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در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید.
و زمیـن تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و 

روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.
و خدا گفت: روشنایی بشود. و روشنایی شد.

و خـدا روشـنایی را دیـد کـه نیکوسـت و خدا 
روشنایی را از تاریکی جدا ساخت.

و خدا روشـنایی را روز نامید و تاریکی را شـب 
نامید. و شام بود و صبح بود، روزی اول.

و خدا گفت: فلکی باشد در میان آبها و آبها را از 
آبها جدا کند.

و خـدا فلک را بسـاخت و آبهای زیر فلک را از 
آبهای بالای فلک جدا کرد. و چنین شد.

و خدا فلک را آسـمان نامید. و شـام بود و صبح 
بود،  روزی دوم.

و خدا گفـت: آبهای زیر آسـمان در یکجا جمع 
شود و خشکی ظاهر گردد. و چنین شد.

و خـدا خشـکی را زمین نامیـد و اجتماع آبها را 
دریا نامید. و خدا دید که نیکوست ...
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پیشگفتار مترجم 

کتاب پیدایش نه فقط نخستین کتاب عهدعتیق، بلکه یکی از زیباترین 
کتابهای آن اسـت. این کتاب از درسـهای روحانی بسـیاری پر اسـت که 
می توانند در موقعیتهای مختلف زندگی ، راهبر و راهنمای انسـان باشـند. 
ولی از طرف دیگر کتاب پیدایش بیش از هر کتاب دیگری در کتاب مقدس 
مورد نقد و بررسی قرار گرفته ، و نظرات و آراء در مورد آن بسیار مختلف 
و متنـوع اسـت . مجـادلات و مباحثـات الهیاتی ، علمی ، تاریخـی ، و ادبی 
زیادی که در اطراف آن صورت گرفته ، خود حاکی از عظمت و عمق این 
کتاب ، و در عین حال نشـانۀ حدود تنـگ دانش عینی و درک روحانی ما 
است. با این اوصاف نوشتن تفسیری بر پیدایش لااقل از دو جهت جرأت 
میخواهد. یکی از این لحاظ که چون یک چنین تفسـیری همواره در کنار 
خود پیدایش، مورد مطالعه قرار می گیرد، مثل تصویری از یک منظرۀ زیبا 
که در کنار خود منظره قرار داده شود، چنان حقیر و ناچیز جلوه می کند و 
چنان دور از از واقع به نظر می رسـد که شـاید بسیاری از اوقات مزاحمی 
بیش ننماید. و از جهت دیگر دامنه و وسـعت مطالب پیدایش آنقدر زیاد 
است و کتبی که در اطراف آن نوشته شده آنقدر متعدد می باشد که تفسیر 

آن احتیاج به مطالعۀ زیاد و احاطۀ کافی بر موضوع دارد.
کتابی که ترجمۀ آن به خوانندگان ایرانی تقدیم می شـود در وهلۀ اول 
برای دانشـجویان الهیات نوشـته شده و در آن تأکید بیشـتر، بر جنبۀ فنی 
تفسـیر است تا جنبۀ روحانی آن . یعنی نویسـنده می کوشد نخست معنی 
متن را تا جایی که ممکن است روشن سازد و برای این کار به تحلیلهای 
ادبی و تاریخی توسل می جوید که این خود به گمان من زیربنای هر گونه 
تفسیر روحانی درستی از کتاب مقدس است . به همین منظور نویسنده در 
مقدمۀ نسـبتاً مفصلی که بر تفسیر خود نوشته ، جنبه های مختلف تاریخی 
و ادبـی نـگارش کتـاب پیدایش را بـا توجه بـه آراء و عقایـد رایج مورد 
بررسی قرار داده که این شاید برای خوانندگان ایرانی که با چنین مباحثی 
اصلاً آشنایی ندارند تازگی داشته باشد و فهمش هم مشکل به نظر برسد. 
ولی حسـن کتاب در این اسـت که اینگونه مباحث فنـی تا حد امکان در 
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۱۴ 

مقدمـۀ کتـاب و ضمیمه هایی که بـه بعضی فصول آن اضافه شـده آورده 
شـده است و از پاره شدن رشتۀ کلام در تفسیر خود متن تا حدود زیادی 
جلوگیری به عمل آمده اسـت . خواننـده با کمی دقت و حوصله می تواند 
از این قسمتها اطلاعات دست اولی در مورد چگونگی روند مباحثات در 
زمینه های مزبور بدست آورد. به طور کلی باید بگویم که این کتاب از نثر 
نسـبتاً مشـکلی برخوردار اسـت و فهم آن احتیاج به دقت و تمرکز کافی 
دارد. گرچـه در ترجمۀ فارسـی نهایت کوشـش به عمل آمـده که مطالب 
حتی الامکان به طور سـاده و قابل فهمی بیان گـردد، ولی خواننده نیز باید 
سـهم خود را در این مورد متقبل شـود و با مایه گذاشـتن ، نقایص ترجمه 
را جبران نماید. مخصوصاً اینکه چون متن آیات در تفسـیر نیامده اسـت، 
بدون رجوع به آنها در خود کتاب مقدس فهم کتاب بسیار مشکل و تقریباً 
ناممکـن خواهد بود. در ضمن نویسـنده در تفسـیر خود بـه ترجمه های 
مختلف انگلیسـی اشـاره کرده که بیشـتر آنها عیناً به فارسی ترجمه شده 
است ، و خواننده می تواند برای درک بهتر مطلب به ترجمه های انگلیسی 

نیز رجوع نماید.
به طور کلی می توان گفت که «کیدنر» (نویسندۀ کتاب ) از عهدۀ نوشتن 
این تفسیر، خوب بر آمده است . او نه فقط به جنبه های فنی پرداخته ، بلکه 
برداشـتهای روحانی جالبی نیز ارائه کرده اسـت که کتاب او را از این نظر 
هـم غنی می گرداند. به گمـان من مهم ترین امتیاز «کیدنر» عدم جزم گرائی 
او در ارائـۀ مطالب می باشـد، مخصوصاً در مورد مسـائلی که بحث انگیز 
هسـتند. در هـر حـال امیدوارم که مطالعـۀ این کتـاب درک عمیق تری از 
پیدایـش را بـرای خواننده بـه ارمغان آورد و باعث رشـد ایمان او و بنای 

بیشتر بدن مسیح گردد.
مهرداد فاتحی 
۲۶ ژانویه ۱۹۸۳
برابر با ۶ بهمن ۱۳۶۱

پیشگفتار مترجم
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مقدمه 

۱ - طرح و جای پیدایش 
هیچیـک از آثار ادبی خاور نزدیک باسـتان ، از لحاظ دامنه و وسـعت 
مطالب ، صرف نظر از سایر خصوصیاتی که کمتر قابل اندازه گیری است ، 
به پای کتاب پیدایش نمی رسـد. بعضی از حماسه های بابلی ، از آفرینش ، 
و بعضی دیگر از یک طوفان سـخن می گوینـد. کامل ترین متن موجود از 
حماسـۀ آتراهاسیس۱  که متجاوز از ۱۲۰۰ خط می باشد، دو واقعۀ مزبور 
را در داسـتانی پیوسـته و واحـد به هـم مرتبط می گردانـد و بدین ترتیب 
متنی را که مشابه پیدایش ۱- ۸ است ، پدید می آورد. ولی زمانی که حرف 
ایـن حماسـه ها به پایان می رسـد، روایت کتـاب پیدایش تازه آغاز شـده 
اسـت و هنوز چیزهـای زیادی برای گفتن دارد. داسـتان پیدایش از زمان 
قدیمی تری شـروع می شـود (زیرا در حماسـه های فوق آبهایی که به آنها 
شـخصیت بخشیده شده است آغاز داستان به شـمار می روند و خدایانی 
کـه بر آنهـا غلبه می یابند صرفاً زادۀ آنها می باشـند) و ماجرای آن تا وقتی 
که کلیسـای عهدعتیق کاملاً مسـتقر می گردد و چهار نسـل از پاتریارخها 
زندگـی پرماجرایـی را در بطـن دو تمدن مختلف می گذراننـد، ادامه پیدا 

می کند.
کتاب پیدایش به دو بخش نامسـاوی تقسـیم می شـود، که بخش دوم 
آن بـا ظهور ابرام در اواخر باب ۱۱ و اوایل باب ۱۲ آغاز می گردد. بابهای 
۱- ۱۱ دو پیشرفت متضاد را توصیف می کنند: نخست ، پیشروی آفرینش 
منظم خدا را تا نقطۀ اوجش در آفرینش انسان به عنوان موجودی مسئول 
و مبارک ، و دوم ، پیشروی عمل ویرانگر گناه را تا نخستین نقطۀ قهقرایش 

در فساد جهان رمان نوح ، و دومین نقطۀ قهقرایش در حماقت بابل .

1.Atrahasis
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مقدمه۱۶

بـا ایـن ماجـرا تاریـخ عمومـی جهـان در باب ۱۲ جـای خـود را به 
داسـتان «ابراهیـم و ذریـت او» می دهد و از این پس عهـد خدا دیگر مثل 
باب ۹ تعهدی نسـبت به تمام نسـل بشر نیسـت بلکه مختص خانواده ای 
واحد اسـت کـه از طریق آن «جمیـع قبایل جهان » برکـت خواهند یافت 

.(۳ :۱۲)
ابـرام کـه فاقد زمین و فرزند بود آموخته می شـود کـه بداند آن وعدۀ 
بزرگـی که سـتارۀ راهنمای زندگـی او خواهد بود، یا باید توسـط قدرت 
معجزه آسـای الهـی تحقق پیـدا کند، یا اینکـه اصلاً محقق نشـود. در این 
چهارچوب اسـت که انتخاب سرسـختانۀ برادرزادۀ او در مورد شهرهای 
وادی ، و تلاشـهای بی ثمـر خـود او برای حفظ جان خویـش یا به وجود 
آوردن فرزنـدان ، آشـکارا در مقابل طریق ثمربخش ایمـان قرار می گیرد. 
داستان فوق کاملاً روشن می سازد که در سدوم یا مصر، و یا در اسماعیل ، 
هیچ آینده ای چنانکه در سـرزمین کنعان و اسحق موجود می باشد وجود 
ندارد. چنین درسـهایی ، بسـته به اینکه اشـخاص ارادۀ خدا را می پذیرند 
یـا با آن به جنگ می پردازند همچنان در نسـلهای بعدی ادامه پیدا میکند. 
ایـن را در انتخـاب یعقـوب در مقابـل عیسـو در نسـل دوم، یوسـف در 
مقابل برادرانش در نسـل سـوم و افرایم در مقابل منسـی ، در نسل چهارم 
مشـاهده می کنیـم . قوم برگزیده تـا پایان کتاب پیدایش به تدریج شـروع 
به شـکل گرفتن می کند. در حالی که عموزاده ها و همسـایگان ایشـان در 
قلمـرو و شـیوۀ زندگی خود کاملاً مسـتقر شـده اند. ولی بنی اسـرائیل از 
سـرزمین موعود کوچ می کند، و داسـتان نمی توانـد در همین جا به پایان 

برسد.
بدین ترتیب کتاب پیدایش در خاتمه به هیچ وجه نیروی برانگیزاننده 
و محـرک خود را از دسـت نمی دهـد. پنجاه باب آن در واقع سرچشـمۀ 
وقایـع بزرگتـر خروج می باشـند. حـوادث پایانی پیدایش بـدون خروج 
ناقص اسـت و سـخنان آخر آن ، وقایـع خروج را پیش بینـی می کند. این 
کتاب تنها اولین قسمت از پنج قسمت تورات است ، چنانکه خود تورات 
نیـز بذر حصاد بزرگتری می باشـد. یکی از واقعیتهـای جالبی که در مورد 
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۱۷ مقدمه

عهدعتیـق و همینطور پیدایش که جزئی از آن اسـت ، وجود دارد حرکت 
پیش رونده آن به سوی یک کمال می باشد، کمالی که پیشگویی شده ولی 
جزئیاتـش قابـل پیش بینی نیسـت . کمالی که آن را محقق می سـازد بدون 

اینکه باطلش کند.
در واقع پیدایش از جنبه ای زیادی به عهدجدید نزدیک تر اسـت تا به 
عهدعتیـق ، و از بعضـی موضوعاتش دیگر در عهدعتیق خبری نیسـت تا 
وقتـی که نتایج و پیامدهـای آنها به طور کامل در انجیل آشـکار می گردد. 
اصل ازدواج ، سـقوط انسان ، حسـادت قائن ، داوری توسط طوفان ، عادل 
شـمردن ایمـان دار، رقابـت فرزنـدان وعده و جسـم ، بی حرمتی عیسـو، 
و حالـت مهاجرانـۀ قـوم خدا، همه و همه اساسـاً موضوعاتـی مربوط به 
عهدجدیـد می باشـند. سـرانجام بایـد گفـت کـه بعضـی از صحنه هـا و 
شخصیتهای بابهای اول پیدایش با توازن و تقارن خاصی دوباره در کتاب 
مکاشـفه ظاهر می شـوند، جایی که بابل و «آن مار قدیمی ،.... که تمام ربع 
مسکون را می فریبد» کاملاً سقوط می کنند و نجات یافتگان، گرچه اکنون 
دیگر معصومین ناآزموده نیسـتند بلکه مقدسـین آزموده شـده، دوباره در 

فردوس در کنار رودخانه و درخت حیات قدم می زنند.

۲ - نویسنده و تاریخ نگارش کتاب 

الف- اشاراتی در خود کتاب مقدس 

گرچه عهدجدید به پنج کتاب موسـی تحت عناوین کلی «موسـی » یا 
«کتاب » یا «تورات » موسـی اشـاره می کند، در هیچ جا منظورش از به کار 
بردن این عناوین صرفاً کتاب پیدایش نیسـت . پنج کتاب موسـی خودش 
حـاوی اشـاراتی اسـت کـه حاکی از سـهیم بودن موسـی در نوشـتن آن 
می باشـد، از نخستین گزارشـات مکتوب آن دربارۀ لعنت عمالقه (خروج 
۱۷: ۱۴) و کتـاب عهـد سـینا (خروج ۲۴: ۳- ۷) گرفته تـا نگارش و حفظ 
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تفسـیر نهایی شریعت (تثنیه ۳۱: ۲۴- ۲۶). مایۀ اصلی کتب خروج تا تثنیه 
اثر موسی است که آن را تحت نظارت خدا نوشته است چنانکه در وقایع 
این کتاب نیز که شـرح کارهای موسـی می باشـد، خدا عامل اصلی بوده 

است .
بـا وجود این در وقایـع مزبور همواره برای موسـی ضمیر «او» به کار 
رفته اسـت . حتی سفرنامۀ اعداد ۳۳ نیز با ضمیر سوم شخص نوشته شده 
(یعنی این از روی گزارش او بازسـازی شـده و صرفاً رونویسی نگردیده 
است )، و در جاهایی که او واقعاً با ضمیر اول شخص صحبت می کند، یک 
مقدمه و یک مؤخره چهارچوب سخنان او را مشخص می کنند و گزارش 
نهایی را از حالت شرح حال درآورده ، بدان شکل تاریخی می بخشند. در 
این نوشـتجات چیزی مطابـق ضمیر «ما»ی خاطـرات بی مقدمۀ نحمیا یا 
قسـمتهایی از کتاب اعمال رسولان که در آن ضمیر «ما» به کار رفته است ، 

وجود ندارد.
عهدجدید با نسـبت دادن نگارش کل «پنج کتاب »۱ به موسـی ، ظاهراً 
حاکی از آن است که در کتاب پیدایش رابطه ای مشابه با چهار کتاب دیگر 
بین مطالب اصلی کتاب و شـکل نهایی آن وجود دارد، یعنی ویراسـتار و 
شـرح حال  نویس هر که باشد، مطلب و محتوای آن از خود موسی است . 
مستثنی کردن پیدایش از گفتۀ خداوند ما مبنی بر اینکه «موسی دربارۀ من 
نوشته است » (یوحنا ۵: ۴۵) و از تفسیر او در راه عموآس که «از موسی و 
سـایر انبیا شـروع کرد» (لوقا ۲۴: ۲۷، مقایسه کنید با ۴۴)، بسیار مصنوعی 
به نظر می رسـد. چنین تمایزی برای هیچیـک از خوانندگان اولیۀ اناجیل 

قابل تشخیص نبود.
این تخمین در مورد رابطۀ موسـی با کتبی که اسـم او را بر خود دارند 
ظاهـراً با بعضی شـواهد و قرائـن کوچکی که در سـطوح ظاهری کتاب 
پیدایـش با آنها مواجه می شـویم وفق می دهد، البته باید اذعان داشـت که 
این شواهد و قرائن برای اخذ نتیجۀ قطعی کافی نمی باشند. از یک طرف ، 
به عنوان مثال ، پیدایش ۴۷: ۱۱ عبارت «ارض رعمسـیس » را برای قلمرو 

1. Pentateuch
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اسرائیل به کار می برد، اصطلاحی که مخصوصاً موسی در صورت معاصر 
بودن با رعمسـیس دوم خیلی آسـان می توانسـت با آن آشـنا شـده باشد. 
از طـرف دیگر ۳۶: ۳۱، به بعد که از پادشـاهانی سـخن می گوید که «قبل 
از آن که پادشـاهی بر بنی اسـرائیل سـلطنت کند» در زمین ادوم سـلطنت 
می کردنـد، باید براسـاس هـر گونه برداشـت عادی و طبیعی یـا در زمان 
پادشـاهی شائول نوشته شده باشد و یا بعد از آن. ولی فهرست پادشاهان 
فـوق همانقدر که می تواند از زمان نـگارش کتاب حکایت کند، می تواند 
ضمیمـه ای باشـد بـرای مطابقت دادن یـک کتاب قدیمی با مسـائل روز. 
هیـچ روش مطمئنـی برای تعییـن اینکه کدامیک از این دو صحیح اسـت 
وجـود نـدارد. عبـارات کوچک تـر دیگری که ممکن اسـت تـا حدودی 
بـه تعیین تاریخ نـگارش کتاب کمک کننـد عبارت اند از ۱۲: ۶ (مقایسـه 
کنیـد بـا ۱۳: ۷) «در آن وقت کنعانیـان در آن زمین بودنـد» و ۱۴: ۱۴، «در 
عقب ایشـان تـا دان بتاخت » (مقایسـه کنیـد بـا داوران ۱۸: ۲۹). از مورد 
نخسـت نمی توان نتیجـه ای قطعی گرفت زیرا «در آن وقـت » می تواند به 
معنی «در آن وقت هم مثل الانٓ » باشـد (مقایسـه کنید با یوشـع ۱۴: ۱۱)، 
در حالـی که مورد دوم ، مثل ۳۶: ۳۱، به بعد که بدان اشـاره شـد همانقدر 
کـه میتواند حاکی از دورۀ نویسـنده باشـد، میتواند حاکـی از دورۀ کاتبی 
باشـد که یک اسـم جدید و معمـول را جایگزین یک اسـم قدیمی کرده 

است .
بنابراین ، شـواهد و قرائن کتاب مقدسی چه در داخل کتاب پیدایش و 
چه در خارج آن ، به این سـؤال که آیا قرار گرفتن کتاب پیدایش در شـمار 
کتب موسی صرفاً حاکی از این است که کتاب فوق زیربنای «پنج کتاب » 
را تشکیل می دهد یا اینکه آیا خود موسی کتاب پیدایش را نوشته ، پاسخی 
قطعی نمی دهد. ولی شـاید در اینجا باید این نکته را اضافه کنیم که کتاب 
مزبور از وسـعت نظـر و ترکیبی از دانـش ، هنر و بصیرت روان شناسـانه 
و روحانـی برخوردار اسـت که بنـا بر توافق عمومی ، حتـی در عهدعتیق 
بدان برجسـتگی خاصی می بخشد. اگر معمار اصلی آن خود موسی نبوده 

است ، باید کسی باشد که قابلیتش به پای موسی برسد.
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ب- نقد«پنج کتاب »

عمومـاً بر این اعتقادند که شـواهد و قرائـن موجود در کتاب پیدایش 
که از چگونگی نگارش آن سخن می گوید، خیلی بیشتر از تعداد انگشت 
شـماری است که در بالا بدان اشـاره کردیم . اولین موردی که توجه را به 
خود جلب می کند، تغییراتی اسـت که در اسـم خدا مشـاهده می شـود و 
قسمتهایی که تکراری به نظر می رسند. در سال ۱۷۵۳، «آستروک »۱ سعی 
کرد از این طریق اسـناد و متون مختلفی را که موسـی از آنها استفاده کرده 
بود از هم تفکیک کند، به طوری که تا پایان قرن هیجدهم موسی در نظر 
محققین اهمیت خود را به عنوان نویسـندۀ کتاب از دسـت داد و جای او 
را یک ویراسـتار گمنام گرفت . قسـمتهایی که در آنها واژۀ خدا (الوهیم ) 
آمده بود به نویسندۀ «الوهیست» نسبت داده شدند و با علامت اختصاری 
E مشـخص گردیدند. قسـمتهای دیگری که واژۀ خداوند (یهوه) را به کار 
برده بودند به «یهویسـت » منسـوب گردیدند و با حرف J مشخص شدند. 
چیزی نگذشت که به این اعتقاد رسیدند که بیش از یک الوهیست وجود 
دارد و سـرانجام علامـت اختصاری P (منبع کهانتی )۲ به E و J اضافه شـد 
تا الوهیسـت اول را از الوهیست دوم متمایز گرداند. با وجود این انقلاب 
گسـترده تری در دهه های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ به وقوع پیوسـت . در این سالها 
K.H.Graf و بـه دنبـال اوJ.Wellhausen دلایلـی بـرای معکوس کـردن ترتیب 

زمانی PEJ (پ .ای . ج .) به JEP (ج .ای . پ .) ارائه کردند- این تغییر فاحش 
به بقیۀ قسمتهای «پنج کتاب » بیش از پیدایش لطمه زد، زیرا ترتیب جدید 
بـه جـای اینکه شـریعت لاویان را در سـرآغاز تاریخ اسـرائیل قرار دهد، 
آن را در جایـی نزدیک به پایان این تاریـخ قرار می داد. پیامد تغییر جهت 
فوق برای پیدایش از این قرار بود که بنا بر آن P ، که آن را مربوط به دورۀ 
اسـارت یا بعد از اسارت می دانستند، به چهارچوب نهایی کتاب پیدایش 
شکل داده ، شرح خود را از وقایع با J در بخش نخست کتاب و با J و E از 

باب ۱۵ به بعد، ترکیب کرده است .

1. J . Astruc; 2. Priestly
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بـا جا افتـادن این روش مطالعه ، کم کم مشـخصات متمایزکنندۀ دیگر 
اسـناد بـه تعداد زیـادی گزارش شـد و در نیمـۀ دوم قـرن نوزدهم «پنج 
کتاب » چنان به دقت مورد موشـکافی قرار گرفته بود که برخوردن به آیۀ 
واحدی که در آن دو یا حتی سه منبع مختلف تمیز داده شده باشد، عادی 
می نمـود، زیرا هر یک از این منابع از واژگان ، صفات مشـخصه و الهیاتی 
خـاص خود برخـوردار بودند. اگر برای اسـم ، فعل یا ضمیـری دو کلمۀ 
مترادف به کار برده شـده بود، یکی از آنها می بایسـت بالقوه اثر انگشـت 
E، J و یا P باشـد. اگر نسـب نامه یا تاریخهایی در متن وجود داشـت ، اکثر 
آنها می بایسـت اثر P باشـد زیرا مسائل فوق به طور خاص مورد توجه این 
منبع قرار داشـت . اگر توجه بیشتر به قبایل شمالی معطوف شده بود، این 
قسمتها به احتمال قوی اثر P محسوب می شدند. از لحاظ علم الهی به نظر 
می رسید که در J خدا به طور مستقیم با انسان صحبت می کند و شخصیت 
او کاملاً عیان اسـت ، در حالی که در E پیغامهای او بیشـتر از طریق خوابها 
 P یا فرشـتگانی که از آسـمان تکلم می کردند، به انسـانها می رسـید، و در
او با جلال و جبروت و دور از انسـانها ظاهر می شـد در حالی که نقشـۀ 
پیشـرفت وقایع را به سـوی اسـتقرار یک حکومت خدا سـالاری۱ طرح 

می کرد.
وجـود روایات تکراری و مرکب همچنـان از ارکان تئوری فوق بود. 
داسـتانهایی که ظاهـراً از هم متمایز بودند شـروع مختلف واقعۀ واحدی 
انگاشـته می شـدند و در همیـن حال روایـات واحد چنان بـه دقت مورد 
تجزیه و جداسـازی قرار می گرفتند و چنان هوشیارانه بازسازی می شدند 
کـه دیگـر تقریباً عادی می نمود که در جایی کـه ظاهراً یک روایت وجود 
داشـت ، دو روایت مجزا کشـف شـود. نمونه های بارز این فن در تحلیل 
داسـتانهای طوفان و یوسف به چشم می خورد که در «ضمیمۀ» مربوط به 

بابهای ۸، ۳۷و ۴۲ مورد بحث قرار گرفته است .
مطالعـه و تحقیق در اطراف «پنج کتاب » از آن زمان تاکنون در جهات 
مختلفی منشـعب شده اسـت . در سالهای اخیر توجه بیشـتری به «نقادی 

1. Theocracy
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صوری »۱ معطوف گردیده است . این نقادی سعی می کند واحدهای ادبی 
مورد اسـتفاده در یک اثر یکدست و پیوسته را بیابد و می کوشد آنها را به 
عنـوان محصول اوضاع و احوال مختلف حلاجـی کند. تأکید متعاقب بر 
حیات جوامعی که نوشـته های فوق از آنها برخاسـته ، تصور JEP را تعدیل 
کرده اسـت ، به طـوری که این روایـات دیگر به عنوان محصول مسـتقیم 
قرون نهم ، هشـتم و ششـم تصویر نمی گردند بلکه هر یک مجموعه ای از 
احادیث شـمرده می شـوند که در دوایر و گروههای مختلف اسرائیل طی 
قـرون متمادی بسـط یافتـه و محفوظ مانده اند، و هر کـدام ، از مطالبی که 

قدمت بسیار طولانی دارند برخوردار می باشند.
گرچه این طرز برخورد با مسئله تا حدود زیادی از صلابت و سختی 
نقادیهای گذشـته کاسـته اسـت ، (به طـوری کـه مثـلاً A. Bentzen می تواند 
اظهار نماید که «من فکر می کنم باید سـخن گفتن از «اسناد» را بکلی کنار 
بگذاریـم ») علائـم اختصاری JEP هنـوز به طور عمده مورد اسـتفاده قرار 
می گیرند و در اکثر موارد اسـنادی را مشـخص می نمایند که مجسم کنندۀ 
احادیث مربوط به آنها انگاشـته می شوند. حتی تاریخهایی که برای اسناد 
فوق پیشـنهاد شـده بود هنوز به طور وسـیعی بدون تغییر باقی مانده اند و 
محققین منفرد همچنان مثل گذشته به جدا کردن آنها از هم ادامه می دهند 
و حتی به کشـف منابعی که قبلاً در موردشـان شکی وجود نداشته است 
می پردازند. مثلاً C. A. Simpson ۲ در تجزیۀ J به ۱J و ۲J از E. Meyer و دیگران 
تبعیـت می کنـد.S» ،۴ R. H. Pfeiffer ۳» ادومـی خـود را بـه JEP می افزایـد و 
O. Eissfeldt ۵ یـک منبع «غیرروحانی » خیلی قدیمی را با علامت اختصاری 

L جدا می کند تا در مورد «پنج کتاب» به یک ترتیب مستند LJENDHP دست 

پیدا کند.
تحلیـل ادبی قدیمـی «پنج کتـاب » در واقع هنوز به طـور عمده معتبر 
انگاشـته می شـود و پایه و اساس بسـیاری از آثار بعدی قرار دارد، گرچه 
توجه ، اکنون بیشـتر به سـایر قلمروهای نقد ادبی معطوف گردیده است . 

1. Form Criticism; 2. Interpreter’s Bible; 3. Introduction to the Old Testament; 4. Introduction to the 
Old Testament; 5. The Old Testament. An Introduction
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بنابرایـن تذکر ایـن نکته به جا می نماید که بیشـتر نتایج اخذ شـده از این 
نقادیها به هیچ وجه از دلایل کافی برخوردار نیستند.

۱- اسـامی الهی چندان هم که در ابتدا به نظر می رسد محک مطمئنی 
بـرای تعیین نویسـندگان کتب نمی باشـند. به عنـوان مثال عمومـاً بر این 
اعتقادنـد کـه سـند E به طور جزء جزء در پیدایش ۱۵ شـروع می شـود. با 
وجـود این گرچه اسـم «الوهیم » بـه طور کلی از این باب غایب اسـت و 
اسـم «یهوه » هفت بار به کار رفته است ، بعضی از مفسرین آماده اند هر جا 
که ضروری باشـد آیاتی را که در آنها اسـم «یهوه » به کار رفته به الوهیست 
نسـبت دهند، با این فرض که دست دیگری بعدها شواهد و قرائنی را که 
زمانی وجود داشـته ، از بین برده اسـت . در ۲۲: ۱- ۱۴ که متن E قوی تری 
اسـت ، در ازای پنج باری که اسـم «الوهیم » به کار رفته ، سـه بار اسم یهوه 
به کار برده شـده اسـت ، کـه این را هم بایـد به طرز مشـابهی توجیه کرد. 
همچنین در ۱۷: ۱ و ۲۱: ۱ب ، P از یهوه سخن میگوید. نادیده گرفتن چنین 
ناسـازگاریهایی به این بهانه که در اصل به جای یهوه اسم «الوهیم » وجود 
داشـته ، بدین معنی اسـت که بخواهیم شواهد و قرائن موجود را صرفاً به 

این دلیل که با فرضیه های ما وفق نمی دهند، کنار بگذاریم .
چنین وضعـی محتاج طرز برخورد انعطاف پذیرتری اسـت به طوری 
کـه نـه فقط احتمـال وجـود منابع قبلـی را بپذیریـم بلکه قبـول کنیم که 
نویسـنده ممکن اسـت به طـور آگاهانه یا ناآگاهانه بین اسـم شـخصی تر 
«یهـوه » و اسـم عمومی تـر «الوهیم » در بعضی قسـمتها دسـت به انتخاب 
زده باشـد و همچنیـن در جاهایـی که از لحـاظ علم الهی مجـاز بوده ، به 
منظـور حفـظ زیبایـی نـگارش گاهـی از یک طرز بیـان و گاهـی از طرز 
بیانـی دیگر سـود جسـته ، و یا اینکه آزادانـه آنها را به طـور متناوب به کار 
برده باشـد.۱ کاربرد اقوام باسـتانی دیگر تا حدود زیادی بر این امر صحه 
می گـذارد: بـه عنوان مثال مقایسـه کنید با اسـامی «بعل » و «هـدد» که در 
کتیبۀ «هدد اوگاریتی »۲ به جای هم به کار برده شـده اند یا اسـامی متعددی 

۱. بررسی پراکندگی این اسامی در کتاب یونس جالب و روشنگر است .
2. “Ugaritic Hadad”, G. R. Driver, Canaanite Myths and Legends
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کـه در لـوح سـنگی «ایخرنوفرت »۱ برای «اسـیریس »۲ به کار رفته اسـت. 
نمونه هـای زیاد دیگری از این قبیل وجـود دارد، ولی ما به همین ها اکتفا 

می کنیم .
در مقابـل این نظر که نویسـنده اسـامی خـدا را به طـور آزادانه به کار 
می برده اسـت غالباً به خروج ۳: ۱۳ به بعـد و ۶: ۳ به عنوان دلایل مخالف 
اشـاره می شـود و ادعا می گردد که قسـمتهای فوق نشـان می دهند که در 
پیدایش E و P نمی توانسـتند اسـم یهوه را به کار برند زیـرا در نظر آنها این 
اسـم قبل از دعوت موسـی ناشناخته بوده اسـت . ولی این به معنی نادیده 
گرفتـن مضمون آیات فوق اسـت . تفسـیر خدا در خروج ۳: ۱۴، «هسـتم 
آنکه هسـتم » در واقع مقدمه ای بر ذکر اسـم یهوه در ۳: ۱۵، است و مفهوم 
آنرا روشن می کند، و همین آیه همچنان مضمون و زمینۀ ۶: ۳ را در کتابی 
که در دسـت ما اسـت تشـکیل می دهد. به طور خلاصه ، اسـم فوق وقتی 
واقعاً شـناخته شـد که خدا برای نخستین بار معنی آن را توضیح داد، ولی 
«یوکابد» اسـم مادر خود موسـی (خروج ۶: ۲۰)، که ترکیبی از اسـم یهوه 
اسـت ، برای نشـان دادن اینکه اسـم فوق طبق خود متن P قبلاً به کار برده 
می شـده اسـت کافی می باشـد. مقایسـه کنید با E. Jacob (که تحلیل JEP را 
می پذیـرد): «ما در روایت خروج مکاشـفۀ اسـم جدیـدی را نداریم بلکه 
توضیح اسـمی را که موسـی قبلاً هم با آن آشنا بوده است ، ولی اسم فوق 
در آن ساعت مقدس از مفهوم و محتوایی برخوردار می گردد که غنای آن 

برای موسی هرگز قابل تصور نبوده است .»۳
۲- محکهـای زبان شناسـی دیگـر نیز قاطع نمی باشـند. در وهلۀ اول ، 
چنانکه U.Cassuto خاطر نشـان سـاخته ، طرز بیانهای گوناگون یک اندیشه 
را صرفاً نشـانۀ تعدد نویسـندگان دانسـتن ، اغلب به معنـی نادیده گرفتن 
تفاوتهـای جزئی و ظریفی اسـت که بیـن معانی کلمـات مختلف وجود 
دارد. به عنوان مثال اصطلاح «بستن »۴ عهد روشن کنندۀ لحظۀ تاریخی و 

1. “Ikhernofret”, K. A. Kitchen, New Bible Dictionary; 2. “Osiris”; 3. Theology of the old Testament

۴. اصطلاح خاص EJ انگاشته می شود که در۱۵ :۱۸، ۲۱:۲۷و۳۱، ۲۶ :۲۸، ۳۱ :۴۴ یافت می گردد.
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شیوۀ بستن عهد است ، در حالی که اصطلاح «اعطا یا بخشیدن »۱ یک عهد 
بر حاکمیت و فیض بانی آن تأکید می کند و اصطلاح «اسـتوار گردانیدن»۲ 
عهـد امانـت خـدا در مؤثـر گردانیـدن آن را مـورد تأکیـد قـرار می دهد. 
(چنانکـه ملاحظـه می فرمایید در خـود متن P دو واژۀ مختلـف «اعطا» و 
«اسـتوار گردانیدن » برای عهد به کار رفته اسـت که اگر نظر منتقدین فوق 
را بپذیریم ، همین باید نشان دهد که متن P نیز نمی تواند نویسندۀ واحدی 
داشـته باشـد.) اینها تمایزات مهمی هسـتند. از این گذشته تفاوت ممکن 
است در وزن و آهنگ کلمات باشد، چنانکه در مورد اصلی که بر انتخاب 
ضمایـر کوتاه یا بلند «من » (anokiکه نقادان آن را به JE نسـبت می دهند، یا 
ani که علامت مشخصۀ P انگاشته می شود) حاکم است ، مشاهده می شود. 

اتفاقـاً معادلهای اوگاریتی۳ دو صورت فوق را می توان در کنار هم یافت . 
(به عنوان مثال در فاصلۀ دو سـطر در Aqhat III .vi ۲۱٫۲۳ که در مورد آن به 

هیچ وجه سخن از وجود دو نویسنده در بین نیست .)
در وهلـۀ دوم ، مـوارد و نمونه های بسـیاری از کاربردهـا یا آنقدر کم 
اسـت که از لحاظ آماری بی ارزش می باشد و یا آنقدر در مورد آنها مته به 
خشـخاش گذاشـته شده اسـت که دیگر جایی برای آزادی نویسنده باقی 
نمی مانـد. دو نمونه از کلمات J و E که Eissfeldt به آنها اشـاره می کند برای 
نشـان دادن این امر بسـیار مناسـب می باشـند. نخسـتین نمونۀ او استفادۀ 
E از اسـم «عموریهـا» اسـت در حالی کـه J برای بومیان سـرزمین موعود 
عنوان «کنعانیها» را به کار می برد. در این مورد تنها دو متن E می توان یافت 
کـه دارای خصوصیت فوق باشـد، در حالی کـه ۱۵: ۲۱، که در آن هم نام 
عموریها و هم نام کنعانیها آورده شده است نادیده گرفته می شود با اینکه 
به ۱۵: ۱۶، که به عنوان نمونه ذکر می گردد، خیلی نزدیک می باشـد. نمونۀ 
دیگری که Eissfeldt می آورد دو واژۀ sipha و ama برای «کنیز» اسـت که آنها 

۱. این واژه دراصل عبری در۹ :۱۲، ۱۷ :۲ بکاربرده شد وتوسط منقدین به P داده شده است.

۲. همچنین به P نسـبت داده می شـود، که در۶ :۱۸، ۹ :۹ و۱۱و۱۷ ، ۱۷:۷و۹و۲۱ بکار برده شـده 
است.

3. Ugaritic
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را به ترتیب به J و E نسبت می دهد. ولی استدلال فوق در ماجرای راحیل 
به اشکال برمی خورد، زیرا در این صورت راحیل در E به یعقوب پیشنهاد 
می کند که به کنیز وی در آید (۳۰: ۳) و آنگاه در J ، تعارف خود را عملی 

می سازد (۳۰: ۴).
۳- دلایلـی کـه بـرای وجود متـون تکراری ارائه شـده اسـت باز هم 
ضعیف تر اسـت زیرا می توان گفـت که هنگام برخورد با داسـتانهایی که 
به هم شـبیه هسـتند، تکـراری بودن آنهـا تقریباً همیشـه از قبل مفروض 
انگاشـته می شـود. اگر وقایع خیلی شبیه هم باشـند، احساس می شود که 
بـرای اثبات موضوع نیازی به اقامۀ دلیل نیسـت ، و اگر شباهتشـان خیلی 
کـم باشـد این صرفاً نشـان می دهد که احادیث فوق چقـدر از هم فاصله 
گرفته انـد. این مفروضـات را می توان به عنوان مثال در تحلیل اسـتاندارد 
جدا شـدن تکراری هاجر از خانه ، به سـهولت کشف کرد. «گ . فون راد» 
که به همراه بسـیاری از محققین نقاد بابهای ۱۶ و ۲۱ را شـروح مختلف 
J و E از یـک واقعـۀ واحد می شـمارد، به نکاتی که در دو داسـتان فوق در 

تقابل با یکدیگر قرار دارند این چنین اشـاره می کند. در جایی که ابراهیم 
در ۱۶ منفعـل و قابـل انعطـاف می باشـد در ۲۱ خود را مسـئول می بیند. 
هاجر در داسـتان نخسـت مغرور و بی پروا اسـت در حالـی که در دومی 
قربانی معصوم و بی گناهی به نظر می رسـد. و باز فرشـته در ۱۶: ۷، هاجر 
را جسـتجو می کند و می یابد در حالی که در ۲۱: ۱۷، از آسـمان او را صدا 

می زند، و همینطور الی آخر.
اینها تمایزات درست و جالبی هستند. ولی آنچه که از نظر دور مانده 
امکان این اسـت که به دو واقعۀ مختلف اشـاره کنند، چنانکه ادعایش را 
هـم دارنـد. اینکه هاجر در ۱۶، سـاره نازاد را تحقیر کند و پسـرش برای 
کودکـی که در باب ۳۱ جای او را گرفته اسـت قلـدری نماید،۱ امکاناتی 
نافـی یکدیگر نمی باشـند بلکه توالی ارگانیکی را تشـکیل می دهند که به 
خوبی با تنشهایی که احتمالاً در چهارده سال تاریخ خانوادۀ فوق به وقوع 

۱. نگاه کنید به تفسیر ۲۱ : ۹
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پیوسـته ، وفـق می دهد. همین مطلـب در مورد دو طـرز برخورد مختلف 
ابراهیم با بحران فوق صادق اسـت ، زیرا در مورد دوم سـابقه ای نیرومند 
او را وادار به درنگ می کرد، چون بار اولی که این امر اتفاق افتاد، خدا به 
هاجر دسـتور داد که به خانه برگردد (۱۶: ۹). (در تلاش ابراهیم و اسحق 
نیـز بدیـن منظـور که زن خـود را به عنـوان خواهر از خود جدا سـازند، 
نشـانه های مشـابه ای از توالی وجود دارد: در این مورد توضیح مقدماتی 

باب ۳۶ را ملاحظه کنید).
این بی شک نه عقل و منطق بلکه پیش داوری است که موجب می شود 
شرح منسجم و بی تناقض خود کتاب مقدس از وقایع یا اصلاً مورد بحث 
قـرار نگیرد، و یا در جاهایی که خودش توضیحاتی می دهد (۲۶: ۱الف )، 
ایـن توضیحـات به عنـوان هماهنـگ سـازیهای مصنوعی نادیـده گرفته 

شود.
۴- وجـود روایـات مرکبی که به طرزی بغرنـج و پیچیده در هم تنیده 
شـده باشـند، مخصوصاً مورد سـؤال اسـت . چنین روش ویرایشی اصلاً 
سـابقه نداشته اسـت . (این نظریه برای اولین بار در زمانی پیشنهاد گردید 
کـه ما به متون ادبی خاور نزدیک باسـتان که بـه تفکرات نظری و آمیخته 
با تخیل محققین تا حدودی مهار زد، هنوز دسترسـی نداشـتیم )، و نقد و 
تحلیلی که می کوشـد تا طرح مرکب فوق را کشـف نماید بر تصور جامد 
و نامحتملی از سبک ادبی استوار است که در پاراگرافهای ۱ و ۲ بالا بدان 
اشاره شد. نمونه های بیشتر، و نقدی بر روش فوق را می توانید در ضمائم 

بابهای ۸، ۳۷ و ۴۲ بیابید.

ج-اخذ بعضی نتایج 

اگـر پیدایش را همانطور که هسـت مطالعه کنیـم ، یعنی به عنوان یک 
کل زنده و پویا، و نه به عنوان بدنی که باید به کالبد شکافی آن پرداخت ، 
این اسـتنباط گریزناپذیر می گردد که شـخصیتهای آن مثل ما از گوشت و 
خون برخوردارند و حوادث آن کاملاً واقعی هستند. اگر این درست باشد 
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دیگـر جزئیات انشـایی آن چندان مهم نخواهد بـود، زیرا اجزای مختلف 
این کل ، آن طور که برخی محققین معتقدند، با هم در حال رقابت نیستند، 
و نویسندۀ کتاب نیز هرگز مثل نویسندگان کتب پادشاهان و تواریخ توجه 

ما را به منابع اطلاعاتی مورد استفاده اش جلب نمی کند.
با وجود این، لازم نیسـت تصور کنیم نویسـنده ای کـه در دورۀ مورد 
اشـاره در بخش الف «مقدمه » می زیسته ، از هیچگونه منابع اطلاعاتی چه 
کتبی و چه شفاهی برخوردار نبوده است ، زیرا ابرام از سرزمینی مهاجرت 
کرده بود که در آن روایات و نسـب نامه های بسـیاری موجود بوده است ، 
و یوسـف برای سـالهای متمادی (مثل موسـی ) از یک سو در جوّ فکری 
دربار مصر زندگی کرده بود (که به عنوان مثال نژادشناسـی مفصلی را که 
در بـاب ۱۰ پیدایـش منعکس گردیده اسـت در دسـترس او قرار می داد) 
و از سـوی دیگـر در جامعـۀ پاتریارخها که از امکانـات کافی برای حفظ 
و نگاهـداری این اندوخته های اطلاعاتی برخوردار بوده اسـت . از همین 
رو کوششـهایی در جهت ردیابی مطالبی که در زمانهای خیلی قدیم تهیه 
و تنظیم گردیده به عمل آمده اسـت ، زمانهایی که خیلی قدیم تر از ایامی 
می باشد که برای روایات E، J و P پیشنهاد شده است . اکنون به دو مورد از 

این اقدامات خطیر به اختصار اشاره می کنیم .
 «پـی . ج . وایزمن » در کتاب «کشـفیات جدیدی راجع به پیدایش ، در 
بابـل »۱ ایـن احتمال را مورد آزمایـش قرار داده که عبـارت تکراری «این 
اسـت پیدایش ...» که در یازده جا۲ در کتاب پیدایش آمده اسـت ، ممکن 
اسـت کلیدی بـرای کشـف چگونگـی حفظ گزارشـات فامیلی توسـط 
نسـلهای پاتریارخها بدسـت دهد. او هر یک از این برگردانها را به عنوان 
یک «کولوفون »۳ تعبیر می کند که باید آن را چنین ترجمه کرد: «این است 
منشـاء تاریخی ...». به بیان دیگر، در نظر او عبارت فوق همواره مشخص 

1. “P. J. Wiseman” , New discoveries in Babylonia bout Genesis

۲.اینها در تفسیر ۲ :۴ فهرست شده اند.

Colophon .۳ عبارتی اسـت که بعنوان علامت مشـخصه در آخر لوحهای سنگی بکار می رفته 
است.
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کننـدۀ خاتمـۀ یک بخش اسـت کـه بایگانی اسـنادی را که طی سـالهای 
متمـادی توسـط آدم (پیدایش ۵: ۶)، نوح (۶: ۹)، پسـران نـوح (۱۰: ۱) و 
همینطور الی آخر نوشته شده یا در دست آنها بوده است به پایان می برد.

نویسندۀ فوق در اثبات نظرش به این نکات اشاره می کند که هیچیک 
از بخشـهای مزبور از زمان حیات شـخصی که اسـمش ذکر شـده اسـت 
فراتـر نمی روند، و اینکـه مجموعه های مطالب ، خصوصیـات دوره های 
گزارش شـده را به درسـتی منعکس می سـازند (به عنوان مثال واژگان و 
اسـامی مکانهـا) و نیز هنر نگارشـی که قرنها قبـل از ابراهیم بـه فراوانی 
به کار بسـته می شـده اسـت از قدمت بسـیار طولانی برخوردار است .۱ او 
همچنیـن تعدادی بیانات تکراری را که در مجاورت «کولوفون ها» وجود 
دارد برمی شـمارد و اظهـار می دارد که اینها ممکن اسـت عبارات کلیدی 
باشند، شیوه ای که برای مرتبط گردانیدن الواح به هم ، طبق ترتیب درست 

آنها، بسیار به کار می رفت .
ولـی دلایـل موجود مبنی بـر اینکه کلمـۀ «پیدایـش »  (toledot )تنها به 
گذشـته برمی گـردد، از ضعفهایی نیز برخوردار می باشـد. بـه عنوان مثال 
کاملاً آشـکار اسـت کـه این بـا روت ۴: ۱۸، که در آن عبارت «این اسـت 
پیدایـش ...» عیناً مثل کتاب پیدایش به کار رفته اسـت ، بـه هیچ وجه قابل 
انطباق نیست . در روت عبارت مزبور تنها می تواند به آینده اشاره کند. در 
خـود کتاب پیدایش نیز عبارت فوق می تواند به خوبی (و حتی به نحوی 
بهتر) به آینده اشاره کند. از ۲: ۴، به بعد هر جا که این عبارت آمده است ، 
به دنبالش گزارشی از هر آنچه که از نقطۀ نامبرده به بعد اتفاق افتاده ارائه 
گردیده اسـت ، چه نقطۀ فوق زمین خشـک و بی آب و علف باشـد (۲: ۵ 
بـه بعـد) و چه آدم (۵: ۳ به بعد)، نوح (۶: ۹ بـه بعد) و همینطور الی آخر. 
بدیـن ترتیب از تارح، به عنوان مثال ، (۱۱: ۲۷)، نه فقط ابراهیم پدید آمد، 
کـه صحنه بـر او متمرکز خواهد بود، بلکـه خویشـاوندان ابراهیم نیز که 
سرانجام عروس اسحق می بایست از میان آنها انتخاب شود، و از یعقوب 

۱. قدمت بعضی از آنها به ۵۰۰۰ سال می رسد. مقایسه کنید با DBN صفحۀ ۱۳۴۱.
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(۳۷: ۲)، تنها یوسف قهرمان برنیامد بلکه دوازده قبیله (که سرنوشت آنها 
در بـاب ۴۹ تـا قرنها بعـد دنبال می شـود). اگر عبارت مزبـور را به جای 
سـرآغاز، خاتمه بی انگاریم ، در صورت به کار بسـتن دقیق آن ، این نتیجۀ 
خلاف قاعده بدسـت می آید که اسـمعیل از کل داستان ابراهیم نگهداری 
کـرده (۱۱: ۲۷ب - ۲۵: ۱۲)، در حالـی که اسـحق بایگانیهای اسـمعیل را 
حفظ نموده (۲۵: ۱۳- ۱۹الف )، عیسو بایگانیهای یعقوب را (۲۵: ۱۹ب - 
۳۶: ۱)، و یعقـوب بایگانیهای عیسـو را- که ایـن وضع را خیلی پیچیده و 
بغرنج می کند. با وجود این نویسـنده از اخذ این نتیجۀ خیلی آسـان طفره 

رفته است .
از ایـن گذشـته ، اصـرار نظریۀ فـوق بر وجـود توالی کاملـی از الواح 
شـناخته شـده به این نتیجه منجر می گردد که قدمت خط و نگارش اگر با 
قدمت انسـان برابر نباشـد، نزدیک به آن اسـت . پیدایش ، به خودی خود، 
به هر شـکل دیگری هم که خوانده شود، مستلزم چنین استنباطی نیست : 
از نظـر کتاب پیدایش کاملاً امکان دارد در عین حالی که نسـب نامه ها در 
زمانی قدیم ولی نامشـخص۱ نوشته می شدند، بقیۀ تاریخ فامیلی دهان به 
دهان از نسلی به نسل بعد منتقل شده باشد، چنانکه از شیوۀ ارائۀ مطالب 
کتاب نیز غالباً چنین برمی آید. بعضی از مشـخصات روایات شـفاهی که 
توسـط   E.Nielsen  برشـمرده شده اسـت ، پیدایش را به یاد انسان می آورد، 
به عنوان مثال : «بیانات تکراری ، یک سبک روان و پاراتاکتیک ،۲ و آهنگی 
دلپذیـر کـه مخصوصاً وقتی کسـی به شـرح روایت گـوش می گیرد قابل 
توجه اسـت ...». باید توجه داشت که این شیوۀ انتقال مطالب در جایی که 

کاربرد آن معمول است می تواند بسیار دقیق باشد.
طـرز برخـورد دوم ، که از پیش فرضهای کامـلاً متفاوتی مایه می گیرد 
متعلق به «رابرتسـون »۳ اسـت ، که توجه ما را به امکانات خارِق العاده ای 

۱. رجوع کنید به تفسیر باب ۵. 

Parartactic .۲ صفت کلمۀ Pararaxin می باشـد و آن عبارت اسـت از نوشتن چند عبارت به دنبال 
هم بدون آوردن کلمات ربط. 

3. E. Robertson 
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جلب می کند که سموئیل برای گردآوری و گزارش روایات و احادیث قوم 
یهود طی دیدارهای خود از بیت ئیل و سـایر مراکز مذهبی (اول سموئیل 
۷: ۱۶)، در سـفرهایش به عنوان داور، در اختیار داشته است . «رابرتسون » 
وضع خطیر اسـرائیل را در آن زمان به یاد مـی آورد، نظام قدیمی در حال 
فرو ریختن بود، عبادتگاه خراب شـده بود، و تقاضای مردم برای داشـتن 
یک پادشـاه ، خداسـالاری را بـه کفر تهدیـد می کرد. در چنیـن موقعیتی 
مراجعه به شـریعت موسـی باید بسـیار حیاتی بوده باشـد. «رابرتسون » با 
خاطر نشـان سـاختن تناسـب کتاب تثنیه با وضعیت فوِق، این را که طبق 
اول سـموئیل ۱۰: ۲۵، سـموئیل «رسـوم سـلطنت را به قوم بیان کرده در 
کتاب نوشـت و آن را به حضور خداوند گذاشت .» مخصوصاً قابل توجه 
می بیند. این به نظر وی اوج خدمات سموئیل بود که شامل ویرایش تمامی 
پنـج کتاب می گردیـد که احتمالاً بـه کمک «کاتبان دانشـمند... در جهت 
تدابیر روحانی سـموئیل انجـام می پذیرفت ». بنابراین در نظر رابرتسـون 
«نویسندگان یا بهتر بگوییم گردآورندگان مختلف تورات همگی در عصر 
واحدی می زیسـتند و همگی در زمان واحدی به کار بزرگ خود مشغول 

بودند».
نظریـۀ رابرتسـون در مقایسـه با آنچـه از خود کتاب مقـدس می توان 
فهمیـد، (مقایسـه کنید با بخش الف بالا) سـهم خلاق تـری را در تهیه و 
تنظیـم «پنـج کتاب » به سـموئیل و مراکـز مذهبی اختصـاص می دهد، با 
وجود این ممکن است به جهت درست اشاره کند. بی شک مقام روحانی 
سـموئیل و تجربـه ای کـه او در زمینـۀ سـلطنت ، کهانت و نبوت داشـت 
موجب می شـود که بتوانیم به اندازۀ هر ویراستار احتمالی دیگری قبل از 
عزرا او را معمار نهایی «پنج کتاب » بی انگاریم ، و اگر او گزارشگر زندگی 
موسی بوده و نوشته های او را ویراسته باشد، اشارات اتفاقی که به اسامی 
و اوضاع و احوال بعد از زمان موسـی شـده است ، چنانکه در بخش الف 

بدانها اشاره کردیم ، کاملاً با واقعیت وفق خواهد داد.
ولـی همۀ این کوششـها، بـه درجـات مختلفی که خاص هـر یک از 
آنهاسـت ، محصول تفکرات نظری می باشـند و تنها از درجۀ دوم اهمیت 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



مقدمه۳۲

برخوردارنـد. انسـان حـس می کند که اگـر پولس گرفتار چنیـن مباحثی 
می شـد دیر یا زود می گفت «چون دیوانه حرف می زنم » گرچه ممکن بود 
بعـد اضافه کند که «شـما مجبورم کردید»- زیرا بحث فوق چون شـروع 
شـد باید ادامه پیدا کند. شـاید حرف آخر، باز از عهدجدید، آن یادآوری 
آسـمانی باشـد که در کوه تبدیل هیئت شـمعون پطرس را که بیش از حد 
تحت تأثیر حضور موسـی و ایلیا قرار داشـت به خود آورد تا دلیل واقعی 
حضور آنها را فراموش نکند. ما هم اگر در بررسی پنج کتاب در وسوسۀ 
برپا داشـتن سـایبانهای زیاد یا کم ، برای موسـی یا جماعتی انبوه باشـیم ، 
پاسـخ آسمان همان اسـت که آن روز بود: «این اسـت پسر حبیب من : او 

را بشنوید.»

۳- پیدایش انسان 
مسیحی مدرن عمدتاً با دو طرح از طفولیت نسل بشر مواجه می باشد. 
کتاب پیدایش خیلی به اختصار مخلوقی را تصویر می نماید که خدا او را 
از مواد زمینی سرشته ، در او روح حیات دمیده ، و او را شبیه خود ساخته 
اسـت . تاریخ روحانی این مخلوق از معصومیت به نااطاعتی و از آنجا به 
انحطاطی اخلاقی ره سپرده است که آغاز تمدن هیچ تأثیری در اصلاح و 

بهبود آن نداشته است .
تصویر دوم که متعلق به علم «مطالعۀ انسـانهای نخستین » است نوعی 
را که شاید طی دو میلیون سال به صورت انسان کنونی تکامل یافته است ، 
نشان می دهد. این نوع از بیست هزار سال قبل به این طرف خصوصیات 
ظاهـری انسـان جدیـد را از خـود بـروز می دهد، نـه فقـط در ترکیب و 
سـاختمان بدنی بلکه در سـاختن ابزار، اسـتعمال آتش ، تدفین مردگان ، و 
همینطـور در خلق آثار هنری قابل قیاس با هر دورۀ دیگری اسـت . حتی 
در ایـن زمان بسـیار دور نیز پیش قـراولان گروه های نژادی عمدۀ ما قابل 
تشـخیص به نظر می رسـند. و نوع خود را در همین زمان ، به طور وسیعی 
روی زمیـن پراکنـده می یابیم ، نوعی که جایگزین گونۀ دیگری از انسـان 
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می گردد که بدان «انسـان نئاندرتال » می گویند. آثار باسـتانی به جا مانده از 
این گونه گرچه خیلی ابتدائی می باشد، ولی نشان می دهد که ابزار و آلات ، 
آتش و دفن مردگان ، اعصاری طولانی قبل از این هم وجود داشـته است . 
از سوی دیگر نخستین نشانه های زندگی گله داری و کشاورزی ، و چندی 
بعد، کار با فلزات (به عنوان مثال با کوبیدن مس یا آهن شـهابی ، مقایسـه 
کنید با تفسـیر ۴: ۱۹- ۲۴)، به ایام بسـیار اخیرتری مربوط می شـود، و در 
خاور نزدیک براسـاس دلایل و شـواهدی که تاکنون بدسـت آمده است 

حداکثر، زمانی بین هزارۀ هشتم و پنجم قبل از میلاد به ظهور می رسد.
اینکه دو تصویر علمی و کتاب مقدسی فوق چه رابطه ای با هم دارند، 
در برخورد اول واضح و آشـکار نیست و شخص باید طبیعت مشروط و 
موقـت فرضیه های علمی (بدون آنکه از ایـن پناهگاهی برای گریز از هر 
گونه اندیشـۀ ناخوشایند بسـازد) و همینطور تفاسـیر سنتی کتاب مقدس 
را همواره در نظر داشـته باشـد. همچنین باید هدفها و سـبکهای متفاوت 
ایـن دو طرز برخورد را تشـخیص دهد: یکـی از آنها جهان مرئی را مورد 
کندوکاو قرار می دهد، در حالی که دیگری به طور عمده واقعیتهای نامرئی 
را مکشـوف می سازد، یعنی رابطه خدا و انسان را. سبک گزارش در اولی 
بـه طرز خشـک و بی روحی واقع نگر اسـت ، یعنی واقعیـات را همانطور 
کـه به چشـم می آیند بیـان می کند، در حالی که دومی به اسـتفادۀ کامل از 
منابع گوناگون ادبی نیازمند اسـت تا بتواند حق مطلب را ادا کند. بنابراین 
خیلی مهم اسـت که دربـارۀ روش و هدف این گونه بابها در کتاب مقدس 

پیش داوری نکنیم .
بـا وجود این سـایر قسـمتهای کتاب مقـدس بعضی نـکات را که در 
موردشان هیچ تردیدی وجود ندارد، عرضه می دارند. به عنوان مثال ، نژاد 
بشر از یک ریشۀ واحد نشأت یافته است («از یک خون » اعمال ۱۷: ۲۶). 
و باز، از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند و زیر سلطۀ قدرت 
مـرگ قرار گرفتنـد (رومیان ۵: ۱۲- ۱۹): و این شـخص نیز درسـت مثل 
موسـی و عیسی مسـیح یک فرد واقعی و مشـخص بود (رومیان ۵: ۱۴). 
دیگران هم در عهدجدید افراد واقعی تلقی شـده اند: به عنوان مثال قائن ، 
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هابیـل ، خنوخ ، نوح ، این راهنماییها تصور اسـطوره را (که نظام طبیعی را 
به شـکل درام در می آورد تا آن را تبیین کند و حفظ نماید) کاملاً از میان 
برمی دارند و ما را مطمئن می سـازند کـه در حال خواندن حوادث واقعی 

و بسیار مهم هستیم .
ممکن اسـت وقایع در اینجا به شکل ساده شده و تصویری ارائه شده 
باشـند (مقایسـه کنید با توضیحات اولیۀ باب ۳)، و یـا اینکه نقاط تحول 
تاریخـی در فاصلۀ زمانی بسـیار زیادی باشـند. حتـی در این صورت نیز 
مشـکلاتی وجـود دارد. اگر پیدایـش تاریخی طولانی را بـه اختصار بیان 
می کنـد، صـرف طولانی بودن اعصاری کـه کتاب فوق بنابـر این عقیده ، 
بیانگر آنها می باشـد چندان مشکلی نیسـت ، بلکه مشکل اصلی این است 
که برای دیرین شـناس تقریباً تمامی این دورۀ طولانی بین اولین انسـان و 
اولین کشاورز قرار می گیرد- یعنی به زبان کتاب پیدایش بین آدم و قائن ، 
یا حتی بین زمانی که آدم در داخل باغ عدن بود و زمانی که در خارج آن 
اقامـت گزیـد. با وجود این حداکثر زمانی که تولد شـیث ، برای این دوره 
باقی می گذارد ۱۳۰ سـال می باشـد (۴: ۲۵، ۵: ۳). حتـی اگر ارقامی که در 
باب ۵ آمده اسـت واقعی نباشـند، نسـبتهای ارائه شـده باز موجب بروز 
مشکل فوق می گردد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که با مسئلۀ مزبور 

به طرز دیگری برخورد کنیم .
بـه نظر من شـواهد و قرائن گوناگونی حاکی از آن اسـت که آدم باید 
نسـبت به انسـانهای ابزارسـاز و هنرمند قدیمـی ، و یا اجـداد آنها، خیلی 
نزدیک تر به ایام خود ما باشـد. ظاهراً شـیوه های زندگی توصیف شده در 
بـاب ۴ پیدایـش مربوط به فرهنگهای نوسـنگی و کار با فلزات نخسـتین 
می باشـد کـه در بـالا به آنها اشـاره کردیم . فرهنگهای فوق کـم و بیش به 
حدود هشت تا ده هزار سال قبل مربوط می شوند. به یاد داشتن اسامی و 
جزئیات نسـب نامه ها نیز حاکی از آن اسـت که دورۀ نسبتاً فشرده ای بین 
آدم و نوح وجود داشـته اسـت۱ تا یک فاصلۀ زمانی ده هـا یا صدها هزار 

۱. در مورد این دوره به ضمیمۀ باب ۵ رجوع کنید.
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سـاله که برای تاریخ نویسی غیر قابل تصور می باشد. با وجود این به نظر 
می رسد که این ، شکاف بین پیدایش و نسب نامه های متداول را باز زیادتر 

می سازد.
پاسخ ممکن است در تعریف ما از انسان نهفته باشد.

انسـان در کتاب مقدس خیلی بیشـتر از Homo faber یا موجود ابزارساز 
اسـت : این توسـط صورت و دَم خداسـت که او انسـان گردیده است ، نه 
کمتـر. نتیجه آن اسـت که کتاب مقـدس و علم ممکن اسـت در حدود و 
مشـخصاتی که برای تشخیص بشر نخسـتین رسم می کنند، با هم تفاوت 
داشـته باشند. موجودات هوشیاری که به گذشتۀ بسیار دور تعلق دارند و 
آثار بدنی و فرهنگی به جا مانده از آنها موجب می شـود که انسان شناسان 
آنها را هم تراز «انسـان جدید» بشـمارند، ممکن است هنوز خیلی پایین تر 
از آن سـطح و مرتبـه ای از حیـات واقع باشـند که با خلـق آدم پدید آمد. 
اگـر، چنانکـه متن کتاب پیدایش به هیچ وجه مانع از قبول آن نمی گردد،۱ 
خدا انسـان را توسـط یک فرایند تکاملی سرشته باشد، این نتیجه حاصل 
می شـود که تعداد قابل ملاحظه ای از شـبه انسـانها قبل از نخستین انسان 
حقیقی وجود داشـته اند و تصویر کردن اینها همچون وحشیانی بی شعور 
خیلـی سـطحی به نظر می رسـد. به هیـچ وجه لازم نیسـت آن موجودی 
کـه خدا حیات انسـانی در او دمید از نوعی نباشـد که از هـر لحاظ برای 
بشـریت آماده شـده و از تاریخی طولانی برخوردار اسـت که مشتمل بر 

شعور عملی ، حساسیت هنری و قابلیت هیبت و تفکر است .
بنابراین عقیده ، آدم ، یعنی نخستین انسان حقیقی ، مخلوقاتی را معاصر 
خویش داشـته اسـت که از شـعوری قابل قیاس با او برخوردار بوده و به 
طرز وسـیعی در سرتاسـر جهان پراکنده بوده اند. شخص می تواند حدس 
بزنـد کـه تقدیـر اینها هم مثـل انسـانهای نئاندرتال این بوده که نسلشـان 
منقرض شـود (اگر در مورد نئاندرتال ها حقیقتاً چنین شـده باشـد)، یا در 
طوفان از میان بروند و بدین ترتیب اخلاف مستقیم آدم از طریق نوح تنها 

۱. مثلاً مقایسه کنید با ایوب ۱۰: ۸ به بعد، مزمور ۱۱۹: ۷۳، که در آنها استفادۀ خدا از فرایندهای 
طبیعی مثل پیدایش ۲: ۷ در قالب کار کوزه گر توصیف شده است. 
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بازیگران صحنه گردند. با وجود این بر خلاف این عقیده باید پیوسـتگی 
ظاهری موجود بین نژادهای کنونی و نژادهای گذشـتۀ بسـیار دور را که 
هم اکنون به آنها اشـاره شـد در نظر داشته باشـیم . به نظر می رسد که این 
پیوستگی یا حاکی از قدمت بسیار طولانی و شگفت انگیز آدم باشد (مگر 
اینکـه همـۀ تاریخ گذاریهای مربوط به دوران ماقبل تاریخ اشـتباه باشـند، 
 (Morris و Whitcomb چنانکه بعضی سـعی در اثباتش دارند- به عنوان مثال

و یا اینکه از تداوم وجود ماقبل آدمها در کنار نسل آدم حکایت کند.
اگر شـق دوم در مورد وحدت نژاد بشـر کمترین شکی تولید می کرد 
مطمئنـاً غیـر قابل قبول می بـود. چنانکه دیدیم خدا همـۀ امتها را «از یک 
خون » سـاخته اسـت (اعمال ۱۷: ۲۶). بنابراین عقیـده دو گروه فوق باید 
از لحاظ ژنتیکی از جد واحدی برخوردار باشـند ولی این به تنهایی هیچ 
مسـئله ای را حـل نمی کنـد، چنانکـه جسـتجوی بی نتیجـۀ آدم برای یک 
معـاون این را کاملاً روشـن گردانیده اسـت . ولی حداقـل می توان تصور 
کرد که پس از آفرینش خاص حوا که نخسـتین زوج انسـانی را به عنوان 
نایب السـلطنه های خدا پدید آورد (پیدایـش ۱: ۲۷و۲۸) و این حقیقت را 
ثابـت نمـود که هیچ پـل طبیعی میان حیوان و انسـان وجود نـدارد، خدا 
ممکـن اسـت در ایـن زمان صـورت خود را بـه هم نظیـران آدم هم اعطا 
کرده باشـد تا آنهـا را نیز به مرتبـۀ وجودی آدم منتقل گردانـد. اگر چنین 
باشـد ریاسـت «ائتلافی »۱ آدم بر نسـل بشـر به معاصران وی نیز همچون 
نسـل او گسـترش یافت و نااطاعتی او نیز موجب محرومیت هر دو گروه 

گردید.
شـاید بتـوان در کتاب مقدس اشـاره به چنین موقعیتی را در اسـتنباط 
تعجـب آوری که از وجـود یک زمین پرجمعیت از حرفهـا و اعمال قائن 
(۴: ۱۴و۱۷)، بـه انسـان دسـت می دهـد مشـاهده نمود.۲ حتی اگوسـتین 

1. Federal

۲. مقایسـه کنید با پیشـنهاد آزمایشـی Rendle short در کتاب Modern Discovery and the Bible مبنی 
بر اینکه سـاکنین شـهر قائن «ممکن است اعضای یک گونۀ بدوی تر انسان بوده باشند»- توجه 

داشته باشید که پیشنهاد فوق آنها را کاملاً انسان نمی انگارد.
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مجبـور شـد بابـی را به پاسـخ دادن به کسـانی که «این را یک مشـکل به 
حسـاب می آورند» اختصاص دهد، و گرچه پاسـخ سـنتی به اندازۀ کافی 
قابل قبول می باشـد (رجوع کنید به تفسـیر ۴: ۱۳و۱۴)، دوام این اشـکال 
قدیمی می تواند نشـانۀ این باشـد که پیش فرضهای ما کافی نبوده اسـت . 
و باز اینکه در کتاب مقدس وحدت نسـل بشـر «در آدم » و وضع مشترک 
مـا بـه عنوان اشـخاص گناهکار از طریـق نااطاعتی او، جـز در یک مورد 
احتمالی،۱ نه در قالب تورات۲ بلکه صرفاً در قالب همبستگی و مسئولیت 
مشـترک بیان گردیده اسـت ، می توانـد حائز اهمیت باشـد. در هیچ جای 
کتاب مقـدس در مورد ما مثـل عبرانیان ۷: ۹و۱۰ (که در آن لاوی از طریق 
بـودن«در صلـب پدر خود» در عمل ابراهیم شـریک می گردد) براسـاس 
نسـب فیزیکی استدلال نشده اسـت . بلکه طبق تصویر کتاب مقدس گناه 
آدم به خاطر ریاسـت ائتلافی او بر نسـل بشـر شـامل حال همۀ انسـانها 
گردید، تقریباً همانطوری که در مرگ مسـیح «یک نفر برای همه مرد پس 
همـه مردند» (دوم قرنتیـان ۵: ۱۴). در اینکه آدم «نمونـۀ آن آینده گردید» 

(رومیان ۵: ۱۴)، نسبت پدری هیچ نقشی نداشت .
سه نکتۀ نهایی لازم به توضیح است . نخست اینکه پیشنهاد کاوشگرانۀ 
بالا صرفاً یک فرضیۀ آزمایشـی و یک عقیدۀ شـخصی است ، چنانکه باید 
هم چنین باشـد. این فرضیه نیازمند اصلاح و تلفیقی بهتر اسـت . در عین 
حـال می تواند یـادآور این نکته باشـد کـه وقتی هماهنگ کـردن حقایق 
مکشوف با حقایق مشاهده شده دشوار به نظر می رسد دلیلش زیادی علم 

۱. اگر منظور پیدایش ۳: ۲۰ که حوا را «مادر جمیع زندگان» می نامد،ارائۀ تعریفی از لحاظ انسان 
شناسـی باشـد، بدین مفهوم که حوا «جدۀ همۀ انسـانها» اسـت، مسـئله منتفی می باشد. ممکن 
اسـت منظور متن فوق همین باشـد ولی معنی اسـم او که «زندگی» است، و اینکه توجه بوسیلۀ 
واژه «زندگان» به معنی فوق جلب می شـود، این اسـتنباط را ایجاد می کند که این آیه می خواهد 
در متنـی که سـراپا بوی مرگ می دهد وعدۀ ظهور نجات از طریـق «ذریت او» را تصریح نماید 

.(۱۵ :۳)

۲. اشـعیاء ۴۳: ۲۷ که ممکن اسـت در مخالفت با این موضوع به ذهن ما خطور کند، سـخن از 
تاریخ طولانی گناه اسـرائیل می گوید (چه آن را تا یعقوب دنبال کنیم و چه تا ابراهیم یا آدم) نه 

پدری آدم بر نوع بشر. 
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و دانش ما نیسـت بلکه کمی آن اسـت- چنانکه خداوند ما در پاسـخش 
بـه معمای صدوقیها راجع به قیامت مردگان اظهـار نمود. آنچه که از این 
بابها در پرتو سایر قسمتهای کتاب مقدس کاملاً معلوم و آشکار است این 
آموزه می باشد که نسل بشر یک کل واحد است ، که به صورت خدا خلق 
شده ، و در آدم توسط یک نااطاعتی سقوط کرده است و حقایق مزبور در 
این برداشـت از کلام خدا به اندازۀ هر برداشـت دیگری مورد تأکید قرار 

دارند.
دوم اینکه ممکن اسـت تصور شـود کـه این مباحثات بـه علم اجازه 
می دهند که بیش از حد بر تفسـیر کتاب مقدس کنترل داشـته باشـد. این 
یک اتهام جدی اسـت . ولی کوشش در جهت هماهنگ ساختن داده های 
کتاب مقدس و طبیعت به معنی بی احترامی به اقتدار کتاب مقدس نیسـت 
بلکه به معنی احترام گذاردن به خدا به عنوان خالق ، و پرداختن به وظیفه و 
مسئولیت اصلی ما که تفسیر طرق تکلم اوست می باشد. در کتاب مقدس ، 
او مـا را آزاد گذاشـته تـا خودمان در کشـف جزئیاتی از ایـن قبیل که آیا 
«بالهـای باد» و «پنجره های آسـمان » معنی تحت اللفظـی دارند یا مجازی ، 
و اینکـه بـه چه معنـا زمین «جنبش نخواهـد خورد» (مزمـور ۹۶: ۱۰)، یا 
خورشید «از دویدن در میدان شادی می کند» (مزمور ۱۹: ۵و۶)، بکوشیم . 
بعضی از این سـؤالات به محض مطرح شـدن پاسخ خود را می یابند ولی 
بعضی دیگر تنها با پیشرفت عمومی علم و دانش ما پاسخ داده می شوند.۱ 
بیشتر آنها از لحاظ تعلیمی خنثی هستند. وقتی ما حاضر نیستیم پاسخهای 
خود در مورد واقعیتها با پاسخهایی که تحقیق مستقل علمی بدانها رسیده 
اسـت مقابله و تطبیق کنیم ، در واقع می خواهیم مصون از خطا بودن خود 

را ثابت نماییم نه مصون از خطا بودن کتاب مقدس را.۲

۱. ایـن تلسـکوپ گالبلـه بـود، نه کلیسـای او، که سـرانجام تفسـیری از مزمـور ۹۶: ۱۰، را که 
سـالهادلیلی بـر ضـد عقیـده به گـردش زمین بـود، قاطعانه رد نمـود. گالیله خوب می دانسـت 
کـه علـم نجـوم جدیـد صرفـاً مفسـرین کتاب مقـدس را بـی اعتبـار می کنـد، نـه خـود آن 

را. 

۲. «گاهی وسوسـه می شـویم... که وجود مسئله را اساسـاً انکار کنیم، با نادیده گرفتن یک گروه 
از واقعیتهـا در مقابـل دیگری، یا با زندانی کردن آنها در دو قسـمت کاملاً مجزای بایگانی ذهن 
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بـا وجود این در نکتۀ سـوم باید اذعان کنیم که تمایلات و روشـهای 
کتاب مقـدس و علـم آنقدر با هـم متفاوت اند کـه بهتریـن روش مطالعۀ 
مفصلشـان این اسـت که آنها را جدا از هم بررسـی نماییم . شـروحی که 
آنهـا از واقعیتهای جهان ارائه می کنند همانقدر از هم متمایزند (و هر یک 
همانقـدر اصیل و درسـت اند) که تابلوی یک نقـاش و دیاگرام یک کالبد 
شناس از هم تمایز دارند، به طوری که هیچ تصویر مرکب رضایت بخشی 
از هـر دو نمی تـوان بـه دسـت داد، زیـرا زمینۀ مشـترک آنها تنهـا در کل 
واقعیتی است که هر دو بدان توجه دارند. اینکه کتاب مقدس رسانۀ کامل 
مکاشـفۀ خداسـت نیازی به تأکید ندارد، و همین است که در اینجا مورد 
نظر ما می باشد، و گزینشی بودن بی پروای آن ، درست مثل یک اثر بزرگ 
نقاشـی ، نقطۀ قوت آن می باشـد نه نقطۀ ضعف . خواندن آن در حالی که 
یک چشـم ما متوجه هر گونه گزارش دیگری است موجب تاری تصویر 
و از دسـت دادن حکمت آن می گردد. برای برخورداری از گزارش خود 
خدا از پیدایش انسان به عمیق ترین شکلی که مورد نظر و توجه ما است ، 
نیازی نداریم علاوه بر این بابها و تفسیرشان در عهدجدید به منبع دیگری 

رجوع کنیم .

۴- الهیات پیدایش 
در کتـاب پیدایـش آنقدر الهیاتی مطلـب وجود دارد کـه برای کتاب 
مسـتقل و مهمی تحت عنوان فوقِ ، کافی می باشـد. در اینجا ما فقط سـه 
موضـوع آن را به اختصار بررسـی می کنیم . ایـن موضوعات عبارت اند از 

خدا، انسان ، و نجات .

خود... حقیقت این است که واقعیات طبیعت بطرق مختلف و بسیار مفیدی به ما کمک می کنند 
که اظهارات کتاب مقدس را درست تفسیر کنیم، و کار دست و پنجه نرم کردن با مسئله مرتبط 
گردانیدن این دو گروه از واقعیات، یعنی واقعیات طبیعی و کتاب مقدسی، موجب می شود که به 

درک بسیار غنی تری از هر دو گروه نائل گردیم.»
“J.I.Packer”, Fundamentalism and the Word of God 
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الف- خدا

پیدایـش از همان ابتدا ما را با خدای زنـده روبرو می گرداند که بدون 
کمترین ابهامی دارای شـخصیت می باشـد. افعال نخستین باب این کتاب 
بیانگر یک انرژی فکری ، ارادی و قضاوت گر اسـت که هر سـؤالی را در 
ایـن مـورد که خـدا را «به جای مقولـۀ » «تو» در مقولۀ «آن » (بـه بیان امیل 
برونر) تصور کنیم ، از میان برمی دارد. و کتاب مزبور به تأکید خود بر این 
امر در گزارشـی که از خلقت انسـان به صورت خدا و توجه مستمر خدا 
بـه برقراری رابطه ای شـخصی بـا خادمینش ارائه می کنـد، همچنان ادامه 

می دهد.
دوم ، او تنها خداسـت ، خالق و حاکم بـر هر آنچه که وجود دارد. اگر 
بابهای آخر کتاب اشعیا که نمونۀ عالی توحید صریح می باشند، با حرارت 
زیادی این حقیقت را بیان می دارند، در پیدایش مسئلۀ خدایان دیگر اصلاً 
مطرح نمی شود- به استثنای واقعۀ فرار یعقوب از دست لابان که اگر کسی 
در آن دقیق شود لابان را در حالی می یابد که خدای غیری را در مقام خود 
به شهادت می طلبد (تفسیر ۳۱: ۵۳ را ملاحظه کنید)، و در آن بتها به طرز 
مفتضحانه ای ظاهر می گردند که به طور موفقیت آمیزی دزدیده می شـوند، 
اشخاص روی آنها می نشینند و سرانجام مدفون می گردند (تفسیر ۳۱: ۱۹، 
۳۰: ۳۴، ۳۵: ۴). داسـتان خلقت مسـئله را منتفی ساخته ، و تاریخ بعدی بر 
ایـن حقیقـت صحه می گذارد که خـدا همانقدر که در شـکل گرفتن یک 
طفـل در رحـم یا دعوت از یـک پیرو، گردانندۀ وقایع اسـت، در ظهور و 
سقوط ملتها نیز بر وقایع تسلط دارد (۱۵: ۱۴و۱۶، ۲۵: ۲۳). زمان و مکان ، 
گناه و حتی مرگ ، هیچکدام حریف او نمی باشـند، چه کارش را از طریق 
معجزات آشـکار به انجام رسـاند و چه از طریق مشیت مخفی.۱ و این نه 
فقط ایمان گزارشـگر وقایع اسـت ، بلکه ایمان شخصیتهای اصلی داستان 
نیـز می باشـد، کسـانی که او را مالـک و داور تمامی جهـان (۱۴: ۱۹و۲۲، 
۱۸: ۲۵) و ترتیـب دهندۀ موقعیتهایی که ظاهراً از خودسـرانه ترین اعمال 

1.Hidden Providence  
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انسانها ناشی شده است ، اعلان می نمایند (۴۵: ۵- ۸).
سـوم ، طرق وی کامل اسـت . تبعیدها و وقایع مصیبت باری که پشت 
سر هم در پیدایش اتفاق می افتند، بیانگر آن اند که آسمان نمی تواند به گناه 
آتش بس دهد، چه این گناه نسبت به خدا باشد، از قبیل بی ایمانی و غرور 
(مثل گناهی که در باغ عدن و بابل اتفاق افتاد) و چه نسبت به انسان باشد 
از قبیل خشـونت ، شـهوت و خیانت . با وجود این خشـم عادلانۀ خدا در 
عین حال حزن و اندوه نیز هسـت (مقایسـه کنید با ۶: ۶). داوریهای او با 
رحمت درآمیخته (۳: ۲۱، ۴: ۱۵، ۶: ۸، ۱۸: ۳۲، ۱۹: ۱۶و۲۱، و غیره ) و برای 
فرود آمدن تأخیر می کنند (۱۵: ۱۶). (تمایل و توجه او به اصلاح شخص 
گناهکار در بخش ج- ۳ زیر مورد بحث قرار گرفته است ). اگر در داوری 
عادلانۀ او محبت وجود دارد. به همان میزان محبت او نیز شامل توقعات 
اخلاقی است . حتی در بهشت زمینی نیز در محبت او نوعی مبارزه جویی 
و مطالبۀ حق یافت می شـود (مقایسـه کنید با تفسـیر ۲: ۸- ۱۷)، و ابراهیم 
طـی زمانـی طولانی و به اعلی درجه ، بر کوه موریا (باب ۲۲) می بایسـت 
دریابـد کـه دوسـت خدا بـودن مسـتلزم آن اسـت کـه از هر آنچـه دارد 

بگذرد.
چهـارم ، او خـود را مکشـوف می سـازد. او خدایی اسـت کـه فرمان 
می دهد، صحبت می کند و بالاتر از همه با انسانها عهد می بندد. او همواره 
تـا انـدازه ای ایثارگـر اسـت و خـود را اعطا می کنـد. او هرگـز آن وجود 
دور و جدایـی خواهـی نیسـت که انسـانها در تاریکی پـی آن می گردند. 
او در ایـن کتـاب علاوه بر اصطلاح عمومی خدا و اسـم شـخصی یهوه ، 
به اسـامی زیادی شـناخته شـده اسـت۱. بعضی از اینها بیانگـر جنبه های 
مختلفـی از وجود او هسـتند (تعالـی ، ۱۴: ۱۸- ۲۲، این عنـوان در مزامیر 
به طـور مکرر بـه کار رفته اسـت ، قادر مطلـق ، ۱۷: ۱ و در جاهـای دیگر، 
همچنیـن اغلـب در ایـوب ، سـرمدی ، ۲۱: ۳۳، مقایسـه کنیـد بـا اشـعیا 
۴۰: ۲۸). بعضـی دیگر یادآور یک لحظۀ خاص رویارویی می باشـند (ایل 

۱. رجوع کنید به تفسیر ۴: ۲۶ 
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رئـی [خـدای دیدن]، ۱۶: ۱۳، وقتی خود را بر هاجر مکشـوف سـاخت ، 
ایل الوهی اسـرائیل [خدا، خدای اسـرائیل]، ۳۳: ۲۰، که نامگذاری دوبارۀ 
یعقـوب را گزارش می کند، مقایسـه کنید با ۳۲: ۲۸، ایـل بیت ئیل [خدای 
بیت ئیـل]، ۳۵: ۷، بـه یـاد خـواب یعقـوب ). و باز، اسـامی دیگـر بیانگر 
رابطه ای تعهدآور می باشند (خدای ابراهیم ، ۲۸: ۱۳ و غیره ، هیبت اسحق ، 
۳۱: ۴۲و۵۳، قدیر یعقوب ، ۴۹: ۲۴). این سـه دسـته از عناوین با سه عنصر 
اساسـی در تمـام مکاشـفه تطبیق می کننـد- عناصر گـزاره ای ، تاریخی و 

شخصی .
سـرانجام می توانیم اشـارات پراکنده ای را مورد توجـه قرار دهیم که 
در اصطلاحات «فرشـتۀ خداوند» یا «فرشـتۀ خدا»۱ و «روح خدا»۲ به این 
حقیقت شـده اسـت که وحدانیت خدا یک وحدت ریاضی گونه نیست . 
بررسی قسمتهایی که در آنها به «فرشتۀ خداوند» اشاره شده است (که در 
زیرنویس فهرست شده اند) هیچ جای شکی باقی نمی گذارد که اصطلاح 
فوق به خود خدا وقتی که به شـکل انسـان ظاهر می گردد دلالت می کند. 
آنچه که باید اضافه کرد این اسـت که «فرشـته » به خاطر معنی لغویش که 
«فرسـتاده » می باشد حاکی از آن است که خدا وقتی که مرئی می شود، در 
عین حال خدای فرسـتاده شـده اسـت ، در عهدعتیق هیـچ توجه خاصی 
بـه این تناقض ظاهری نمی شـود. ولی برای ما تعجب آور نیسـت که غیر 
قابـل فهم بودن امر فوق در عهدجدید کاملاً از میان می رود. همانطور که 
«روح خدا» یک بیان عهدعتیقی بود که تنها در روز پنطیکاست به مکاشفۀ 
کاملش می رسید، همینطور «فرشتۀ خداوند» نیز به عنوان اصطلاحی برای 
خود خداوند تنها در پرتو «او که پدر ... به جهان فرستاد»، یعنی پسر ازلی 

خدا، به وضوح کاملش دست می یافت .۳

۱. مقایسـه کنید: ۱۶: ۷- ۱۱ را با آیۀ ۱۳، ۱۸: ۱ را با آیات ۲ و ۳۳ و با ۱۹: ۱، ۳۱: ۱۱ را با آیۀ ۱۳، 
۳۲: ۲۴و ۳۰ را با هوشع ۱۲: ۳- ۶، ۴۸: ۱۵ را با آیه ۱۶. 

۲. ۱:۲، مقایسه کنید با ۶: ۳، ۴۱: ۳۸

۳. رجوع کنید به بحث مربوط به ضمایر جمع (بصورت ما) و(شبیه ما) در اواخر تفسیر ۱: ۲۶. 
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ب- انسان

۱- انسان در حضور خدا، از آنجایی که جنبه های مختلف این موضوع 
به ترتیب ظهورشـان در تفسـیر بابهـای ۱- ۳ مورد بحث قـرار گرفته اند، 

کافی است جای آنها را ذکر نماییم .
 (الف ) ترکیب انسان : تفسیر ۱: ۲۶ و ۲: ۷ را ملاحظه کنید.

 (ب ) دعـوت انسـان : عمدتـاً تفسـیر ۲: ۸- ۱۷ را ملاحظه 
کنیـد، ولی پاراگراف آخر تفسـیر ۱: ۲۶ و تفسـیر ۳: ۲۲ را 

هم ببینید.
 (ج ) سـقوط انسان : فصل ۳ و عمدتاً توضیحات مقدماتی 

آن را ملاحظه کنید. تفسیر آیات ۶ و ۷ را هم ببینید.
 (د) وضع نامساعد انسان : تفسیر ۳: ۱۶ به بعد و همینطور 

ضمیمۀ فصل را (دربارۀ گناه و عذاب ) ملاحظه کنید.

۲- انسان در جامعه . با وجود تمام اهمیتی که پیدایش برای افراد قائل 
اسـت و تأکیدی که بر آنها می گذارد، به طوری که در آن خدا اشـخاص را 
بـه اسـم می خواند و طردشـدگان جامعه را می جوید، بـا این حال الگوی 
آن برای زندگی بشـر، الگوی عارف منزوی و گوشـه گیر یا عدم هر گونه 
وابسـتگی نیسـت ، بلکه الگوی یک موجود اجتماعی است که در طرح و 

نظام معینی از مسئولیتها زندگی می کند.
از همـان باغ عـدن می توان پیدایش این نظام را مشـاهده کرد، نظامی 
که از سـه بُعد اشیا، اشـخاص و قدرتها برخوردار می باشد که در رابطه با 
آنها انسـان باید دعوت خود را تحقق بخشد و خدا را جلال دهد. با ادامه 
یافتن کتاب ، نظام فوق هم توسعه یافته و هم منحرف شده است . با غنی تر 
شـدن محتوای آن بر اثر گذشـت زمان و افزایش جمعیت توسعه یافته ، و 
با وارد شدن خرابیهای گناه به همۀ قسمتهای آن ، منحرف گردیده است .

 (الـف ) اشـیا. یکـی از عناصر عمـدۀ دعوت اولیۀ انسـان این بود که 
«کار... بکنـد» و از محیط اطـراف خود «محافظت نماید» و در همان حال 
که زمین را پر می کند بر آن «تسلط » نماید (۱: ۲۸). از این اصطلاحات که 
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نیرو و تأثیر آنها نظیر عباراتی است که پرباری و حاصلخیزی زمین را در 
۱: ۱۱ به بعد توصیف می کند و به فراوانی منابع معدنی آن در ۲: ۱۱ به بعد 
اشـاره می نماید، کاملاً واضح است که انسـان از همان ابتدا از برکت یک 
کار بسیار خلاق برخوردار بوده است . اگر این کار در آن زمان دورنمایی 
جذاب بود که انسـان را به سـوی خود فرا می خواند، گناه و لعنت خدا آن 
را به یک بار سنگین مبدل ساخت که کارفرمای آن فقر و آخرین کلامش 
مـرگ بـود (۳: ۱۷- ۱۹). خود کار میراث سـقوط نبـود، تنها خصوصیت 

جدیدش به عنوان مشقت از سقوط ناشی می شد.
تصویـر بعـدی بیانگر پیشـرفتی متحول اسـت ، شـبیه آنچـه که هنوز 
تجربـه اش می کنیـم ، و کار و داراییهای انسـان نه به عنـوان هدف بلکه به 
عنـوان وسـایلی که می تـوان از آنها برای رسـیدن به اهـداف خوب یا بد 
اسـتفاده کـرد، عرضـه گردیده اند. هنرهـا و فنون متمدن به عنوان اکسـیر 
سـعادت بشری ، مورد تحسـین و تمجید قرار نگرفته ، و به این خاطر هم 
کـه قائنیها مخترع آنها بودند تحقیر نشـده اند. ولی اینکـه کدامیک از آنها 
دسـتخوش هوسـهای لمک سـتمگر گردیـد (۴: ۲۲- ۲۴) و چـه بلاهای 
جدیـدی را بـرای نژاد بشـر به دنبال داشـت ، نشـان داده شـده اسـت . با 
پیشـرفت داسـتان ، مهارت ، زمانـی یک برکت و زمانی یک لعنت اسـت . 
بسـته به اینکه در ساختن تابوت عهد جهت خدمت خدا به کار رود یا در 
بابل با او به دشمنی برخیزد. در مورد داراییها نیز باید گفت که آنها هم در 
پرتو همین نور دیده می شـوند. باید آنها را از دسـت خدا دریافت نمود و 
بـه احتـرام او، از آنها ده یـک داد (۱۴: ۱۸- ۲۰، ۲۸: ۲۲)، ولی پذیرش آنها 
نامشـروط نیسـت («مبادا» تو پادشـاه سـدوم «گویی من ابرام را دولتمند 
سـاختم »، ۱۴: ۲۳). بالاتـر از همه ، این چیزها نباید هدف انسـان بشـوند، 
چنانکه در مورد لوط این امر به شکست او منجر گردید، یا تمام فکر او را 

تسخیر کنند، چنانکه در مورد لابان به فساد کاملش انجامید.
در اینجا بد نیسـت خاطرنشـان سـازیم کـه در داسـتانهای مربوط به 
پاتریارخهـا، لعنـت قدیمی خدا بر زمین تا حدودی تعدیل شـده اسـت ، 
چنانکـه در مـورد قائن چیزی بدان افـزوده گردید (۴: ۱۱و۱۲). درسـت 
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است که قحطیها همچنان اتفاق می افتادند، و لااقل برای یعقوب سختیهای 
زیـادی رخ نمـود (۳۱: ۴۰)، ولی برکات اسـتثنایی هم وجود داشـت که 
توجـه معاصـران آنها را در هر نسـل جلب می کرد، چه در مـورد ابراهیم 
(۲۱: ۲۲) و چه در مورد اسـحق (۲۶: ۱۲- ۱۶،۲۸)، یعقوب (۳۰: ۲۷و۳۰) 
یا یوسف (۳۹: ۵). شاید در این باید بیعانۀ برکتی عمومی را ببینیم که طبق 
وعدۀ خدا قرار بود سـرانجام از طریق آنها به همۀ اقوام برسـد: این برکت 

چیزی کمتر از برداشته شدن لعنت و خنثی شدن سقوط نبود.
 (ب ) اشخاص . در باغ عدن همنشینی و مصاحبت به عنوان یک نیاز 
اساسـی انسـانی معرفی شـده اسـت ، نیازی که خدا برای رفع آن اقدام به 
آفرینش نسـخۀ دوم آدم نکرد بلکه نقطۀ مقابل و مکمل او را خلق نمود، 
و زوج مؤنـث و مذکـر فـوق را در هماهنگی کامل شـخصی با هم متحد 
گردانید. ما بررسی حاضر را به این رابطۀ اساسی انسانی محدود می کنیم .

بـه هـم خوردن هماهنگی بیـن آدم و زنش ، نه بر اثـر یک عدم توافق 
دوجانبه بلکه بر اثر توافق هر دوی آنها علیه خدا، بی درنگ اثبات نمود که 
هماهنگـی فوق چقدر بر حضور نادیدۀ خدا در زندگی آنها متکی اسـت . 
بـدون او عشـق ، کامل نخواهد بود و ازدواج به رابطه ای مادون شـخصی 
تنزل خواهد کرد که اصطلاحات «اشتیاق» و «حکمرانی » (به تفسیر ۳: ۱۶، 

رجوع کنید) به خوبی بیانگر آن می باشد.
گرچه بقیـۀ کتاب بر وجود این گرایش صحه می گذارد، در عین حال 
فیض مهارکنندۀ خدا را نیز نشان می دهد زیرا در سرتاسر کتاب پیدایش ، 
ازدواج از دوام و اسـتحکام برخوردار اسـت و نفس این واقعیت که برای 
مقاربت جنسـی فعل «شـناختن » (۴: ۱، و جاهای دیگر) به کار رفته بیانگر 
آن اسـت کـه در ابتـدا به آن چون یک عمل کاملاً شـخصی نظر می شـده 
اسـت ، نه صرفـاً چون عملی شـهوانی و لـذت جویانه ، حتـی اگر بعدها 
اصطلاح فوق صرفاً برای حسـن تعبیر و حفظ نزاکت به کار برده می شده 
اسـت (۱۹: ۵و۸). با وجـود این در مقابل ثبات فوق بایـد این واقعیت را 
قـرار داد که به ندرت می توان از میان خانواده هایی که به تفصیل توصیف 
گردیده اند خانواده ای را یافت که دچار حسـادتهای کشـنده نبوده باشـد، 
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حسادتهایی که بیشترشان منعکس کنندۀ کشمکشهای پدر و مادرند.
تا حدودی می توان چند همسـری را مسـئول این وضع دانسـت ولی 
خود چند همسـری نشـانۀ ظاهـری دیـدگاه نامتعادلی از ازدواج اسـت ، 
دیدگاهـی که به ازدواج همچـون نهادی می نگرد که در آن علت وجودی 
زن ، تولید مثل می باشـد. با اینکه خدا زن را در درجۀ اول و بالاتر از همه 
برای همنشـینی و شراکت خلق نمود، جامعه او را وسیله ای برای رسیدن 
بـه یـک هـدف گردانید (هر قـدر هم که هدف فـوق مهم بوده باشـد) و 
دیـدگاه خـود را به معاهـدات ازدواج تحمیل نمود. البته به نظر می رسـد 
که زنها هم در این عقیده شـریک بوده باشند (۱۶: ۲، ۳۰: ۳و۹) و خدا هم 
نظـام فوق را مورد سـرزنش قرار نداد. ولی بهای آن برای روابط انسـانی 
خیلی گزاف بود، چنانکه به عنوان مثال باب ۳۰ به خوبی نشان دهندۀ آن 
می باشد. به همین شکل ، ازدواج مرد با بیوۀ برادر متوفایش که در شریعت 
موسـی به صورت یـک تعهد درآمـد، در باب ۳۸ تصویرکنندۀ تنشـهایی 
اسـت که در هر گونه اتحادی که صرفاً یک مکانیسـم تولید مثل باشـد به 
وجود می آید، حتی وقتی که توجه کافی به شخصیتهای بی پروای داستان 
فوق مبذول گردد. ارزش این نهادها در زمان خودشـان هر چه باشـد- و 
بی شـک از ارزشـهایی برخوردار بوده انـد- باید گفت کـه در هر حال بر 

حکمت فرمان بنیادین خدا در ۲: ۲۴، صحه می گذارند.
 (ج ) قدرتهای اجتماعی. در نگاه اول به نظر می رسـد که مسـئولیت 
حکومت (جدا از تسـلط انسـان بر حیوانات ) تنها بعد از سقوط به ظهور 
رسیده باشد. ولی جوانۀ آن ، چنانکه اول قرنتیان ۱۱: ۳، ۸- ۱۰ خاطر نشان 

می سازد، به تأسیس جامعۀ بشری در تقدم آدم بر حوا برمی گردد.
چنانکـه در بحثمـان راجـع بـه ازدواج در قسـمت بالا دیدیـم ، تذکر 
خشـن تری به هنگام سقوط وارد رابطۀ زن و مرد گردید (۳: ۱۶ب ) و این 
«لمک قائنی » اسـت که برای نخسـتین بار بیانگر آن می باشد (۴: ۱۹و۲۳). 
گزافه گویـی او توجـه ما را به عنصر زور که جانب تاریک همۀ قدرتها در 
یک جهان سـقوط کرده اسـت ، جلب می کند زیـرا در حالی که خدا مبدا 
و منشـاء حکومت انسـانی اسـت ، و آن را به منظور ایجاد نظم و برقراری 
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روابط عادلانه وضع نموده است (رومیان ۱۳: ۱- ۷، اول پطرس ۲: ۱۳و۱۴) 
قدرتهایـی که زمام امور را در دسـت دارند، معمـولاً موقعیت خود را، از 
یک زاویۀ دیگر، تا حدود زیادی مدیون سـلطه جویی انسانهای جاه طلب 
هسـتند. برای یـک نمونۀ خالص تر قـدرت اجتماعی باید بـه پاتریارخها 
رجـوع کنیم که ریاسـت آنها بر اجتماع کوچکشـان تمامـاً مدیون فرمان 
الهی اسـت . این ریاسـت تا حدودی امتیاز ویژه ای بود که به پدرها تعلق 
می گرفت . این واقعیت را می توان در حوادث ۹: ۲۰، به بعد مشـاهده کرد. 
در آنجا حام با بی احترامی نسبت به پدرش موجب شد که فرزندش مورد 
لعنت قرار بگیرد در حالی که سام و یافث نهایت سعی خود را کردند که 
از ایـن بی تقوایی حذر نمایند. احترام نوح در این زمان در والایی مقامش 
بـه عنـوان پدر بود. او همۀ مقامهای دیگر را تـرک گفته بود. با وجود این 
خـدا از قـدرت و اقتدار او حمایت نمود. بعلاوه ، پاتریارخها از ابراهیم به 
بعـد از این قـدرت هم برخوردار گردیدند که قبل از مرگشـان وعده های 
الهی را به یکی از پسران خود منتقل گردانند. داستان برکت دادن اسحق به 
یعقوب و عیسـو، در عین حال ، هم اقتداری را که از مقام او ناشی می شد 
تصویـر می نماید (زیرا نمی توانسـت برکتی را که داده اسـت پس بگیرد، 

۲۷: ۳۳) و هم استقلال این اقتدار را از لیاقت شخصی او نشان می دهد.
ولـی در جهان خارج ، پاتریارخهـا از هیچ قدرت اجتماعی برخوردار 
نبودند. آنها که تابعین کاملی هم بشمار نمی رفتند، مجبور بودند تا آنجا که 
می تواننـد از طریق قراردادهـای خصوصی (به عنوان مثال در مواردی که 
اختلافاتی بر سـر موضوع آبرسـانی بروز می کرد، ۲۱: ۳۰، ۲۶: ۱۵ به بعد) 
یا بستن پیمانهای دوجانبه به منظور حمایت از یکدیگر (چنانکه در مورد 
ابراهیـم و عانر می بینیم ، ۱۴: ۱۳) و یـا خرید بعضی چیزها (۲۳: ۴ به بعد، 
۱۹۳۳) نظاماتی را ایجاد کند. در حالی که از وصلت کردن با خانواده های 
کنعانـی خـودداری می کردنـد (۲۴: ۳، ۲۶: ۳۴) و خـود را از اخلاقیـات 
فاسـد آنها دور نگاه می داشـتند (۱۴: ۲۳، ۳۴: ۷)، با وجود این از قوانین و 
رسـومات محلی تبعیت می کردند و به هیچ وجه انتقاد از جامعه و کسب 
مقام را دعوت و مأموریت خود نمی شـمردند. این تنها لوط بود که بر آن 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



مقدمه۴۸

شـد تا در دنیا به مقام و مرتبه ای نائل آید، و از جایی در «دروازه » (۱۹: ۱) 
برخوردار گردید، که به هنگام آزمایش هیچ سودی نبخشید (۱۹: ۹).

تنها اسـتثنای آشـکار این قانون کلی یوسف اسـت . ارتقاء مقام او در 
اثر تلاشـهای خود وی بدسـت نیامـد، و چنان به وضـوح کار خود خدا 
بـود کـه او در قبول آن هیچ تردیدی به خود راه نداد و ثابت کرد که خادم 
امیـن خـدا و همچنین فرعون ، می باشـد. در حالی که موسـی با رد کردن 
مصـر نجات دهندۀ قـوم خود گردید، یوسـف همیـن کار را در زمینه ای 
کامـلاً متفـاوت ، با بسـیج تمام انـرژی و حکمت خود در جهت پیشـبرد 
منافع آن کشور، انجام داد. حقیقتاً که موضع گیری کتاب پیدایش در مقابل 
حکومـت ، بـا موضع گیری عهدجدید یکی می نمایـد یعنی در آن هم مثل 
عهدجدید حکومت انسـانی به عنوان فرمانی الهی ، و صاحب منصبان آن 
بـه عنوان خادمیـن خدا، مورد حمایت قرار می گیـرد، در حالی که از قوم 
خدا خواسته می شود که نه صرفاً چون «غریبان و بیگانگان » (اول پطرس 
۲: ۱۱)، زندگی نمایند بلکه چون تابعینی مسئول و فعال که «به نیکوکاری 

خود» (اول پطرس ۲: ۱۵)، عیب جویی مردم را ساکت می گردانند.

ج- نجات 

۱- فیـض بایـد آغازگر این مطلب باشـد، و کتاب پیدایش مکشـوف 
می سازد که فیض فقط پاسخی به مسئلۀ گناه نیست بلکه در خود آفرینش 
هم عنصری اساسـی اسـت . این فیض در تصمیم خدا مبنی بر رسـانیدن 
«فرزندان بسـیار» به «جلال » ظاهر می گردد که سـاختن انسان به صورت 
خدا و مهیا کردن جهانی که در آن رابطۀ فرزندی می تواند به بلوغ برسـد 
(تفسـیر ۲: ۸- ۱۷ را ملاحظه کنید) و همچنین قرار دادن حیات جاودانی 
در دسترس انسان (۲: ۹، ۳: ۱۲)، به خوبی حاکی از آن می باشد. ورود گناه 
به جهان موجب شد که سایر جنبه های فیض آشکار گردد. این جنبه ها در 
طرق گوناگون خدا برای نگاه داشـتن نسـل بشـر در مرتبه ای از نجابت و 
نظم ، و در عهد بسـتن او با افراد معینی که از طریق آنها تمام جهان برکت 
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می یافت (۱۸: ۱۸)، به ظهور می رسـد. او بـه عنوان «نجات دهنده» (یعنی 
محافـظ ) «جمیـع مردمان »،۱ در کتاب پیدایش در حالی نشـان داده شـده 
اسـت که فسـاد و هرج و مرج ناشـی از گناه را از طریق سـختی و مرگ 
(۳: ۱۷ به بعد، ۲۲ به بعد،) استفادۀ سازنده از منابع طبیعی (۳: ۲۱)، فرامین 
شـریعت (۹: ۴- ۶)، و قدرت تشـخیص وظائف اخلاقی (مقایسه کنید با 
استفادۀ ابیملک از اصطلاحات اخلاقی در ۲۰: ۵و۹) مهار می کند، چنانکه 
همیـن کار را از طریـق نفوذ خادمینش هم انجام می دهـد (به عنوان مثال 
۵۰: ۲۰). او بـه عنوان نجات دهندۀ «علی الخصوص مؤمنین »، فیض خود 
را در انتخاب و دعوت آنها، عادل شمردنشان ، عهد بستن با آنها و تعلیم و 
تربیتشـان در طریقهای خود، مکشوف می سازد. این اعمال تحت دو تیتر 

بعدی خلاصه شده اند.
۲- گزینش . رومیان ۹: ۶- ۱۳، خاطر نشـان می سازد که کتاب پیدایش 
در داسـتانهای تولد اسحق و یعقوب هر گونه شک و تردیدی را در مورد 
حاکمیت گزینش خدا از میان برمی دارد. یعقوب از برادرش عیسو به طور 
خـاص متمایز گردیـد «هنگامی که هنوز تولد نیافتـه بودند و عملی نیک 
یـا بد نکرده ». چنین افرادی نـه فقط داوطلبینی اتفاقـی نبودند بلکه حتی 
وجود خود را مدیون دخالت مستقیم خدا بودند (زیرا رفقه هم مثل ساره 
نـازاد بود، ۲۵: ۲۱)، و انتخاب او علیرغم یک دورۀ طولانی تزلزل و تدبیر 
اولیـاء آنهـا، برقرار باقی ماند. همین پیشـقدمی خدا موجب شـد که همۀ 
ناجیان از شـیث ، جانشـین برگزیدۀ خدا برای هابیل (۴: ۲۵)، و از سـلالۀ 
نـوح (کـه نقش او به هنگام تولد پیشـگویی شـده بـود، ۵: ۲۹)، ابرام (که 
دعوت شد تا مملکت و خویشاوندان خود را ترک گوید)، و همینطور تا 
یوسـف برخیزند، کسی که علیرغم تمام مقاصد سوء انسانی فرستاده شد 

تا «بقیتی » از خاندان برگزیده «در زمین نگاه دارد» (۴۵: ۷و۸).
بـا وجود این، باید توجه داشـته باشـیم که انتخاب اسـحق و یعقوب 
قبل از تولد، و در مقابل آن رد شـدن اسـمعیل و عیسـو، به طور مسـتقیم 

۱. اول تیموتاوس ۴: ۱۰ 
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به عملکرد آنها در نقشـۀ خدا مربوط می شـد نه به نجات یا هلاکت خود 
ایشان . این مخصوصاً در مورد اسمعیل که از یک جهت رد شد و از جهت 
دیگر پذیرفته گردید، کاملاً آشکار است . وقتی ابراهیم دعا کرد «کاش که 
اسـمعیل در حضور تو زیسـت کند!» پاسخ خدا به درخواست او مبنی بر 
اینکه اسـمعیل جایگزین اسحق شـود منفی بود، ولی به درخواستی که از 
معنی ظاهری کلمات فوق اسـتنباط می شـد، پاسخ مثبت داد. «ترا اجابت 
فرمـودم ، اینک او را برکت داده بـارور گردانم » (۱۷: ۱۸- ۲۱). گزینش در 
کتاب پیدایش به موقعیت انسان در داخل یا خارج سلسله ای که به مسیح 
می انجامد مربوط می شود. زیرا مسیح همان «ذریتی » است که باید موجب 

برکت امتها گردد (رومیان ۹: ۵، غلاطیان ۳: ۱۶).
۳- احیاء گناهکار. اثرات مهلک گناه از لحظه ای که انسان سقوط کرد 
یکی از موضوعات اصلی کتاب پیدایش اسـت . این کتاب نشـان می دهد 
کـه گنـاه چگونه فوراً بیـن انسـانها و همینطور بین انسـان و خدا جدایی 
انداخت . همچنین تسـلط رو به افزایش آن را بر انسـان آشـکار می سازد، 
تسـلطی که در فسـاد و تباهی عمومی زمان طوفان و تظاهرات گوناگون 
آن به اوج می رسـد، تظاهراتی که در حسـادت بابل ، انحطاط سدوم ، و در 
دایـرۀ خانواده ، در همـۀ گناهانی که بنابر ده فرمان نسـبت به همنوع بود، 

مشاهده می شود.
غنا و تنوع کار نجات بخش خدا نیز به هیچ وجه کمتر از این نیست . 
روش او در جسـتجوی شـخص گناهـکار ممکـن اسـت از طریـق الزام 
مسـتقیم گناه باشـد (چه از این طریق که شخص را مسـتقیماً مورد سؤال 
قرار دهد چنانکه در مورد آدم و قائن چنین کرد و چه از طریق کار شـاق 
و معماگونه ای که برادران یوسف را (در ۴۲: ۲۱ و ۴۴: ۱۶ به زانو درآورد) 
و یا از طریق فیض محضی که در بیت ئیل یعقوب را در حیرت و تعجب 
به واکنش واداشت . ولی این خداست که انسان را می جوید، نه بر عکس . 
لـوط به این خاطر که «التفات(فیض ) یافت » علیرغم وضع گناه آلودش از 
بلا محفوظ ماند و باز این فیض اسـت که آغازگر داسـتان نوح می باشـد 

.(۸ :۶)

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



۵۱ مقدمه

از جنبۀ انسانی ممکن است (صرفاً به عنوان کلید فهم نوح که در بالا 
به او اشـاره شـد) این تصور ما را وسوسـه کند که گذرنامۀ مقبولیت نوح 
راستی و صداقتش در زندگی و پرستش است ، تا اینکه بالاخره به جمله ای 
می رسـیم که به هر نوع اندیشـه پردازی در این مورد پایان می دهد، یعنی 
اینکه ابراهیم به ایمان عادل شـمرده شـد (۱۵: ۶، مقایسـه کنید با رومیان 
۴: ۱- ۵، ۱۳- ۲۵) گفته ای که با واضح کردن این حقیقت که از ابتدا شـرط 
نزدیکی به خدا ایمان بوده است (عبرانیان ۱۱: ۴ به بعد،) نه فقط بر قرون 

بعدی روشنایی می افکند بلکه قرون قبلی را نیز روشن می سازد.
ولـی نجات در پیدایـش خیلی بیشـتر از مقبولیت صرف اسـت . این 
نجات وقتی به حد کامل رشـدش می رسـد، در واقع دوستی و صمیمیتی 
با عالم بالاست که به اندازۀ تنوع شخصیتهایی که از آن بهره مند می شوند 
نـوا و آهنگـش گوناگون و متنوع اسـت . این تنوع آنقدر وسـیع اسـت که 
می تواند شـامل اشـخاص مختلف زیر گردد: خنوخ که سـد مرگ از جلو 
او برداشـته شـد، ابراهیم «دوسـت خدا» که وقف و از خود گذشـتگیش 
تا سـرحد توانایی مـورد آزمایش قرار گرفت ، خـادم او العاذار (باب ۲۴) 
که ایمان خالصانه اش به ایمان افسـر رومی شـباهت داشت ، و یعقوب که 
سرتاسر دورۀ زندگیش در واقع نوعی «رام کردن مرد سرکش » بود که در 
مبارزۀ فنیئیل مجسـم می گردید. صمیمیت فوق تنها در همفکری خلاصه 
نمی شـد بلکه رابطۀ تعهدآور یک عهد را شـامل می گردید که در آن خدا 
وعده داده بود «خدای ایشـان خواهم بود» (۱۷: ۸)، و انسـان پاسخ می داد 

«یهوه خدای من خواهد بود» (۲۸: ۲۱).
در قلمـرو شـخصیت و روابط انسـانی نیز نجات فقـط در عدالتی که 
به حسـاب شخص گذاشته می شـود، خلاصه نمی گردد بلکه خیلی فراتر 
مـی رود. در یـک عصـر بی قانون امانـت نوح کامـلاً بی نظیر بـود (۶: ۹)، 
و ابـرام در ارتباطـش با سـدوم حتی ثـروت آن را به خاطر خـدا رد کرد 
(۱۴: ۲۲و۲۳)، در حالی که خود لوط هم فسـاد آن را مورد سـرزنش قرار 
داد (۱۹: ۷- ۹، دوم پطـرس ۲: ۷و۸)، گرچـه روش او در انجـام ایـن کار 
بـه طرز غم انگیـزی نمایانگر اخلاقیاتی نامتعادل اسـت . عدم حساسـیت 
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اخلاقـی مشـابه ای در ابراهیـم و اسـحق می توانسـت انزجار خـود اقوام 
بت پرسـت را در بعضـی موقعیتهـا برانگیزاند. ولی اگر این اشـخاص در 
طبیعت خود به اندازۀ هم عصران خویش جایزالخطا بودند، توسـط فیض 
می توانستند به مرتبه ای بی نهایت بالاتر از آنها نائل گردند. شفاعت ابراهیم 
برای سـدوم ، مثل شـفاعت یهودا بـرای بنیامین بیانگر توجـه ای عاری از 
خودخواهی اسـت که علامت مشـخصۀ همۀ مقدسین از موسی تا پولس 
است ، در حالی که صبر، پاکی ، حکمت ، و محبت او نسبت به دشمنان را 

تنها می توان با خدا مقایسه کرد.
در مـورد جنبـۀ غایی نجات یعنـی رهایی از چنگال آخرین دشـمن ، 
تنها اشـارات کوچکی در کتاب پیدایش وجود دارد. در عبارت «تو خاک 
هسـتی و به خاک خواهی برگشـت » یک حالت غائیت وجود دارد. با این 
همـه ، زمینـۀ آیۀ فوق دری را همچنـان نیمه باز باقی می گـذارد، زیرا خدا 
یـک بار در همین خاک حیات دمیده بود. دوبار نیز در پیدایش به تسـلط 
خدا بر مرگ اشاره می شود که نسبتاً واضح تر است : یکبار در ربوده شدن 
خنـوخ (۵: ۲۴)، بـار دیگر وقتی که ابراهیم درک کرد که خدا قادر اسـت 
اسـحق را از مردگان برخیزاند («در اینجا... بمانید تا من با پسر... نزد شما 
بازآییم » ۲۲: ۵، مقایسـه کنید با عبرانیان ۱۱: ۱۹). با وجود این، این درسها 
برای زمان دیگری هسـتند. امید در این مرحله توسـط خدا به سوی رشد 
خاندان برگزیده ، تصاحب سـرزمین موعود و برکت امتها توجه دارد. اگر 
در این حین پاتریارخها در آرامش کامل با مسئلۀ مرگ برخورد می کردند، 
تا حدود زیادی به این خاطر بود که دفن شدن در مقبرۀ فامیلی دورنمای 
برخورداری آنها از میراثشان بود (مقایسه کنید با ۴۷: ۲۹ به بعد، ۵۰: ۲۴ به 
بعـد)، زیرا وعده و مأموریتی که در بر داشـت متعلق به «ذریت » برگزیده 
بود، نه هیچک از خودِ این افراد. («هرآینه خدا از شما تفقد خواهد نمود» 
۵۰: ۲۵)، امیدی کافی بود. از تحقق این امید، با گذشت زمان ، کمال نجات 
به مفهومی که عهدجدید از آن آگاه است برمی آید. پیدایش قانع است که 
از دور بـه ایـن مرحله بنگرد، و در این حین خود را به جریان ابتدایی این 

رودخانه مشغول می سازد، تا پرداختن به مدخل و اقیانوس آن .
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تقسیم بندی کتاب پیدایش

بخش یک: تاریخ اولیه

۱- داستان آفرینش   (۱: ۱- ۲: ۳)
۲- آزمایش و سقوط انسان   (۲: ۴- ۳: ۲۴)

۳- انسان در اسارت گناه و مرگ   (۴: ۱- ۶: ۸)
۴- جهان زیر داوری   (۶: ۹- ۸: ۱۴)

۵- احیا و تکثیر دوبارۀ جمعیت   (۸: ۱۵- ۱۰: ۳۲)
۶- پایان و آغاز: بابل و کنعان   (۱۱: ۱- ۳۲)

بخش دو: خانوادۀ برگزیده

۱- دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا  (بابهای ۱۲- ۲۰)
۲- اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان  (بابهای ۲۱- ۲۶)
۳- یعقوب و ظهور اسرائیل  (بابهای ۲۷- ۲۶)
۴- یوسف و مهاجرت به مصر  (بابهای ۳۷- ۵۰)
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بخش یک: تاریخ اولیه

(بابهای ۱- ۱۱)
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فصل ۱

داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

۱: ۱ و ۲، مقدمه 

۱- این تصادفی نیسـت که فاعل نخسـتین جملـۀ کتاب مقدس خدا 
اسـت ، زیـرا ایـن کلمه از تفـوق و برجسـتگی خاصی در تمـام این باب 
برخوردار می باشـد و در همه جای آن توجه خواننده را به خود معطوف 
می سـازد: این کلمه حدود سـی و پنج بار در آیات این داستان به کار رفته 
اسـت . متن فوق، و در واقع تمام کتاب ، در درجۀ اول راجع به «او» ست . 
خوانـدن آن به هر منظور و برای هر هـدف اصلی دیگری (که البته کاملاً 

ممکن می باشد) در واقع نوعی تحریف و برداشت غلط از آن است .
عبـارت در ابتـدا کـه آغازگر این باب می باشـد چیزی بیـش از تذکر 
صرف زمان اسـت . تغییراتی که در ارتباط با این موضوع در اشـعیا ۴۰ به 
بعد یافت می شـوند نشان می دهد که آغاز در واقع متضمن و آبستن پایان 
اسـت ، و تمـام فرایند مزبـور نزد خدا که «اول » و «آخر» می باشـد اشـعیا 
(۴۶: ۱۰، ۴۸: ۱۲) حاضـر اسـت . امثال ۸: ۲۲، نکاتـی را دربارۀ جنبۀ الهی 
آغاز آفرینش مکشوف می سازد. بیان یوحنا ۱: ۱- ۳، در این مورد صراحت 
بیشـتری دارد. و عهدجدیـد در چنـد جا حتی به قبـل از این آغاز (یوحنا 

۱۷: ۵و۲۴)، یعنی به ازل ره می گشاید.
از لحاظ قواعد دسـتور زبان می توان این عبـارت را به عنوان بند اول 
جملـه ای ترجمـه کرد که پـس از آیۀ ۲ که در پرانتز قـرار می گیرد، در آیۀ 
۳ تکمیـل می شـود: «در ابتدا وقتی خدا آفرینـش ... آغاز نمود (زمین تهی 
و بایـر بود و...)، خدا گفت روشـنایی بشـود...». این در صورت درسـت 
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بودن ، بدین معنی نیسـت که زمین ناقص اولیه سـاختۀ دسـت خدا نبوده 
است بلکه تنها می تواند به این معنی باشد که آفرینش به مفهوم کامل خود 
هنوز راه زیادی در پیش داشـته اسـت . ولی ترجمۀ معمول و آشـنای ، در 
ابتدا خدا.... نیز از لحاظ قواعد دستوری کاملاً صحیح است و مورد تأیید 
تمام ترجمه های قدیمی کتاب مقدس قرار دارد. این ترجمه صریحاً اظهار 
می دارد که قبل از تکلم خدا هیچ چیزی وجود نداشـته است ، حقیقتی که 
در قسـمتهای دیگر کلام نیز (برای مثال عبرانیان ۱۱: ۳)، مورد تصدیق و 

تأکید قرار دارد.
بـرای تعییـن و تشـخیص معنـی آفرید (bara، نـگاه کنید بـه ۲۱و۲۷، 
۲: ۳و۴) بهتریـن کار ایـن اسـت که به تمام عهدعتیق (کـه این باب را هم 
شـامل می شـود) رجوع کنیـم . بـا مراجعه به سـایر قسـمتهای عهدعتیق 
درمی یابیـم که فاعل این فعل همواره خدا اسـت و محصول و دسـتاورد 
آن می توانـد اشـیا (اشـعیا ۴۰: ۲۶)، یا اوضـاع و احوال (اشـعیا ۴۵: ۷و۸) 
باشـد. افعالی که غالباً همراه یا به جای این فعل به کار می روند «سـاختن » 
و «سرشـتن » (پیدایش ۱: ۲۶و۲۷، ۲: ۷) می باشـند. مفهـوم دقیق این فعل 
بـه زمینه و مضمونش بسـتگی دارد و متناسـب بـا آن تغییـر می کند. این 
مضمون ممکن اسـت لحظۀ آغاز هسـتی بخشـیدن و به وجود آوردن را 
مـورد تأکید قـرار دهد (اشـعیا ۴۸: ۳و۷: بغتةً،در این زمـان ) و یا اینکه بر 
عمل تدریجی تکمیل سـاختن چیزی تأکیـد نماید (پیدایش ۲: ۱- ۴، نگاه 
کنید به اشعیا ۶۵: ۱۸). در این جملۀ آغازگر، می توان تمام دامنۀ کلمۀ فوق 
را در نظـر گرفـت به طوری که آیۀ ۱ تمام بـاب را خلاصه کند، و یا اینکه 
آن را بیانگر آغاز فرایند آفرینش بشـمار آورد (که من شـق دوم را ترجیح 

می دهم .)
ایـن فعـل نافذ و گیـرا در آیات ۱،۲۱و۲۷ سـه آغاز مهم را مشـخص 
می سازد، ولی شکل خاصی از آفرینش را بیان نمی کند، زیرا در ۲: ۳و۴، به 

موازات فعل asa (ساخت ) آورده شده است .
۲- و زمین . با توجه به ترکیب جملۀ عبری ، آنچه بعد از «و» آیۀ دوم 
می آید در واقع بسط جملۀ آیۀ اول می باشد یعنی دو جملۀ مزبور همزمان 
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۵۹ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

هسـتند.۱ ایـن آیه در واقـع صحنه را در مقابل ما می گشـاید و زمین را در 
مرکز توجه 

ما قرار می دهد. طرح و الگوی کلی هر چه باشـد، این زمین اسـت که 
مـورد نظر ما اسـت (نگاه کنید بـه مزمـور ۱۱۵: ۱۶). واژه های حزن انگیز 
۲الـف جـلال فزایندۀ هفـت روز آفرینش را متعـادل می گردانند. اگر تنها 
خداسـت که شـکل را از بی شـکلی پدید مـی آورد، هم اوسـت که آن را 
بقا و تداوم می بخشـد. در رؤیاهای مربوط به داوری (ارمیا ۴: ۲۳، اشـعیا 
۳۴: ۱۱)، بـرای هرج و مرجـی که دوباره پدید می آید مثـل اینجا دو واژۀ 
tohu و bohu به کار رفته است . tohu (تهی ) در جاهای دیگر به معنی فیزیکی 

خرابـی و ویرانی (تثنیـه ۳۲: ۱۰، ایوب ۶: ۱۸)، خالی بودن (ایوب ۲۶: ۷)، 
و بی نظمی و همچنین به معنی مجازی آنچه که باطل و بی اسـاس اسـت 
 bohu (اول سـموئیل ۱۲: ۲۱، اشـعیا ۲۹: ۲۱)، به کار برده شـده است . واژۀ
کـه در کنـار tohu به آیۀ فوق قافیه نظم خاصی می بخشـد تنها در دو جای 
دیگـر به کار برده شـده (به آیـات بالا رجوع کنید)، کـه در هر دو مورد با 

tohu همراه است .

 tiamat از لحاظ زبان شناسـی بـه واژۀ (tehom) بـه نظر می رسـد که لجه
ارتباط و وابسـتگی داشته باشـد (البته از آن مشتق نشده است ). tiamat در 
اسطورۀ آفرینش «سـومری- اکدی » نام اقیانوسی است که رقیب خدایان 
محسوب می شود. ولی صرف نظر از مواردی که در آنها به طرز استعاری 
و برای مقاصد شعری سخن از رام کردن هیولاهای آن رفته است (مزمور 
۷۴: ۱۳و۱۴، ۸۹: ۹و۱۰، ۱۰۴: ۶و۷، اشـعیا۵۱: ۹و۱۰)، منظور نویسـنده در 
اینجا مفهوم لغوی معمول اقیانوس می باشـد. به توضیح مربوط به آیۀ ۲۱ 

نیز نگاه کنید.
بنابرایـن روح خـدا۲ نـه در نـزاع و کشـمکش بلکـه در عملکـردی 

۱. اگرمنظور آیۀ ۲ بیان یک تغییر و تحول ناگهانی و شـدید بود(«و زمین...شد») چنانکه بعضی 
چنین اظهار داشـته اند، در این جمله نویسـنده از ترکیب روایتی عبری اسـتفاده می کرد، نه مثل 

اینجا از ترکیب وضعی. 

۲. بعضی ها این را «بادی قوی» ترجمه می کنند (به عنوان مثال «فون راد» Von Rad). ولی دانیال 
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فصل ۶۰۱

برانگیزاننـده سـطح آبهـا را فـرو گرفـت . در عهدعتیـق روح اصطلاحی 
اسـت برای انرژی فعال خدا که خلاق و نگاهدارنده اسـت (ایوب ۳۳: ۴، 
مزمور ۱۰۴: ۳۰). هر گونه اثر برخورد و کشـمکش خشـونت آمیزی شبیه 
اسطوره های خدایان یونان که بقیۀ باب ممکن است القا کند، توسط تشبیه 
مرغ مادری که روی جوجه های خود نشسـته و بالهای خود را پهن کرده 
اسـت ، از میـان می رود. این فعل در تثنیـه ۳۲: ۱۱، برای توصیف حرکات 
عقـاب در وادار سـاختن جوجـه اش به پرواز به کار برده شـده اسـت . در 
مطالعـۀ مطالـب آفرینش باید همواره این حالت صمیمی را که در تشـبیه 

فوق وجود دارد، در نظر داشت .
بـه نظر بعضی از محققین این آیه با بقیۀ متن هماهنگ نیسـت زیرا به 
قول آنها از اسـاطیر بت پرسـتان در آن مشاهده می شـود (اساطیری که در 
آنها خدایان و هیولاها برای کسـب قدرت در جنگ و سـتیزند). ولی باید 
دانسـت که این احساس ناهماهنگی به دلیل آگاهی از اسطوره های مزبور 
می باشد. این اسطوره ها ما را از مسیر درست منحرف ساخته ، توجه ما را 
از واقعیت آشـنایی که روش معمول خدا در کارش می باشد دور می کنند 
یعنـی روش حرکت از بی شـکلی به طرف شـکل منظـم . فرایند فوق نیز 
جزئی از کار آفرینش است . اگر اشعیا ۴۵: ۱۸، به ما اجازه نمی دهد که سر 
همین آیه بمانیم ، صرف نظر از علوم طبیعی همۀ آنچه که در کتاب مقدس 
(مزمـور ۱۳۹: ۱۳- ۱۶، افسسـیان ۴: ۱۱- ۱۶) و+ تجربیـات خود راجع به 
طرق خدا می آموزیم تأکید بر آن دارند که از چیزی مثل این آیه آغاز کنیم ، 
در واقع شش روزی را که اکنون زمان توصیفشان فرا رسیده می توان نقطۀ 
مقابل و قرینۀ مثبت آن جنبۀ منفی انگاشت که در «تهی و بائر» بودن زمین 
نمایان گردیده اسـت . در این شـش روز زمین تهی و بایر از پری و شکل 

برخوردار می گردد. این روزها را می توان چنین مرتب کرد: 

۷: ۲، که نگاهی گذرا به این قسـمت می اندازد نشـان می دهد که نویسـنده اگر می خواسته چنین 
مفهومی را القاء کند، می توانسـته اسـت این کار را خیلی آسـان بطرزی انجام دهد که خواننده 
نیازی نداشـته باشـد با نوعی غیب گویی، مفهوم مورد نظر او را از عبارت معمول و رایجی که 

برای روح خدا بکار می رود بطرزی نامانوس استخراج نماید.
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۶۱ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

شکل  پری 

روز اول  روشنایی و تاریکی 
روز چهارم  نیروهای روز و شب 

دریا و آسمان  روز دوم  
روز پنجم  مخلوقات موجود در آب و هوا

روز سوم  زمین حاصلخیز
روز ششم  مخلوقات خشکی 

بـرای بحث و بررسـی بیشـتر دربارۀ ترتیب این روزهـا و معنی کلمۀ 
روز به بخش «ضمیمه دربارۀ روزهای آفرینش » رجوع کنید.

۱: ۳- ۵، روز اول 

۳- عبارت سـادۀ و خـدا گفت از وقـوع اشـتباهات بزرگی ممانعت 
می کنـد و مفاهیـم و معانـی پـری را عرضه می دارد. هشـت فرمـان ویژۀ 
مزبـور کـه همه چیز را به هسـتی فـرا می خوانند برای تصـور یک جهان 
قائـم بـه ذات ، یا تصادفی ، یـا جهانی که برای پدید آوردنـش نیاز به نزاع 
و کشـمکش باشـد، و یا جهانی که یک صدور و فیضان الهی اسـت ، هیچ 
جایـی باقـی نمی گذارند و عدم وجـود هر گونه رابطـه ای غنی و پرمعنی 
بودن واژۀ «گفت » را کاملاً نمایان می سازد. این ممکن است در وهلۀ اول 
چندان آشـکار نباشد، زیرا ما انسانها هم گاهی فرمان وقوع بعضی چیزها 
را صـادر می کنیم ولـی فرامین مـا در بالاترین درجه ، طرحهای سـاده ای 
بیش نیسـتند که برای تحقق آنها باید بر مواد و عوامل موجود تکیه کنیم . 
صنعتگر از آنچه که در جهان می یابد برای ساختن چیزی استفاده می کند 
که تنها شـناخت ناقصی از آن دارد. ولی خـدای خالق وقتی اراده می کند 
که به هدفی تحقق بخشـد با همان ارادۀ خلاق همۀ لوازم و موجبات این 
تحقـق را چه کوچک و چه بـزرگ فراهم می آورد و علم او به ناچیزترین 
اتم و سـلول ره می گشـاید، به همین دلیل است که کلمۀ خلاق او از معنا 
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و مفهومی بسـیار غنی برخوردار اسـت . می توان فراگیرندگی و بی واسطه 
بـودن علم خالق را این چنین بیان کرد که او همۀ وجوه گوناگون هسـتی 
مخلوق را به تجربه می داند- تنها عیب این طرز بیان این اسـت که تجربه 
در این مورد واژۀ ضعیفی می باشد: «تو ای خداوند آن را تماماً دانسته ای » 
(مزمـور ۱۳۹: ۴، عامـوس ۴: ۱۳). این وحدت وجود نیسـت ، بلکه تأکید 
بـر مفهوم دقیـق خلقت و جدی گرفتن آن اسـت . وقتی عهدجدید پسـر 
و کلمۀ خدا را «نخسـت زادۀ تمامی آفریـدگان» می خواند که «در او همه 
چیز آفریده شد... و در وی همه چیز قیام دارد» در واقع همان حقیقتی را 
بیان می کند که در این قسـمت نهفته است (کولسیان ۱: ۱۵- ۱۷، همچنین 

یوحنا ۱: ۱- ۴، و عبرانیان ۱: ۲و۳، را ملاحظه کنید).
روشـنایی بشود: بد نیسـت یادآوری کنیم که Fiat Lux والگیت عبارت 
«خلق توسـط امر» را به ما عرضه می دارد. روشنایی که اسم خود را به هر 
آنچـه حیاتبخش (یوحنـا۱: ۴)، حقیقت را (دوم قرنتیان ۴: ۶)، شـادی آور 
(جامعه ۱۸: ۷) و پاک اسـت به عاریت داده ، به طرز مناسـب و شایسته ای 
مشخص کنندۀ نخستین گام حرکت از بی نظمی به نظم است . و همچنانکه 
روشـنایی در اینجـا قبل از خورشـید ظاهـر می شـود۱، در آخرین رؤیای 
یوحنای رسـول نیز پس از نابودی خورشـید به موجودیت خویش ادامه 

می دهد (مکاشفه ۲۲: ۵).
۴ و ۵- خدا دید...جدا سـاخت ... نامید. برای برخی از گذشـتگان ، 
روز و شـب نیروهـای متخاصم و در حال نبردی را مجسـم می سـاختند 
در حالی که برای بشـر نوین تنها از چرخش روزگار حکایت می کنند. از 
نظرگاه پیدایش در اینجا نه نبرد و کشـمکش حاکم اسـت و نه تصادف و 
اتفاق، بلکه خدای ناظر و مراقبی که به هر چیز ارزش (۴الف )، جا (۴ب ) 
و معنی (۵الف ) خاص خود را می بخشد. تاریکی نیز جزئی از همان کل 
اسـت که «بسـیار نیکو» (۳۱) می باشـد. خدا تاریکی را از بین نبرد بلکه 
تنها محدودش کرد و مادونش قرار داد. تصور «جداسـازی » هم در اینجا 

۱. نگاه کنید به بخش «ضمیمه دربارۀ روزهای آفرینش». 
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۶۳ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

(۶، ۷، ۱۴و۱۸ را ملاحظـه کنیـد) و هم در شـریعت (لاویان ۲۰: ۲۵)، از 
تسلط و برجستگی خاصی برخوردار است ، زیرا نظم و ترتیب جهان این 
چنین است (افسسیان ۴: ۱۶، فیلیپیان ۱: ۹و۱۰)، و غیر از این هرج و مرج 

می باشد (اشعیا ۵: ۲۰و۲۴).
ترجمـۀ فارسـی شـام بـود و صبح بـود این برداشـت غلط را سـبب 
می گردد که شـمارش روزها با شـام آغاز می شود. از این رو بهتر است آن 

را «شام شد و صبح شد» ترجمه کنیم .
در مورد روز اول نگاه کنید به ضمیمۀ مربوط به روزهای آفرینش .

۱: ۶- ۸، روز دوم 

فعلی که واژۀ فلک (raqia) از آن گرفته شـده اسـت به معنی کوبیدن و 
نقـش کردن می باشـد (حزقیـال ۶: ۱۱الف )، که اغلـب در رابطه با فلزات 
کوبیـده شـده به کار مـی رود. ایوب ۳۷: ۱۸، به ما نشـان می دهـد که نباید 
ایـن واژه را به مفهوم رقیق «فضای گسـترده » یـا «جو» بگیریم : «آیا مثل او 
می توانی فلک را بگسـترانی (tarqia) که مانند آینۀ ریخته شـده مسـتحکم 
اسـت ؟» این مثل اصطلاح «گنبد» که هنوز هم آن را به معنی آسمان به کار 
می بریـم (مانند گنبـد دوار، گنبد کبود،....) یک بیان تصویری و تشـبیهی 
اسـت . با استفاده از عبارات و اصطلاحات دیگری می توانیم از همین امر 
به عنوان بخارات محاط و شفافی که از سطح اقیانوس بالا رفته اند سخن 

برانیم . این دو طرز بیان در واقع مکمل یکدیگرند.
در مورد جدا کند و جدا کرد (۶و۷)، به بند بعدی رجوع کنید.

۱: ۹- ۱۳، روز سوم 

خـدا شـکل دادن به جهـان را توسـط فراینـد تفکیک ادامـه می دهد 
(۹و۱۰، ۴و۵ را هـم ملاحظـه کنیـد)، ولـی تأکید بتدریج بـر موضوع غنا 
و پـری (۱۱و۱۲) قـرار می گیـرد که در بقیه باب از اسـتیلا و برجسـتگی 

برخوردار است .
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۱۱و۱۲- بـه زمیـن قـدرت و توانایی داده می شـود کـه آنچه برایش 
مناسب می باشد برویاند (ببار آورد).

ترجمۀ تحت اللفظی آیۀ ۱۱ چنین است : «زمین نباتات برویاند، علف 
تخم بیاورد، و درخت میوه موافق جنس خود میوه آورد». به همین شکل 
در آیۀ ۲۰ آبها «از انبوه جانوران پر شود» (یا بهتر بگوییم خود را پر کند) 
و در آیـۀ ۲۴ زمین جانـوران را «بیـرون آورد» ارزش این ظهور حیات از 
نظر در برداشـتن «آفرینش » به هیچ وجه کمتر از آن عمل نخستین خلقت 
نیسـت . در آیـۀ ۲۱ ایـن دو طرز بیـان با هم تلفیـق می شـوند: «و خدا ... 
آفرید... همۀ جانداران خزنده را که آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد»، 
و آیـۀ ۲۵ دربارۀ حیواناتی که زمین می بایسـت «بیرون آورد» می گوید که 

خدا آنها را «بساخت ».
اگـر این شـیوۀ بیان بـه خوبی با فرضیـۀ آفرینش بوسـیلۀ تکامل وفق 
می دهد (که نویسـنده اینطور فکر می کند)، باید اذعان داشـت که این تنها 
تصویـری نیسـت که با متن فـوق هماهنگ می باشـد، و منظـور متن هم 
این نیسـت که شـاه کلیدی برای حل مسـائل علمی عصر حاضر بدسـت 
دهـد. بلکـه می خواهد نشـان دهد که خـدا همۀ مخلوقـات را در اتکایی 
عمومی بر عناصر و خصوصیات طبیعی شان ، به یکدیگر مرتبط و وابسته 
گردانیـده ، در عیـن حـال که به هـر یک صفـات خاص نوع خـودش را 
ارزانی داشـته اسـت . هر یک از این موجـودات از منشـایی برخوردارند 
کـه از یـک نقطه نظـر، طبیعـی و از نقطۀ نظـر دیگر، فوق طبیعی اسـت ، 
و فراینـد طبیعـی زیر نظر خـدا از تداوم خـودکار و اسـتقلال برخوردار 
گردیـده اسـت . یکی از نتایج چنین برداشـتی این اسـت که هر شـخص 
دینـدار و خداترسـی بایـد محدودیتهایـی را کـه در زندگـی و حیـات ما 
انسـانها بـه عنوان مخلوقات طبیعـی وجود دارد، همچـون واقعیتی که از 
اراده و خواسـت خود خدا ناشـی شـده اسـت بپذیرد و محترم بشـمارد. 
نتیجـۀ دیگر این اسـت کـه حاصلخیزی ، دیگـر آن خـدای خیالی جهان 
باسـتان نیسـت بلکه قابلیتی اسـت که بدسـت خـدای واحد خلق شـده 

است .
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۶۵ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

۱: ۱۴- ۱۹، روز چهارم 

توصیفی که ارائه شد باز از نظرگاه کسی است که روی زمین قرار دارد 
و از آنجا به جهان پیرامونش می نگرد. دربارۀ این مطلب و همچنین ظهور 
خورشـید، که خیلی دیر در صحنه ظاهر می شـود بخـش «ضمیمه درباره 
روزهـای آفرینـش » را مورد ملاحظـه قرار دهید. نظری کـه در آنجا ارائه 
شده است بین آیات ۱۴و۴، ارتباط ساده ای برقرار می کند بدین ترتیب که 
در هر دو آیه خورشید را جدا کنندۀ روز از شب می شمارد. با این تفاوت 
که در آیۀ ۴ خورشـید هنوز پشـت ابرهای جو مخفی اسـت در حالی که 
در آیۀ ۱۴ از پشـت آنها بیرون می آید و کاملاً دیده می شـود. ولی باز باید 
گفت که تأکید بیشـتر بر جنبۀ «خداشناسـی »۱ مطلب است . خورشید، ماه 
و سـتارگان بخششـهای نیکـوی خدا هسـتند که گردش فصـول را پدید 
می آورنـد (۱۴)، فصولی کـه باعث فراوانی و رونـق زندگی ما می گردند 
(اعمـال ۱۴: ۱۷)، و اسـرائیلیان از روی آنها سـال را برای خدا مشـخص 
می گردانیدنـد (لاویـان ۲۳: ۴). به عنـوان آیات (۱۴)، آنهـا بر خدا دلالت 
دارند و از او سـخن می گویند نه از سرنوشـت (ارمیا ۱۰: ۲، متی ۲: ۹، لوقا 
۲۱: ۲۵و۲۸)، زیرا سـلطنت (۱۶و۱۸)، آنها نه سـلطنت قدرتهای آسمانی 
بلکه سـلطنت نیرهایی (چراغهایی ) بیش نیسـت . این چند جملۀ ساده به 
خوبی نشـان می دهد کـه از خرافات قدیمـی بابلیها گرفته تـا فالگیری و 

طالع بینی مدرن امروزی همه دروغی بیش نیستند.

۱: ۲۰- ۲۳، روز پنجم 

۲۰- جانـوران کـه در اکثر ترجمه هـای انگلیسـی «مخلوقات زنده » 
ترجمه شـده ، همان عبارتی است که در ۲: ۷، «نفس زنده » ترجمه گردیده 
اسـت . در مـورد ایـن عبـارت به توضیـح آیۀ فـوق رجوع کنیـد. ترجمۀ 
تحت اللفظی پرندگان «چیزهای پرنده » اسـت که حشرات را هم می تواند 
شـامل شـود (تثنیه ۱۴: ۱۹و۲۰). منظور از بر روی فلک آسمان به عبارت 

1. Theological
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ساده همان در پهنۀ آسمان است : مطالب در اینجا نیز از دیدگاه کسی بیان 
شده که از روی زمین به آسمان می نگرد و همه چیز را آن طور که به نظر 

می رسد توصیف می نماید.
۲۱و۲۲- هیولاهـای دریـا  (tanninim)که در فارسـی «نهنگان بزرگ » 
ترجمه شده اسـت . مخصوصاً قابل توجه می باشـند، زیـرا این واژه برای 
کنعانیها، خیلی بدشگون و نامیمون بود و برای قوای هرج و مرجی به کار 
می رفت که در ابتدا با بعل به مقابله برخاستند. در اینجا آنها صرفاً مخلوقات 
عظیم الجثه ای هسـتند (مثـل لویاتان در مزمور ۱۰۴: ۲۶،ایـوب ۴۱)، که با 
سـایر مخلوقات خدا در برکات او سهیم می باشند (۲۲). گرچه در بعضی 
از قسمتهای کتاب مقدس این اسامی سمبُل دشمنان خدا می گردند (اشعیا 
۲۷: ۱)، و بـه طنـز بـا همان عبارات و به همان شـکلی بـه کار می روند که 
بعل به خاطر غلبه بر آنها به شـادی و سـرور می پردازد، با وجود این، این 
باب دیگر هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که حتی رعب آورترین مخلوقات 
هم آفریدگان نیکوی دسـت خداوند هسـتند. در پادشاهی او ممکن است 
یاغیانی وجود داشـته باشند، ولی رقیبی نمی تواند وجود داشته باشد. ولی 
برای کنعانیها رقبای بعل خدایانی مانند خود او بودند، و یا شیاطینی بودند 
که باید کفاره می شـدند، و برای بابلیها Tiamat که هیولای هرج و مرج بود 
حتی قبل از خدایان هم وجود داشت . ی . کاوفمن۱ به خوبی نشان می دهد 
که مذاهب غیر یهودی تا چه حد تحت تأثیر چنین عقیده ای قرار داشته اند، 
زیرا پرستندگان خدایان مزبور هرگز نمی توانستند مثل ما مطمئن باشند که 
در خدمت خدا صلح و آرامش وجود دارد، چون همواره عوامل ناشناختۀ 

دیگری در پشت پرده حضور داشتند.

۱: ۲۴- ۳۱، روز ششم 

۲۴- زمیـن ... بیـرون آورد: بـه توضیح آیۀ ۱۱ نـگاه کنید. جانور در 
اینجـا هـم مثل آیۀ ۲۰ همان عبارت عبری اسـت که در ۲: ۷، «نفس زنده » 

1. Y.Kaufmann, The Religion of Israel
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۶۷ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

ترجمه شـده اسـت (به توضیح آیۀ فوق نگاه کنیـد). در این جا منظور از 
خزندگان (در فارسـی حشرات ) یک طبقه بندی علمی نیست ، بلکه صرفاً 
توصیفی اسـت از حرکات سینه خیز انواع گوناگونی از مخلوقات . همین 
فعل عبری در آیۀ ۲۱ به کار رفته اسـت (جانداران خزنده با جاندارانی که 
در آب حرکت می کنند. در انگلیسی Creature that moves که به وضوح اشاره 
به حرکت ماهی در آب است ، چنانکه در مزمور ۱۰۴: ۲۵. به احتمال قوی 
سه نوع جانوری که در آیۀ ۲۴ به آنها اشاره شده عبارت اند از حیواناتی که 
ما آنها را به طور کلی حیوانات اهلی جانوران کوچک و وحوش می نامیم .

۲۶- خـدا گفـت آدم را ... بسـازیم . در هر دو باب نخسـت پیدایش 
انسـان هم در طبیعت و هم ورای آن ، هم پیوسـته با طبیعت و هم در عدم 
پیوسـتگی با آن تصویر شـده اسـت . او در روز ششـم با سـایر مخلوقات 
شـریک است . مثل آنها از خاک سرشـته شده است (۲: ۱۷و۱۹)، مثل آنها 
تغذیه می کند (۱: ۲۹و۳۰)، و با برکتی شبیه برکت آنها تولید مثل می نماید 
(۱: ۲۲، ۲۸الـف ). بنابراین بـه خوبی می توان او را از طریق مطالعۀ سـایر 
حیوانـات ، تا حدودی مورد مطالعه قـرار داد: آنها در واقع نصف زمینۀ او 
را تشـکیل می دهند. ولی تأکید در اینجا بر تمایز اوست . بسازیم در تقابل 
ضمنـی با «زمیـن ... بیرون آورد» قرار دارد. اشـارۀ تلویحـی به اینکه خدا 
خود را مخاطب قرار می دهد، و همچنین به کار بردن ضمیر اول شـخص 
جمع ، حاکی از برداشـتن گامی حسـاس و خطیر در کار آفرینش است و 
با انجام آن کل خلقت تکمیل می شود. در مقابل سایر حیوانات ، انسان به 
خاطـر مقامی کـه دارد (۱: ۲۶ب ، ۲۸ب ، ۲: ۱۹، و نیز نـگاه کنید به مزمور 
۸: ۴- ۸، یعقوب ۳: ۷)، و بیشـتر از این به خاطر طبیعت ممتازش (۲: ۲۰)، 
جدا می شود. ولی اوج جلال و افتخار او در رابطه اش با خدا نهفته است .

اصطلاحات به صورت ما و موافق شـبیه ما، به طور مشخص عبارات 
جسـورانه و برجسـته ای هسـتند. اگـر کلمـۀ «صـورت » بیـش از انـدازه 
تصویری و تجسـمی به نظر می آید، سـایر قسـمتهای کتاب مقدس آن را 
متعادل می سازند، ولی حسن آن این است که در یک برخورد آن حقیقت 
مرکزی و اساسی را که در مورد انسان وجود دارد در ذهن خواننده نقش 
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می کنـد. ایـن دو کلمـه یعنی صورت و شـباهت در کنار هـم به یکدیگر 
تأثیر و نفوذ بیشـتری می بخشـند: در متن عبری بین این دو اصطلاح «و» 
وجـود نـدارد و کتاب مقـدس آنها را بـه عنوان اصطلاحاتی کـه از لحاظ 
فنـی از یکدیگر متمایز هسـتند بـه کار نمی برد. چنانکـه بعضی از علمای 
علم الهی این کار را کرده اند و «صورت » را اشاره ای به ساخت و ترکیب 
ثابت و ماندگار انسـان بـه عنوان یک موجود عاقـل ، و از لحاظ اخلاقی ، 
مختـار شـمرده اند، و «شـباهت » را حاکی از توافـق و هماهنگی روحانی 
انسـان با ارادۀ خدا دانسـته اند که بعد از سـقوط (هبوط ) آن را از دسـت 
داد. البته چنین تمایزی در اصل وجود دارد ولی موضوع این اسـت که با 
این دو اصطلاح تطبیق نمی کند. بعد از سـقوط (هبوط ) نیز دربارۀ انسـان 
گفته شـده اسـت که به صورت خدا (پیدایش ۹: ۶)، و شـبیه او (یعقوب 
۳: ۹)، می باشـد. با وجود این او نیاز دارد که «به صورت خالق خویش ... 
تازه » شـود (کولسیان ۳: ۱۰، افسسیان ۴: ۲۴). همچنین ۵: ۱و۳ را ملاحظه 

کنید.
وقتـی سـعی می کنیـم صورت خـدا را تعریـف کنیم کافی نیسـت با 
تفکیک ذهن و روح انسـان از جسـم او با یک تفسـیر تحت اللفظی خام 
بـه مقابله برخیزیـم . کتاب مقدس انسـان را یک تمامیـت معرفی می کند: 
موجودی که با همۀ هسـتی و وجود خویش عمل می کند، می اندیشـد و 
احسـاس می نمایـد. بنابراین ، تمامیت این مخلـوق زنده و نه فقط عصاره 
و انتزاعی از اوسـت که تجلی و رونوشتی از خالق سرمدی و مجرد (غیر 
عادی ) در قالب هستی فانی ، جسمانی ، و مخلوق می باشد- درست همان 
طوری که ممکن اسـت کسی بکوشد یک داستان حماسی را روی سنگ 
نقش کند، یا یک سمفونی را به صورت غزل در آورد. شباهت بدین معنا 
پس از سـقوط هم وجود داشـته اسـت ، زیرا جزئی از سـاخت و ترکیب 
ذاتی وجود انسـان می باشـد. تا وقتی که انسان هستیم ، بنا به تعریف شبیه 
خـدا می باشـیم . ولی شـباهت روحانـی- و در یک کلمـه ، محبت- فقط 
وقتی می تواند وجود داشـته باشـد که خدا و انسان با هم مشارکت داشته 
باشند. بنابراین با سقوط انسان این نوع شباهت از میان رفت ، در حالی که 
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رهایـی و نجـات ما آن را از نو می آفریند و کامل می سـازد. «الانٓ فرزندان 
خدا هسـتیم ،... چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه 

هست خواهیم دید» (اول یوحنا ۳: ۲، ۴: ۱۲).
از نتایـج ایـن آموزه یکی این اسـت کـه از جنبۀ الهی ، ایـن تصور که 
خالـق مـا آن «کاملاً دیگر»۱ اسـت بکلـی از میان مـی رود. در حالی که از 
جنبۀ انسانی مستلزم آن است که برای موجودات بشری ارزش و اهمیت 
فوق العـاده زیادی قائل شـویم و آنها را بی نهایـت جدی بگیریم (پیدایش 
۹: ۶، یعقـوب ۳: ۹). از ایـن گذشـته ، خداوند ما به این مطلـب نیز تلویحاً 
اشـاره کرده اسـت که مهر خدا بر ما اعلان این حقیقت اسـت که ما ملک 

خاص او هستیم (متی ۲۲: ۲۰، و ۲۱).
بـه صـورت مـا و ... شـبیه مـا. «دلیـج »۲ و «فـون راد» ضمایـر جمع 
فوق را اینطور تفسـیر کرده اند که شـامل فرشـتگان می گردند، فرشتگانی 
کـه عهدعتیـق آنهـا را گاهی «پسـران خـدا» و یا به طـور کلـی «خدایان » 
می خواند (ایوب ۱: ۶، مزمور ۸: ۵ با عبرانیان ۲: ۷، مزمور ۸۲: ۱و۶ با یوحنا 
۱۰: ۳۴و۳۵). ممکن اسـت ادعا شـود که این تفسـیر تا حـدودی از تأیید 
و حمایـت پیدایـش ۳: ۲۲، («مثـل یکی از ما») برخوردار اسـت . ولی هر 
گونه دلالتی بر اینکه موجودات دیگری نیز در آفرینش ما دست داشته اند 
بکلی با این باب و آنچه که در اشـعیا ۴۰: ۱۴، آمده اسـت بیگانه می باشد: 
«او از کـه مشـورت خواسـت ؟» ضمایر جمـع فوق حاکی از پـری و غنا 
می باشـند که در کلمه ای هم که با فعل مفرد به طور مکرر برای خدا به کار 
برده می شـود (elohim) به خوبی مشـاهده می گردد. این پـری و غنا که در 
عهدعتیق۳ صرفاً به طور تلویحی بدان اشـاره شده ، در ضمایر جمع یوحنا 

(۱۴: ۲۳، و ۱۴: ۱۷)، به صورت تثلیث تکامل پیدا می کند.
حکومـت بـر تمام مخلوقات «نه مفهوم و محتـوا بلکه نتیجه و پیامد» 
صورت الهی است (دلیج ). یعقوب ۳: ۷و۸، نشان می دهد که ما به جز در 
یـک مورد هنوز هم این حکومـت را اعمال می کنیم . عبرانیان ۲: ۶- ۱۰، و 

1. Wholly Other; 2. Delitzsch

۳. رجوع کنید به مقدمه. 
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فصل ۷۰۱

اول قرنتیان ۱۵: ۲۷و۲۸، (که مزمور ۸: ۶، را نقل می کند) از اسـترداد کامل 
آن توسـط عیسـی صحبت می کنند و اول قرنتیـان ۶: ۳، وعده می دهد که 
انسـان نجات یافته روزی بر فرشـتگان نیز تفوق خواهد یافت (مکاشـفه 
۴: ۴، را هم ملاحظه کنید). متأسـفانه در نقطۀ مقابل این وعده ها، گزارشی 
که از چگونگی بهره برداری ما از این امتیاز در دسـت اسـت ، ناشایستگی 
موجـودات سـقوط کـرده را در اعمـال چنیـن حکومتـی ثابـت می کند، 
حکومت کسـانی که حاضر نیسـتند زیـر فرمان مرجع اصلـی عمل کنند 

نمی تواند بهتر از این باشد: مقایسه کنید با لحن بدشگون ۹: ۲.
۲۷- کلمـات نـر و مـاده کـه در اینجـا وارد متـن می شـوند، نتایج و 
پیامدهای بسـیار مهمی را سـبب می گردند. عیسـی با همراه کردن آنها با 
۲: ۲۴، بـه منظور تبدیلشـان بـه ارکان دوگانه ازدواج (مرقـس ۱۰: ۶و۷)، 
ایـن حقیقت را به خوبی آشـکار سـاخت . کتاب پیدایش وقتی انسـان را 
بـه صـورت دوجنسـی تعریف می کنـد در واقع هر یک از آنهـا را مکمل 
دیگـری می شـمارد و زمینـه را بـرای ظهـور آمـوزۀ عهدجدیـد مبنی بر 
تسـاوی روحانی زن و مرد مهیا می سازد «همه ... یک می باشید» غلاطیان 
۳: ۲۸، «با شـما وارث فیض هسـتند» اول پطرس ۳: ۷ب ، همچنین مرقس 
۱۲: ۲۵ را ملاحظـه کنید.) این مطلب در پیدایـش ۲: ۱۸- ۲۵ نیز، همراه با 
نابرابری موقتی آنها (اول پطرس ۳: ۵- ۷الف ، اول قرنتیان ۱۱: ۷- ۱۲، اول 
تیموتائوس ۲: ۱۲و۱۳)، باز مورد تصدیق قرار گرفته اسـت و همچنین در 

۵: ۱و۲.
۲۸- و خدا ایشـان را برکت داد. وقتی خدا انسـان را برکت می دهد، 
نه فقط کرامتی را اعطا می کند بلکه وظیفه و کارکردی را بر عهدۀ انسـان 
می گـذارد (۱: ۲۲، ۲و۳، همچنیـن برکاتـی کـه نصیب اسـحق ، یعقوب و 
موسـی می گردد) که نسـبت بـه آن توجـه خاصـی دارد و برایش ارزش 
زیـادی قائل اسـت . در بالاترین درجه، می تـوان آن را روی نمودن کامل 
خـدا به دریافت کنندۀ برکـت (اعداد ۶: ۲۴- ۲۶)، در ایثاری کامل (اعمال 
۳: ۲۶) دانسـت . در مـورد معانـی و پیامدهای تسـلط ، ضمیمـۀ فصل ۳ را 

مطالعه کنید.
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۷۱ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

۲۹و۳۰- از ایـن مطلـب کـه خـدا همـۀ علفهـای تخـم دار را برای 
خـوردن بـه همـۀ مخلوقاتش داد نباید این برداشـت را کرد کـه همۀ آنها 
زمانـی علفخوار بوده اند، همچنانکه نباید اسـتنباط کرد که همۀ گیاهان به 
یـک میـزان برای همه قابل خوردن بوده اند. ایـن در واقع یک تعمیم کلی 
اسـت مبنی بر اینکه همۀ موجودات زنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم از 
گیاهان تغذیه می کرده اند، و هدف اصلی آیه نشان دادن این حقیقت است 
که همۀ آنها از دسـت خدا تغذیه می شـده اند. توضیح مربوط به ۹: ۳ را نیز 

ملاحظه کنید.
۳۱- خدا ... دید... «این بخشـی از تاریخ آفرینش است که خدا کار 
خویـش را کامل نمود و با آن همچون یـک تمامیت واحد و کامل روبرو 
گردید» (کارل بارث ). فیض خدا باعث شـد که به چیزی غیر از خودش 
نه فقط موجودیت بلکه یک اسـتقلال و خودسـامانی نسـبی ببخشد. اگر 
جزئیـات کار او «نیکـو» توصیـف شـده اند (۴، ۱۰، ۱۲، ۱۸،۲۱، ۲۵) کل 
آنها بسیار نیکوست. عهدعتیق و عهدجدید هر دو از این به عنوان سندی 
قاطـع در دعـوت ما به پذیرش احترام آمیز چیزهای مادی هم «از» دسـت 
خـدا و هـم «به خاطـر» او (مزمـور ۱۰۴: ۲۴، و اول تیموتائوس ۴: ۳- ۵)، 

استفاده کرده اند.

۲: ۱- ۳، روز هفتم 

کار انجام شـدۀ خدا در عبارت آرامی گرفت (۲و۳، در لغت به معنی 
«دسـت کشیدن » است . از sabat گرفته شده ، که ریشۀ واژۀ سبت می باشد) 
مهـر می شـود. این آرامی بـه معنی غیر فعال بودن نیسـت بلکـه به معنی 
دستیابی به هدف و فارغ شدن از کار خاصی می باشد، زیرا او از آنچه که 
آفریده ، مراقبت و نگاهداری می کند. این را می توان با سمبلیسم «نشستن » 
عیسی بر دست راست خدا مقایسه کرد (عبرانیان ۸: ۱، ۱۰: ۱۲)، که چون 
کار رهایی بخش خود را به اتمام رسانید به منظور اعطای منافع حاصله به 

پیروانش به دست راست تخت کبریا بنشست .
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فصل ۷۲۱

خداوند ما تعلیم بنا کننده خود را در مورد سـبت ، بر همین برداشـت 
از آرامی الهی استوار نمود («پدر من تاکنون کار می کند» یوحنا ۵: ۱۷)، و 
گفتار دوپهلوی او در مرقس ۲: ۲۷و۲۸، مفاهیم کرامت (مبارک خواند) و 
دعوی یا مطالبه را (تقدیس نمود) که در آیۀ ۳ به چشم می خورد در خود 
جمع دارد. او به طور مشـخص برای بنـای تعلیم خویش به «ابتدا» رجوع 

نمود. مرقس ۱۰: ۶، را ملاحظه کنید.
ولـی آرامـی خدا چیـزی بیش از کرامت سـبت را دربـر دارد و برای 
شـخص ایماندار که به شـراکت در آن فراخوانده شـده اسـت (عبرانیان 
۳: ۷- ۴: ۱۱)، وعده های بی نهایت عظیمی را به ارمغان می آورد. «فون راد» 
در ایـن مـورد خیلـی خوب گفته اسـت : «اعلامیۀ فوق تا عـرش اعلا بالا 
مـی رود و شـهادت می دهد که با خدای زنده آرامی وجـود دارد... از این 
هم بیشتر، اینکه خدا این آرامی را «مبارک خواند» و «تقدیس نمود» بدین 
معنی است که نویسنده آن را چیزی که تنها متعلق به خدا باشد نمی داند، 
بلکه آن را چیزی می شـمارد که به جهان نیز مربوط می شود و برای آن از 
اهمیت زیادی برخوردار اسـت . «پس راه برای ... ظهور آن نیکویی نهایی 
و نجات بخـش در حـال مهیا شـدن اسـت ». فرمولی که هر یک از شـش 
روز آفرینش را با اشـاره به سـپری شـدن شـام و صبح به پایان می برد، به 
طـرز جالب توجهی در روز هفتم غایب می باشـد، گویی از «چشـم انداز 

نامحدود» (دلیج ) سبت خدا حکایت می کند.

ضمیمه در بارۀ روزهای آفرینش 
تقارن صحنۀ باب اول کتاب پیدایش این سـؤال را برمی انگیزد که آیا 
برای فهم درست این باب باید آن را به ترتیب زمانی تلقی کرد یا به ترتیب 
دیگـری . می تـوان تصور کرد که اندیشـۀ «پری و شـکل »، طرح و الگوی 
حاضر را به مطالب آن تحمیل کرده باشد، چنانکه بعضی از این مطالب در 
بـاب ۲ با توجه به تأکیـد متفاوتی که در آن وجود دارد، به ترتیب دیگری 
ارائه گردیده اند. یا چنانکه کارل بارث اظهار می دارد اشـاره به نور قبل از 
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۷۳ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

خورشید و ماه می تواند «اعتراضی آشکار علیه آفتاب پرستی باشد»۱ - که 
در ایـن صـورت باید هدف مجادله ای فوق را در شـکل دادن به سـاخت 
مزبور مؤثر دانسـت . فرضیۀ دیگری شـش روز فـوق را نه روزهای خود 
خلقت بلکه روزهای عادی متوالی می شـمارد که خدا طی آنها نویسـنده 
را در نوشـتن متـن فوق دربـارۀ آفرینش ، به طور مسـتقیم راهنمایی کرده 
اسـت . ولی این نظر عمدتاً بر فهم نادرسـت کلمۀ «بسـاخت » در خروج 
۲۰: ۱۱، اسـتوار است .۲ و باز اگر بتوان نشـان داد که این «سرود» آفرینش 
برای یک جشـن سـال نو هفت روزه در اسـرائیل که شـبیه به رسم بابلی 
«اکیتو»۳ بوده سـروده شده است ، می توان یک منظور و مقصود عبادتی را 
علت وجودی طرح روزهای فوق دانسـت . ولی این فرضیه از بنیاد بسیار 
سسـتی برخوردار اسـت . و باز ممکن است اصرار شود که ترتیب روزها 
به حالت شعری متن فوق تعلق دارد و نباید بر آن بیش از حد تأکید کرد، 
زیرا هدف نویسـنده این اسـت که جهان مرئی را به عنوان سـاختۀ دست 
خدا در مقابل چشـمان ما به نمایش بگذارد، و نمی خواهد بگوید که این 
قسـمت از آن قسـمت دیگر قدیمی تر است .۴ چنانکه به عنوان مثال مورد 
اسـتنطاق قرار دادن نویسـندۀ ایوب ۳۸ برای اصطلاح «مشکهای آسمان » 
یـا «بندهای جبار» بیش از حد نثرگرا اسـت ، همچنان اشـتباه خواهد بود 
اگـر با این انتظار سـراغ بـاب اول پیدایش بیاییم که طـرح روزها به جای 
اینکه برای زیبایی شـعری باشـد، اطلاعاتی در مورد ترتیب خود خلقت 

به ما بدهد.
ممکن است یکی از همین نظرات حق مطلب را در مورد منظور باب 
فوق ادا کند. با وجود این من معتقدم که مارش پیشروی روزها پرجلال تر 
از آن اسـت که حاکی از هیچ ترتیب منظمی نباشد. همچنین اتخاذ نظری 
دربارۀ متن فوق که یکی از تأثیرات اولیه و اساسی آن را بر خوانندۀ عادی 
نادیده می گیرد، بیش از اندازه باریک بینانه به نظر می رسد. این باب صرفاً 
یک جمله نیسـت ، بلکه یک داسـتان اسـت . و مثل همۀ داسـتانها نیازمند 

1. K. Barth, Church Dogmatics.; 2. P.J.Wiseman, Greation Revealed in Six Days; 3. Akitu

NBD مقالۀ «خلقت» در ،J.A.Thompson .۴
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فصل ۷۴۱

انتخـاب نقطـه نظـر، مطالبی که باید گنجانیده شـود، و روشـی برای نقل 
آن می باشـد. در هر یک از اینها سـادگی همواره مد نظر بوده اسـت . زبان 
آن زبان روزمره اسـت و چیزها را بنابر ظاهرشـان توصیف می کند. طرح 
داسـتان ، جسورانه و آزاد از استثنائات و قید و شرطهای گیج کننده است ، 
همچنیـن در قید قرار دادن مطالب مربوط به هم در یک گروه (چنانکه به 
عنوان مثال درختها زودتر از موقع خودشـان قرار داده شده اند تا در گروه 
سـبزیها قرار بگیرند)، به منظور دسـتیابی به نظامی باشکوه که در آن همه 
چیز از لحاظ ترتیب زمانی و موضوع مورد بحث دقیقاً در جای خودشان 
قرار داشـته باشـند، نمی باشـد، و کشـف کننده خالق و کار او جهت مهیا 

کردن مکانی برای ما است .
این نظر که هدف باب فوق کشف ترتیب کلی خلقت به همان طرزی 
است که بر کرۀ زمین واقع شده است ، بر خصوصیت ظاهری متن استوار 
می باشـد. ولـی می توان پنداشـت که تطابـق موجود بیـن ترتیب آفرینش 
چنانکـه پیدایش ارائـه می کند و ترتیبی که علم نوین حاکی از آن اسـت ، 
عقیده فوق را تقویت می نماید. به این مطلب اغلب اشـاره شده است ، آن 
هم نه فقط توسـط کسـانی که حاضر به قبول صحت علمی کتاب مقدس 
در چنین قسمتهایی هستند. چنانکه قطعۀ زیر از مقالۀ «ادوین بوان »۱ به نام 

«ارزش مذهبی اسطوره ها در عهدعتیق » نشان می دهد: 
 «مراحلی را که طی آن کرۀ زمین به صورت فعلی خود در 
آمد نمی توان در واقع با گزارشـی که علم جدید از فرایند 
فـوق ارائه می کند دقیقاً مطابقت داد، ولی به نظر می رسـد 
کـه می تواند در اصـول ، دورنمایی از نظریـۀ جدید علمی 
را بـا بـه کار انداختـن میزان قابـل توجه ای از قـوۀ تخیل ، 
کـه یک مسـیحی می توانـد آن را الهـام نیز بخوانـد، ارائه 
کننـد. فرض کنید بتوانیم در زمـان به عقب برگردیم و در 
لحظات مختلفی از گذشـتۀ سـیارۀ خود حضور بیابیم ، در 
ایـن صـورت ابتدا آن را در وضعی خواهیـم دید که هنوز 

1. Edwyn Bevan 
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۷۵ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

خشکی و دریا از هم قابل تمییز نیستند. تنها نور ضعیفی از 
خورشـید، که هنوز از روی زمین دیده نمی شود، از وسط 
تـودۀ ضخیم ابری که دور کرۀ زمین را سراسـر فراگرفته ، 
به آن می رسـد. پس از سـپری شدن ایام متمادی با خشک 
شـدن سـطح سـیاره ، در لحظه بعدی زمین خشـک ظاهر 
می گردد. باز با سـپری شـدن زمانی طولانی اشکال پست 
حیات حیوانی و گیاهی به ظهور می رسـند. دیر یا زود در 
این فرایند توده های ابر آنقدر رقیق و شکسته می گردند که 
بالاخره خورشـید، ماه و سـتارگان برای مخلوقی که روی 
زمین ایستاده است قابل رؤیت می شوند، و باز در لحظه ای 
جلوتـر کـرۀ زمین را در حالی می بینیم کـه پر از حیوانات 
عظیم الجثۀ ماقبل تاریخ است . و سرانجام زمین را با شکل 
و شـمایل کنونیش خواهیم دید کـه در آن محصول نهایی 

تکامل حیوانی یعنی انسان به ظهور رسیده است .»
از روزهای خلقت نیز می توان تلقی مشابهی داشت : آنها طریق ساده ای 
بـه خواننده ارائه می کنند که توسـط آن می تواند کار خدا در آفرینش را با 
کار او در زمـان و مـکان کنونی از تاریخ مربـوط گرداند. در حالی که یک 
نظریۀ علمی می باید از اعصار و دورانها سخن بگوید، نه از روزها، و آنها 
را طـوری گروه بندی کند که مشـخص کنندۀ گامهایی باشـند که از لحاظ 
علمـی دارای مفهـوم اسـت ، گزارش حاضـر همان رویداد را بـا توجه به 
مفهوم و اهمیت الهیاتی آن بررسی می کند. با در نظر داشتن همین مقصود 
است که از روزها سخن می گوید نه از دورانها، و آنها را در یک هفته گرد 
می آورد. اهمیت هفته در تقدیس روز سـبت آشـکار اسـت (۲: ۳، مقایسه 
کنید با خروج ۲۰: ۱۱، ۳۱: ۱۷)، که وزن و آهنگ مناسب کار و استراحت 
انسان را یادآور و مینیاتور کار و استراحت خالق میگرداند و تقسیم فاصلۀ 
زمانـی فـوق به روزها ممکن اسـت تنهـا حاکی از همین باشـد. با وجود 
این، روزها برای این ایدۀ سـبت ضروری نیسـتند، زیرا سـبت را می توان 
در واحدهـای زمانی طولانی تری هـم بیان کرد (لاویان ۲۵: ۴و۸)، و دلیل 
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مسـتقل دیگـری هم برای این روزها به ذهن انسـان خطـور می نماید که 
صرفاً «عبارت است از اختصار و ایجاز یک روز.

این بـرای خوانندۀ امروزی بلافاصله سـؤال مربوط به دقت علمی را 
مطرح می سازد. کسی ممکن است استدلال کند که «روز» می تواند مفهوم 
«دوره » را داشـته باشـد (نـگاه کنید به مزمـور ۹۰: ۴،اشـعیا ۴: ۲)، یا اینکه 
روزهای خدا قابل قیاس با روزهای انسـان نیسـتند (چنانکه اگوسـتین و 
قبـل از او اریجن بر آن اصرار می ورزیدند). دیگران این روزها را به طور 
تحت اللفظی معنی می کنند و آنها را دلیل وجود خطای بشری در پیدایش 
تلقـی می نمایند: پوسـته ای از اشـتباهات مربوط به واقعیـات تاریخی که 
دانه هـای خوب الهیات را در باب فوق مخفی می سـازد. فرض مشـترک 
همۀ این تفاسـیر آن اسـت که خدا هرگز از مـا نمی خواهد که آفرینش را 
بـه طور فشـرده در ظرف یک هفتـه تصّور نماییم . ولی این ممکن اسـت 
دقیقاً همان چیزی باشد که خدا می خواهد ما انجام دهیم . داستان آفرینش 
مثل یک سـد محکم و اسـتوار در مقابل یک رشـتۀ متوالی از اشـتباهات 
متداول ایستاده است- چندخدایی ، دوگرایی ، ازلیت ماده ، شر بودن ماده ، 
طالع بینـی از روی سـتارگان و به همیـن اندازه علیه هر گونه گرایشـی به 
تهی کردن تاریخ بشر از معنا و مفهوم . داستان فوق با معرفی کردن انسان 
بـه عنـوان صورت خـدا و نایب السـلطنه او صریحاً با این فلسـفۀ پوچی 
مقابلـه می کنـد. این کار را به طـور ضمنی همچنین با به نمایش گذاشـتن 
اعمال مهیب خلقت به عنوان سـرآغاز درامی که در سرتاسر کتاب مقدس 
به آهسـتگی پیش مـی رود، انجام می دهد. مقدمه در یـک صفحه به پایان 

می رسد، در حالی که یک هزار صفحه را به دنبال دارد.
گرچه همۀ نسـلها به این تأکید نیاز داشته اند، ولی شاید نیاز هیچکدام 
از آنهـا بـه اندازۀ نیاز عصر دانـش علمی نبوده اسـت . تصویر ضروری و 
واقع گرایانـه ای که علم از صحنۀ گیتی به دسـت می دهد آماری را عرضه 
می دارد که ارزش و اهمیت ظاهری ما انسـانها را به صفر می رسـاند. این 
بار دیگر مقدمه نیسـت بلکه خود داسـتان انسان اسـت که یک صفحه را 
در هزار صفحه تشـکیل می دهد، و تمام کتاب منظومۀ شمسی ما در میان 
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۷۷ داستان آفرینش (۱: ۱ - ۲: ۳)

میلیونها کتاب دیگر که نمی توان فهرستشـان کرد، گم می شـود. در مقابل 
چنیـن عظمتی جـرأت نمی کنیم زمان و مکان خودمان را به هیچ انگاریم ، 
مگر از روی کلام خدا که موقعیت ما را تعیین می کند و نسبتهای حقیقی 
را مکشـوف می سازد. خدا از طریق سـادگی ظاهری این تصویر «زمین -  
مرکـز» و «تاریـخ- مرکـز» با همۀ نسـلها صحبـت می کند، چه این نسـل 
مانند ما زیر بار سـنگین دانش عینی خم شـده باشـد و چه دچار تخیلات 
گمراه کنندۀ مذاهب باسـتان باشـد و به آنها می گوید «اینجا بایستید، روی 
ایـن زمیـن و در این زمان ، تا معنـی و مفهوم همه چیـز را دریابید. به این 
جهان چون هدیه و امانتی از طرف من به شـما بنگرید، با خورشـید، ماه 
و سـتارگانش چـون چراغها و نگاهدارندگان وقـت ، و مخلوقاتش تحت 
مراقبـت شـما. به عصر حاضر چـون زمانی بنگرید کـه کار خلاقۀ من به 
سـوی آن در حرکت بوده اسـت ، و به اعصار متمادی و ناخودآگاه قبل از 
آن چون «چند روزی »، مثل سالهایی که یعقوب برای راحیل صرف کرد.»

این تفسیر ممکن است ما را از دو لحاظ راضی نسازد. نخست ، ممکن 
اسـت ایـراد بگیریم که اصلاً به نظر نمی رسـد نویسـنده در بیـان مطالب 
چیـزی جز معنـی لغوی و تحت اللفظـی گفته های خود را در نظر داشـته 
باشد و دوم آن که این طرز تفسیر باب فوق آن را در مظان این اتهام قرار 

می دهد که در بیان مطالب ، معنی کاملاً متفاوتی را در نظر دارد.
نکتـۀ اول ممکـن اسـت کاملاً صحت داشـته باشـد، ولی به سـختی 
می توان آن را یک ایراد تلقی کرد. ما به خوبی می دانیم که معنی کامل یک 
گفتۀ الهامی اغلب از گویندۀ آن پوشـیده بوده اسـت : حتی قیافا این را به 
خوبی نمایان می سازد، و همین در مورد دانیال و انبیا نیز گفته شده است .۱ 
حقیقت پوشـیده ای که در ایـن گفته ها وجود دارد، موجب نمی شـود که 
آنها را کمتر از قبل ، از آن گویندگانشـان بشـماریم و مجبور هم نیستیم که 
چشـمانمان را بـه روی حقیقت فوق ببندیم چنانکه گویی گل شـکوفای 

معنی آنها از غنچۀ ناشکفته ، اصالت کمتری دارد.

۱. یوحنا ۱۱: ۴۹- ۵۳، دانیال ۱۲: ۸ و ۹، اول پطرس ۱: ۱۰- ۱۲ را ملاحظه کنید.

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۷۸۱

نکتۀ دوم ممکن اسـت وزین تر به نظر برسـد. اگر «روزها» اصلاً روز 
نبودنـد، آیـا ممکن بود خدا این کلمه را به کار ببـرد؟ آیا او در بی دقتیها و 
نادرسـتیها سـوداگری می کند، هر قدر هم که آموزنده باشد؟ این سؤال به 
کاربـرد صحیح زبـان مربوط می شـود. خدایی که به طرق مـا در دیدن و 
سخن گفتن توسل نجوید نمی تواند هیچ مفهومی را با ما در میان بگذارد. 
همیـن امر اسـت که زبان پدیداری۱ باب (مثل سـخن گفتـن ما از «طلوع 
خورشـید»، «ریزش شـبنم »، و غیره ) و دیدگاه زمین -  مرکز آن را موجب 
گردیده است . ولی در این صورت عمل کوتاه کردن زمان را نیز در فشرده 
ساختن قرنهای متمادی در چند روز، می توان به همین شکل توجیه کرد. 
هـر دو وسـایلی بـرای تفهیم حقیقت هسـتند، نمودارهایی کـه ما را قادر 
می سـازند که تمامیتی بزرگتر از حد قابل تصورمان را به درسـتی تفسـیر 
کنیـم . این تنها فضل فروشـی اسـت کـه کاربرد اصطلاحاتـی را که برای 

روشن ساختن مسائل ، آنها را ساده می کنند، مورد انتقاد قرار می دهد.

1. Phenomenological
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آزمایش و سقوط انسان (۲: ۴ - ۳: ۲۴)
انسان اکنون هستۀ مرکزی داستان می باشد، چنانکه در باب ۱ اوج آن 
بود. همه چیز در رابطه با او بیان شـده اسـت : حتـی بی آب و علف بودن 
اولیـۀ زمیـن نیز گویی انتظـار ظهور او را می کشـد (۲: ۵)، و توجه متن به 
ترتیبی منطقی و نه زمانی ، از خود انسان به محیط پیرامون انسان معطوف 
می گردد تا جهان را چنانکه شـاید و باید در نظر ما هویدا سـازد، یعنی به 
منزلـۀ جایی که صریحاً برای خوشـبختی و تربیت ما مهیا گردیده اسـت . 
این متن را شـرح دومی از آفرینش انگاشتن گمراه کننده است ، زیرا هدف 
آن به طور کلی تعیین موقعیت مکانی نسبتاً دقیق داستان با گذر مستقیم از 
جهان به «باغی ... به طرف شرقِ» است . بقیۀ داستان تماماً در این محدوده 

به وقوع می پیوندد.
در سرتاسـر این بخش تا آخر باب ۳، اسـم دوگانۀ نادر، و شاید بتوان 

گفت بی نظیر یهوه خدا 
 Yahweh (Elohim) بـر تأثیر داسـتان می افزایـد و یگانگی دو عنوان فوق 

را که یکی اسـم شـخص (خاص ) و دیگری لقب اسـت ، اثبات می کند،۱ 
عناوینی که سرتاسر عهدعتیق را تحت نفوذ و تأثیر خود خواهند گرفت .

۲: ۴- ۲۵، سعادت انسان 

۴ تـا ۶- مقدمـه : عبارت تکراری این اسـت پیدایـش (۴الف ) کتاب 
پیدایـش را در ۲: ۴، ۵: ۱، ۶: ۹، ۱۰: ۱، ۱۱: ۱۰و۲۷، ۲۵: ۱۲و۱۹، ۳۶: ۱و۹، 
۳۷: ۲، قسـمت بندی می کند. واژۀ پیدایش (toledot) به معنی اولاد و اعقاب 

۱. در مورد این عناوین و کاربرد آنها «مقدمه» را ملاحظه کنید. 
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اسـت و در اینجـا به «همۀ لشـکر آنها» برمی گردد (آیـۀ ۱). ولی می تواند 
از مفهـوم گسـترده تر تاریـخ (فامیلـی ) نیـز برخوردار باشـد، کـه در این 
صـورت بر حسـب مضمومی که دارد یا به گذشـته (مثل نسـب نامه های 
فامیلی اول تواریخ ۷: ۴و۹)، و یا به آینده (مثل روت ۴: ۱۸)، اشاره خواهد 

داشت .
نظـری که در اینجا اتخـاذ گردیده و در «مقدمه » از آن دفاع شـده این 
اسـت کـه عبارت فـوق در پیدایش همواره بـه جلو نظـر دارد و در واقع 
سـرآغاز مرحلـۀ جدیدی از داسـتان کتاب اسـت . با وجود ایـن «پ . ج . 
وایزمـن » اسـتدلال کرده اسـت که این عبـارت همواره یک حسـن ختام 
می باشـد (کـه معمولاً یک گـزارش فامیلـی را به پایان می بـرد)، و نظریۀ 
مستند تنها در این یک مورد از کتاب پیدایش آن را حسن ختام می شمارد، 

ولی در همۀ جاهای دیگر سرآغاز محسوبش می کند.
بجاسـت اضافـه کنیـم کـه ترجمـۀ سـپتواجنت۱ در اینجا بـه طرزی 
نادرسـت اسـمی را به کار می برد که عنوان کتاب از آن گرفته شـده است ، 

یعنی Genesis (پیدایش یا منشاء).۲
۵ و ۶- این آیات مقدماتی از نقطه نظر خاص این باب همان چیزی را 
اظهار می دارند که در ۱: ۲ بیان شده است ، یعنی این را که زمین در مراحل 
اولیۀ آفرینش (هیچ نهال ... هنوز... و هیچ علف ... هنوز)، آن جای راحت 
و مهمان نـوازی که امروز می شناسـیم نبوده اسـت . حتی گیاهان وحشـی 
(نهـال )۳ هنـوز نروییده بودند چه رسـد به محصـولات خوراکی (علف ، 
مثل ۳: ۱۸ب ، نگاه کنید به عبارت «کار زمین را بکند»). از آن آسمان آشنا 
بـا ابرها و هـوای بارانی اش نیز هنوز اثری نبـود: تنها صعود مداوم ذرات 
مه یا (احتمالاً) سـیلاب باعث می شـد که آب سرتاسـر سطح زمین را فرا 
بگیـرد و آن را بیخـود و بی حاصـل گرداند- زیرا معنی سـیراب می تواند 

۱. ترجمۀ یونانی عهد عتیق

۲. این مطلب در مورد ترجمۀ فارسی ما نیز صدق می کند- مترجم. 

۳. نهال (hais) در جای دیگر عهد عتیق تنها در ۲۱: ۱۵، و ایوب ۳۰: ۴ و ۷، بکار رفته است که در 
اینجاها به معنی بوتۀ صحرایی است که پناهگاه ناامیدان و بیچارگان می باشد.
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۸۱ آزمایش و سقوط انسان (۲: ۴ - ۳: ۲۴)

از مفهـوم یـک آب رسـانی مفید (آیـۀ ۱۰) تا یک سـیل کامـل (حزقیال 
۳۲: ۶، «تـا بـه کوهها» تغییر کنـد و اگر آیۀ ۵ب زمیـن را در حالی تصویر 
می کند که با بخارات احاطه شـده بود، مفهوم دوم با متن فوق سـازگارتر 
می باشـد. جالب اینجاسـت که محققین یکی پس از دیگری از این آیات 
چنین برداشت کرده اند که در زمان مزبور همه چیز خشک و بی آب بوده 
اسـت چنانکـه گویی آیۀ ۶ حاکـی از دگرگونی رو به روشـد جدیدی در 
وضع زمین است . ولی زبان عبری اجازۀ چنین برداشتی را به ما نمی دهد. 
این آیه را تنها می توان بسـط توصیفی دانسـت که در آیۀ قبل از وضعیت 

خاصی ارائه شده است .
۷- ساختن انسان . این آیه با سادگی عمیقش برابر و نظیر ۱: ۲۷، است 
و آن را تکمیل می کند. در آنجا اسـامی («صورت » و «شباهت ») بودند که 
انسـان را به خدا ربط می دادند ولی در اینجا افعال هسـتند، زیرا مکاشـفه 
همانقـدر کـه در جملات داده می شـود در داسـتان نیز عطـا می گردد. دو 
فعلـی کـه در اینجا به کار برده شـده اند در تعـادل با یکدیگر قـرار دارند. 
بسرشت بیان کننده رابطۀ صنعتگر و موادی است که روی آنها کار می کند، 
و دربردارنـدۀ مفهوم مهارت (مزمور ۹۴: ۹، «او که چشـم را سـاخت ...»، 
همینطور مزمور ۱۳۹: ۱۴- ۱۶)، و همچنین سـلطه و اقتداری می باشـد که 
انسـان به هنگام خطر آن را از یاد می برد (اشـعیا ۲۹: ۱۶، ارمیا ۱۸: ۴)، در 
حالی که دمید حاکی از یک رابطۀ شخصی و نزدیک است ، و از صمیمیت 
رو در روی یک بوسـه و اهمیتی برخوردار می باشـد که از مبتنی بودن آن 
نـه فقـط بر عمل خلقت بلکه بـر دادن و ایثار برمی خیزد، مقایسـه کنید با 
ایوب ۳۲: ۸ ۱ و همچنین یوحنا ۲۰: ۲۲، که در آن عیسـی روح القدس را به 
عنـوان دم حیاتبخش خلقت تازه یعنی کلیسـا، عطا می کند. بنابراین حتی 
در سـاختن ما نیـز طرح «خدا... اینقـدر محبت نمود کـه ... داد» کاملاً به 

چشم می خورد.

۱. می تـوان اسـتدلال کـرد که nesama، دم، در عهـد عتیق به طور ثابتی برای ایـن عطیۀ الهی بکار 
مـی رود که انسـان را از حیوان متمایز گرداند. بنابراین نظـر، ۷: ۲۲ تنها دو کلمۀ آخر ۷: ۲۱ یعنی 

«جمیع آدمیان» را در بر می گیرد،که پذیرفتنش قدری مشکل می باشد.
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بقیـۀ آیـه انسـان را در موقـع و مقام زمینـی اش قرار می دهـد، زیرا او 
درسـت به همان اندازه که فوق طبیعی است ، طبیعی هم هست : مخلوقی 
کـه مثل سـایر حیوانات از خاک زمین یعنی از عناصر شـیمیایی سـاخته 
شـده (نـگاه کنید بـه آیـۀ ۱۹) و مثل آنها یـک موجود زنده (RSV) اسـت . 
(در ترجمـۀ فارسـی ، این عبارت عبـری که صرفاً به معنـی موجود زنده 
می باشـد، در ۱: ۲۰و۲۴، «جانـور» و در این آیه «نفس زنده » ترجمه شـده 
اسـت . اول قرنتیان ۱۵: ۴۵، را نیز ملاحظه کنید که در ترجمۀ فارسـی باز 
«نفـس زنده » به کار برده شـده اسـت ). دقت کنید کـه در اینجا نمی گوید 
انسـان روح «دارد» و همچنین نمی گوید انسان جسم «دارد»، گرچه برای 
سـهولت می توان او را به دو جزء یا بیشـتر تجزیه کرد (اول تسـالونیکیان 
۵: ۲۳). بلکه حقیقت اساسی نهفته در این آیه این است که او یک تمامیت 
می باشـد. واژۀ Nepes کـه موجود یا نفس ترجمه شـده اسـت اغلب برای 
«حیات » و یا برای «شـخص » به کار می رود، بسـته به اینکه تأکید بر زنده 

بودن مخلوق و یا مخلوقی که زنده است ، باشد.
۸ تـا ۱۷- بهشـت زمینـی . تـدارک خداوند خـدا نمونه ای اسـت از 
توجهـی که پدر و مادر از فرزندانشـان به عمل می آورنـد. جوجۀ تازه از 
تخـم در آمده مـورد حمایت قرار می گیرد و محافظـت می گردد ولی این 
بدان معنا نیسـت که اجازۀ گردش نداشـته باشـد: در هر سـو کشفیات و 
چیزهای تازه انتظار او را می کشـند تا قوۀ درک و انتخاب او را به فعالیت 
وادارند. برای اشتهای روحانی ، جسمانی و زیبایی شناسی او (که آیۀ ۹ به 
تنهایی نشـان دهندۀ آن اسـت ) خوراک کافی وجود دارد. (از این گذشته 

برای بدن و فکر او نیز کار انسانی مناسبی موجود است ۱۵، ۱۹).
از آنجایی که انسـان به صورت خدا آفریده شـده است ، برای بیداری 
روحانی اش کلام الهی دوپهلویی به او داده می شود تا بدان زیست نماید: 
بی ممانعـت بخور... زنهار نخوری (۱۶و۱۷). حیوانات که قابلیت آن را 
ندارند که چنین فرمانی بدیشـان داده شود در اسارت رضایتمندانۀ محیط 
پیرامـون خویش اند، و رفتار آنها محصـول انگیزه های فطری و غریزی و 
بازتاب تحریکات خارجی اسـت . انسـان خوانده شـده کـه طریقی را در 
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۸۳ آزمایش و سقوط انسان (۲: ۴ - ۳: ۲۴)

پیـش بگیـرد و در آن سـلوک نماید. او در قبـول یا رد عمـدی و آگاهانۀ 
فشـارهایی که به او وارد می شـود، آزادی خویـش را اعمال می کند. خدا 
برای هدایت آدم کلام سـاده و بی آلایشـی در مقابل او نهاد و با این کار او 
را به راهنمایی به مراتب بهتر از یک خط مشی یا حتی یک اصل اخلاقی 
مجهز ساخت ، زیرا این بدین معنا بود که «بلی » یا «خیر» او می توانست در 
صمیمیت و صداقت فرزندی ، از محبت ناشی شود و نه از غرور استقلال 
و خودمحـوری . اگـر در فرمان «زنهـار نخوری » احتمـال پرداخت بهایی 
وجود داشت ، عبرانیان ۵: ۸و۹، روشن می سازد که برای رشد و رسیدن به 

مرحلۀ بلوغ پرداخت چنین بهایی ضروری بود.
در آیـات ۱۰- ۱۴، می بینیـم که گزارش متن برای انـدک زمانی از باغ 
عـدن پا فراتر می گذارد تا از جهانی متشـکل از سـرزمینها و منابع طبیعی 
متنـوع ، دورنمایـی تصویـر کنـد. در اینجا اشـارۀ کوچکی به آن توسـعۀ 
فرهنگی که برای انسان در نظر گرفته شده بود وجود دارد. گریزی که در 
اینجا به جزئیات مربوط به مکان جغرافیایی باغ عدن زده شده است . نشان 
می دهد که چیزی بیش از آن سـادگی اولیه و ابتدایی برای نژاد بشـر مقرر 
شـده بود: مجموعۀ پیچیده ای از مردم و مهارتهایی که به طرز نامسـاوی 
توزیع شده اند، حتی اگر خواننده به خوبی از همۀ آن چیزهای غم انگیزی 
کـه کلمـات «طلا»، «آشـور» و «فرات » به طنز بر آنها دلالـت دارند، باخبر 

باشد.
سـرانجام در نقطۀ اوج باب ، به انسـان همچون یک موجود اجتماعی 
نگریسته می شود (۱۸-  ۲۵، که دربارۀ این آیات به موقع توضیح خواهیم 

داد.)
۸- عبارت باغی در عدن به طرف مشـرق کاملاً روشـن می سـازد که 
عـدن در اینجـا نـه یک سـمبُل بلکه یک مـکان جغرافیایی اسـت ، گرچه 
شـکل عبـری همین کلمـه  eden، بـه خوبی معنـی «خوشـی و ابتهاج » را 
می دهـد. بـه نظر می رسـد که این اسـم بـا واژۀ سـومری  edin(na) (که به 
معنی دشت و جلگه است ) ارتباط داشته باشد، و آیات ۱۰- ۱۴، تا حدود 
زیـادی می کوشـند کـه آن را به عنوان یـک مکان واقعی ، و نـه مجازی و 
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اسـاطیری تصویر نماینـد.۱ باغ مزبور (ترجمۀ یونانی آن Paradeisos اسـت 
که از کلمۀ فارسـی باسـتان «پردیس » (فردوس ) گرفته شـده اسـت ) تنها 
بخشـی از عدن را تشکیل می داد. اینکه حدود منطقۀ فوق را تا چه حدی 
می تـوان تعییـن کـرد در تفسـیر آیـات ۱۰- ۱۴، مـورد بحث قـرار گرفته 

است .
۹- در مـورد درختـان زیادی که در قسـمت اول آیۀ ۹ به آنها اشـاره 
شـده ، توضیـح مقدماتـی ایـن بخـش را بخوانیـد. در مورد قسـمت دوم 
آیه ممکن اسـت سـؤال شـود که آیـا اینهـا دو درخت اند یـا یک درخت 
و واقعـی هسـتند یـا مجـازی ؟ کلمات بـه کار برده شـده چنانکـه بعضی 
معتقدنـد می تواننـد به یک درخت واحد اشـاره کنند، اگر آنهـا را اینطور 
ترجمه کنیم : «یعنی درخت معرفت ...» گرچه این با بیان حوا در ۳: ۳، (در 
مـورد درخت حیات ۲: ۹، را ببینید)- «درختی که در وسـط باغ اسـت »- 
بـه خوبی وفق می دهد، ولی در ۳: ۲۲، بروز مشـکلات لاینحلی را سـبب 
می گـردد. بنابرایـن ترجمۀ معمول کاملاً درسـت اسـت : اینها دو درخت 

هستند.
این درختها را می توان تشـبیهاتی از وسـایل نیل بـه حیات یا معرفت 
ممنوع شـمرد (مثل حکمـت ، مزمور ۳: ۱۸، یا کنجکاوی لجام گسـیخته ، 
یهـودا ۸). بررسـی مربوط به معرفت نیک و بد را که در زیر آمده اسـت ، 
ملاحظـه کنید. ولی دلایل زیادی هسـت که برداشـت لغـوی و واقعی را 
موجه تـر نشـان می دهد، گرچه ممکن اسـت در ظاهر خیلـی خام به نظر 
برسد. در این برداشت ، درختان مزبور جادویی انگاشته نمی شوند (زیرا در 
عهدعتیق جایی برای نیروهای کور وجود ندارد و همه چیز از افعال خدا 
ناشی می شود)، بلکه به معنای وسیع کلمه ، آئینی۲ محسوب می گردند، به 

۱. در مقابل، حزقیال ۲۸: ۱۱- ۱۹، یک عدن آسمانی و ذخیره کننده را در سخنان طعنه آمیزش به 
پادشاه صور عرضه می کند.این قسمت، عدن زمینی پیدایش ۲- ۳ را عمداً به طرز اغراق آمیزی 
توصیف می کند یا بدین منظور که با ادعاهای خود این پادشـاه مطابقت داشـته باشـد (و شـاید 
همچنین با تصویر بومی خود او از این داستان) و یا بدین منظور که به طور سنتی بیانگر سقوط 

شیطان در غالبی باشد که سقوط انسان را به یاد می آورد. 
2. Sacramental
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۸۵ آزمایش و سقوط انسان (۲: ۴ - ۳: ۲۴)

این معنی که وسـایل مادی نیل به یک هدف روحانی می باشـند. میوۀ این 
درختها نه فی نفسه ، بلکه در رابطه با انجام کارکردی مشخص و به خاطر 
آنچـه کـه خدا در مورد آنها گفته بود، انسـان را با ارادۀ صریح خدا مواجه 
می سـاختند و به او این امکان را می دادند که با همۀ وجود خود در مقابل 

آن «بله » یا «نه » بگوید.
معرفت نیک و بد را شاید به بهترین نحو می توان در چنین متن زنده و 
پویایی دریافت . اگر آن را از این متن جدا کنیم ، معانی بی شماری می تواند 
داشـته باشـد که بسـیاری از آنها را کتاب مقدس هم تأیید می کند. عبارت 
فوق می تواند حاکی از تمییز و تشـخیص اخلاقی و زیبایی شناسـی باشد 
(به عنوان مثال در اول پادشـاهان ۳: ۹، اشـعیا ۷: ۱۵)، ولی متن فوق آدم و 
حوا را حتی قبل از اینکه درخت مزبور را لمس کنند موجوداتی از لحاظ 
اخلاقـی مسـئول (۲: ۱۶و۱۷)، و به طـور کلی برخـوردار از فهم و درک 
(۳: ۶)، می شـمارد. همچنیـن می توان آن را اصطلاحـی عبری برای «همه 
چیز» دانست۱ (انسان نباید طمع علم مطلق را داشته باشد) ولی در ۳: ۲۲، 
به سـختی می توان این معنی را بدان نسـبت داد. اغلب آن را در پرتو ۳: ۷، 
یـک تحریک و بیدار سـازی جنسـی تلقی کرده اند. اخیـراً «ر. گوردیس » 
اینطور اظهار نظر کرده اسـت که درخت فوق در رقابت با درخت حیات 
بقا و جاودانیت مشابه ای را عرضه می کرده که در تشکیل خانواده و تولید 
نسـل تحقق می یافته اسـت . این تفسیر نیز ایرادهای زیادی دارد، از جمله 
اینکـه ۳: ۲۲الف با آن سـازگار نیسـت (در عهدعتیق نیز مثـل عهدجدید 
آسـمان فاقد تمایزات جنسی است ) و همچنین اینکه خدا ازدواج را قبل 
از قدغن کردن میوۀ فوق که سـمبُل آن انگاشـته شده است ، مقرر فرموده 

بود.
ولی با توجه به متن و زمینۀ آیه ، تأکید نه بر خصوصیات خود درخت 
بلکـه بر نهـی خدا از خـوردن میوۀ آن اسـت . میوۀ مزبور بـه عنوان میوۀ 
ممنوعه به ما معرفی می شود. پرسیدن اینکه خود میوه فی نفسه چه معنایی 

۱. دوم سموئیل ۱۴: ۱۷ را با ۲۰ مقایسه کنید. 
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می تواند داشـته باشـد کاملاً بیهوده اسـت . این همان اشتباهی بود که حوا 
مرتکب شـد. این میوۀ ممنوع در واقع شـق دومـی را در مقابل اطاعت و 
شـاگردی عرضه می کرد، شـقی را کـه عبارت بود از خود سـاخته بودن ، 
و کسـب معرفـت ، رضامندی و ارزشـهای خویش از جهـان مخلوق، در 
بی اعتنایـی و مخالفـت با خدای خالق (۳: ۶). نتیجـه و پیامد آزمایش آنها 
از این هم آموزنده تر اسـت . در این مورد توضیح مربوط به ۳: ۷، را ببینید. 
در تمـام اینهـا نقش درخت فوق نـه در خصوصیاتی که دارا بود، بلکه در 
فرصتی که فراهم می آورد، جلوه گر می شود. درست مثل دری که اسمش 

تنها حاکی از چیزی است که پشت آن وجود دارد.
۱۰ تا ۱۴- نهری که بدان اشـاره شـده گرچه می تواند سـمبُل خوبی 
بـرای آن نیروی حیاتی باشـد کـه از زمین مقدس جاری می شـد (مزمور 
۳۶: ۸و۹، حزقیـال ۴۷: ۱- ۱۲، مکاشـفه ۲۲: ۱و۲)، ولـی در اینجا به عنوان 
یـک نهـر واقعـی عرضه گردیده اسـت ، کـه دو شـعبه از چهار شـعبۀ آن 
(آیـۀ ۱۰) همـان دجله (حدقل، دانیال ۱۰: ۴)، و فـرات (آیۀ ۱۴) معروف 
می باشـند. از آنجایی که ترتیب ذکر شـدن این دو رود طوری است که از 
شرق به غرب می رود، به نظر می رسد که فیشون (آیۀ ۱۱) و جیهون (آیۀ 
۱۳) باز هم در ناحیۀ شرقی تری قرار داشته اند. این با نام کوش (آیۀ ۱۳) 
کاملاً وفق می دهد، اگر آن را قلمرو «کاسـیت ها» در شرق دجله بشماریم 
و نه اتیوپی (حبشه ) دوردست که کوش دیگری است . حویله (۱۱، زمین 
شـنزار) به کوش و کوش به بابل ربط داده شـده اسـت (۱۰: ۸و۱۰) یعنی 
به جایی که زمانی مورد حملۀ «کاسیت ها» واقع شده بود.۱ بنابراین ناحیۀ 
فوق می تواند منطقۀ نسـبتاً کوچکی در آن سوی خلیج فارس باشد، یعنی 
جایـی که رودهای دجله و فرات همراه با چندتای دیگر راه به سـوی آن 
می برنـد. این خلیج ، که جریانهای جزر و مدی آن به گفتۀ  p.Buringh «یک 
آبیـاری و زهکشـی طبیعی » را بـرای این ناحیۀ دلتایی بـه ارمغان می آورد 
و آن را بـرای «سـبزیکاری » و کاشـتن درختان میوه مناسـب می گردانید، 

۱. ولی «سـبا» در پیدایش ۱۰- ۷، می تواند اشـاره به عربسـتان جنوبی باشد که حویلۀ (دیگر؟) 
۱۰: ۲۹، در آنجا قرار دارد.
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می تواند همان «نهر» آیۀ ۱۰ باشـد- زیرا یکی از اسـامی قدیمی این خلیج 
nar marratum بوده است که به معنی نهر تلخ است- در این صورت «چهار 

شـعبۀ» مذکور باید چهار دهانۀ خلیج بوده باشـند که رودهای مربوطه به 
آنها سرازیر می شده اند.

۱۲- مروارید.ایـن واژه در کتاب مقـدس انگلیسـی Bdellium ترجمـه 
شـده که بی شـباهت به کلمۀ عبری (badolah) نیسـت ولـی Bdollium نوعی 
صمغ زرد رنگ و خوشـبو اسـت که به نظر هیچ تناسـبی با طلا و سـنگ 
جـزع نـدارد. از آنجایی کـه bedolah بنا بر دلایل و شـواهد موجود سـفید 
بوده اسـت نـه زرد (اعداد ۱۱: ۷، خـروج ۱۶: ۳۱)، تنها شـباهتی که باقی 
می مانـد شـباهت ظاهـری دو کلمۀ فـوق از لحاظ طرز خوانـدن و تلفظ 
اسـت ، بنابرایـن گمان قدیمی رایج که بایـد واژۀ عبری فوق را «مروارید» 
ترجمه کرد تا حدودی قابل قبول می باشـد. در مورد سنگ جزع نیز شک 
و تردیدهایی وجود دارد. واژۀ عبری که در اینجا به کار رفته soham اسـت 
که بعداً برای سنگی که اسامی دوازده سبط اسرائیل می بایست برای ایفود 
روی آن حـک گـردد (خـروج ۲۸: ۹)، و همچنین برای یک شـی ء قیمتی 
(ایوب ۲۸: ۱۶، حزقیال ۲۸: ۱۳)، به کار برده شده است . دلایلی برای یکی 

دانستن آن با لاجورد وجود دارد. ولی نه به طور قطع .
۱۷- بـرای درک مفهـوم کامـل اخطاری که در این آیـه وجود دارد- 
هـر آینه خواهی مرد- و دنبال کـردن پیامدهای آن باید تمام کتاب مقدس 
را تـا صفحات آخـر عهدجدید مورد مطالعـه قرار دهیم . ایـن پیامدها به 
اختصار در ۳: ۷، مورد بحث و بررسـی قرار گرفته اند. در اینجا بد نیسـت 
اشـاره کنیم که این کلمات لزوماً بدین معنی نیستند که انسان طبیعتاً فانی 
نبوده اسـت . خدا «تنها لایموت » است (اول تیموتائوس ۶: ۱۶)، و وجود 
درخت حیات در باغ عدن حاکی از آن اسـت که شـراکت انسـان در این 
جاودانیـت هدیه ای اسـت از جانـب او که مافوق تواناییهای ذاتی انسـان 
قـرار دارد. چنانکه R.Martin- Achard گفته اسـت : «قبل از سـقوط ، بین آدم 
و مرگ که به عنوان عنصری در میراث بشـری وی بخشـی از سرنوشـت 
طبیعی او را تشـکیل می داد، خدای زنده می ایسـتاد. حضور او برای دفع 
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مرگ کافی بود...۱ انتقال خنوخ «تا موت را نبیند» (عبرانیان ۱۱: ۵)، شـاید 
تـا حدودی نشـان دهندۀ آن چیزی باشـد که خدا برای انسـان مهیا کرده 

بود».
۱۸ تـا ۲۵- سـاختن زن . عهدجدید بیشـتر تعالیم خـود را دربارۀ زن 
و مـرد از ایـن پاراگراف اسـتخراج می کند. این در واقـع نقطۀ اوج باب و 
برابـر و قرینۀ پویا و مهیج ۱: ۲۷و۲۸، اسـت . صحنـۀ نامگذاری حیوانات 
که انسـان را همچون پادشـاه آنها تصویر می کند، کنایه وار او را به عنوان 
یک موجود اجتماعی که نه برای قدرت بلکه برای مشارکت ساخته شده 
اسـت نشـان می دهد: او تا عشق نورزد و خویشـتن را نثار شخصی دیگر 
(آیۀ ۲۴) که در سـطح و مرتبۀ خود اوست نسازد، نمی تواند زندگی کند. 
بنابرایـن زن در اینجـا بـه عنوان یار و یاور او تصویر شـده و هنوز چیزی 
دربارۀ بچه آوردن او گفته نشده است . ارج و ارزش زن در اینجا فی نفسه 

و به خاطر خود اوست .
نکاتـی که در این قسـمت مورد تأکید قرار دارند با تفصیل بیشـتر، از 
این قرارند.نخست اینکه مرد بر زن مقدم است (اول قرنتیان ۱۱: ۸و۹، اول 
تیموتائـوس ۲: ۱۳).۲ دوم اینکه زن و مرد مکمل یکدیگرند: مشـارکت و 
همیاری حقیقی بوسـیلۀ اصطلاحاتی که به کار برده شـده (معاونی موافق 
وی ۱۸و۲۰، ترجمـۀ تحت اللفظـی «کمکـی برای او» یا «یـاری دهنده ای 
مناسـب حال او» می باشد) بوسیلۀ جستجوی بی حاصل انسان در جاهای 
دیگـر که طی آن او به طبایع (که در کلمۀ نام گنجانیده شـده اسـت ، ۲۰) 
سـایر مخلوقات وقوف می یابد، و بالاخره بوسیلۀ این واقعیت که حوا در 
عیـن حال که موجود کاملاً جدیدی بود از جنس خود آدم سـاخته شـده 
بود، تفسیر گردیده است . ندای خوشحالی آدم در «همانا این است ...» (آیۀ 

 From Death to Life ۱. از کتاب

۲. ایـن تقـدم مانند تقدم اولیا بر فرزندان، چیزی اسـت که اساسـاً به سـاخت و نظام این جهان 
مربـوط می شـود نه جهان پس از مرگ (لوقا ۲۰: ۳۵ به بعد). قـوم خدا که هم در زمان و هم در 
ابدیت زندگی می کنند، در کارهای فعلی خود، تحت نظام موقت خدا (افسسـیان ۵: ۲۲ به بعد، 
اول قرنتیان ۱۱: ۸ به بعد، اول پطرس ۳: ۶ و ۷)، و در رفتارهای اساسی و غایی خود تحت نظام 

ابدی او زندگی می نمایند. 
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۲۳) به نخستین قطعۀ شعری کتاب مقدس منجر می گردد، و کار نامگذاری 
او در اسـمی که به حوا می دهد با پیروزی کامل به پایان می رسـد، اسـمی 
که انعکاسی از اسم خود اوست . و سوم اینکه اتحاد زن و مرد در ازدواج 
یـک پیوند انحصاری (مرد... ترک کـرده ...، آیۀ ۲۴)۱ و دائمی (...و... 
خواهد پیوست) است که خدا آن را مهر می کند (یک تن مرقس ۱۰: ۸، را 
ملاحظـه کنید)، زیرا «خدا خودش ، مثل پدر داماد، زن را نزد مرد هدایت 
می نمایـد» (گ . فـون راد). چهارم ، در طرح و الگـوی بی نقص خدا، بین 
زن و مرد هماهنگی و صلح و صفای کامل حکمفرماست (آیۀ ۲۵). ولی 
این ثمرۀ عشـق و محبت کاملی اسـت که در آن ذره ای حرص و آز، عدم 
اعتماد یا بی احترامی وجود ندارد. این عشـق یکی از نخسـتین چیزهایی 
بود که قربانی سـقوط انسـان شـد (توضیح مربوط به ۳: ۷ را نیز ملاحظه 
کنید)، و این باب با اشاره ای به توافق و هماهنگی از میان رفتۀ ما به پایان 

می رسد.

۳: ۱- ۲۴، سقوط و رانده شدن انسان 

جزئیـات معینـی از این داسـتان در تفسـیر آیـۀ ۲: ۹، دربـارۀ درختان 
گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  بـد،  و  نیـک  معرفـت  و  بـاغ  در  موجـود 

است .
در مورد واقعیت تاریخی این قسـمت دو مطلب لازم به تذکر اسـت . 
نخست اینکه عهدجدید آن را مفروض می انگارد و بر اساس آن استدلال 
می کنـد، و بدیـن ترتیب آدم نخسـتین را درسـت بـه انـدازۀ آدم ثانی که 
نسب نامه اش در لوقا ۳: ۲۳، حقیقتاً تا خود آدم اول دنبال گردیده است ، از 
واقعیت مشخص تاریخی برخوردار می داند. طبق رومیان ۵: ۱۸و۱۹، اول 
قرنتیان ۱۵: ۲۰و۲۱، آدم «یک شخص » و گناه او نیز «یک خطا» بود و اینها 

۱. بـه ترتیبـی که در اینجا وجود دارد توجه کنید: «ترک کردن» قبل از «پیوسـتن». یعنی ازدواج، 
شـرط قبلی و ضروری رابطۀ جنسـی است. پس این سـؤال هم مثل سؤال طلاق «از ابتدا»پاسخ 

داده شده بود (مرقس ۱۰: ۶ به بعد). همچنین تفسیر ۳۴: ۷، را ملاحظه کنید.
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درسـت مثل صلیب مسـیح و قیام او از واقعیت تاریخی برخوردار بودند. 
و دوم اینکه حتی با قبول واقعیت تاریخی این قسـمت ، هنوز این سـؤال 
می تواند مطرح باشـد که آیا شرحی که در این قسمت ارائه شده واقعیات 
تاریخی را عیناً بازگو می کند، یا آنها را تعبیر و تفسیر می نماید: به عبارت 
دیگر آیا این روایت چیزی شـبیه دوم سـموئیل ۱۱ است (که جریان گناه 
داوود را عینـاً شـرح می دهد)، یا اینکه باید آن را با دوم سـموئیل ۱۲: ۱-

 ۶، (کـه همـان واقعه را در قالـب کلمات و عبارات دیگری مورد تفسـیر 
می دهد) مشابه دانست .

آموزۀ نهفته در این باب مبنی بر اینکه «به وساطت یک آدم گناه داخل 
جهان گردید و به گناه موت » (رومیان ۵: ۱۲)، تنها در عهدجدید در مرکز 
توجه و تأکید قرار می گیرد. عهدعتیق گرچه به اسـارت انسـان شـهادت 
می دهد ولی از این داستان خیلی کم استفاده می نماید. مواد این آموزه در 
عهدعتیق موجود می باشـد ولی هنوز فرموله نشـده است . از طرف دیگر 
  Isidore Epstein یهودیـت بـدان وقـوف دارد و آن را رد می کنـد. بنابه گفتـه
«یهودیت وجود گناه نخسـتین را انکار می کند... البته این اندیشـه که گناه 
آدم موجب شـد که مرگ گریبانگیر تمام نسـل بشـر گردد در تعالیم یهود 
وجود دارد، ولی این تعالیم تنها به مرگ جسـمانی نظر دارند که نباید آن 
را با آن مرگ روحانی اشتباه کرد که در آموزۀ مسیحی هیچکس نمی تواند 
جـز از طریـق ایمان بـه منجی قیـام کـرده از آن رهایی یابـد. بنابراین در 
یهودیت انسـان می تواند با اظهار ندامت و طلـب مغفرت ، خود نجات و 

رهایی خویش را فراهم آورد.»
برای اینکه ما به سـقوط کامل خود در آدم اول واقف شـویم ، کار آدم 

ثانی ضروری بود.
۱ تـا ۷- وسوسـه و نااطاعتـی . در آیـۀ ۱، مـار با همۀ هوشـیاری اش 
(منظور از هوشـیاری در اینجا «زیرکی » اسـت ، چنانکه در امثال ۱۲: ۲۳ و 
۱۴: ۱۸)، صریحاً سـاختۀ دسـت خدا اسـت ، و این باب از حملۀ خارجی 
شـرارت و بـدی سـخن نمی گویـد، چنانکه گویی شـرارت نیـز از نوعی 
موجودیـت برخوردار باشـد، بلکه از عصیان مخلوقـات صحبت می کند 
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زیرکی نحس و بدنهاد مار این سـؤال را مطرح می کند که آیا او وسـیله ای 
در دسـت یک عاصی بزرگتر و نیرومندتر نیسـت . گرچه سؤال مزبور در 
اینجا پیگیری نمی شـود، ولی برداشـت فوق مخصوصاً در آیۀ ۱۵ به ذهن 
القا می گردد. در این مورد تفسیر مربوط به آن را بخوانید. ولی حوا تحت 
فشار و جبر قرار نداشت : او بوسیلۀ یک زیردست (متی ۱۶: ۲۲و۲۳، را در 
مورد عیسـی و پطرس ملاحظه کنید) وسوسـه شد، زیردستی که گرایش 
او را به غرور و تکبر تقویت نمود ولی به انجام کاری وادارش نساخت .

وسوسـه گر کار خود را به جای استدلال با اظهار نظر آغاز کرد. سؤال 
او- «آیـا خـدا حقیقتاً گفته اسـت ...؟»- که با یک حالت ناباوری ادا شـد، 
ناراحت کننده و در عین حال چاپلوسـانه بود: این سـؤال دربردارندۀ این 
فـرض بـود که ما اجـازه داریـم کلام خدا را مـورد قضاوت قـرار دهیم . 
اغراقـی کـه در عبارت از همۀ درختان باغ نخورید وجود دارد حیلۀ مؤثر 
و مطلـوب دیگری اسـت که حوا را به بحث دربارۀ سـخنان طرف مقابل 

کشاند.
۲و۳- حـوا بـه عمـل مزبـور دسـت می زند و بـا اضافه کـردن آن را 
لمـس مکنید اشـتباه حریف را بیش از حد اصـلاح کرده ، به مبالغه دربارۀ 
سـختگیری خدا می پـردازد (کاری که بعد از او هم بسـیاری به انجامش 

دست می زنند).
۴- پـس از مجادلـۀ فـوق، کلام خدا مسـتقیماً نفی می شـود: هر آینه 
نخواهید مرد. این است کلام مار بر ضد کلام خدا، و اولین آموزه ای۱ که 

انکار می شود آموزۀ «داوری » می باشد.
اگـر چه انکارهای امـروزی این آمـوزه از انگیزه های کامـلاً متفاوتی 
برخوردارنـد، ولـی به همان اندازه از مکاشـفه به دور و بـا آن در تناقض 
هستند: مسیح آموزۀ فوق را به طور کامل مورد تأیید و تصدیق مجدد قرار 

داد (متی ۷: ۱۳- ۲۷).
۵- اوج این گفتگو دروغی است که برای ارائه تفسیر تازه ای از حیات 
به اندازۀ کافی بزرگ (قدرت و نفوذ یک نظام عقیدتی نادرست در همین 
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وسـعت نظر اسـت ) و برای دادن جهتی تازه به جریان علائق و تمایلات 
جاه طلبانۀ انسـان به اندازۀ کافی پویا می باشـد. مانند خدا۱ بودن ، و دست 
یافتـن بـه این مرتبه با گول زدن او، برنامۀ بسـیار مهیج و افسـون کننده ای 
اسـت . خدا از این پس ، آگاهانه یا ناآگاهانه ، به عنوان یک رقیب و دشمن 
تلقی می گردد. در مقابل این نخوت و تکبر بشـری است که «اطاعت یک 
شـخص » و «صورت غلام » پذیرفتن او آب و رنگ حقیقی خود را نشـان 

می دهند (رومیان ۵: ۱۹، فیلیپیان ۲: ۷).
بدیـن ترتیب وسوسـه گر با گسـتاخی کامل ، کلام و کارهـای خدا را 
نفـی می کنـد و محبت الهی را همچون رشـک و حسـد، خدمت را چون 
بهره کشـی ، و خودکشی را چون جهشی به درون حیات معرفی می نماید، 
«همـۀ اینها را به تو می بخشـم ...». همین طرح در وسوسـه های مسـیح و 

وسوسه های خود ما باز تکرار می شود.
در مورد معرفت نیک و بد به تفسیر ۲: ۹، رجوع کنید.

۶- ...زن دیـد...- و دلایـل بصـری کاملاً قانع کننده می باشـند: خدا 
اجـازه می دهد که میوۀ ممنـوع از جاذبه ای کامل برخوردار باشـد. نمونۀ 
کامل گناه در عمل حوا مشاهده می شود، زیرا او به جای خالق به مخلوق 
گوش داد، علیرغم آموخته های خویش ، از احساسات خود پیروی نمود، 
و تحقق امیال و آرزوهای خویشتن را هدف خود قرار داد. این دورنمای 
غنای مادی ، زیبایی شناسی و معنوی (۶الف ) گویی به خود حیات منتهی 
می گشـت . امروز هم دنیا همین را عرضه می کند (اول یوحنا ۶: ۱۲). ولی 
خط زندگی بشـر روحانی می باشـد، خطی که عبارت اسـت از کلام خدا 
و واکنـش ایمان (تثنیـه ۸: ۳، حبقوق ۲: ۴). شکسـتن این خط چیزی جز 

مرگ نیست .
پس ... گرفته بخورد: چه راحت انجام شد و چه سخت خنثی گردید. 
بـرای اینکه «گرفتـه بخورد» در عهدجدید به افعـال نجات بخش «بگیرید 

بخورید» مبدل گردد، خدا حاضر شد مزۀ فقر و مرگ را بچشد.

۱. با خدایان (VA). واژۀ elohim می تواند به طور عام به کار برده شـود به طوری که فرشـتگان را 
نیز شامل گردد. تفسیر ۱: ۲۶ را ملاحظه کنید.
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... و او خـورد: مرد نیز درسـت مثل زن به جای اینکه خودش هادی 
و رهبر باشـد، توسط دیگری هدایت شـد: چه طریق نادر و عجیبی برای 
دسـت یافتن به الوهیت . برداشـت کاملاً نادرستی از بدی به عنوان چیزی 
ورای خوبـی ، از حکمت به عنوان سفسـطه ، و اکنـون از بزرگی به عنوان 

حرص و آز، به مرد و زن مزبور فروخته شد.
۷- قسمت اول آیه که پس از ۲: ۱۷، کاملاً غیرمنتظره است خواننده را 
وادار می سازد که دربارۀ معنی مرگی که در آیۀ فوق بدان اشاره شده ، دست 
به بررسی مجددی بزند. اگوستین در این باره می گوید: «اگر... سؤال شود 
که خدا با چه نوع مرگی انسـان را تهدید نمود... مرگ جسمانی ، روحانی 
یا موت ثانی ، پاسـخ می دهیم : هر سه ... او در آنجا نه فقط جزء نخست از 
موت اول را در نظر داشت که در آن روح انسان از خدا دور می شود، و نه 
فقط جزء دوم از این موت را، که در آن روح انسان از بدن جدا می گردد، 
... بلکه موت ثانی را نیز، که ابدی و آخرین مرگ اسـت و به دنبال قبلیها 

سرانجام فرا می رسد.»۱
وعدۀ مار مبنی بر اینکه چشـمان ... باز شود به سبک خودش درست 
از آب درآمـد، ولـی ایـن تحقق نقطۀ قهقـرای عجیب و بی تناسـبی برای 
رؤیای روشـنگری بود. انسان به جهان مأنوس و آشنای خود نگریست و 
این بار در نگاهش آن را به تباهی کشانده ، پرتو شر و بدی را بر معصومیت 
افکنـد (تیطـس ۱: ۱۵، را ملاحظه کنید) و در مقابل نیکی با شـرم و گریز 
واکنش نشان داد. آگاهی نوین او از نیکی و بدی در عین حال هم شبیه و 
هم مغایر معرفت الهی بود. درسـت همانطور که آگاهی شـخص بیمار از 
دردش با دانش و بصیرت پزشک معالج و عدم توجه شخص سالم نسبت 
به درد او تفاوت دارد، به همین نحو آگاهی نوین انسان با معرفت الهی و 

معصومیت اولیۀ او تفاوت داشت .
برگهای انجیر خیلی رقت انگیز و تأسف آور بودند، چنانکه مصلحت 
اندیشـی های انسانی اغلب چنین هسـتند، ولی واکنش غریزی فوق سالم 
بـود و خـدا آن را تأیید کـرد (آیه ۲۱)، زیرا ثمرۀ شایسـتۀ گناه خجالت و 

The City of God ۱. از کتاب
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شرمسـاری اسـت . زوج فوق که دچار اختلالی در رابطۀ خود با یکدیگر 
شده بودند، در واقع بیعانه ای از روابط سقوط کردۀ بشری را به طور کلی 
تجربه کردند. علیرغم نظر برهنه گرایان و کسانی که پیرو کیش صداقت و 
بی پردگی هستند، یعنی کسانی که در واقع برهنه گرای روحانی می باشند، 
هیچ راه بازگشتی وجود ندارد. راه خدا رو به پیش است ، زیرا چون جسم 
رهایـی یافت (رومیـان ۸: ۲۳)، و محبت کامل گردید، بـار دیگر در عدن 

نخواهیم بود بلکه به جلال ملبس خواهیم شد (دوم قرنتیان ۵: ۴).
۸ تا ۱۳- رویارویی . در آیۀ ۸، آنها نخسـت صدا را می شنوند نه آواز 
را. انگیـزۀ آنها برای مخفی شـدن از حضور (از لحـاظ لغوی «صورت ») 
خداوند را در نهایت با مکاشفه ۶: ۱۶، و همچنین مکاشفه ۲۲: ۴، که نقطۀ 

مقابل آن است مقایسه کنید.
۹- نخسـتین چیـزی کـه خدا به انسـان سـقوط کرده گفـت از همۀ 
نشـانه های فیض برخوردار بود. این یک سـؤال بود، زیـرا برای کمک به 
او می بایسـت وی را از مخفیـگاه ، به سـوی خود بکشـد نـه آن که بیرون 
براند. تنها یک ندا می توانسـت به نهان او نفوذ کند. این «کجا...؟» ما را به 
یاد «چرا...؟» در مورد شـائول (سـولس ) و «... چیست ؟» در مورد لجئون 

می اندازد. قائن می بایست هر سۀ اینها را بشنود (۴: ۶ ،۹، ۱۰).
۱۰- پاسـخ آدم علت عوارض فوق را مخفی می داشـت . ولی ترسان 
(نخستین اشاره ای که به ترس شده است ) در اینجا قابل توجه است : این 

حالت گریز از خدا، بخشی از وضعیت سقوط کردۀ انسان شد.
۱۲ تا ۱۳- آدم در دومین پاسخش در عین حال که حقیقت را اذعان 
می دارد، گناه را به گردن زن و در نهایت خدا می اندازد. انسـان به سرعت 
در حال فراگیری اسـت ، ولی پناه بردن او به یک مخفی کاری شفاهی تنها 
موجب می شود که مانع جدیدی سر راه فیض و رحمت الهی قرار بگیرد. 
خـدا بـا مخاطب قـرار دادن مرد، زن و مـار به ترتیب فوق، نشـان داد که 

حدود مسئولیت آنها را چگونه تلقی می کند.
۱۴ تا ۱۹- فتوا. نثر ساده در اینجا حالتی موزون پیدا می کند چنانکه 
در ۲: ۲۳، و بـه طـور کلـی در الهامـات الهـی دیده می شـود. به سـلطه و 
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حاکمیت خدشه ناپذیر خدا در آیات بعدی توجه کنید. تسلط انسان (باب 
۲) و گناه وی (باب ۳) تنها کاری که کرد این بود که باعث شد حاکمیت 
الهی در زمینه ای دیگر اعمال شـود: ایـن چیزها به هیچ وجه به حاکمیت 

خدا خدشه ای وارد نمی سازند.
۱۴- هیچ سؤالی از مار نمی شود: تنها مجازاتش گوشزد می گردد. این 
عبـارات بدین معنا نیسـتند که مارها تا این برهـه از زمان خزنده نبوده اند 
(و نه بدین معنا که داسـتان فوق صرفاً جنبۀ علت شناسـی دارد و نشـان 
می دهد که مار چگونه پاهای خود را از دسـت داد- گرایشی که چندان با 
متن غم انگیز فوق جور در نمی آید) بلکه بدین معنا می باشـند که خزیدن 
آنها از این پس جنبۀ سـمبلیک هم پیدا می کند (اشـعیا ۶۲: ۲۵)،- درست 
همانطور که در ۹: ۱۳، رنگین کمان ، تازه به وجود نمی آید بلکه تنها معنا و 

مفهوم تازه ای به آن داده می شود.
۱۵- در اینجـا مـا بنا بـر دلایل خوبی که در عهدجدیـد در این مورد 
وجـود دارد، می توانیم نخسـتین سوسـوی مـژدۀ نجات بخـش انجیل را 
مشـاهده کنیـم . جالب آن اسـت که مطلـب در اینجا نه بـه صورت وعدۀ 
مستقیمی به انسان ، بلکه در قالب مجازاتی که برای شیطان تعیین می شود 
(کولسـیان ۲: ۱۵) بیـان می گردد، زیـرا نجات همانقدر کـه مربوط به نیاز 
انسان اسـت ، به حکومت و فرمانروایی خدا نیز مربوط می شود (حزقیال 
۳۶: ۲۲، «نه به خاطر شما»). دورنمای کشمکش ، عذاب و پیروزی بشری 
کاملاً شفاف و روشن می باشد،۱ ولی تنها عهدجدید است که نقاب مار را 
از چهرۀ شیطان برمی دارد (رومیان ۱۶: ۲۰، مکاشفه ۱۲: ۹، ۲۰: ۲)، و نشان 
می دهـد که گذشـتن از آدم و رفتن به سـراغ زن۲ و ذریـت او در اینجا از 
چه اهمیتی برخوردار می باشد (متی ۱: ۲۳، غلاطیان ۴: ۴، اول تیموتائوس 

۱. این عبارت به خودی خود از تولد مسـیح از باکره نیسـت، تنها پس از اتفاق افتادن این واقعه 
مطلب فوق آشکار می گردد (لوقا ۷: ۲۸).

۲. علاوه بر تقابلی که بین سر و پاشنه است، «کوبید» دوم را احتمالاً باید «زد» ترجمه کرد، این با 
پاشنه بهتر جور در می آید. چنین باریک بینی هایی در افعال از ویژگیهای وحی های سرنوشت 

ساز است: مقایسه کنید با ۱۶: ۱۲، ۲۷: ۲۸و ۳۹، ۴۰: ۱۳و ۱۹.
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۲: ۱۵، را ملاحظـه کنیـد). ذریت در اینجا مانند ذریـت ابراهیم هم مفهوم 
جمعـی دارد (رومیـان ۱۶: ۲۰)، و هم در آن کشـمکش سـخت و نهایی ، 
مفهوم فردی۱ (غلاطیان ۳: ۱۶)، زیرا عیسی به مثابۀ آدم آخر تمام بشریت 
را در خـود جمـع نمـود. ضمیر شـخصی او که در ترجمۀ فارسـی به کار 
برده شده (در RSV ، ضمیر مذکر he به کار رفته است)، از یک سابقۀ ماقبل 
مسـیحی در ترجمۀ سـپتواجنت برخوردار است . اصل عبری گرچه آن را 

مجاز می داند ولی ضروری نمی شمرد.
۱۶- اکنـون رنـج و اسـارت در صحنـه ظاهـر می شـوند. دو واژۀ 
خویشاوند برای الم تکراری آیۀ ۱۶ به کار برده شده است که اولی عیناً در 
۱۷ج برای رنجی که به آدم تحمیل می شـود، به کار رفته اسـت . «مشقت » 

را می توان ترجمۀ مناسبی برای آن تلقی نمود.
ترجمـۀ فارسـی الـم و حمل تـو را بیش از حد تحت اللفظی اسـت و 
بهتر اسـت آن را مثل RSV الم حمل تو را (درد زایمان تو را) ترجمه کنیم 
کـه معنی اصطـلاح عبری را خیلی خوب می رسـاند. عبارت اشـتیاق تو 
بـه شـوهرت خواهد بود و عمـل متقابلش که او بر تـو حکمرانی خواهد 
کرد می باشـد، تصویر کنندۀ یک رابطۀ زناشـویی است که در آن عوامل و 
محرکات غریزی فعال یا منفعل جایگزین عواطف و احساسات شخصی 
شـده اند. «دوسـت بدار و نوازش کن »، به «مشـتاق باش و حکومت کن » 
مبـدل گردیـده اسـت . گرچه حتی ازدواج غیر مسـیحیان نیـز می تواند به 
سـطحی بس بالاتر از این نائل گردد ولی کشـش گناه همواره به سوی آن 
است . انعکاسی از این عبارت در ۴: ۷ب به طرز چشمگیری نشان می دهد 

که این حالت تا چه اندازه ممکن است خشن تر شود.
۱۷- از رحمت الهی ، این خود انسـان نیسـت که لعنت می شود بلکه 
قلمرو اوست . ولی هیچ چیز بناکننده ای هم به آدم گفته نشده است ، آدمی 
که در او همه می میرند. رنج ... عرق پیشـانی ... خاک، این اسـت پاسـخ 
خیالبافـی «ماننـد خـدا... خواهید بود» و نتیجۀ آن هم این فریاد اسـت که 

۱. «ذریت» در پیدایش ۴: ۲۵، و اول سـموئیل ۱: ۱۱، نیز به یک فرد اشـاره می کند (عبری آن را 
ببینید). 
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«همه چیز پر از خستگی است » (جامعه ۱: ۸).
۱۸- خـار و خـس علائـم روشـن و شـیوایی از طبیعت وحشـی و 
تجاوزگر می باشند. در عهدعتیق اینها نشان دهندۀ خرابکاری خود انسان 
و داوری خدا در مزرعۀ مرد کاهل (امثال ۲۴: ۳۱)، و شـهر ویران (اشـعیا 
۳۴: ۱۳) هسـتند. نباید فکر کرد که آنها در اینجا تازه خلق می شـوند، بلکه 
بـه یک تهدید دائمی مبدل می گردنـد (چنانکه کنعانیهایی که بیرون رانده 
نمی شـوند برای اسـرائیل به چنین چیزی مبدل می گردند، اعداد ۳۳: ۵۵)، 
زیرا انسـان در بی نظمـی و هرج و مرجی که خودش دچار آن می باشـد، 
هرگـز نمی تواند بر زمین «تسـلط » نماید. معجزاتی که مسـیح در طبیعت 
انجـام داد تا حدودی نشـان می دهند که انسـان تحت اقتـدار الهی از چه 

کنترل و تسلطی می توانست برخوردار باشد (عبرانیان ۲: ۸و۹).
۲۰- نامگـذاری حوا. پـس از مجازات مرگی که برای انسـان تعیین 
گردید، این اسـم یعنی حوا که به معنی «حیات » اسـت ، با توازن و تجانس 
خاصـی که با کلمۀ زندگان دارد، خیلی جالب و گیراسـت و ارتباط آن با 
نقـش حوا به عنوان مادر نشـان می دهـد که آدم وعدۀ آیـۀ ۱۵ را با ایمان 

پذیرفته بود.
۲۱- پوشـاک پوسـتین . پیش بینـی کفـارۀ مسـیح در اینجـا بـه طرز 
ناموجهـی دقیـق و باریـک بینانه ، و تا حـد زیادی نامعقول اسـت : منظور 
خـدا در اینجـا رفع نیاز فوری انسـان اسـت نه نیاز غایـی او. زیرا خدا به 
هـر دوی اینهـا توجـه دارد. ایـن لباسـهای پوسـتی در واقع پیـش درآمد 
اقدامات بهداشـتی ، اخلاقی۱ و بدنی زیادی می باشـد که گناه انسان بدانها 
ضرورت بخشیده است . فعالیت اجتماعی ، که اکنون به بشر تفویض شده 
اسـت (رومیـان ۱۳: ۱- ۷، یعقوب ۲: ۱۶)، نمی توانسـت افتتـاح زودتر یا 

پرجلال تری داشته باشد.
۲۲ تـا ۲۴- بهشـت گمشـده . در مـورد معرفت نوین انسـان تفسـیر 
وسـطی آیۀ ۷ را ببینید. رانده شـدن انسـان به فرمان خـدا انجام می گیرد. 

۱. تفسیر نهایی آیۀ ۷ را ملاحظه کنید. 
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همچنیـن می تـوان آن را بنا بر ضرورت منطقی تفسـیر کـرد، زیرا حیات 
ابدی مشارکت با خداست (یوحنا ۱۷: ۳)، مشارکتی که انسان اکنون آن را 
رد کرده اسـت . این نکته در عبارت زمین را که از آن گرفته شـده بود، که 
خود انعکاسی از آیۀ ۱۹ است ، باز مورد تأکید قرار می گیرد. این آن بخش 
از حقیقت وجود او را تشـکیل می دهد (۲: ۷)، که می خواسـت توسط آن 
زیسـت نماید. او باید به همان جایی برگردد که بدان تعلق دارد (فیلیپیان 

۳: ۱۹- ۲۱، را ملاحظه کنید).
۲۴- تمام جزئیات این آیه با آتش و شمشیر و گردش آن به هر سو از 
محرومیت و رانده شـدگی شخص گناهکار حکایت می کنند. راه برگشت 
او نه تنها دشـوار اسـت ، بلکه از ورود او به باغ ممانعت هم می شود: او از 
نجات خود کاملاً عاجز اسـت . کروبیان۱ که سـایه گسترهای چندشکلی 
و مهیـب خدا در رؤیاهای حزقیال می باشـند (حزقیـال ۱: ۵، را با حزقیال 
۱۰: ۱۵، مقایسـه کنیـد)، در جاهـای دیگـر به عنـوان نگهبانان سـمبلیک 
قدس الاقداس دیده می شوند، که تصویر آنها روی پرده ای که قدس را از 
قدس الاقداس جدا می کرد قلابدوزی شده بود، و مجسمه های طلایی آنها 
روی تابوت عهد قرار داشـت (خروج ۳۶: ۳۵، ۳۷: ۷- ۹). با مرگ مسـیح 
این پرده از سر تا پا دوپاره شد (متی ۲۷: ۵۱)، و طریق نزدیکی به خدا چه 

از لحاظ سمبلیک ، و چه در واقع ، گشوده گشت (عبرانیان ۱۰: ۱۹- ۲۲).

ضمیمه دربارۀ گناه و زحمات بشر
در ایـن بـاب ، مـا جوانۀ سـه نـوع بی نظمـی و اغتشـاش را که بخش 

عمده ای از رنج و عذاب بشر را تشکیل می دهد، مشاهده می کنیم .
در روابط شخصی نخستین علائم بیگانگی متقابل (آیۀ ۷) و وحشیانه 
شـدن عشـق جنسـی به ظهور می رسـد (۱۶ب ). در اینجـا مرحلۀ بدوی 
بی اعتمادیها و امیال خودخواهانه ای که جامعه را به تباهی خواهند کشید، 

۱. مقالۀ «کروبیان» در NBD صفحۀ ۲۰۸ را نیز مطالعه کنید.
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۹۹ آزمایش و سقوط انسان (۲: ۴ - ۳: ۲۴)

مشـاهده می شـود. در قلمرو روحانی ، انسـان که به تناقضی درونی مبتلا 
شـده ، پیوسـته در حال گریز (و تبعید) از حضور خدا (۸، ۲۴) و جنگ با 
بدی و شرارت (۱۵) است . از لحاظ فیزیکی زندگی او به تنازعی دردناک 
برای احیا (۱۶) و حفظ  (۱۹) فرایندهای اساسی این زندگی مبدل گردیده 

است ، فرایندهایی که تا اندازه ای دچار اختلال گردیده اند.
این اغتشاش سه گانه از یک لحاظ مجازاتی است که خدا برای او مقرر 
کرده ، و از لحاظ دیگر پیامد مسـتقیم بی قانونی اوست . اشرف مخلوقات 
بدون داشـتن یک رهبر از چیزی جز نزاع و کشمکش برخوردار نخواهد 
گردیـد. از رومیـان ۸: ۱۹- ۲۳، و اطلاعاتـی کـه دربارۀ جهان ماقبل بشـر 
داریم ، حقیقتاً چنین برمی آید که طبیعت از ابتدا وضع و حال مشقت باری 
داشـته است که به انسان قدرت داده شـد تا بر آن «تسلط » نماید (۱: ۲۸)، 
(شـاید می بایسـت ایـن وظیفۀ خود را کم کـم و در حالی کـه زمین را پر 
می ساخت انجام دهد)، تا اینکه در عوض خود او هم دچار این اغتشاش 
گردید. حتی اکنون نیز قدرت او بر طبیعت (مزمور ۸: ۶- ۸، یعقوب ۳: ۷)، 
انعکاسـی از این توانایی اولیه اسـت . قدرت و نفوذ منظم کنندۀ آن انسـان 
یعنی مسـیح عیسی نشـان می دهد که قدرت انسانی فوق، از چه امکاناتی 
برخوردار بوده است ، امکاناتی که روزی در همه جا و برای همیشه تحقق 

خواهند یافت (رومیان ۸: ۱۹).
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انسان در اسارت گناه و مرگ
(۸ :۶ - ۱ :۴) 

۴: ۱- ۱۵، قتل هابیل 

اگر در باب ۳ شـیطان را در پشـت نقاب مار مشاهده می کنیم ، در این 
بـاب جسـم و دنیا در نظر مـا جلوه گر می شـوند (تفسـیر ۱۶- ۲۴، را نیز 
ببینیـد). گنـاه در اینجا مثل یعقوب ۱: ۱۵، با سـیکل رشـدش نشـان داده 
شـده ، و در ۷ب به طرزی که به نوشـته های پولس بسـیار شـباهت دارد، 
بدان شـخصیت بخشـیده شـده اسـت (رومیان ۷: ۸). جزئیات زیادی در 
این قسـمت عمق گناه قائن و در نتیجه سـقوط انسـان را مورد تأکید قرار 
می دهند: زمینه در اینجا پرستش ، و طعمه ، یک برادر می باشد. گرچه حوا 
با صحبت کردن به گناه کشیده شد، قائن حتی نمی گذارد خدا با صحبت 
کـردن او را از ارتکاب گنـاه برهاند، همچنین نه بدان اعتراف می کند و نه 

مجازاتش را می پذیرد.
۱- کلمـۀ بشـناخت، بدین مفهـوم خاص ، به خوبی نشـان دهندۀ آن 
سـطح و مرتبۀ کاملاً شـخصی است که یک اتحاد جنسـی حقیقی باید از 
آن برخوردار باشـد، گرچه ممکن اسـت این مفهوم والا را کاملاً از دست 

بدهد (۱۹: ۵).
طـرز تلفـظ قائن تا حـدودی شـبیه qana بـه معنی «گرفتـن » (حاصل 
نمـودن ) اسـت . چنیـن تعبیراتـی از اسـامی ، بیـش از آن کـه ریشـه یابی 
زبانـی باشـند، نوعـی بـازی بـا کلمات هسـتند که بـه یک اسـم متداول 
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معنـا و مفهومـی خـاص می بخشـند. بدین ترتیـب مثـلاً در ۱۷: ۱۷و۱۹، 
اسـم متـداول اسـحق «تـا [خـدا] بخنـدد» بـه یـاد خنـدۀ یک شـخص 
نهـاده  کـودک  یـک  بـر  گردیـد،  آن  موجـب  کـه  وعـده ای  و  خـاص 

می شود.
گرچه تفاسـیر مختلفی برای عبـارت «مردی از یهـوه حاصل نمودم» 
 RSV و RV وجود دارد، سـاده ترین آنها تفسـیری اسـت که در ترجمه هـای
انگلیسـی یافت می شود، یعنی اینکه «مردی به یاری یهوه حاصل نمودم ». 

در این مورد اول سموئیل ۱۴: ۴۵، را نیز ملاحظه کنید.
فریـاد ایمان حوا، در اینجا نیز مثل آیۀ ۲۵، موقعیت مزبور را از قلمرو 
صرفاً طبیعی به قلمرو حقیقی اش منتقل می سـازد (چنانکه ایمان همواره 
چنین می کند: اول تیموتائوس ۴: ۴و۵)، حتی اگر آن را با پیشگویی ۳: ۱۵، 

در ارتباط ندانیم .
۲- شـکل اسـم هابیل درسـت مثل واژه ای اسـت که در عبری برای 
بطالـت یا دم (نفس ، نسـیم ) وجود دارد. ولی ارتباط آنهـا باید به احتمال 
قوی تصادفی باشد، زیرا هیچ استفاده ای از آن نشده است . این اسم ممکن 
است با واژۀ سومری ibil (a) یا واژۀ اکدی ab/plu که به معنی «پسر» هستند 

هم ریشه باشد.
محققیـن سـعی کرده اند از این داسـتان رقابت میان دو شـیوۀ زندگی 
گلـه داری و کشـاورزی را اسـتخراج کننـد. البتـه در عهدعتیـق چنیـن 
موضوعی را می توان مشـاهده کرد (ارمیا ۳۵: ۶)، ولی در اینجا تقابل میان 
دو فرهنگ از یک نقش کاملاً فرعی برخوردار اسـت . خدا برای هر دوی 
آنهـا جـای کافی نـدارد (تثنیـه ۸)، و در این دو فن که مکمـل یکدیگرند 
عناصر یک طرح زندگی بسیار غنی که در آن کار و پرستش در هم ادغام 
می شـوند، موجود می باشـد. ولی این طرح به دست انسان از هم می پاشد 
کـه می تـوان آن را در پرتو حقیقت الهی مشـاهده کـرد، حقیقتی که برای 
نخسـتین بار خصومت مهلک مذهب دنیوی را نسبت به مذهب روحانی 

برملا می سازد.
۳ تا ۵- هدیه در اینجا یک minha می باشد که در روابط انسانی ، حاکی 
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۱۰۳ انسان در اسارت گناه و مرگ (۴: ۱ - ۶: ۸) 

از بیعت و اعلام وفاداری بود، و در تشـریفات مذهبی می توانست حاکی 
از قربانی حیوانی یا بیشـتر گیاهی باشد (اول سموئیل ۲: ۱۷، لاویان ۲: ۱). 
اظهـار اینکـه قربانی قائن از آن جهت مقبول واقع نشـد کـه در آن خونی 
ریخته نشـده بود مشکوک به نظر می رسـد (تثنیه ۲۶: ۱- ۱۱). تنها چیزی 
که در اینجا صریحاً بدان اشـاره شـده این اسـت که هابیل از نخستزادگان 
گلـۀ خویش قربانـی گذرانید، و اینکـه قائن از روحیۀ متکبر و گسـتاخی 
برخوردار بود (۵ب امثال ۲۱: ۲۷). عهدجدید از داسـتان فوق این نکات 
بسـیار مهم را اسـتنتاج می کند که زندگی قائن برخلاف زندگی هابیل ، با 
هدیۀ او در تناقض بود (اول یوحنا ۳: ۱۲)، و اینکه ایمان هابیل و پذیرش 

هدیۀ او نقش تعیین کننده ای داشت (عبرانیان ۱۱: ۴).
۶- خداونـد یک بار دیگر کلمات اسـتفهامی «چـرا...؟» و «اگر...» را 
به کار می برد و بدین ترتیب توسـل او به عقل و منطق و توجه او نسـبت 
به انسـان گناهکار درسـت بـه اندازه اهمیتی که بـرای حقیقت (۵الف ) و 

عدالت (۱۰) قائل است ، آشکار می گردد.
۷- در زبان عبری ، منظور داشـت در لغت به معنی «بلند کردن یا بالا 
نگریسـتن » اسـت ، اصطلاحی که می تواند اشـاره به یک روی خندان در 
مقابل یک چهرۀ اخمو و گرفته (به زیر افکندی ، ۶) باشد: اعداد ۶: ۲۶، را 
ملاحظه کنید. مفهومش می تواند این باشد که گرفتگی چهرۀ قائن موجب 
مردودیت او گردید و یا به احتمال قوی تر باید اشـاره به وعدۀ خدا مبنی 
بـر پذیرش دوبارۀ قائن در صورت بازگشـت قلبی او باشـد. تصویر گناه 
بر در در کمین در تشـبیه رام کردن یک حیوان وحشـی بسط پیدا می کند: 
چنانکـه ترجمۀ RSV ، اشـتیاق تو دارد، اما تو بایـد آن را رام کنی به خوبی 
این را نشان می دهد. این عبارت از ۳: ۱۶، اخذ شده است و پرتو غمناکی 

نیز بر آیۀ فوق می افکند.۱
۸- ترجمۀ RV انگلیسـی این آیه را درست ترجمه کرده است : و قائن 

۱. شـق دیگر ترجمۀ این قسـمت چنین می شـود: «یک قربانی گناه در کمین اسـت...» (مقایسه 
کنید با ۲۲: ۱۳؟)، که در این صورت عبارت آخری (« اشتیاق تو ...») اشاره به هابیل خواهد بود 
و کل آیه می خواهد به قائن اطمینان ببخشـد که عدم رضایت خدا و برتری هابیل لزوماً دائمی 

نخواهد بود. ولی بیان فوق بیش از حد مرموز است.
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بـه برادر خود هابیـل گفت (با خروج ۱۹: ۲۵، مقایسـه کنید). اگر ترجمۀ 
صحیح (چنانکه به نظر می رسد) این باشد، ظاهراً قائن بین پذیرش یا رد 
سـرزنش خداوند در نوسـانی حیاتی بوده است . با وجود این سپتواجنت 
آیـۀ فوق را اینطور ترجمه می کند: قائن به برادرش هابیل گفت «بیا با هم 
بـه صحـرا برویم » .(RSV) اگـر این کلمات بخش معتبر و موثقی از نسـخۀ 
اصلـی را تشـکیل داده باشـند، قتـل هابیل شـکلی کاملاً عمـدی به خود 

می گیرد.
۹- برادرت ... کجاسـت؟ به خوبی با «کجا هسـتی ؟» ۳: ۹، مطابقت 
دارد و نشان دهندۀ جستجوی دائمی خدا برای یافتن انسان گمشده است . 
پاسخ خشن قائن که به پاسخهای نامناسبی که در ۳: ۱۰، رد و بدل گردید 
بی شباهت نیست ، به خوبی حاکی از این است که او دل خود را در مقابل 

محبت کاوشگرانۀ خدا سخت نمود.
۱۰- خود ما هم امروزه از خطاهایی سـخن می رانیم که برای اصلاح 
شدن «فریاد برمی آورند.» عهدجدید در این مورد کاملاً با عهدعتیق توافق 
دارد، و اسـتعارۀ فوق را بسط می دهد (به عنوان مثال مکاشفه ۶: ۹و۱۰، و 
لوقـا ۱۸: ۷و۸، را ملاحظه کنید). اسـتعاره ای که هنـوز هم باید بدان مانند 
یک اسـتعاره نظر کرد. خون عیسـی در تقابلی تکان دهنده با خون هابیل 

فریاد فیض و رحمت سر می دهد (عبرانیان ۱۲: ۲۴).
۱۱و۱۲- خـدا بـا قائن ناتوبه کار خیلـی تندتر صحبـت می کند تا با 
آدم . او خود آدم را مستقیماً لعنت نکرده بود در حالی که به قائن می گوید 

«اکنون تو ملعون هستی .»
۱۳و۱۴- اعتـراض قائـن۱ در نقطـۀ مقابل فریـاد آن دزد توبه کار که 
مجازات خود را پذیرفت و اذعان داشت که «ما به انصاف ... جزای اعمال 
خـود را یافته ایـم »، در نالـه و فریـاد فلاکت بار آن مـرد ثروتمند منعکس 
شده است (لوقا ۱۶: ۲۴، ۲۷، ۲۸. مقایسه کنید با مکاشفه ۱۶: ۱۱). عبارت 
آخـر آیـۀ ۱۴، هر که مرا یابد... نشـان دهندۀ جمعیتـی رو به افزایش ، در 

۱. متـن عبـری را می توان مثل LXX اینطور نیز ترجمه کرد: «گناه من بزرگتر از آن اسـت که قابل 
بخشش باشد». ولی زمینۀ آیه بر این ترجمه صحه نمی گذارد.
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۱۰۵ انسان در اسارت گناه و مرگ (۴: ۱ - ۶: ۸) 

زمان حال یا آینده اسـت . این عبارت می تواند حاکی از این هم باشـد که 
هر کسـی که قائن را ملاقـات می کرد یکی از نزدیکان خـود او بود- این 
با مضمون آیه کاملاً وفق می یابد. با وجود این در مورد آغاز نژاد بشـری ، 

«مقدمۀ » کتاب را مطالعه کنید.
۱۵- توجـه خدا نسـبت به شـخص بی گنـاه (۱۰) تنها بـا مراقبت و 
محافظت او از شـخص گناهکار تکمیل می شـود. حتـی دعای گله مندانۀ 
قائـن نیـز جوانۀ یک التماس و اسـتدعا را در خود داشـت . تعهد خدا در 
پاسـخ به درخواسـت او و نشـان یا علامتی که به وی داد (همان کلمه ای 
کـه در ۹: ۱۳، و ۱۷: ۱۱، به کار رفته اسـت )، نه یک داغ بلکه یک امان نامه 
و تقریبـاً یـک عهد و پیمان بود که خدا را بـه طرزی واقعی goel یا محافظ 
قائـن می سـاخت . مقایسـه کنید بـا دوم سـموئیل ۱۴: ۱۴ب . ایـن نهایت 
کاری اسـت که فیض و رحمـت می تواند برای شـخص ناتوبه کار انجام 

دهد.

۴: ۱۶- ۲۴، خاندان قائن 

مراحـل آغازین تمدن بشـری نمایانگر قابلیتی اسـت کـه در آن برای 
خوبـی یا بدی وجـود دارد با هنرهایی که می توانند باعث برکت انسـانی 
گردند که از هر سو دچار سوءاستفاده ها و عملکردهای بد گوناگون است 
(۱۹ ،۲۳ ،۲۴)، سوءاسـتفاده هایی که موجب لعنـت او می گردند. فرهنگ ، 
چه از آن به طرز درسـت اسـتفاده شـود و چه بد مورد استفاده قرار گیرد، 
نمی تواند انسـان را نجات بدهد. تنها نـور امید را باید در هدیۀ فیض آمیز 
خدا و واکنش دیرهنگام انسـان جسـتجو کرد که در دو آیۀ آخر این باب 

گزارش گردیده اند.
۱۶- در حضـور خداونـد بـود کـه بحران آغاز شـد (۵). جدا شـدن 
قائـن در عیـن حـال هـم مجـازات او و هـم انتخاب خـود وی بـود. از 
یـک طـرف می ترسـید کـه «از روی » خدا پنهـان و مطرود شـود (۱۴) و 
«آوارگی » او اکنون در اسـم نود («آوارگی ») ابراز می گردد. از طرف دیگر 
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فصل ۱۰۶۳

توبـه و ابراز پشـیمانی را خوار شـمرده بود و می خواسـت تـا حد امکان 
از اسـتقلال خـود اسـتفاده کند. شـرحی که پـس از این می آید نخسـتین 
نمـود یـک اجتمـاع خودسـامان و مسـتقل از خـدا را عرضـه مـی دارد، 
اجتماعـی که جوهر و عصارۀ آن چیزی اسـت کـه عهدجدید آن را «دنیا» 

می نامد.
۱۷- از عبارتی که این آیه با آن آغاز می شود چنین بر می آید که قائن 
در ایـن موقع ازدواج کـرده بود و از آیات ۱۴و۱۵، با ۵: ۳ چنین اسـتنباط 
می شـود که نژاد بشـری شروع به تکثیر و انتشـار کرده بود، مگر اینکه در 
آیـۀ ۱۴ تـرس قائن صرفاً از آینده بوده باشـد. در این مورد رجوع کنید به 

بخش آغاز نژاد بشری در «مقدمه ».
اسـم خنوخ خیلی شـبیه فعل «بنیاد نهادن » است : ممکن است اندیشۀ 
یک آغاز نو در نامگذاری نخستین پسر و نخستین شهر در زندگی مستقل 
قائـن وجود داشـته باشـد. شـهر در عبری واژه ای اسـت که بـه هر گونه 
مجتمـع بشـری چـه کوچک و چه بزرگ قابل اطلاق اسـت . شـهرت دو 
خنوخ (مقایسـه کنید با ۵: ۲۲- ۲۴)، زمینۀ مناسـبی برای مقایسـۀ منصفانه 
دو شـاخۀ نژاد بشـری به دسـت می دهد، این دو شـاخه تـا خانواده های 

ستیزه جوی لمک (۴: ۲۴)، و خداپرست نوح (۵: ۳۲)، دنبال شده اند.
۱۸- اسامی خنوخ و لمک ، در هر دو خاندان یافت می شوند (مقایسه 
کنید با ۵: ۱۸و۲۵). شـباهتهایی که بین سایر اسـامی وجود دارد بیشتر در 

فارسی است تا در عبری .
۱۹ تـا ۲۴- اگـر در شـرح ایـن قسـمت تبعیض و طرفـداری وجود 
داشت ، هیچ چیز خوبی به قائن نسبت داده نمی شد. حقیقت پیچیده تر از 
این اسـت : خدا می خواسـت از فنون قائنی ها برای قوم خود استفاده کند، 
از روش نیمه چادرنشینی آنها گرفته (۲۰، مقایسه کنید با عبرانیان ۱۱: ۹)، 

تا فنون و هنرهای متمدن آنها (خروج ۳۵: ۱۳).
عبـارت او پـدر جمیع اینها اسـت بر کار این اشـخاص ارج می نهد و 
دین بشـر را نسـبت به آنها باز می شناسـد و ما را نیز آماده می کند که خود 
را در بسـیاری چیزهـا مدیـون اقدامـات و تدابیر مهم دنیـوی بدانیم زیرا 
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۱۰۷ انسان در اسارت گناه و مرگ (۴: ۱ - ۶: ۸) 

کتاب مقـدس هرگـز تعلیم نمی دهد که همۀ اسـتعدادهای نیکو باید از آن 
مؤمنین باشد. در عین حال از خطر ارج نهادن بیش از حد بر این مهارتها 
رهانیده می شـویم : خاندان لمک به خوبی کنترل محیط خود را در دست 
داشـتند ولی از کنترل کردن خودشـان عاجز بودند. تلاشی که برای تغییر 
و اصـلاح فرمان خداوند در ازدواج صورت گرفت (۱۹. مقایسـه کنید با 
۲: ۲۴)، سـابقۀ مصیبت باری را برجای گذاشـت که بقیۀ داسـتان پیدایش 
آن را به خوبی تفسـیر می کند. و تغییر جهت فوری از فلزکاری به اسلحه 
سازی نیز به همان اندازه بدشگون و نامیمون بود. در خاندان قائن ما تمام 
بشـریت را می بینیم ، زیرا الگوی قابلیت تکنیکی و قصور اخلاقی آنها در 
واقع الگوی تمام نسـل بشر است . سـرود طعنه آمیز لمک بیانگر پیشرفت 
سـریع گناه اسـت . در جایی که قائن در مقابل آن سر فرود آورد، لمک در 
آن شادی و وجد نمود. در جایی که قائن خواهان حفاظت بود (۱۴و۱۵)، 
لمک دنبال کسـی می گشـت که تحریکش کند: آنچه کـه او بدان می بالید 
عبـارت بود از هنر کشـتن جوانکـی (در عبری Yeled ، «طفـل ») به خاطر 
یک جراحت (مقایسـه کنید با ۲۴). با شرح این عملیات قهرمانی خاندان 
فوق بکلی از داسـتان پیدایش محو می شـود.۱ در نقطـۀ مقابل این ، وقتی 
عیسی دربارۀ «هفتاد هفت مرتبه » آمرزش صحبت کرد ممکن است همین 

«هفتاد و هفت » در نظرش بوده باشد.

۴: ۲۵ و ۲۶، شیث جایگزین هابیل می شود

ایمـان حـوا که در نامگذاری شـیث («انتصاب ») بر اراده و خواسـت 
خدا تأکید می نماید، در اینجا حتی از آیۀ ۱، هم گویاتر اسـت . ذکر «نسلی 

دیگر» (یا ذریتی دیگر) نیز حاکی از قبول وعده ۳: ۱۵ می باشد.
۲۶- انوش به معنی «انسـان » است (مقایسه کنید با مزمور ۸: ۴الف و 

۵الف ) و این شاید تا حدودی حاکی از بی مایگی و نااستواری او باشد.
عبارت آخر آن وقت به خواندن اسـم یهوه شـروع کردند از دو لحاظ 

۱. ضمیمۀ «خاندان قائن» را در صفحۀ بعد ملاحظه کنید.
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فصل ۱۰۸۳

جالـب توجه اسـت یکی اینکه شـرح آغاز و جوانه زدن نخسـتین رشـد 
روحانی پس از هابیل می باشد و دوم اینکه در اینجا برای نخستین بار اسم 
یهوه (خداوند) مکشـوف می گردد. در پیدایش این اسـم به همراه سـایر 
اسـامی که برای خدا وجود داشـت بر زبان مردم جـاری بود۱ و هیچیک 
 ,EL ,Elyonاز صفات الهی را مانند سـایر اسـامی (به عنوان مثال ال الیون و
خدای متعال ) مکشـوف نمی ساخت . بدین معنا می توانیم بگوییم که خدا 
هنوز بوسـیلۀ اسـم یهوه «شـناخته » نشـده بود تا اینکه در پیغام بوتۀ آتش 

مفهوم و محتوای آن مکشوف گردید (خروج ۳: ۱۳ب و۱۴، ۶: ۳).

ضمیمه دربارۀ خاندان قائن 
گروهـی از محققین سـعی کرده اند ثابت کنند کـه خاندان قائن همان 
قینیان می باشـند. این دو واژه از لحاظ عبری یکی هسـتند و معادل عربی 
آنها به معنی «آهنگر» است . شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می دهد 
در ایام باسـتان گروه های خانه بدوش و بیابانگردی شـبیه خاندانی که در 
باب ۴ پیدایش توصیف شـده اسـت وجود داشـته اند: مردمی که به طور 
عمده چادرنشـین بودند و بـه عنوان صنعتگر و نوازنده پیوسـته از جایی 
بـه جای دیگر نقـل مکان می کردند. در «بنی حسـن »۲ بر دیـوار مقبره ای 
که متعلق به دورۀ پاتریارخ هاسـت تصویری نقاشـی شـده که گروهی را 
مجهز به جنگ افزار، آلات موسیقی و دم آهنگری نشان می دهد. بنابراین 
عمومـاً چنین اظهار نظر می شـود که وقایع این بـاب از خاطرات قبیله ای 
و داسـتانی که برای بیـان چگونگی پیدایش این مردم چادرنشـین وجود 
داشـته ، استخراج شـده و سـپس توسـط گردآورندۀ کتاب پیدایش برای 

مقصود جدیدی مورد استفاده قرار گرفته است .

۱. در تحلیـل نقادانـۀ رایـج، کاربرد آن بنا به تعریف، بیشـتر در متونی مشـاهده می شـود که به 
«یهویسـت» (J) نسـبت داده می شـوند. با وجود این اسـم فوق در قسـمتهای دیگر هم مشاهده 

می شود. 
2. Beni Hasan 
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۱۰۹ انسان در اسارت گناه و مرگ (۴: ۱ - ۶: ۸) 

این نظریه بی شـک با داسـتان طوفان نوح که نشان دهندۀ یک انفصال 
و گسسـتگی کامـل در خانواده های بدوی این باب جـز از طریق خانوادۀ 
نوح می باشـد، آشـکارا در تناقض اسـت . ولی از این جهت حائز اهمیت 
اسـت که نشان می دهد در قدیم مردمانی وجود داشته اند که شیوۀ زندگی 
  qayin آنهـا حـاوی همۀ خصوصیات مردم پیدایش ۴: ۱۶ بوده اسـت . واژۀ
«آهنگر» می تواند به خوبی توجیه کنندۀ اسـم قینیان باشـد، و خود آن هم 
می تواند از اسـم قائن ناشـی شده باشـد، چنانکه امروزه نیز اسم مبتکر و 
مختـرع یک صنعت خاص جای ثابتـی در واژگان آن صنعت پیدا می کند 
(مثل وات ، اهم ، ولت ). بنابراین بین قائنی ها و قینیان نوعی رابطه و توالی 

وجود دارد، ولی این رابطه یک رابطۀ شغلی است نه موروثی .

۵: ۱- ۳۲، خاندان شیث 

این باب در کل داسـتان پیدایش لااقل سـه هدف را محقق می سـازد. 
اول اینکـه بـا نامگذاری افراد و موقعیتهای مختلـف در این مرحلۀ بدوی 
از تاریخ زندگی بشـر، نشـان می دهد که انسـان چقدر بـرای خدا ارزش 
دارد: هر یک از آنها شـناخته شـده و به یاد مانده اند. دوم ، نشـان می دهد 
که چگونه خاندان شـیث «منتسـب » (۴: ۲۵) به نـوح نجات دهنده منتهی 
می گـردد. و سـوم ، در عین حال که با عبارت تکـراری اش (۵ب ، و ۸ب ، 
و غیـره ) حکومـت و سـلطه مرگ را ثابت می کند، آشـکارا این تسلسـل 
را می گسـلد تا دربارۀ خنوخ که ضامن شکسـت موت اسـت با ما سـخن 

بگوید.
۱- به نظر می رسد که عبارت آغازین این است کتاب ... حاکی از آن 
باشد که این باب در ابتدا نوشتۀ واحد و مستقلی را تشکیل می داده است 
(«کتاب » به معنی «گزارش نوشـته شـده » با هر اندازه ای اسـت ). و شروع 
آن بـا گزارش مختصـری از آفرینـش و همچنین طرح یکدسـت و دقیق 

پاراگرافهای آن ، استنباط فوق را تقویت می کند.۱

۱. در مـورد تئـوری P.J.Wiseman مبنـی بر آیۀ ۱ الف بخش تـازه ای را آغاز نمی کند بلکه بخش 
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۲- کلمـات ایشـان را آدم نـام نهـاد این واقعیـت را مـورد تأکید قرار 
می دهند که گرچه اسـم نژاد بشـری به عنوان سـر بر مرد نهاده شـد، این 
هـر دو جنس با هم هسـتند کـه بیانگر معنی و مفهوم «بشـر» در نظر خدا 

می باشند (مقایسه کنید با اول قرنتیان ۱۱: ۱۱).
۳- در مـورد صد و سـی سـال و سـایر شمارشـهای این قسـمت به 
ضمیمـۀ باب ۵ رجـوع کنید. نباید بر تقابل به شـبیه و به صورت خود در 
این آیه و شبیه خدا در آیۀ ۱ چنین بیش از حد تأکید کرد: در این مورد به 

تفسیر ۱: ۲۶، مراجعه کنید.
خیلی عجیب اسـت که در اینجا از میان پسـران آدم تنها از شـیث نام 
برده شـده . بی شـک این باب در ابتدا به عنوان شـجره نامۀ خانوادۀ شـیث 
موجود بوده اسـت ، ولـی اینجا در زمینه و متن مربـوط به خاندان قائن و 
دسـتاوردهای آنها قرار داده شـده است . سکوت این قسـمت دربارۀ آنها 
بسـیار پرمعنی اسـت . خاندان قائن در تاریخ نجـات از هیچ گونه اهمیتی 

برخوردار نیستند.
۹- در مورد انوش  (enos)توضیح مربوط به ۴: ۲۶، را ملاحظه کنید.

۱۲- اسـم قینان  (qenan)خیلی شـبیه قائن اسـت . بعید نیست که این 
اسم از آن جهت بر این مرد نهاده شده باشد که فنون و مهارتهای قائنی ها 

توسط او وارد نسل شیث گردید (مقایسه کنید با ۴: ۲۰- ۲۲).
۱۵- مهللئیل  (mahalal_,el)به معنی «ستایش خدا» است .

۱۸- یـارد  (yered)اگر منشـاء عبری داشـته باشـد، می تواند «نجیب » 
معنی بدهد.۱ این اسـم هیچ گونه شـباهت واقعی با عیراد  (Irad) در ۴: ۱۸، 

ندارد.
۲۱ تـا ۲۴- ایـن پاراگراف تکان دهنده به گفتـۀ W.R.Bowie  «همچون 
سـتارۀ تـک و درخشـانی بر فراز گـزارش زمینـی این باب پرتو افشـانی 

قبلی را به پایان می برد، مقدمه را ببینید.

Skinner .۱ توجـه مـا را بـه عنوان مثال بـه کتاب خنوخ ۶: ۶، جلب می کند که «نزول» فرشـتگان 
سقوط کرده را (تفسیر پیدایش۶: ۲، را ببینید) در ایام یارد قرار می دهد. 
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۱۱۱ انسان در اسارت گناه و مرگ (۴: ۱ - ۶: ۸) 

می کند.»۱ سـادگی عبارت تکراری با خدا راه می رفت ، که ناگهان فرمولی 
را که نزدیک بود مثل سایرین گریبانگیر خنوخ هم بشود می گسلد، تصویر 
کنندۀ آن صفا و صمیمیتی اسـت که جوهر تقوی و خداترسـی عهدعتیق 
می باشـد. آنچه که خنوخ را در زمینۀ مشترکی با نوح (که تنها در مورد او 
این عبارت خاص به کار برده شده است ، ۶: ۹)، و ابراهیم که دوست خدا 
بود، و موسـی که با او روبرو سـخن می گفت ، و مردانی از قبیل یعقوب ، 
ایوب و ارمیا که سروکارشان با او بود قرار می دهد، این صفا و صمیمیت 
اسـت نه آن اخلاقیات خشـک و خشـنی که عموماً به عهدعتیق نسـبت 

می دهند.
این نظر که خداترسـی خنوخ با تولد متوشـالح آغاز گردید، گرچه از 
لحاظ دستور زبان عبری قابل قبول است ولی بعید به نظر می رسد: بیشتر 
چنیـن می نماید که با خدا راه می رفـت نظیر «زندگانی کرد» در ۱۹، ۲۶ و 

الی آخر بوده باشد. با خدا راه رفتن زندگانی او را تشکیل می داد.
در سـپتواجنت بـا خـدا راه می رفـت به صـورت رضامنـدی خدا را 
حاصل کرد ترجمه و تفسـیر شـده و عبرانیان ۱۱: ۵، نیز از همین ترجمه 

استفاده کرده است .
اثر عبارت خدا او را برگرفت در دو جای عهدعتیق به چشم می خورد: 
مزمـور ۴۹: ۱۵، و ۷۳: ۲۴، (کـه در آن «بـه جـلال خواهی رسـانید» همان 
«بـه جلال بر خواهی گرفت » می باشـد) که هر دو اظهارات چشـمگیری 
هسـتند. از آنجایی که خنوخها و ایلیاها بسـیار نادرند، این امید به آسـانی 

عمومیت نیافت ولی لااقل دوبار دروازه های هاویه غالب نیامدند.
۲۵- معنی اسم متوشالح  (metuselah)مشخص نیست . ممکن است به 
معنی «مرد نیزه » باشـد. هیچ توجه خاصی بـه طول عمر او که فقط هفت 

سال از یارد بیشتر می باشد، نشده است ، (۲۰،۲۷).
۲۸و۲۹- هیـچ وسـیله ای بـرای تعیین معنی اسـم لمـک  (lemek) در 
دسـت نیسـت ، ولی هر دو نفری که این اسم به آنها تعلق داشت به خاطر 

۱. صفحۀ ۵۳۰.
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حرفهایشان در خاطره ها مانده اند. اولی که از نسل قائن بود به خاطر تکبر 
و گسـتاخی اش ، و دومی که از نسـل شیث بود به خاطر آرزو و اشتیاقش . 
پیشـگویی او به هنگام تولد پسـرش یک بازی با کلمات اسـت (۴: ۱، را 
ملاحظه کنید) که از ریشـۀ زبانی واضح اسم نوح («آرامی »)۱ درمی گذرد 
و به سراغ فعل تقریباً آشنای   nahem  به معنی «تسلی » می رود. اشارۀ او به 
۳: ۱۷، می تواند نشانۀ این باشد که او به قدر و ارزش وعدۀ ۳: ۱۵، پی برده 
بود. در اینجا نیز، چنانکه در پیدایش و در سطح بالاتری در اشعیا معمول 
اسـت ، یک تولـد موقعیتی را برای نبوت فراهم مـی آورد. در اطراف هیچ 
موضوع دیگری این همه امید متمرکز نشده است . انتظارات کتاب مقدس 
در جهت یابی تولد یک نجات دهنده ، به طور استوار و بی تناقضی شخصی 
اسـت . با وجـود این، مأموریـت نوح بسـیار خطیرتر از آن بـود که لمک 
می توانسـت تصورش را بکند و این پیشـگویی می بایست در ۶: ۶، شکل 
تـازه ای بـه خود بگیرد (که در ایـن مورد به توضیح مربـوط به آن رجوع 

کنید).

ضمیمه دربارۀ عمر طولانی انسانهای ماقبل طوفان 
در تفسـیر این باب با دو مشـکل واضح مواجه هستیم : به بیانی ساده ، 
طول دورۀ مزبور در کل آنقدر کوتاه و طول عمر افراد آنقدر دراز است که 
به سختی می توان آن را با سایر داده های علوم طبیعی یا تاریخی وفق داد. 
دربـارۀ چنین موضوعی باید به عقل سـلیم و علـم و دانش موجود توجه 
کافی مبذول داشـت : اینها گاهی اوقات ما را از ارائۀ تفاسـیری سطحی و 
مضحـک بـاز می دارند و متوجه مقصود و منظور حقیقی متن می سـازند. 
ولـی حـرف آخـر را باید خود این عبـارات در زمینـه و چهارچوب کلی 

کتاب مقدس بزنند.

۱. ولـی LXX آن را «مـا را آرامی خواهد داد»ترجمه کرده، یعنی همان فعل عبری را که انتظارش 
می رفت در نظر گرفته است.
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۱۱۳ انسان در اسارت گناه و مرگ (۴: ۱ - ۶: ۸) 

الف- طول کل دورۀ فوق

بنابـر دانـش کنونی مـا قدمت تمدن بشـری مثلاً در اریحـا حداقل به 
۷۰۰۰ ق.م . می رسد، و قدمت خود انسان به خیلی قبل از آن باز می گردد. 
وقتـی «آشـر» قدمـت آدم را ۴۰۰۴ ق.م . تخمیـن زد فرض کـرده بود که 
نسب نامه های این باب زنجیر پیوسته ای را تشکیل می دهند: ولی خود این 
باب نه طول عمر اشخاص نامبرده را با هم جمع می کند و نه این استنباط 
را القا می کند که زندگی اشخاص فوق به میزان غیر معمولی با هم تداخل 
داشـته اسـت (به عنوان مثال اینکه آدم تا نزدیکیهای تولد نوح زنده بوده 
اسـت ). اگر این باب ده اسـم را (و در ۱۱: ۱۰، ده اسـم دیگر را از نوح تا 
ابراهیم ) نه به عنوان خطی پیوسـته بلکه به عنوان نقاط برجسـته مجزایی 
برگزیده است ، باید بگوییم که سابقه و سنت نسب نامه نویسی چه در خود 
کتاب مقدس و چه در سـایر اسـناد تاریخی از این روش حمایت می کند. 
در خود کتاب مقدس نسب نامۀ باب ۱ متی را ملاحظه کنید که به صورت 
سـه دسـته چهارده تایی مرتب شده است (در این نسب نامه سه پادشاه که 
بـه دنبال هم می آیند حذف شـده اند، متی ۱: ۸). در خـارج کتاب مقدس ، 
انسـان شناسان و سـایر محققین توجه ما را به روشهای نسب نامه نویسی 
مشـابه ای در سودان ، عربسـتان و جاهای دیگر جلب کرده اند. با توجه به 
این نکات ، شیث به عنوان مثال در صد و پنجمین سال عمرش یا یکی از 
جدهای انوش را به دنیا آورده یا خود او را (مقایسه کنید با متی ۱: ۸ب که 
در آنجا یورام ، نبیره یا پسـر پسـر نوه اش را (به دنیا) «آورد»)، و همینطور 

الی آخر. این طول کل دورۀ فوق را نامعین باقی می گذارد.

ب- طول عمرها

ارائـۀ تفسـیر تازه ای از عمـر دراز این اشـخاص به مراتب دشـوارتر 
است . در نگاه نخست این واقعیت که هر یک از اسامی فوق هم می توانند 
به معنی یک فرد خاص باشـند و هم به معنی قبیلۀ او (با باب ۱۰ مقایسـه 
کنید)، ظاهراً توجیه کنندۀ بعضی از این عمرهای دراز می باشد، به شرطی 
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که عدد نخست را در گزارش فوق (۳: ۶ الی آخر) طول عمر خود شخص 
تلقـی کنیـم و عـدد دوم را (۴، ۷ الی آخر) طول عمـر خاندان او. ولی در 
این صورت باید انوش و نوح را اسـتثنا کنیم زیرا آنها تا آخر عمرشـان به 
عنوان افرادی خاص تصویر شـده اند. این راه حل نیز که معنی واحدهای 
اندازه گیـری زمان ممکن اسـت تغییر کرده باشـد، به همـان اندازه بی ثمر 
اسـت : علاوه بـر اینکه باعث بروز مشـکلات جدیـدی در رابطه با آیات 
۱۲، ۱۵و۲۱ می شود، تقویم دقیقی نیز که بین آیات ۷: ۶ و ۸: ۱۳ ارائه شده 

است بکلی آن را نفی می کند.
بنابرایـن تـا آنجایی کـه می توانیـم در این بـاره اظهار نظـر کنیم باید 
بگوییـم که طول عمرهای فوق واقعی هسـتند و باید آنها را تحت اللفظی 
تفسـیر کـرد. بـد نیسـت خاطرنشـان سـازیم که طـول عمرهای آشـنای 
امـروزی تنها طول عمرهای قابل تصور نمی باشـند. همچنین بسـیاری از 
نژادهای بشـری از روایاتـی برخوردارند که از طولانی بودن عمر انسـان 
در زمانهـای بسـیار قدیم حکایـت می کنند، که این روایات ممکن اسـت 
از خاطرات موثقی نشـئت گرفته باشـند. در این مورد تفسـیر ۱۲: ۱۴، را 
ملاحظه کنید. ولی تحقیقات بیشـتر دربارۀ روشهای نسب نامه نویسی در 
جهان باسـتان بی شـک نور تازه ای بـر مقصود و منظور ایـن باب خواهد 

افکند.

۶: ۱- ۸ بحران فرا می رسد

۱- ۴، پسـران خـدا و دختـران آدمیـان . پیـام ایـن قسـمت مرمـوز از 
کتـاب پیدایـش ، صـرف نظـر از اینکـه آن را چگونـه تفسـیر می نماییم ، 
این اسـت که مرحلۀ جدیدی از رشـد و توسـعۀ شـرارت فرا رسـیده ، و 
در قلمـرو دیگـری نیـز پا از حدود تعیین شـدۀ خدا فراتر گذاشـته شـده 

است .
۲- بعضی از مفسـرین پسران خدا را همان نسل شیث تلقی کرده ، آن 
را در مقابل نسل قائن قرار می دهند. سایرین ، که نویسندگان اولیۀ یهودی 
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را نیز شامل می شوند، آن را به معنی فرشتگان می گیرند. اگر عقیدۀ دوم با 
حالات عادی تجربه وفق نمی دهد، اولی با استعمال عادی زبان ناسازگار 
اسـت (و هدف ما کشف منظور نویسـنده می باشد) زیرا گرچه عهدعتیق 
می تواند قوم خدا را پسران او معرفی نماید۱، ولی معنی متداول و معمول 
اصطلاح «پسـران خدا» در عهدعتیق «فرشـتگان » می باشد۲ و هیچ چیزی 
خواننده را آماده نکرده است که «آدمیان » را در این متن صرفاً خاندان قائن 
تلقی کند.۳ قسـمتهایی از عهدجدید که ممکن است بر تفسیر «فرشتگان » 
صحه بگذارند عبارت اند از اول پطرس ۳: ۱۹و۲۰ و همچنین دوم پطرس 
۲: ۴- ۶ که در آن به فرشـتگان سقوط کرده، طوفان نوح و مجازات سدوم 
به دنبال هم اشـاره شده است که می تواند بر پیدایش مبتنی باشد، و یهودا 
۶ که در آن گناه فرشتگان سقوط کرده این است که «مسکن حقیقی خود 
را تـرک نمودنـد.» اشـتیاق ارواح پلید برای دسـتیابی به یـک بدن که در 
اناجیل به وضوح مشاهده می شود، لااقل تا حدودی می تواند توجیه کننده 
عطـش آنها برای تجربۀ جنسـی باشـد. ولی در موردی کـه کتاب مقدس 
اینقدر کم سـخن گفته اسـت ، هـم پطرس و هم یهودا مـا را از اظهار نظر 
بیش از حد برحذر می دارند. چیزی که خیلی بیشتر از جزئیات این حادثه 
اهمیت دارد این است که نشان می دهد انسان دیگر کاملاً از کمک به خود 
عاجز و درمانده اسـت . چه فرض کنیم که خاندان شـیث به دعوت خود 
پشت پا زده اند و چه فرض کنیم که نیروهای پلید روحانی به زدن ضربتی 

کاری توفیق یافته اند.
۳- در مورد این آیه که دربارۀ آن بحثهای زیادی شده است ، از ترجمۀ 
انگلیسـی RSV اسـتفاده کنید: «روح من در انسان دائماً ساکن نخواهد بود، 

۱. تثنیه ۱۴: ۱، اشعیا ۱: ۲، هوشع ۱: ۱۰

۲. ایوب ۱: ۶، ۲: ۱، ۳۸: ۷، دانیال ۳: ۲۵

۳. نظر سومی که در این مورد وجود دارد متعلق به M.G.Kline است. او «پسران خدا» را واژه ای 
برای پادشاهان می شمارد و ۲ب را اشاره ای به چند همسری ملوکانه تلقی می کند. ولی مشکل 
می توان دریافت که چرا موضوعات آشـنایی مثل پادشـاهی و چند همسری باید تا این حد غیر 

مستقیم بیان گردد.
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زیرا که او جسـم (بشر) اسـت ، لیکن ...». اگرچه ریشۀ زبانی ساکن بودن      
(yadon) مشـخص نیسـت ، ولـی نسـخه های اصلـی قدیمی بـر آن صحه 

می گذارنـد. سـایر ترجمه هـای انگلیس فعل نزاع یا جـد و جهد کردن را 
بـه کار برده اند (strive)، ولی این ترجمه شـکل yadin یـا yadun را لازم دارد. 
حتی به کلمۀ زیرا   (besaggam) نیز ایرادهایی گرفته شده است ولی بهترین 

نسخه ها بر آن صحه می گذارند.
صد و بیسـت سال مزبور می تواند مهلت قبل از طوفان باشد (مقایسه 
کنید با اول پطرس ۳: ۲۰)، و یا اینکه متوسط عمر کوتاه شدۀ انسان از این 
بـه بعد اسـت . هر یک از این دو معنی بـا آنچه که پس از این می آید کاملاً 

وفق می دهند.
بنابراین به نظر می رسـد که منظور خدا در اینجا فسـاد و تباهی انسان 
نیسـت ، چنانکه در آیۀ ۵ مطرح شـده ، بلکه جسـارت و گستاخی اوست . 
همیـن موضـوع در ۳: ۵، («مانند خـدا») و ۳: ۲۲، («و تا به ابد زنده ماند») 
نیز مطرح بود و در ۱۱: ۴ («سـرش به آسـمان برسـد») باز تکرار می شود. 
حادثۀ مورد بحث نیز می تواند جزو همین دسـته باشـد، که در آن سـعی 
شـده اسـت ، این بار با پیشقدمی فرشـتگان ، قدرت مافوق طبیعی و حتی 
بی مرگـی به طـور نامشـروع و قاچاقی به زمیـن آورده شـود. و به همین 
خاطر اسـت که در اظهار نظر خدا روح و جسـم اینطور در مقابل هم قرار 
گرفته اند. انسـان هنوز یک موجود فانی اسـت که توسط روح حیاتبخش 
خدا و تنها به خواسـت نیکوی او زنده نگاهداشـته می شـود (چنانکه در 

مزمور ۱۰۴: ۲۹و۳۰).
۴- عبـارت معروف «... مردان تنومند در زمین بودند»، که در ترجمۀ 
فارسی (و همینطور AV انگلیسی ) یافت می شود از ترجمه های سپتواجنت 
و والگیت گرفته شـده اسـت . ولی ترجمه های RV و RSV انگلیسی با به کار 
بـردن واژۀ «نفیلیم »  (The Nephilim)به مبهم بودن واژۀ کلیدی فوق معترف 
می باشـند. از اصطلاح جبـاران به همراه اعـداد ۱۳: ۳۳ چنین برمی آید که 
ترجمۀ آشنای فوق باید درست باشد. باید توجه داشت که در اینجا گفته 
نشـده است که مردان تنومند تنها از این منشاء برخوردارند: اگر بعضی از 
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۱۱۷ انسان در اسارت گناه و مرگ (۴: ۱ - ۶: ۸) 

این طریق به وجود آمدند (بعد از هنگامی که)، دیگران قبلاً وجود داشتند 
(در آن ایام ).

۵ تـا ۸- گناه به رشـد کامل می رسـد. در آیۀ ۵، عبـارت خداوند دید 
خواهان مقایسۀ تلخی با داستان آفرینش است ، ۱: ۳۱. در دو نیمۀ آیۀ فوق 
شرارت انسان هم از نظر شدت و هم از نظر وسعت عرضه گردیده است . 
کلمـات «هـر»، «دائماً» و «محض » شـدت آن را به خوبی نشـان می دهند. 

بهتر از این نمی شود شرارت انسان را بیان کرد.
واژۀ خیال  (yeser)در اینجا رابطۀ بسیار نزدیکی با عمل دارد: این واژه 
از فعل «شـکل دادن » (یا سرشـتن ) که در مورد کوزه گر به کار برده شـده 
مشـتق گردیده اسـت ، و از طرح یا هدف حکایت می کند. بعدها یهودیت 
این را به یک واژۀ فنی برای بیان گرایشهای دوگانه ای تبدیل نمود که بنابر 
نظر آنها در هر انسانی به طور همزمان به سوی خوبی و بدی وجود دارد. 
ولی این عهدجدید اسـت که شـارح حقیقی متن فوق می باشـد، از آن رو 
که در طبیعت سقوط کردۀ انسان «هیچ نیکویی » نمی یابد (رومیان ۷: ۱۸).
۶- همیـن توصیـف انسـانی بـه خوبـی نمایانگـر وخامـت اوضـاع 
می باشد. در آن کلمۀ پشیمان شد (منصرف یا متأسف شد) یا آزادی کامل 
بـه کار برده شـده و رفع سـوءتفاهمات احتمالی دربـارۀ آن ، مثلاً اینکه آیا 
حاکی از بوالهوسـی خدا نمی باشـد، به جای دیگری موکول شـده است 
(اول سـموئیل ۱۵: ۲۹و۳۵). این در واقع شـیوۀ تکلم عهدعتیق اسـت که 
همیشـه از قوی تریـن واژه ها اسـتفاده می کند حتی اگر لازم باشـد آنها را 
در جـای دیگری تعدیل نماید، ولی تضعیفشـان نمی کنـد. کلمۀ محزون 
گشـت به «الم » و «رنج » آیات ۳: ۱۶و۱۷ بسـیار نزدیک و وابسـته اسـت : 
 U.Cassuto ، حتی در اینجا هم خدا به خاطر انسان رنج می برد. از این گذشته
نشـان داده اسـت که سـه فعلی که در اینجا به کار برده شده ، یعنی پشیمان 
شد... ساخته بود... محزون گشت ... سه ریشۀ عبری «تسلی ... اعمال ... 
محنـت» را که در ۵: ۲۹، به کار برده شـده ، از نو عرضـه می دارند، و بدین 
ترتیب دامنۀ سـخنان لمک را بی اندازه وسـعت می بخشـند. انسان مشتاق 
فراغتی موقت است و خدا نیز باید اوضاع را اصلاح کند. امیدی که لمک 
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بـه فرزندش بسـته بود به طرزی بسـیار متفـاوت با آنچـه او تصورش را 
می کرد به تحقق پیوست .

۷ و ۸- ایجـاز سـادۀ آیۀ ۸، در مقابل کلمـات زدایندۀ آیۀ ۷، حرفهای 
زیادی برای گفتن دارد. این دو آیه با هم روشی را که خدا در قبال شرارت 
و گناه اتخاذ می کند به خوبی نشـان می دهند: او در مقابل شـرارت هرگز 
میانه روی نمی کند بلکه دو سیاسـت افراطی داوری یا نجات را در پیش 
می گیـرد. التفـات (فیض ) (۸)، اینجا نیز یک بخشـش صرف اسـت ، چه 
دریافت کنندۀ آن یک نوح باشـد و چه (مقایسـه کنید با ۱۹: ۱۹) یک لوط . 
در ضمـن ایـن واقعیت نیز کـه عرصۀ حیات تماماً به هم پیوسـته اسـت 
به همان اندازه روشـن و واضح می شـود، زیرا اینکه همنوعان انسـان در 
هلاکت یا نجات او شریک هستند، به خوبی مشاهده می گردد- موضوعی 

که رومیان ۸: ۱۹- ۲۱، نیز بدان پرداخته است .
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جهان زیر داوری (۶: ۹ - ۸: ۱۴)
عبـارت این اسـت پیدایش نـوح بخش نوینی از کتاب را که اشـتهای 
خواننـده را کـه با تغییر ناگهانـی روایت در آیۀ ۸، برای آن تحریک شـده 
اسـت ، می گشـاید. اینجا انتقالی از جهان باسـتان به دنیـای نوین صورت 
می گیرد، آن هم براسـاس طرحـی که عهدجدید آن را بـرای همۀ زمانها، 
چـه «حـال » (اول پطرس ۳: ۲۰و۲۱)، و چه زمان آخـر (لوقا ۱۷: ۲۶، دوم 
پطرس ۳: ۶و۷) حائز اهمیت می شـمارد. گناه که اکنون به رشـد و توسعۀ 
کامل رسیده باید مرگ را به ارمغان آورد، و نخستین مرحلۀ کامل داوری 
نشـان می دهد که برای خدا حقیقت یـک وضعیت ، بدون توجه به اقلیتها 
و اکثریت هـا، از اسـتیلا برخوردار می باشـد. اگر فقط هشـت نفـر از این 
مهلکـه رهایی می یابند، (اول پطرس ۳: ۲۰)، هفت نفر آنها نجات خود را 
مدیون یک تن هسـتند (عبرانیان ۱۱: ۷) و این اقلیت ، وارث زمین جدید 

می گردند.

۶: ۹- ۱۲ یک مرد با خدا راه می رفت 

۹- در جهانی فاسد، نوح نه صرفاً به عنوان بهترین انسان از یک نسل 
فاسد بلکه به عنوان یک مرد کامل خدا تجلی می کند. از دو صفت مزبور، 
عادل بیشتر جنبۀ انسانی و کامل۱ بیشتر جنبۀ الهی دارد. منظور از عبارت 
در عصـر خـود، «در میان هم عصران خویش » اسـت و احتمالاً به کلمات 

بعدی برمی گردد.

۱. واژۀ عبری tamim (کامل) اگر دربارۀ طرز رفتار کسـی بکار رود به این معنی اسـت، ولی اگر 
در مورد قربانی ها بکار رود به معنی «بی عیب» می باشد (خروج ۱۲: ۵).
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تنها همتا و نظیر عبارت آخر این آیه ستایشـی است که از خنوخ شده 
است (۵: ۲۴)، ستایشی که این آیه با تأکیدی بیشتر آن را منعکس می سازد: 

«این خدا بود که نوح با وی راه می رفت ».
۱۰ تا ۱۲- بیشـتر آنچه در اینجا گفته شـده ، در نسـب نامه و گزارش 
پایانی جهان باستان آمده است . تکرار آن بر جدیت مسئله می افزاید. ولی 
کلمـات فاسـد و ظلم از بی قانونی و هرج و مـرج حاکم دید تازه ای به ما 
می دهنـد (و همینطـور از چهرۀ کریه قدرت و شـهرتی که در آیۀ ۴، بدان 
اشـاره شده اسـت ). واژۀ عبری که برای فاسد شدن (یا نابود شدن ) به کار 
رفته ، روشن می سازد که آنچه خدا تصمیم به نابودی اش («هلاک خواهم 

ساخت »، آیۀ ۱۳) گرفته بود، در واقع به خودی خود نابود شده بود.

۶: ۱۳- ۲۲، مأموریت ساختن کشتی 

راه رفتـن صمیمانـه نـوح بـا خدا موجب شـد کـه خداونـدش به او 
اعتمـاد کنـد و کاری را که تصمیم بـه انجامش گرفته بود بـا وی در میان 
بگذارد، چنانکه ابراهیم نیز در واقعۀ سـدوم مورد اعتماد خدا قرار گرفت 
(۱۸: ۱۷). ایـن رابطۀ نزدیک ، و قضاوت مسـتدلی که انجام شـده اسـت ، 
در تقابلی آشـکار با جو رقابت و بوالهوسـی حاکم بر اسـطوره های بابلی 

طوفان قرار دارد.
سـهم زمیـن در این نابودی (۱۳ج ) نسـبی بـود: دوم پطرس ۳: ۵- ۱۳ 
نشـان می دهد که نابودی نهایی چقدر متفـاوت خواهد بود. در واقع باید 
گفت که کل عمل داوری فوق نسبی بود: نجات یافتگان تنها از یک نمونه 
داوری گذشـتند، تـا صرفاً گناه جهـان کهنه را به جهان نو منتقل سـازند، 
گویی تا ثابت کنند که چیزی جز مرگ کامل و تولد دوباره ، چارۀ وضعیت 

گناه آلود ما نیست .
۱۴- خصوصیات کلی کشـتی و اسـم آن- زیرا که در اصل «صندوق 
یا تابوت » خوانده شـده اسـت نه کشـتی- بر تنها هدفی که از ساختن آن 
وجود داشـت یعنی فراهم کردن پناهگاه مناسـبی برای انـواع مختلفی از 
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۱۲۱ جهان زیر داوری (۶: ۹ - ۸: ۱۴)

موجودات ، تأکید می کند. سـه طبقه ای که در آیۀ ۱۶، بدانها اشـاره شده و 
همینطور حجرات یا اتاقها به همین منظور ایجاد گردید.

از چـوب کوفـر کـه تنهـا در اینجا بـدان برمی خوریم ، هیـچ اطلاعی 
نداریم . «چوب چهارگوش » سپتواجنت تنها یک حدس است . یک گمان 
قابل قبول تر «درخت سـرو» می باشـد. هم فعل و هم اسـمی که برای قیر  
(k-p-r)   به کار برده شـده اسـت ظاهراً رابطۀ نزدیکی با واژۀ کفاره در زبان 

عبـری دارد. ایـن ممکن اسـت چیزی بیـش از یک تصادف باشـد (که با 
داستانی راجع به داوری و نجات خیلی خوب وفق می دهد)، زیرا هر دو 

واژه بر معنی بنیادی مشترکی که «پوشانیدن » باشد، استوارند.۱
۱۵- کشـتی خیلـی بـزرگ اسـت (هـر ذراع حـدود ۴۵ سـانتیمتر 
می باشـد) ولی شـکل سـاده ای دارد. در ایام قدیم کشـتیهایی با این ابعاد 
سـاخته می شـد. ضمناً در نظر داشته باشیم که در به آب انداختن آن هم با 
هیچ مشـکلی مواجه نبودند. اگوسـتین دربارۀ نسبت اندازه های کشتی به 
کنایه اظهار داشـته که با نسـبت ابعاد یک انسـان برابر بوده اسـت . ولی به 
حقیقـت نزدیک تر می بود اگر آن را برابر با نسـبت اندازه های یک تابوت 
می شـمرد. ریشـه ای همانند آن در زبـان مصری وجود دارد کـه به معنی 
جعبه یا تابوت است ، و teba ی دیگری که در عهدعتیق وجود دارد همانی 
اسـت که موسـای کودک که به مرگ محکوم شـده بود، در آن به عرصۀ 

زندگی بازمی گردد.
۱۶- یـک سـقف  (RSV)یـا یـک پنجـره  (AV)یا یـک روشـنی (RV و 
همینطور ترجمۀ فارسـی ) (واژۀ مزبور بسـیار نادر می باشـد) در قسمت 
بالایی سـاختمان کشـتی قرار می گرفـت معنی عبارت آن را بـه ذراعی از 
بالا تمام کن روشـن نیسـت ، شـاید منظور این باشـد که پنجـره ای (یک 
خروجـی ) در ایـن فاصله از سـقف سـاخته شـود، چنانکـه در بعضی از 
بناهای خاور نزدیک باستان وجود داشت ، به طوری که دور تا دور کشتی 

را فرا می گرفت .

۱. ولی «کفاره کردن»ممکن اسـت از یک واژۀ اکدی به معنی «زدودن» گرفته شـده باشـد که در 
این صورت دو ریشۀ فوق (K-P-R) هیچ ارتباطی با هم نخواهند داشت.
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در کشـتی از اهمیتـی آشـکار برخوردار اسـت ، چه در واقـع و چه از 
لحاظ سمبلیک (مقایسه کنید با ۷: ۱۶)، خداوند ما از آن ، در استعارۀ آغل 
گوسـفندان استفادۀ زیادی کرد (یوحنا ۱۰: ۱- ۹). سه طبقۀ مذکور کسانی 
را که به تفسیر کنایه ای گرایش دارند شدیداً وسوسه کرده است . ولی اینها 
بـه خـودی خود نیز بیانگر توجـه و تمایل خدا به وجـود نظم ، و تفکیک 

چیزها از یکدیگر دارد.
۱۷- بـر ضمیـر آغاز کنندۀ این آیه تأکید زیادی هسـت : طرح داوری 
و عهـد تمامـاً از آن خداوند می باشـد. مزمـور ۲۹: ۱۰ حاکمیت خدا را بر 
 mabbul طوفـان مورد تأکید مجدد قرار داده اسـت . و برای طوفـان از واژۀ
اسـتفاده کـرده که تنها در ایـن بابهای پیدایش به کار رفته اسـت . این واژه 
ممکن است تصویر کنندۀ «آبهای ... بالای فلک » به عنوان نوعی اقیانوس 
آسـمانی باشـد. این طرز بیان به هر حال در ۷: ۱۱ به کار گرفته شـده است 
که در آن سـختی و شـدت داوری به عنوان یک واقعۀ جهانی ، و در لفافه ، 
بـه عنـوان عکس فرایند خلفـت در ۱: ۷ به میزان زیادی مـورد تأکید قرار 

گرفته است .
۱۸- این اولین جایی اسـت که در کتاب مقدس به عهد اشـاره شـده 
اسـت . نقطـۀ آغاز ایـن عهد، نجات اسـت (مثـل عهد موسـوی ، خروج 
۱۹: ۴و۵ و عهدجدید، متی ۲۶: ۲۸). ولی برای نوح خیلی بیشتر از رهایی 
و نجـات جانش را بـه همراه دارد. او نه صرفاً به عنوان یک بازمانده بلکه 
به عنوان حامل وعدۀ خداوند برای عصری نو، وارد کشـتی شد. محتوای 
عهد مزبور در باب ۹ آشـکار خواهد گردید و شامل حال همۀ افراد گروه 
خواهد شد، ولی در عین حال متوجه یک شخص می باشد که از طریق او 
عده ای رهایی می یابند. در اینجا خواست خدا برای نجات خانواده و سر 
آن (با اول قرنتیان ۷: ۱۴ مقایسه کنید) کاملاً واضح می باشد، ولی با وجود 
این پاسخ آنها نیز در تعیین سرنوشتشان مؤثر است : همین خواست نجات 

بخش خدا در ۱۹: ۱۲- ۱۴ مورد عدم پذیرش قرار می گیرد.
۱۹و۲۰- قانونـی کلی این بود که از هر نوع حیوانی یک جفت وارد 
کشـتی شـود. جزئیات بیشتر در مورد اینکه از حیوانات حلال گوشت که 
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برای قربانی جایز بودند هفت عدد به همراه ببرند (۷: ۲) که یک جفت از 
آنهـا برای حفظ نوع حیوان فوق بود، هنوز بیان نگردیده اسـت . در اینجا 

توجه بیشتر به قاعده کلی است ، نه به استثناء آن .۱
۲۲- اطاعـت کامل نـوح تماماً بیانگـر ایمان اوسـت . عبرانیان ۱۱: ۷ 
همین را حائز اهمیت می شـمارد. این هم قابل توجه اسـت که خدا چنین 
مأموریت خطیری را به یک فرشته نسپرد بلکه به یک انسان ، آن هم تنها به 
یک نفر. این با رهایی عظیم تر او به «اطاعت یک شخص » (رومیان ۵: ۱۹) 
کاملاً وفق می دهد. در سرتاسـر این ماجرا خدا پیشـقدم می باشـد: تکرار 
عبارت خدا او را امر فرمود (مقایسه کنید با ۷: ۵، ۹، ۱۶)، و عبارت پایانی 

«خدا به یاد آورد» (۸: ۱)، از همین حکایت می کند.

۷: ۱- ۵. ترتیب سوار شدن به کشتی 

تحکیـم دسـتورات ۶: ۱۸ به بعد، و تکرار آنها با اشـاره به انجامشـان 
(۸و۹)، بر تدارک دقیق خدا و فرا رسـیدن تدریجی بحران تأکید می کند. 

این تکرارها عمدی هستند و تأثیر بسزایی دارند.
۱- در ترجمـۀ انگلیسـی که از فعل امر come اسـتفاده شـده چنین به 
نظر می آید که خدا مسـافرین را به درون کشـتی دعوت می کند و به آنها 
خوش آمد می گوید، ولی بر این برداشـت نباید پافشـاری کرد: زیرا معنی 
واژۀ فوق همان «در آیید» اسـت که در ترجمۀ فارسی آمده است . عبارت 
جالب تر و پراهمیت تر، تو و تمامی اهل خانه ات می باشـد، با این توضیح 
کـه زیـرا ترا (نه آنـان را) ... به حضور خـود عادل دیدم: مقایسـه کنید با 

توضیح مربوط به ۶: ۱۸.
۴- هفت روز مذکور از فوریت امر فوق حکایت می کند ولی نشـانۀ 
عجله و شتاب نیست . وقت کافی برای انجام فرامین فوق داده شده ، ولی 

۱. ایـن اسـتثناء را یـک تناقض شـمردن، چنانکه بعضی چنیـن کرده اند، خیلی نامعقول اسـت. 
تدارک حیوانات اضافی برای قربانی را نمی توان با لزوم آوردن یک جفت برای حفظ نسـل آن 

حیوان در تناقض دانست. بخش ج ضمیمه مربوط به طوفان را ملاحظه کنید. 
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نه برای به تعویق انداختن کارها. در رؤیاهای مربوط به زمان آخر سـمبُل 
هفت روز یا هفت سـال نهایی ، و کوتاه شـدن آن ، ممکن اسـت به منظور 
یادآوری همین هفت روز که در واقع نخستین پایان یک مهلت فیض آمیز 

می باشد، آورده شده باشند.
۵- به تفسیر مربوط به ۶: ۲۲ رجوع کنید.

۷: ۶- ۲۴. طوفان پیشگویی شده 

۹- دو دو: تفسیر مربوط به ۶: ۱۹و۲۰ را ملاحظه کنید.

۱۱- تاریـخ دقیـق ارائه شـده ، که فاقد هر گونه سمبلیسـم آشـکاری 
اسـت ، نشـان می دهد که داسـتان طوفان یـک واقعۀ حقیقی می باشـد که 
خیلی خوب به یاد داشته شده است . این با اشاراتی که در طول داستان به 
زمان دقیق وقوع حوادث شـده ، بیشتر آشکار می گردد. این شیوۀ نگارش 
از خصوصیات بافت ویژۀ کتاب مقدس می باشد که وقایع محلی و جهانی 
را در هـم می تند. مقایسـه کنید با تعیین تاریخ دقیـق وقایع انجیل در لوقا 
۳: ۱و۲. از عبارات لجۀ عظیم و روزنهای آسـمان می توان بالا آمدن وسیع 
سـطح آب دریا و باران سـیل آسا را اسـتنباط کرد. ولی بیانات فوق عمداً 
یـادآور بـاب ۱ می باشـند: آبهای بـالا و پایین فلک باز بـه یکدیگر ملحق 
شـده اند، چنانکه گویی کار خلقت معکوس شده و زمین با پوشیده شدن 

از آب دوباره به ویرانی و بی شکلی نخستینش برگشته است .
۱۲- در مـورد چهـل روز... بـه ضمیمۀ مربوط بـه طوفان ، بخش ج 

مراجعه کنید.
۱۳- علیرغم نمونۀ قدیمی لمک (۴: ۱۹) و انحطاط اخلاقی عمومی ، 
نوح و پسـرانش هر کدام یک زن داشـتند: خانوادۀ فوق جمعاً هشت نفر 
ذکـر گردیده انـد (اول پطـرس ۳: ۲۰). در میان مردم دینـدار و خداترس ، 
نخسـتین اشـاره ای که به چند همسـری شـده اسـت در داسـتان ابراهیم 

می باشد.
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۱۶- و خداونـد در را از عقـب او بسـت: این عبارت بـه طرز زیبایی 
بیانگـر لمـس پدرانۀ خدا در مرز وقـوع داوری می باشـد. همین مراقبت 

پدرانه ، نجات ما را نیز به نتیجۀ کاملش خواهد رسانید.
۱۹ تا ۲۴- این آیات به تنهایی نمی توانند حرف آخر را در تأیید یا رد 
یک طوفان محلی بزنند (مراجعه کنید به ضمیمۀ مربوط به طوفان ، بخش 
الف ): حتی عبارت تمامی آسمانها را وقتی با سایر مطالب موجود در این 
بابها مقایسه می کنیم ، به نظر می رسد که زبان ظاهر امور باشد (پولس نیز 
در کولسیان ۱: ۲۳ به طرز مشابه ای صنعت مبالغه را در صحبتهایش به کار 
می گیرد). هدف این داسـتان شـرح داوری و مجازاتی اسـت که انسان بر 
کل جهـان خویش فرود آورد، نه بسـط جغرافیا. نفس این واقعیت که در 
زبـان عبـری معمولاً یک واژۀ واحد هم برای «سـرزمین یا کشـور» و هم 
برای «زمین » به کار می رود، نشـان می دهد که کاربرد آن از اهمیت عملی 

برخوردار است نه نظری و تئوریک .
۲۰- پانـزده ذراع اشـاره بـه میـزان بالارفتگـی آب نسـبت بـه قلـۀ 
کوه هاسـت نه کل عمق آن . چنانکه بسیاری اظهار می دارند، ممکن است 
عمق آب از روی میزان فرورفتگی کشتی در آب (مثلاً نصف ارتفاع سی 
ذراعی آن ) و عدم برخورد آن به هیچ مانعی سنجیده شده باشد. بد نیست 
اضافه کنیم که بعضی از نویسـندگانی که طوفان را عالمگیر تلقی می کنند 
حدس می زنند که در جهان قبل از طوفان ارتفاعات کوهها هنوز به اندازۀ 
 The Genesis Flood از Morris و Whitcomb کنونی نرسیده بودند (به عنوان مثال

صفحۀ ۲۷۶).
۲۲- در مورد دم روح حیات به زیرنویس مربوط به ۲: ۷ رجوع کنید.

۸: ۱- ۱۴. طوفان ساکن می شود

۱- هـر جا کـه عهدعتیق می گوید خـدا... به یـاد آورد، این حاکی از 
محبت وفادارانه (مقایسه کنید با ارمیا ۲: ۲، ۳۱: ۲۰) و همچنین دخالت به 
موقع او می باشد: یادآوری خدا همواره اقدام او را در ارتباط با شخص یا 
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موضوع به یاد آورده شده ، دربردارد. مقایسه کنید با ۱۹: ۲۹، خروج ۲: ۲۴، 
لوقا ۱: ۵۴و۵۵.

۴- البتـه خـود قلـۀ آرارات ۵۲۰۰ متر ارتفاع دارد. ولـی این آیه فقط 
می گویـد بر کوههای (یـا تپه های ) آرارات، که این می تواند مثلاً جایی در 
سـرزمینی به همین اسم باشد. معتقدند که این همان «اورارتو»، سرزمینی 

کوهستانی در شمال بین النهرین و نزدیک دریاچۀ وان است .
۶- کلمـه ای کـه در اینجـا برای دریچه بـه کار رفته اسـت ، کلمۀ نادر 

۶: ۱۶ نیست . در مورد معنی کلمۀ اخیر هیچ تردیدی وجود ندارد.
۷ تـا ۱۲- زاغ و کبوتـر مزبـور خواهان این هسـتند کـه آنها را چون 
یـک نمونه و مثال در نظر بگیریـم . در واقع باید بگوییم که روح القدس با 
به خود گرفتن شـکل یک کبوتر، با آن حساسـیت و بصیرت تمییزدهنده ، 
احتمالاً به همین واقعه اشـاره می کرده اسـت ، کبوتری که پیام آور خلقتی 
تازه (معنی برگ زیتون تازه نیز همین می باشـد نه صلح و سـلامتی ، ۱۱) 
و راهنمای آنانی اسـت که انتظار آن را می کشـند. در حالی که زاغ قانع به 
مردار هیچ پیامی با خود ندارد: عدم بازگشت او همانقدر غیر قابل اعتماد 
اسـت که گـزارش یـک دیمـاس (دوم تیموتائـوس ۴: ۱۰)، دربارۀ وضع 

جامعه نامطمئن می باشد.
ترتیب و تکرار فرستادن کبوتر، چنانکه «فون راد» خاطر نشان ساخته 
اسـت ، «بـه طرزی ماهرانـه و نافذ این امکان را برای مـا فراهم می کند که 
شـاهد انتظار و امیدواری مسـافرین کشتی نجات باشـیم ».۱ در این وقایع 
کاردانـی نـوح و بالاتر از همه انضبـاط وی در منتظر زمـان و فرمان خدا 

بودن ، به خوبی آشکار می شود.

Genesis .۱ صفحۀ ۱۱۷.

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۵

احیاء و تکثیر دوبارۀ جمعیت
(۳۲ :۱۰ - ۱۵ :۸) 

۸: ۱۵- ۱۹، ماموریت جدید

خـدا هنـوز تنها بـا نـوح سـروکار دارد و صحنۀ نجـات تمامـاً بر او 
متمرکز اسـت . پسـران نوح تـا باب ۹ در مأموریت وی شـریک نیسـتند 
بلکـه صرفـاً از نتایـج آن بهره منـد می شـوند. او تقریبـاً مثـل «آدم » ثانـی 
بـه جهـان باکـره ای قدم می گـذارد کـه بوسـیلۀ داوری خدا از هـر گونه 
فسـادی طاهر شـده اسـت ، و رهایی تماشـایی فوق توسـط کشـتی ، تنها 
بـه عنوان مقدمـه ای بر نجـات واقعی تلقـی گردیده ، نجاتی کـه در واقع 
یـک خلقـت تازه خواهـد بود. عهدجدیـد، طوفان نوح و آییـن تعمید را 
بیـان دوگانـۀ واقعیت فوق می شـمارد (اول پطـرس ۳: ۱۸- ۲۲): واقعیتی 
کـه عبـارت اسـت از تدارک طریقـی به سـوی حیات ، کـه از خود مرگ 

می گذرد.

۸: ۲۰- ۲۲. قربانی مقبول 

۲۰- ملاکـی ۴: ۲ تصویرکننـدۀ آن شـادی و وجدی اسـت که نتیجۀ 
رهایی از بند می باشد، ولی نوح قبل از هر چیز به خدا می اندیشد. در این 
قربانیهای سـوختنی، بیعت ، وقف و کفاره ، هر سـه ابراز گردیده اند: زمین 

جدید باید از آن خدا باشد، اگر آن را بپذیرد.
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۲۱- در اینجـا از بوی خوش سـخن گفتن واقعاً جـرأت می خواهد، 
زیـرا در اسـطوره بابلـی طوفان ، گرسـنگی خدایـان و اشـتیاق و ولع آنها 
برای هدایای انسـانی یکی از علل پایان بخشیدن به طوفان می باشد. ولی 
عهدعتیق بدون اینکه کمترین ترس و واهمه ای از القای چنین اسـتنباطی 
داشته باشد (مقایسه کنید با مزمور ۵۰: ۸- ۱۵) می تواند از طرز بیان شیوای 
فوق اسـتفاده کند، بیانی که عهدجدید نیز با خوشحالی تمام آن را دوباره 

به کار می گیرد (افسسیان ۵: ۲).
از لحاظ قواعد دسـتوری عبارت زیرا که خیال دل انسـان ... یا بسط 
و توضیـح بـه سـبب انسـان می باشـد، و یـا دلیل گفتـن اینکه بعـد از این 
دیگـر... لعنـت نکنـم . از نقطه نظر الهیات اولی باید درسـت باشـد: رأی 
و تصمیـم خداوند مبنـی بر عدم تجدید داوری بـر قربانی مقبول اهدایی 
اسـتوار است (مقایسه کنید با اول سموئیل ۲۶: ۱۹، کولسیان ۱: ۲۰)، نه بر 
اصلاح ناپذیری انسـان که در واقع زمینه و علت داوری فوق بوده اسـت 
(۶: ۵- ۷) و در اینجـا نیـز زمینۀ تجدید آن می باشـد. ایـن اصلاح ناپذیری 
هرگـز انسـان را تبرئـه نمی کند. اگر به نظر می رسـد که خدا خیلی آسـان 
و بـدون کمترین سـختگیری گناه را کفاره می کند، این تا حدی ناشـی از 
سـادگی شـیوۀ به کار برده شـده و تا حدی هم ناشـی از محدودیت ذاتی 
همۀ قربانیهای عهدعتیق می باشد که «هرگز رفع گناهان را نمی تواند کرد» 
(عبرانیـان ۱۰: ۱۱). در فکر خدا کفارۀ واقعی قربانی عیسـی بود (رومیان 

۳: ۲۵و۲۶).
۲۲- تضمیـن مزبـور از مفاد آیـۀ ۲۱ خیلی فراتر مـی رود. این وعده 
بدان معنا نیست که دیگر هیچ حادثۀ طبیعی ناگواری اتفاق نخواهد افتاد، 
بلکه وسـعت این حوادث را محدود و به مناطق نسـبتاً کوچکی منحصر 
می سـازد، به طوری که خانوادۀ بشـری بتواند چون یوسف با دوراندیشی 
و چـون پولـس بـا دلسـوزی و شـفقت بـر آن غلبـه بیابـد (دوم قرنتیان 

.(۱۴ :۸
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ضمیمه در مورد طوفان

الف - وسعت و تاریخ تقریبی طوفان 

اگـر از تاریخ اولیۀ زمین و توزیع ابتدایی نژاد بشـری در آن اطلاعات 
موثقی در دسـت نبـود، مجبور بودیـم از اظهار نظر دربـارۀ اینکه بیاناتی 
از قبیـل «زمیـن »، «همۀ کوههـای بلند که زیر تمامی آسـمانها بود» و «هر 
ذی جسـد» در پیدایش ۷: ۱۹، ۲۱ باید به مفهوم جدید یا قدیمی شـان در 
نظر گرفته شـوند، خودداری کنیم.۱ حقیقت این است که شواهد و قرائن 
زمین شناسـی گوناگونـی کـه به نظر می رسـید از یک طوفان سراسـری و 
عالمگیر حکایت کنند به نظر اکثر متخصصین این رشته کافی نمی باشند، 
و بدین ترتیب در مورد اینکه وقایع پیدایش ۶- ۸، باید در منطقۀ محدودی 
اتفاق افتاده باشد جای بسیار کمی برای شک و تردید معقول وجود دارد. 
(گرچه ممکن اسـت بعضیها این را قبول نداشـته باشـند). این منطقه در 
عین وسـیع بودن ، سرتاسر کرۀ زمین را در بر نمی گیرد بلکه صرفاً صحنۀ 
داسـتان مربوط به انسـان را آن هم چنانکه در بابهای قبلی بیان شده است 
شـامل می گردد. بعضیها این منطقه را بـه بین النهرین محدود می کنند، در 
حالـی کـه بعضی دیگر منطقـۀ وسـیع تری را در نظر می گیرنـد. در مورد 

حدود این منطقه بی شک جا برای تحقیقات بیشتر وجود دارد.
ولـی از پراکندگی آثار باسـتانی به جـا مانده از انسـان و تاریخ گذاری 
عموماً پذیرفته شدۀ آنها چنین برمی آید که شاخه های معینی از نژاد بشری 
از دوران پارینه سـنگی۲ در سرزمینهای دوردسـتی نسبت به منطقۀ مورد 
نظـر در عهدعتیق ، مسـتقر بوده انـد. بنابراین نابودی موجـودات زنده نیز 

۱. به عنوان نمونه هایی از مفهوم دوم، مقایسه کنید با «تمامی روی زمین ... همۀ زمینها...تمامی زمین» 
در ۴۱: ۵۶ و ۵۷، و گفتـۀ پولـس در کولسـیان ۱: ۲۳: «انجیـل... که به تمامی خلقت زیر آسـمان 
بدان موعظه شده است.» همچنین مقایسه کنید با اعمال ۲: ۵، «هر طایفۀ زیر فلک» در ارتباط با 

فهرست اعمال ۲: ۹- ۱۱. 

۲. نگاه کنید به بخش «پیدایش انسان» در مقدمه. 
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باید مثل سیلی که بر زمین جاری گردید، کامل نه به مفهوم مطلقش بلکه 
به مفهوم نسـبی آن باشد، مگر اینکه تمام جمعیت جهان قبل از طوفان به 
نواحی نزدیک بین النهرین سرازیر شده باشند، و یا اینکه آثار به دست آمده 
از انسـان عصر پارینه سنگی به یک تفسیر کاملاً جدید و متفاوت نیازمند 
باشـد. منظورمان از «نسـبی »، نسـبت به منطقه ای می باشد که مورد توجه 
مسـتقیم عهدعتیـق قرار دارد. بـه گفتۀ برنارد رام «گزارش کتاب مقدسـی 
وجود انسان را در آن سوی مرزهای بین النهرین نه اثبات و نه نفی می کند. 
نوح بی شک واعظ عدالت برای مردم آفریقا، هندوستان ، چین و یا آمریکا 
نبوده است- مناطقی که شواهد و قرائن موجود نشان می دهند که در آنها 
از چندین هزار سـال قبل از طوفان انسـان می زیسته اسـت ... در پیدایش 
تأکید بر آن گروه از فرهنگهایی می باشـد که ابراهیم سـرانجام از میان آنها 
برخاسته است .»۱ اگر این درست باشد، زبان این داستان نیز در واقع همان 
زبـان روزمره ای اسـت که معمـولاً در کتاب مقدس به کار مـی رود، زبانی 
کـه وقایـع را از نقطه نظر خاص نویسـنده و در چهارچـوب اطلاعات و 
دانسـته های خوانندگانش توصیف می کند. در این مورد به تفسـیر مربوط 

به ۷: ۱۹- ۲۴ نیز رجوع کنید.
چه برداشت فوق از شواهد و قرائن موجود درست باشد و چه نباشد، 
باید مواظب باشـیم که گزارش مزبـور را با تمامی دل بخوانیم و منظور و 
مقصـود آن را کامـلاً درک کنیم . این مقصود عبارت اسـت از شـرح یک 
داوری کامل در مورد جهان فاسد و دور از خدایی که شرح آن در بابهای 
قبلی پیدایش آمده است . به عبارت دیگر باید مواظب باشیم که با داستان 
فـوق صرفاً چون واقعه ای که در مورد ابعـادش بحثهایی وجود دارد و ما 
در تـلاش بـرای تعیین ابعاد فوق هسـتیم ، برخورد نکنیـم . صحنۀ حیات 
به طور کامل زدوده و محو شـده اسـت ، و عهدجدید از این واقعه داوری 
بزرگتری را به ما می آموزد که نه تنها در انتظار کرۀ زمین ما می باشد بلکه 

تمام جهان هستی را در بر می گیرد (دوم پطرس ۳: ۵- ۷).

۱. از کتاب The Christian view of Science and Scripture، صفحۀ ۱۶۲.
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در کتاب مقدس تنها کلیدی که برای تعیین تاریخ وقوع طوفان وجود 
دارد، صرف نظر از نسـب نامه های دو باب ۵و۱۱ (که در موردشـان بیش 
از یک تفسـیر وجود دارد. مقایسـه کنید با توضیح ضمیمۀ مربوط به باب 
۵)، اظهـار کننـدۀ این امر اسـت که اقـوام باب دهم از پسـران نوح نتیجه 
شده اند. این ظاهراً از زمانی در گذشتۀ خیلی دور حکایت می کند، مثلاً از 
چند هزار سال قبل از طوفانهای بابلی که حدود سالهای ۳۰۰۰ ق.م واقع 
شده اند و آثارشان در اور، شوروپاک  (Shuruppak)و کیش باقی مانده است 
که به تاریخهای مختلفی اشـاره می کند. ولی تعیین تاریخ دقیق تری برای 

طوفان صرفاً حدس و گمان خواهد بود.

ب - داستانهای مربوط به طوفان در خارج از کتاب مقدس 

داسـتانهایی راجـع بـه طوفانهـای عظیـم در اکثـر نقاط جهـان یافت 
می شـوند، از اروپـا گرفتـه تا دریاهای جنـوب خط اسـتوا، و از آمریکا تا 
شـرق دور. تنها در آفریقاسـت که این داسـتانها به طرز قابل توجهی نادر 

هستند.
جزئیـات پراکنـده ای که در این داسـتانها وجود دارد ممکن اسـت به 
درجات مختلف طوفان نوح را به یاد انسان بیاورند. ممکن است طوفانی 
بر اثر خشم الهی فرستاده گردد، و به یک نفر دربارۀ آن هشدار داده شود. 
در داسـتان یونانی نیز کشـتی دئوکالیون  (Deucalion) مثل کشـتی نوح یک 
جعبـه یا تابـوت بوده (ولی نه به آن بزرگی ) که سـرانجام بـر یک کوه به 
گل می نشـیند. در بعضی از افسـانه های سرخپوسـتان آمریکای جنوبی به 
حمـل حیواناتـی به طور جفـت جفت بر یـک قایق الـواری ، و همچنین 
فرسـتادن پرندگانی به منظور انجام شناسـایی مقدماتی ، اشاره شده است . 
تصـور اینکـه بعضی از خاطرات مربـوط به طوفان نوح توسـط دایرۀ در 
حال گسـترش نسـل او در اقصا نقاط جهان پخش شـده باشد، معقول به 
نظر می رسـد. با وجود این باید به یاد داشـته باشـیم کـه طوفان نادرترین 
حادثـۀ طبیعی نیسـت ، و تجربیات بازمانده ها نیز بی شـک نقاط مشـترک 
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زیادی دارد. شـباهتهای خاصی که بین داستان پیدایش و سایر داستانهای 
مربوط به طوفان وجود دارد در مقابل تفاوتهای بی شمار آنها خیلی ناچیز 
جلوه می کند، و تنها افسـانۀ بابلی اسـت که شـباهتهای نزدیکی با داستان 

نوح دارد.
نسخه های متعددی از این روایت بابلی وجود دارد، که در آنها قهرمان 
داسـتان به صورتهای متفاوتی به عنوان «زیوسـودرا۱»، «اوتناپیشـتیم۲»، و 
«آتراهاسـیس۳»، توصیف شـده اند (این اسامی با موضوعاتی چون حیات 
و حکمت در ارتباط  اند ولی اسـم نوح از ریشـۀ «اسـتراحت و آسـایش » 
گرفته شـده اسـت ). طوفان بنابر تصمیم شورای خدایان فرستاده می شود 
و طبق شـرح «آتراهاسـیس » آخرین تلاش آنها برای سـاکت کردن سر و 
صدای انسـان می باشـد تا آسمان بتواند کمی به خواب فرو رود. با وجود 
ایـن یکـی از خدایان مزبور که مخالف این کار اسـت به قهرمان داسـتان 
که از پرسـتندگان او می باشـد هشـدار می دهد که برای خود یک کشـتی 
بسـازد. ولـی او باید هدفش را از انجام این کار کامـلاً مخفی نگاه دارد و 
برای کسـانی که در این مورد از او سـؤال می کنند داستان متقاعد کننده ای 

سر هم کند.
کشـتی بابلی یک مکعب هفت طبقه ای می باشـد که هر ضلع آن ۱۲۰ 
ذراع است و کاملاً قیر اندود شده است . مقادیر زیادی پول و مایحتاج سفر 
در آن ذخیره شده و خانوادۀ قهرمان داستان به همراه حیوانات و تعدادی 
صنعتگر سوار آن می شوند. در این موقع است که طوفان آغاز می شود، آن 
هم با چنان شـدتی که خود خدایان هم از عمل خود به وحشت می افتند. 
پس از سـپری شـدن هفت روز قهرمان پنجره ای را می گشاید و سرانجام 
در فاصلۀ دوری زمین خشـک را مشاهده می کند. کشتی بر کوه «نیسیر۴» 
بر گل می نشـیند، و پس از هفت روز دیگر سـه پرنده پشـت سر هم آزاد 
می گردند. دوتای اولی که یک کبوتر و یک پرستو هستند، مجبور می شوند 
برگردنـد. ولی سـومی که یک زاغ اسـت چـون جایی برای نشسـتن پیدا 
می کنـد، دیگر باز نمی گردد. آنگاه قهرمان از کشـتی پیاده میشـود و برای 

1. Ziusudra; 2. Utnapishtim; 3. Atrahasis; 4. Nisir
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خدایانی که تا این ساعت از فقدان هدایای آدمیان گرسنه مانده اند، قربانی 
می گذرانـد. بدین ترتیب ، «بوی خوش قربانی به مشـام خدایان می رسـد 
و آنهـا مثل مگس دور قربانی کننده جمع می شـوند». آسـمان درسـش را 
فـرا می گیرد و محرک اصلی نقشـۀ فـوق توبیخ می شـود. او برای جبران 

خسارت وارده ، به قهرمان داستان الوهیت اعطا می کند.
بنابر نظر عموم ، داستان پیدایش روی افسانۀ فوق را سیاه کرده است . 
حتی وقایع ضمنی داسـتان بابلی ، کشـتی مکعب شکل و ترتیب فرستادن 
پرندگان نیز در مقایسه با پیدایش خیلی ضعیف به نظر می رسند، در حالی 
کـه الهیـات این افسـانه از حماقتی به حماقت دیگر دچـار می گردد. ولی 
عقاید متفاوتی دربارۀ رابطۀ ادبی این دو داسـتان با هم وجود دارد. عقیدۀ 
اکثریت از این قرار اسـت که شـرحی از افسانه های بابلی که مطمئناً قرنها 
قبل از موسـی از روی آن پی درپی رونوشـت تهیه می شـده ، مادۀ خامی 
بوده است که پیدایش محصول نهایی آن می باشد۱. زمینۀ داستان پیدایش 
بابلـی به نظر می رسـد، و حتی کلمه ای هم که بـرای «قیر» در ۶: ۱۴ به کار 
برده شده است ، معادل عبری واژۀ بابلی آن در حماسۀ گیلگمش می باشد. 

این تنها جایی است که در کتاب مقدس با این واژه برخورد می کنیم .
ولـی عقیـدۀ دیگـر این اسـت که هر دو داسـتان از منشـاء مشـترکی 
برخوردارنـد، کـه پیدایـش آن را به درسـتی عرضه می کنـد در حالی که 
افسـانۀ بابلی شـکل تحریف شدۀ آن می باشـد. اگر بپذیریم که یک واقعۀ 
تاریخی منشـاء احادیث فوق بوده اسـت ، این واقعیت که داستان پیدایش 
سـاده تر و منسـجم تر می باشـد بر عقیدۀ فوق صحه می گذارد. دلایلی که 
بـر ضد این نظر آورده شـده خیلی ضعیف می باشـند: زمینـۀ بین النهرینی 
چیـزی اسـت که خود کتاب مقدس بـرای این دوره ارائـه می کند و آن را 
مورد تصدیق قرار می دهد (مقایسه کنید با ۱۱: ۲و۲۸)، و کلمه ای که برای 
«قیر» به کار برده شـده (koper)، مقایسـه کنید با واژۀ بابلی  (kupru )یکی از 
سه واژۀ مترادف عبری است که دوتای دیگر هر یک تنها سه بار در تمام 

۱. این نظر، هر حسـنی که داشـته باشـد، اعتبار پیدایش از وقایع اصلی را کمتر از گزارشـات بابلی از آن 
وقایع می گرداند. 
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کتاب مقدس به کار برده شـده اند. این از نظر آماری ضعیف تر از آن است 
که بتوان بر آن استدلالی بنا کرد. بنابراین هنوز می توان بدون کوچک ترین 
تناقض درونی معتقد بود که چنین خاندانی که آنقدر به سـنت و روایات 
خود پای بند بوده که نسب نامۀ خود را از سام تا موسی حفظ کرده است ، 
بی شـک می توانسـته گزارش خـود را دربارۀ این واقعۀ به یـاد ماندنی نیز 

دست به دست و سینه به سینه به اخلاف خود منتقل سازد.

ج- تحلیل مستند داستان طوفان 

پیدایـش ۶- ۸، یکی از نمونه های بارز نقد ادبی۱ می باشـد، یک کتاب 
درسی نمونه که در آن هنر کشف و جداسازی یک متن مرکب را می توان 
به خوبی مشـاهده کرد. ادعا می شـود که در این متن دو روایت یهویستی  
(J)و کهانتـی (P) وجـود دارد کـه چنان با هـم اختلاف دارند کـه در اکثر 

تفاسـیر جدید آنها را جداگانه تفسـیر می کنند. در این باره معمولاً نکات 
زیر اظهار می شود.

نخسـت اینکه در روایت J از حیوانات پاک هفت تا و از سـایرین یک 
جفت وارد کشـتی می گـردد، در حالی که روایت P  هیـچ تمایزی در این 
مورد قائل نمی شـود. دوم اینکه J طوفان را ناشـی از باران شـدید می داند 
در حالـی کـه p آن را با آبهای لجـۀ عظیم و روزنه های آسـمان در ارتباط 
می انگارد. سـوم اینکه طوفان در روایت J چهل روز به اضافۀ سه هفته ای 
که طی آن پرندگان رها می شوند به طول می انجامد، در حالی که در روایت 
P یک سـال و ده روز طول می کشـد و چهارم اینکه تکرار و سبک ماهرانۀ 

نگارش به طور مداوم وجود این دو روایت را مخفی نگاه می دارد.

برای هر یک از این نظرات پاسخهایی وجود دارد: 

۱- مسـئلۀ مربـوط بـه تعـداد حیوانات ممکن اسـت صرفاً به سـبک 
نگارش مربوط باشـد. به این معنی که نویسنده بین یک گزارش ملال آور 

1. Literary Criticism 
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و یک شـرح دلپذیر دسـت به انتخاب زده اسـت زیرا روایتی که پیوسـته 
اسـتثنائاتی را ذکـر می کنـد خیلی زود غیـر قابل فهم می گـردد. فرمان به 
یـاد ماندنـی «دو دو» آن راهنمایـی کلی اسـت که نوح باید بر اسـاس آن 
بـا چهارپایـان خود رفتار کند. چون تکلیف این امر در ۶: ۱۹و۲۰ روشـن 
شـد و اسـتثناء آن نیز در ۷: ۲و۳ خاطر نشـان گردید، تکرار این استثناء در 
آیات ۹و۱۵، به روانی و شـیوایی متن لطمه می زد. (اتفاقاً «دو دو» آیۀ ۷: ۹ 
نیز مشـکلی برای تحلیل فوق ایجاد می کند. توضیح شمارۀ ۴ را در پایین 
ملاحظه کنید). بنابراین سـکوت ، چیزی جز قضاوت صحیح نویسنده را 

در امر نگارش ثابت نمی کند.
۲- سـه طرز بیان بـرای یورش چندگانـۀ طوفان ، چندان زیـاد به نظر 
نمی رسـد. اگـر از قبل وجـود روایات دوگانـه را در متن فـوق مفروض 
نیانگاریـم ، اصلاً موردی وجود نخواهد داشـت که بخواهیم به آن پاسـخ 
دهیم . به هر حال برای کنکاش بیشتر به سؤال مربوط به واژگان و شروح 

دوگانه تحت شمارۀ ۴ رجوع کنید.
۳- تقویمهای دوگانۀ مذکور بدین ترتیب به وجود آمده اند که دو دورۀ 
چهل روزه از کل دوران فوق (۷: ۱۲، ۸: ۶) برداشـته شـده و به یک دوره 
تنزل داده شده است ، و آنگاه سه هفته (۸: ۶- ۱۲) به این دوره اضافه شده 
و کل آن که ۶۱ روز می شود (که می توانیم آن را «طوفان کوتاه تر» بنامیم ) 
در مقابل یکسال و ده روز کل گزارش فوق قرار داده شده است ، که اولی 
را به J و دومی را به p نسـبت می دهند۱. با وجود این تقویم ارائه شـده به 
خـودی خود تنها یک اشـکال دارد و آن هم رابطۀ چهل روز ۷: ۱۲و۱۷ با 
۱۵۰ روز ۷: ۲۴ می باشـد. ایـن به هیچ وجه غیر قابل حل نیسـت . ممکن 
اسـت نظر «هایدل » در این باره درسـت باشـد. او معتقد اسـت که پس از 
چهل روز طوفان و سـیل شـدید، از شـدت باران کاسته شـد ولی سیل تا 
روز صـد و پنجاهم همچنان سـطح زمین را فرو گرفتـه بود۲. ولی به نظر 

۱. «چهل روز» ۱۷ :۷ (P) مشـکلی برای تحلیل فوق به وجود می آورد و به یک ویراسـتار نسبت 
داده می شود. در مورد این راه حل مقایسه کنید با بند ۴ زیر.

2. A.Heidel, The Gilgamesh Epic and old Testament Parallels(University of Chicago Press,1949)
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می رسـد که نظر «کاسوتو۱» و «نیلسن۲» به حقیقت نزدیک تر باشد. ایشان 
(ظاهـراً به طور مسـتقل از یکدیگـر) اظهار می دارند که در سـبک اصیل 
سـامی ، باب ۷ گزارش خود را دربارۀ مرحلۀ نخسـت طوفان ، یعنی چهل 
روز مزبـور و پیامدهایش ، با جمع بندی زمان بـه طول انجامیدنش (۱۵۰ 
روز) بـه پایـان می رسـاند. آنگاه بـاب ۸ مرحلۀ دوم را کـه مرحلۀ رهایی 
اسـت توصیف می کند. این توصیـف از نقطۀ آغاز منطقی مرحلۀ فوق که 
پایان چهل روز طوفان شـدید می باشد (۸: ۲) شـروع می شود، ولی دورۀ 
واسـطه ای را نیز که قبل از به گل نشسـتن کشـتی (۸: ۳)، سـپری می شود 
خاطر نشان می سازد. (در مورد این شیوۀ روایت نویسی که در آن مطالب 
پایانی پاراگـراف قبل در پاراگراف بعد تداخل پیدا می کند رجوع کنید به 

زیرنویس ۱۲: ۱- ۹).
جدول زیر انسـجام درونی گزارش طوفان را به خوبی نشان می دهد. 
از ۸: ۳و۴ چنیـن برمی آیـد که ماهها سـی روزی در نظر گرفته شـده اند و 
عبـارت «هفـت روز دیگـر» در ۸: ۱۰ احتمالاً حاکی از این اسـت که یک 

هفته نیز بین ۸: ۷ و ۸: ۸ سپری شده است .

محل آیه در پیدایش  وقایع  تاریخ (بر حسب عمر نوح )

۶۰۰ /۲/۱۷ طوفان آغاز می شود     ۱۱ :۷
۶۰۰ /۳ /۲۶ ۷: ۱۲ (م .ک با ۱۷)  باران و سیل شدید تا روز چهلم  
سیل تا روز صد و پنجاهم  ۱۶/ ۷/ ۶۰۰ ۷: ۲۴ (م .ک با ۸: ۱۳)  
۶۰۰ /۷ /۱۷ ۸: ۴  کشتی به گل می نشیند  
۸: ۵  قلۀ کوه ها نمایان می شود  ۱/ ۱۰/ ۶۰۰
زاغ فرستاده می شود  ۱۰/ ۱۱/ ۶۰۰ ۸: ۶و۷ 
۸: ۸  کبوتر فرستاده می شود  ۱۷/ ۱۱/ ۶۰۰
کبوتر و برگ زیتون  ۱۱/۲۴ /۶۰۰ ۸: ۱۰و۱۱  
کبوتر بازنمی گردد  ۱/ ۱۲/ ۶۰۰   ۱۲ :۸
۶۰۱ /۱/۱ زمین خشک می شود    ۱۳ :۸

۸: ۱۴ به بعد  پیاده شدن از کشتی  ۲۷/ ۲/ ۶۰۱

1.U.Cassuto, Genesis; 2. E.Nielsen, Oral Tradition(SCM Press 1954) 
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اگر با «هایدل » همصدا شـده بگوییم که «در اینجا هیچ ناسـازگاری و 
تناقضی وجود ندارد» چندان تند نرفته ایم .

۴- اسـتدلال بـر مبنای کلمه بندی های نمونـۀ J و P ، و همچنین تکرار 
مطالب ، به خاطر وجود موارد خلاف بسـیار، خیلی ضعیف می باشـد، به 
عنوان مثال اگر ۷: ۷- ۹ را در نظر بگیریم ، عبارت نخست «نوح و پسرانش 
 P و زنش و زنان پسـرانش » که شـامل جزئیات اسـت به طور مشخص به
تعلق دارد (مقایسـه کنید با ۶: ۱۸)، و در مقابل عبارت سـادۀ «تو و تمامی 
اهـل خانه ات » (۷: ۱) که متعلق به J اسـت قـرار می گیرد. ولی همه در این 
مـورد توافـق دارند که آیۀ فوق باید متعلق به J باشـد. شـاید کلمات اولیه 
ایـن آیه دچـار تغییر و تبدیل شـده ، و یا اینکـه این کلمـات «بعدها بدان 
اضافه شـده اند»  (skinner)؟ با وجود ایـن در دو آیۀ بعدی حیوانات حلال 
و حرام روایت J (تمایزی که P قبل از سـینا بدان اشـاره ای نمی کند) یک 
دسته از اصطلاحات خاص P را همراه خود دارند، از قبیل «دو دو»، «نر و 
ماده » (در مقابل عبارت تحت اللفظی J که «مردی و همسـرش » می باشد)، 
و «الوهیـم ». بـا چیز اندکی که در این قسـمت برای J باقـی می ماند جای 
کمـال تعجب اسـت کـه کل آن را متعلق به J دانسـته اند. دلیلـش تنها این 
اسـت که در غیر این صورت متن فوق به همراه ۱۳- ۱۶ در خود روایت 
P یـک متـن تکراری به وجـود خواهد آورد. در حالی کـه بنا به فرض در 
یک روایت واحد نمی تواند متن تکراری وجود داشـته باشـد، زیرا وجود 
تکرار خودش یکی از محکهای تشخیص مرکب بودن یک متن می باشد. 
بدین ترتیب شخص تحلیلگر بین دو محک واژگان و تکرار گرفتار آمده ، 
دسـت و پا می زند. تنها راه فرارش این است که فرض کند یک ویراستار 
در تهیه و تنظیم این متن دخالت کرده آن را به سبک P نگاشته است . ولی 
ایـن در واقع به این معنی اسـت که تخیل خـود را جایگزین واقعیت متن 
فوق سازیم . نیلسن (Nielsen) دربارۀ این گونه معضلات اظهار داشته است 
که فرضیۀ مسـتند «تنها وقتی درسـت از آب درمی آیـد که گاه گاهی پیش 
فرضهای خودش را نقض کند.» او سپس با لحنی طعنه آمیز که کاملاً قابل 
توجیه اسـت ادامـه می دهد که «مطمئن تر و گاهـی اوقات کاملاً ضروری 
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است که یک ویراستار را همواره دم دست داشته باشیم ».۱
کنار گذاشتن این تمرینات سخت و پرزحمت و پرداختن به خود متن 
به نظر ما عبارت است از عبور از قلمروی که به طرز مبتکرانه ای نامحتمل 

است به هوای تازه و مطبوع سادگی و حقیقت .

۹: ۱ تا ۷- احکام جدید

گرچـه در اینجـا انعکاسـاتی از آن مسـئولیت کـه خدا بـر دوش آدم 
گذاشته بود وجود دارد (۱و۷)، گناه صحنه را تاریک کرده است . صورت 
خدا هنوز باقی اسـت (۶)، و انسـان هنوز نایب السـلطنۀ آسمان می باشد، 
ولی حکومت او تا حدود زیادی بر ترس اسـتوار گردیده (۲)، مخلوقات 
دیگـر اکنـون خوراک او شـده اند (۳)، و زمین مملو از خشـونت خواهد 

گردید (۵و۶).
۳ و ۴- اجازۀ خوردن گوشت ممکن است یک نوآوری باشد: امکان 
دارد این اجازه قبلاً به طور تلویحی داده شده (تفسیر مربوط ۱: ۲۹و۳۰ را 
ملاحظه کنید) و اکنون صرفاً به طور صریح بیان گردیده باشد، ولی شاید 
طبیعی تر این اسـت که با ترجمۀ RSV چنین اسـتنباط کنیم که برای انسـان 
این یک حکم جدید می باشـد. چیزی که بی شک یک پیشرفت تازه است 
قانون مربوط به خون است که از لحاظ علم الهی فوق العاده اهمیت دارد. 
ایـن قانون بلافاصله حقوق انسـان را در رابطه بـا مخلوقات خدا محدود 
می کند زیرا جان آنها (۴) متعلق به خدا اسـت . شـریعت موسـی به طور 
مکـرر ایـن را مورد تأیید مجدد قـرار می دهد (به عنوان مثـال : در لاویان 
۳: ۱۷، تثنیـه ۱۲: ۱۵و۱۶). این همچنین انسـان را برای درک کاربرد خون 
در قربانـی، آماده می سـازد. درک تعلق خون به خدا موجب می شـود که 
بدان چون هدیۀ کفاره کنندۀ خدا به انسـانهای گناهکار نظر شود، نه هدیۀ 

آنها به خدا (لاویان ۱۷: ۱۱).
۵ و ۶- موضوع تقدس خون اکنون بیشتر باز می شود و با نثر موزون 

1. Oral Tradition 
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آیـۀ ۶ در یادهـا می ماند: هر که خون انسـان ریزد... اینجـا چیزی بیش از 
کیفر، مورد نظر می باشـد. اعدام حیوانی را که موجب مرگ انسـان شـده 
اسـت را نمی تـوان بر اسـاس مجازات کیفـری توجیه کـرد، گرچه اعدام 
انسـان را می تـوان . راه حـل در آیۀ ۶ب یافت می شـود: در این حکم یک 
هدف تعلیمی وجود دارد، چنانکه در آیه ۴ وجود داشـت . اگر همه جانها 
از آن خداسـت ، جان انسان که دیگر جای خود دارد. هر دوی این درسها 
به قوت خود باقی هستند گرچه روش تعلیم آنها ممکن است فرق بکند: 
کسـی نمی تواند آیۀ ۶ را به سـادگی به کتاب شـریعت منتقل سـازد، مگر 
اینکـه در مـورد آیـات ۴و۵الـف نیز حاضر باشـد ایـن کار را انجام دهد. 
مجـازات اعدام باید بر اسـاس زمینه های وسـیع تری مـورد حمایت قرار 

گیرد.

۹: ۸- ۱۷، عهد همگانی 

این عهد، نخسـتین عهدی اسـت که صریحاً بدان اشـاره شـده است 
(اگر ۶: ۱۸ را اشاره به همین عهد بدانیم )، عهدی که به خاطر دامنۀ فراگیر 
(«هر ذی جسد» را شامل می گردد)، تداوم («دائمی »، «جاودانی » و غیره ) 
و سـخاوت بی حدش بسیار جالب توجه است- زیرا همچنانکه بر لیاقت 
و شایسـتگی انسان استوار نیست ، مشروط نیز نمی باشد. نشانه و مهر این 
عهد، که یکی از خصوصیات همۀ عهدها می باشد، چنان انتخاب شده که 
کاملاً خارج از دسـترس انسـان باشـد تا بدین ترتیب ابتکار عمل خدا در 

آن مورد تأکید قرار گیرد.
هر گونه تصوری بدین مضمون که یک عهد اساسـاً نوعی داد و سـتد 
اسـت بـا چنین آغـازی در زنجیر عهدها بکلـی از میان مـی رود. در عین 
حـال عـدم انتظار هر گونـه کاری از دریافت کننـدۀ آن۱، این عهد را یک 
نمونۀ مفرط می گرداند، و چنانکه «موری » دربارۀ آن گفته اسـت این عهد 
نمی توانـد یک رابطه و مشـارکت نزدیک به وجـود آورد، زیرا «جایی که 

۱. وظایفی در آیات ۴- ۶ بر شمرده شده اند، ولی اینها به طور صریح به عهد مربوط نگردیده اند.
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رابطـه و مشـارکت مذهبی وجود دارد، در آنجا رابطـۀ متقابل و دو طرفه 
موجود می باشد»۱. در اینجا هیچ رابطۀ دو طرفه ای وجود ندارد.

۸- خدا در این باب به طور مستقیم با همۀ افراد خانوادۀ نوح صحبت 
می کند، نه مثل قبل که به طور غیرمستقیم و از طریق نوح با ایشان صحبت 
می کرد، آنها در برخورداری از این عصر جدید با نوح هم ارث هسـتند، و 

همۀ خلقت با ایشان از فواید آن بهره می برند.
۱۲و۱۳- نشـان مذکور (مقایسه کنید با ۳: ۱۴)، برای تحقق بخشیدن 
بـه عملکرد اصلی همۀ نشـانهای عهدها که اطمینان بخشـیدن و تضمین 
کردن آنها می باشـد، کاملاً مناسب اسـت . این نشان هم درست مثل نشان 
بعدی که ختنه می باشـد مهر یک عمل انجام شـده است (رومیان ۴: ۱۱)، 
و بـر خلاف آن در مـورد این عهد حتی یک لحظه هم فکر تحصیل آن به 

ذهن انسان خطور نمی کند.
به طرز جالبی اظهار شـده اسـت که قوس در اینجا ممکن است نشان 
دهندۀ این باشد که خدا کمان جنگ خود را کنار گذاشته و با انسان صلح 
کرده اسـت . البته برای هر دوی اینها از یک واژه استفاده می شود، و برقها 
در قطعۀ شعری مزمور ۱۸: ۱۴ تیرهای او می باشند (مقایسه کنید با مزمور 
۷: ۱۲، حبقوق ۳: ۹). با وجود این انسـان انتظار دارد که چنین اندیشـه ای 
به طرز صریح تری بیان گردد. با همۀ اینها، جلال آشـکار رنگین کمان در 
مقابل تیرگی و تاری ابرها، برای اینکه آن را حاکی از فیض الهی بشماریم 
کافـی به نظر می رسـد، حتـی اگر این را کـه رنگین کمـان از تأثیر متقابل 
خورشـید و طوفان ، به مثابۀ رحمت و داوری الهی ، ناشـی می شـود را در 

نظر نیاوریم .
رنگین کمان توسـط حزقیال (۱: ۲۸) و یوحنا (مکاشـفه ۴: ۳ مقایسـه 
کنید با ۱۰: ۱)، به عنوان عنصری در جلال خدا مشـاهده می شـود، شـاید 

برای اینکه یادآور این نخستین بیعانۀ فیض باشد.
۱۴و۱۵- وعـدۀ فـوق بدین معنا نیسـت که در هر ابـری یک رنگین 
کمان دیده خواهد شـد، بلکه بدین معناسـت که وقتی دیده شد خدا عهد 

1. J.Murray, Covenant of Grace(Tyndale press,1954) 
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خود را به یاد خواهد آورد، به یاد آوردن در اینجا به معنی کلی و معمولش 
به کار برده شده است ، نه به آن معنی خاصی که در ۸: ۱ بدان اشاره کردیم . 

تمام لحن این پاراگراف با نیاز ما به اطمینانی قوی تر تطبیق می کند.

۹: ۱۸- ۲۹. سرنوشت سام ، حام و یافث 

مطلب آیۀ ۱۹ مقدمه ای بر جامعیت و فراگیرندگی باب ۱۰ می باشـد، 
در حالی که آیات ۲۰- ۲۷، ذهن ما را برای گزینشـی بودن بقیۀ عهدعتیق ، 
از ۱۱: ۱۰ بـه بعد، آماده می سـازد. کتاب مقـدس در عین حال هم به تأکید 
خود بر وحدت نسـل بشـر ادامه می دهد، چنانکه در وحی و الهامات انبیا 
راجـع به جهـان غیر یهود مشـاهده می کنیم ، و هم واقعیت انشـعاب این 
نسـل و نقش خاص این شـعب را در عین وحدت خاطرنشـان می سازد. 
ولـی در عهدجدید دیگر جایـی برای نقش این نژادهـای مختلف وجود 
ندارد، عهدجدیدی که «در آن نه یونانیست نه یهود، نه ختنه نه نامختونی ، 
نه بربری نه سـکیتی ، نه غلام و نه آزاد بلکه مسـیح همه و در همه اسـت » 
(کولسـیان ۳: ۱۱). بنابرایـن هـر گونه توسـلی به آیـات ۲۵- ۲۷ به منظور 
ارزش گذاری و درجه بندی شـعب مختلف نژاد بشری در واقع بازسازی 
بنایـی اسـت که خود خدا آن را خراب کرده اسـت ، و این بی شـباهت به 
بازسـازی پطرس در غلاطیان ۲: ۱۸ نیسـت که پولس به خاطر آن وی را 

مورد توبیخ قرار داد. همچنین تفسیر آیۀ ۲۵ را ملاحظه کنید.
مستی نوح بدون اینکه دربارۀ سهم او در این افتضاح قضاوتی اخلاقی 
صورت بگیرد نشـان داده شـده اسـت : کلمۀ شـروع کرد شـاید حاکی از 
این باشـد که تنها بی تجربگی او قابل سرزنش بود ولی نمی توانیم مطمئن 

باشیم .
بی آبرویـی و از دسـت رفتن نجابتی که مشـخص کنندۀ این نخسـتین 
داسـتان شرابخواری در کتاب مقدس اسـت ، در دومین داستان که مربوط 
به خفت و خواری لوط می باشـد، (۱۹: ۳۰ به بعد) باز هم شدیدتر است . 
این تنها جنبۀ آن نیسـت (مقایسـه کنیـد با تثنیـه ۱۴: ۲۶، مزمور ۱۰۴: ۱۵، 
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امثال ۳۱: ۶و۷)، ولی امثال ۳۱: ۴و۵ تفسـیر کافی و مناسـبی برای قسمت 
اخیر می باشد، و امثال ۲۳: ۲۹- ۳۵ نیز قویاً بر آن صحه می گذارد. شریعت 
می بایسـت به عنوان شهادتی بر سـادگی و خلوص اولیۀ انسان ، نذرهایی 
را مبنی بر نخوردن شـراب تدارک بیند (اعـداد ۶: ۱ به بعد) ولی این گونه 
نذرها برای مقاصد خاصی پیش بینی شده بودند (همچنین مقایسه کنید با 
ارمیا ۳۵، لوقا ۷: ۳۳). با وجود این، مستی نوح در اینجا یک حادثۀ فرعی 
اسـت : نکتۀ اصلی داسـتان صدمه دیدن ارث حام به خاطر عمل زشت او 
می باشـد که به هیچ وجـه درخور یک فرزند نبود، این عمل ، درسـت در 
جهت خلاف فرمان پنجم بود که سرنوشـت قوم را بر همین نکته استوار 
می گردانید- زیرا فرمان فوق یک دسـتور اجتماعی نیسـت (مگر به طور 
ضمنی ) بلکه دعوتی اسـت به محترم شمردن اقتدار تفویض شدۀ خدا، و 

حفظ برکت او از این طریق .
۲۴- معنـی اصلـی و طبیعـی واژۀ عبـری ای کـه در فارسـی کهتـر 
(کوچک تر) ترجمه شده است کهترین (کوچک ترین- RSV ،RV می باشد.) 
ترجمۀ کهتر به ندرت امکان پذیر است . گروه بندی مأنوس آیۀ ۱۸، و آیات 
مشـابه دیگر ممکن اسـت از رابطۀ نزدیک اقوام سـامی و حامی و دوری 

اقوام یافثی در سرتاسر دورۀ عهدعتیق ناشی شده باشد.
۲۵- اینکـه کنعان ، کوچک ترین پسـر شـخص خطـاکار (۱۰: ۶)، که 
خودش کوچک ترین پسر نوح بود لعنت شد، بر این مطلب تأکید می کند 
که لعنت فوق گریبانگیر نسل حام می شد، نه خود او. وی به حریم مقدس 
خانواده اهانت کرده در آن شـکاف انداخته بود، بنابراین خانوادۀ خود او 
دچار تزلزل گردید. از آنجایی که کلام خدا لعنت فوق را به این شاخه از 
نژاد حامی محدود می کند، کسانی که اقوام حامی را به طور کلی محکوم 
به پسـتی و خواری می انگارند، عهدعتیـق و همینطور عهدجدید را غلط 
تفسـیر می کنند. همچنین به نظر می رسد که انقیاد کنعانیها زیر دست قوم 
اسـرائیل این پیشـگویی را به طور کامل به انجام رسـانیده باشد (مقایسه 

کنید با یوشع ۹: ۲۳، اول پادشاهان ۹: ۲۱).
۲۶- از سـه پیشگویی ذکر شـده ، یهوه (خداوند) اسم شخصی خدا، 
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تنها در پیشـگویی مربوط به سـام به کار برده شـده اسـت . اهمیت این امر 
در ۱۲: ۱ شـروع به ظاهر شدن می کند، و از این پس بر سرتاسر عهدعتیق 
تفوق خواهد داشـت (مقایسـه کنید با تثنیه ۴: ۳۵). از آنجایی که سـام به 
معنی «اسـم » اسـت ، در اینجا ممکن اسـت نوعی بازی با کلمات صورت 
گرفته باشـد. مقایسـه کنید با تفسیر آیۀ ۲۷. از متن سنتی ، متبارک باد یهوه 
خـدای سـام چنین برمی آید که گویی خود سـام هم اکنـون در یک رابطۀ 
عهدی با یهوه قرار دارد و برکت او تماماً در خداوندش یافت می شود. در 
این مورد ترجمۀ  RSV (متبارک باد سام توسط خداوند من خدا) می تواند 
درست باشد. در این ترجمه ، اعِراب حروف بی صدا طوری گذاشته شده 
که خود سام مستقیماً دریافت کنندۀ برکت باشد. ولی این ترکیب ساده تر 

و کم دردسرتر مورد تأیید ترجمه های قدیمی قرار ندارد.
۲۷- کلمۀ وسـعت دهد (برایش جا و مکان فراهم کند) فعلی اسـت 
که اسـم یافث از آن گرفته شـده اسـت (مقایسه کنید با تفسـیر مربوط به 
سام ، ۲۶). این پیشگویی به وضوح دعای هنگام تولد او را تأیید و تثبیت 
می کنـد. بعضیهـا انجـام این پیشـگویی را که در خیمه های سـام سـاکن 
شـود را بیهوده در عهدعتیق جسـتجو می کنند، در حالی که تحقق آن در 
عهدجدید با گردآمدن امتها در کلیسـا (افسسیان ۳: ۶)، که عمدتاً از غرب 

بودند، خیلی زود نظر انسان را جلب می کند.

۱۰: ۱- ۳۲. خانوادۀ ملتها

همـۀ اقوامی که برای عهدعتیق شـناخته شـده بودند در این قسـمت 
گنجانیـده نشـده اند۱. ولی تعداد آنها برای رسـانیدن این مطلب که نسـل 
بشـر با همۀ کثرتش تحت لوای تنها خالق جهان یک تمامیت را تشـکیل 
می دهد، کافی می باشـد. امکان دارد همین هفتاد اسم ، الهام بخش خداوند 
ما در انتخاب همین تعداد به ظاهر سمبلیک از شاگردان برای فرستادن به 
نقاط مختلف فلسـطین آن زمان بوده باشـد (لوقا ۱ :۱۰). Delitzsch در این 

۱. مثلاً مقایسه کنید با تثنیه ۲: ۱۰- ۱۲.
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مورد اظهار می دارد که «ایدۀ قوم خدا حاکی از این اسـت که ایشـان باید 
همۀ ملتها را شرکای آیندۀ خود در نجات بی انگارند۱ و آنها را با اشتیاق و 
محبت امیدوارکننده ای که در هیچ کجای جهان باستان دیده نشده است ، 

در آغوش بکشند».
بـه نظر می رسـد که اغلب این اسـامی متعلـق به افراد باشـند، گرچه 
بعدها در عهدعتیق با آنها به عنوان اسامی اقوام مختلف برخورد می کنیم ، 
درسـت همانطوری که اسامی شخصی اسـرائیل ، ادوم و موآب نیز چنین 
هسـتند. به نظر می رسد که مفهوم طبیعی این باب اشخاص فوق را بانیان 
گروههایی می شـمارد که اسمشـان بر آنها گذاشـته شده است . ولی توجه 
بیشـتر معطوف به خود گروه تشـکیل شده و رابطۀ آن با سایر اقوام است . 
این را به وضوح از به کار بردن شکل جمع (به عنوان مثال کتیم ، دودانیم ، 
۴. مقایسـه کنیـد بـا ۱۳و۱۴) دوتایـی (مصرایم ، ۶) و وصفـی (۱۶- ۱۸) 
اسـامی فـوق درمی یابیم ، که این در ضمن نشـان می دهد کـه تنظیم کنندۀ 
فهرسـت مزبـور اجداد گروههـای مذکـور را به طور خودکار مشـخص 
نمی سازد. همچنین بد نیست خاطرنشان کنیم که اغلب اسامی شهرها در 
این فهرسـت به وضوح اسـم شهر می باشند نه اسـم شخص (آنها بخشی 
از یک «مملکت » را تشـکیل می دهند، ۱۰، و یا اینکه «بنا» شـده اند، ۱۱). 
اظهـار اینکه اسـتثنائات موجود از قبیل آشـور (۱۱، توضیح مربوط به آن 
را ملاحظه کنید) و صیدون (۱۵) بانیان شـهرهایی بوده اند که اسمشان بر 
آنها نهاده شده است ، چندان دشوار نیست ، چنانکه به عنوان مثال اسکندر 

اسم خود را بر شهری که بنا نهاده بود، یعنی همان اسکندریه ، گذاشت .
از سـه خانوادۀ نسـل بشـر نخسـت به یافث (۲- ۵) و حـام (۶- ۲۰) 
پرداخته شـده است تا جای کافی برای شرح تاریخ سام در بقیۀ کتاب باز 
شود و سر فرصت و با خیال آسوده دربارۀ آن سخن به میان آید. این است 
روش کتاب پیدایش در قبال موضوعات دست دوم : همین روش در مورد 
سـام نیز در ۱۱: ۱۰ به بعد که در آن قبل از تمرکز بر سلسـلۀ پاتریارخها به 

۱. مقایسه کنید با پیدایش ۱۲: ۳. 
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شاخه های غیر ابراهیمی پرداخته شده ، به کار گرفته شده است .
۲ تا ۵- یافث . قلمرو اقوامی که در این پاراگراف بدانها اشاره شده در 
غرب تا دریای اژه پیش می رود و در شرق به حوالی دریای خزر می رسد، 
در حالی که نواحی بسـیار وسـیعی از شمال بین النهرین را نیز می پوشاند. 
ولـی ایـن اقوام صرفـاً از روی قلمـرو جغرافیایی شـان (در اراضی خود، 
۵) طبقه بنـدی نشـده اند (در مـورد اقوام حامی و سـامی نیز همین صدق 
می کند) بلکه معیارهای مختلف۱ زبان ، نژاد و امت نیز در این تقسیم بندی 
دخیل می باشد و بدین ترتیب جابجاییها و امتزاجهایی را نیز که گروههای 

انسانی بدان دچار می باشند، باید در نظر گرفت .
جومر (مقایسه کنید با حزقیال ۳۸: ۶) را عموماً با اهالی کشور ظلمات۲ 
(Cimmerians)یکـی دانسـته اند   (A.E.Spriser) اضافـه می کند کـه «ظاهراً این 

اسـم را هنوز بـرای اهالی ولز [Cymry]بـه کار می برند») ماجـوج ، توبال و 
ماشـک در حزقیال ۳۸: ۲و۶، و ۳۹: ۱و۲ «از طرف شـمال » می آیند. مادای 
بـه وضوح همان قوم ماد می باشـند که در قـرن نهم قبل از میلاد در غرب 
دریای خزر سـکونت داشـته اند. یاوان که همان ایونیها هسـتند، شاخه ای 
از یونانیها می باشـند که معرف آنها در سرتاسر عهدعتیق همین اسم است 
(بـه عنـوان مثال دانیال ۸: ۲۱)، و معادل آن نیـز در متون اوگاریتی در قرن 
چهاردهم قبل از میلاد به کار برده شـده اسـت . تیراس ممکن است همان 

اتروسکانها (Etruscans)  باشند.
۳و۴- پسـران جومـر (۳) و یاوان (۴) ممکن اسـت نسـل این دو، و 
یا مردمی باشـند که تحت سـلطۀ آنها قرار داشـته اند. قوی ترین تطبیق در 
آیۀ ۳ اشـکناز با سـیتا (Scythians)، در آیۀ ۴ کتیم با اهالی قبرس و سواحل 
اطـراف آن ، و رودانیـم (نـه دودانیم: اول تواریـخ ۱: ۷ را ملاحظه کنید) با 

مردم جزیرۀ «رودس » می باشد.
۵- جزایر امتها واژه ای است که ، مخصوصاً در اشعیا باب ۴۰ به بعد، 

۱. به نظر می رسد که زبانهای یافثی اغلب هندو-آریائی باشند.

۲. در آثار «هومر» به کشـور اسـطوره ای «سیمرون» اشاره شـده که اهالی آن در تاریکی زندگی 
می کردند. 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۱۴۶۵

بـرای اقصـا نقاط جهـان ، و مخصوصاً غرب به کار برده شـده اسـت . اگر 
واژۀ فـوق به معنـی محدودترش در نظر گرفته شـود، باید گفت که آیۀ ۵ 
عمدتـاً بـه آیۀ ۴ اشـاره می کند. ولی این با توجه به آیـات ۲۰و۳۱ بعید به 

نظر می رسد.
۶ تا ۲۰- حام . از لحاظ جغرافیایی، این اقوام عمدتاً در سـرزمینهایی 
که در جنوب سرزمین کنعان واقع هستند می زیسته اند. ولی نمی توان آنها 
را بـه سـادگی نژادهای آفریقایی بشـمار آورد، چنانکه آیـات ۸- ۱۲ برای 
نشـان دادن این امر کافی می باشـند. رویۀ این پاراگراف از این قرار است 
که چهار قوم اصلی را در آیۀ ۶ نام می برد و آنگاه شـعب سـه مورد از آنها 
را در (الـف ) ۷- ۱۲ (کـوش )، (ب ) ۱۳و۱۴ (مصرایـم )، و (ج ) ۱۵- ۱۹ 

(کنعان )، دنبال می کند.
 (الف ) پسـران کـوش (۷- ۱۲). ظاهراً دو قوم از این اسـم برخوردار 
بوده اند: در یک سـو قوم حبشـه ، و در سـوی دیگر کاسـیتها  (Kassites)در 
شـرق آشـور. این متن حاکی از آن اسـت که این دو قوم به نحوی به هم 
مربوط هسـتند. آیۀ ۷ نشـان می دهد که اکثر اقوام فوق در اطراف دریای 
سـرخ می زیسـته اند: در غرب آن کوش که حبشـه باشـد و در سـواحل 
شـرقی آن سـبا (که احتمالاً همان «شـبا» اسـت و یا اینکه رابطۀ نزدیکی 
با آن دارد) حویله (مقایسـه کنید با اول سـموئیل ۱۵: ۷)۱ و ددان (اشـعیا 
۲۱: ۱۳) که همه در عربستان ، و به ترتیب از جنوب به شمال واقع هستند. 
از طـرف دیگـر آیات ۸- ۱۲ نسـل دیگری از کوش را نشـان می دهند که 
بـه طور مسـتقل وارد عمل می شـوند تا در جانب دوردسـت بین النهرین 
حکومتی را بنیاد گذارند. نمرود ممکن اسـت مهاجرت گروهی از کوشها 
را به منظور تحت سـلطه درآوردن کاسیت ها و گذاشتن اسم خودشان بر 
آنهـا (Cushites)، رهبری کرده باشـد، یعنی تقریبـاً همان کاری که تاخت و 
تازگران فلسـطین سرانجام با فلسطین کردند. «وایزمن » اظهار می دارد که 
بنابـر اطلاعات موجود قدیمی ترین سـاکنان مصـر (مصرایم ، ۶) و کنعان 

۱. به نظر می رسد که حویلۀ پیدایش ۲: ۱۱، با این کاملاً فرق داشته باشد.
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(۶) اقـوام غیرسـامی بوده انـد که چنانکه پیداسـت وابسـتگی نزدیکی با 
سومری ها، و بابل قدیم داشته اند، که خود آنها نیز غیر سامی بودند.

نمرود۱ از زمانهای بسیار قدیم به عنوان نخستین مرد از «مردان بزرگی 
که در زمین می باشند» شناخته شده است ، که به خاطر دو خصوصیتی که 
جهان بدانها اهمیت می دهد، یعنی شـجاعت شـخصی و قدرت سیاسی ، 
در یادها مانده اسـت . کتاب مقدس این خصوصیات را ناچیز نمی شمارد: 
عبارت در حضور خداوند از گرمی و حرارت خاصی برخوردار است که 
نشـان دهندۀ میزان ارزشی می باشـد که خدا برای مهارت او قائل است- 
عبـارت فـوق بیش از یـک فرمول سـاده می باشـد. در عین حـال طنزی 
غم انگیـز (طنزی که هنوز در داسـتان نمایان نیسـت ) در اشـاره ای که به 
فتوحات بعدی او شده است وجود دارد: ابتدای مملکت وی بابل بود... 
باب بعد، و همینطور پیشروی بابل تا جایی که به فاجعۀ باب ۱۸ مکاشفه 
می انجامـد، بـه نحوی جالب افسـانۀ موفقیت و کامیابی دنیوی را تفسـیر 

میکند.
۱۰- ابتـدا را بایـد بـه احتمال قـوی «بخش عمده » ترجمه کرد. سـه 
شهر نخست در ایام قدیم کاملاً شناخته شده می باشند. با وجود این کلنه 
ممکن است اسمی برای شهر «نیپور» باشد، و یا اگر آن را طور دیگر تلفظ 

کنیم معنی همۀ آنها  (RSV)را بدهد.
۱۱- ترجمه هـای RV و RSV انگلیسـی کـه در آنها نمـرود فاعل جمله 
اسـت و آشور مقصد او می باشد، ممکن است درست باشند. این واقعیت 
کـه اسـم جدیـد کالـح۲، نمرود اسـت تا حـدودی بر ایـن ترجمه صحه 

می گذارد.
۱۲- شـهری بزرگ ممکن اسـت عنوانی برای سـه شـهر فوق با هم 
باشد، چنانکه ظهور مجدد آن در یونس ۱: ۲، ۳: ۲، ۴: ۱۱ با اشاره ای که به 

قلمرو وسیع آن شده ، امکان دارد حاکی از همین باشد.
(ب ) مصر و شـعب آن (۱۳و۱۴). مصرایم یک اسـم دوتایی (که در 

.NBD ۱. برای بحثی در مورد هویت او رجوع کنید به مقالۀ «نمرود» در

 .NBD ۲. رجوع کنید به مقاله «کالح» در
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ابتـدا بـرای مصر علیا و سـفلی به کار می رفته اسـت ؟) و بقیه اسـم جمع 
هسـتند (توضیحـات مقدماتـی این فصـل را ملاحظـه کنید). فتروسـیم 
اشـاره به سـاکنینی در مصر جنوبی (علیا) است . جالب است که در اینجا 
فلسـطینیان و کفتوریم (کریتی ها) با مصر در ارتباط  اند: این یا باید اشاره 
به زمانی قبل از استقرار آنها در کریت باشد (که از آنجا به فلسطین هجوم 
آوردنـد (عاموس ۹: ۷) بعد از اینکه تلاشـی هم برای تسـخیر مصر کرده 
بودند) و یا اشاره به این است که وقتی سواحل جنوب غربی فلسطین را 
اشـغال کرده بودند، از لحاظ جغرافیایی و سیاسـی تحت سلطۀ مصر قرار 

داشتند.
 (ج ) کنعان (۱۵- ۱۹). دانش ما از کنعانیان قدیم حاکی از آن اسـت 
که آنها غیر سامی بوده اند، چنانکه این پاراگراف نشان می دهد. در انطباق 
با لعنت شـدن کنعان در ۹: ۲۵ به بعد و به خاطر شـرارت ایشان (۱۵: ۱۶، 
تثنیـه ۲: ۱۷ بـه بعـد) اکثر ایـن مردم می بایسـت توسـط اسـرائیل بیرون 
رانده شـوند، و حتی از این هم زودتر شـهرهای ۱۹ب توسـط خدا نابود 

گردیدند.
۲۱ تـا ۳۱- سـام . زمینه بـرای ظهور خانوادۀ اقوامی کـه مورد توجه 
مستقیم عهدعتیق قرار دارند آماده شده و از میان اینها عابر (eber)که ظاهراً 
ریشـۀ اسـم «عبرانی » اسـت . (تفسـیر آیۀ ۲۴ را ملاحظه کنید) بلافاصله 
جدا شده است (۲۱). به همین منظور فهرست فوق به سرعت به سلسلۀ 
ارفکشـاد و بدین ترتیب به عابر (۲۴) محدود می شود. ولی شاخۀ مهم تر 
ایـن خانواده (یعنی فالج ) برای بررسـی کامل تـری در ۱۱: ۱۰ به بعد کنار 
گذاشته شده است ، در حالی که بنابر روش معمول کتاب پیدایش (توضیح 
مقدماتی این فصل را ملاحظه کنید) نخست به یقطان (۲۶ به بعد، که پدر 

بسیاری از نژادهای عرب می باشد) پرداخته شده است .
۲۲- عیلام در اینجا مشـکلی ایجـاد می کند، زیرا ظاهراً باید یک نژاد 
غیر سـامی باشـد و آشور و لود هم قبلاً در فهرست نژادهای حامی آورده 
شده اند (۱۱، آشور. ۱۳، لودیم ). «د.ج . وایزمن » این نظر را پیشنهاد می کند 
که «سـامیها در ایام قدیم به عیلام نفوذ کردنـد گرچه بعدها تفوق... خود 
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را از دسـت دادند، در حالی که در آشـور «حامی » ...فرهنگ سومری را به 
ارث بردند.۱»

ارفکشاد نیز که یک اسم غیر سامی است ، ممکن است تاریخ مشابهی 
داشته باشد. حتی ممکن است در پشت آن اسم بابل مخفی شده باشد.

۲۴- عابـر کـه ظاهـراً منشـاء کلمـۀ «عبـری »  (ibri)می باشـد، به نظر 
می رسد که از فعل abar ، «عبور کردن » گرفته شده باشد. در خاور نزدیک 
باسـتان اسـم مشـابهی habiru مشـخص کنندۀ گروهی از مردم بود که جا 
و مـکان ثابتـی در جامعه نداشـتند. اینکه واژه هـای Hebrew و habiru با هم 
ارتباط دارند یا نه هنوز مورد بحث می باشد. چیزی که کاملاً روشن است 
این اسـت که «ابـرام عبرانی » (۱۴: ۱۳)، با عده ای دیگر از مردم سـامی از 

نسل عابر بوده است .
۲۵- فالج اسـمی اسـت که خیلی شـبیه منقسم شـد می باشد: دربارۀ 
اینکه آیا این اشاره به تقسیمات ارضی است (مقایسه کنید با ۱۱: ۸ به بعد) 
یا به کانالهای آبیاری اشـاره می کند  peleg)عبری( تنها می توان به حدس و 

گمان دست زد.
۲۸و۲۹- شـبا (اگـر همـان سـبا باشـد) و حویلـه قبلاً در فهرسـت 
نژادهای حامی آورده شده اند (۷). این نشان می دهد که سرزمینهای فوق 
از دستی به دست دیگر منتقل شده و یا اینکه ساکنینشان از مخلوط شدن 
نژادهـای مختلف پدید آمده اند. در ۲: ۱۱ نیز بـه حویلۀ دیگری (این یک 
اسـم توصیفی است و ممکن است به معنی «ماسـه ای » باشد) اشاره شده 

است .

1. D.J.Wiseman, The Word of God for Abraham and Today (Westminster,1959)
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پایان و آغاز: بابل و کنعان
(۳۲ - ۱ :۱۱) 

۱۱: ۱- ۹، بابل 

وقتی انسان با آگاهی از قابلیتها و تواناییهای نوینش در صدد برمی آید 
که با تلاشـی دسته جمعی به تحکیم موجودیت و جلال خویش بپردازد، 
تاریـخ اولیـۀ جهان بـه نقطۀ اوج بی حاصلـش نائل می گـردد. عناصر این 
داسـتان به طـرزی فـارغ از زمان ، مشـخص کنندۀ روح جهان می باشـند. 
طـرح فـوق از عظمت و آب و تاب چشـمگیری برخوردار اسـت . مردم 
راجـع بـه آن طوری با یکدیگر صحبت می کنند کـه گویی هدف غایی ، و 
عالی ترین دستاوردشـان را تشکیل می دهد- درست مثل انسان مدرن که 
بـه طرحهای فضایـی عظیمش افتخـار می کند. آنها در عین حـال ، با گرد 
آمـدن به دور هم به منظور حفظ هویت و در اختیار گرفتن سرنوشتشـان 
(۴ب )، در واقـع می خواهند بدین وسـیله احسـاس عـدم امنیت خود را 

بپوشانند.
روایـت مزبـور بـه خوبی دشـواری و بطالـت همزمان طـرح فوق را 
ملموس می سازد. حتی مصالحی که در آن به کار برده شده ، چنانکه آیۀ ۳ 
نشـان می دهد، مرغوب نیسـت و صرفاً یک چارۀ موقت می باشـد، با این 
همه بناکنندگانش از این هم ضعیف تر هستند و نتیجه ، گامی به قهقراست : 
«از بنای شـهر بازماندند.» شـهر نیمه کارۀ فوق یادبود بسـیار خوبی از این 

جنبۀ حیات انسان می باشد.
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با وجود این طرح مزبور خیلی جدی تلقی شـده است . در نظر انسان 
مدرن ۶ب کاملاً مناسـب و به جا اسـت : «این تازه شروع کار است و الانٓ 
هیچ کاری که قصد آن بکنند برای ایشـان ناممکن خواهد بود.» پیش بینی 
ناخوشـایند فـوق نشـانۀ توجه یـک خالق و پدر اسـت ، نه یـک رقیب و 
دشـمن : این شـبیه گفتۀ خداوند ما است که فرمود، «زیرا اگر این کارها را 
به چوب تر کردند به چوب خشـک چه خواهد شـد» (لوقا۲۳: ۳۱). این 
ماجـرا نشـان می دهد که اتحاد و صلـح هدفهای غایی نیسـتند: افتراق از 

ارتداد متحد بهتر است (مقایسه کنید با لوقا ۱۲: ۵۱).
پایان ماجرا به وضوح دست خدا را در امور انسانی نشان می دهد. باید 
پذیرفت که عدم تفاهم متقابل مزبور علل طبیعی خود را داشـته است ، از 
قبیل رفتار غرورآمیز و مبتنی بر ترسی که در آیۀ ۴ بیان گردیده است (که 
می توانسـت شعار ناسیونالیسم نوین گردد)، ولی در نهایت ، تنبیه مناسب 

و بجای خدا برای یک نژاد سرکش می باشد.
پنطیکاسـت بـا اعـلان پیـام انجیل بـه زبانهای بسـیار، فصـل تازه ای 
را در ایـن داسـتان گشـود. نقض نهایی واقعـۀ فوق در صفنیـا ۳: ۹ وعده 
داده شـده اسـت : «زیـرا کـه در آن زمـان زبـان پاک بـه امتها بـاز خواهم 
داد تـا جمیـع ایشـان اسـم یهـوه را بخواننـد و بـه یـک دل او را عبادت 

نمایند».
۱- یک لغت (که به معنی «یک گروه از لغات » اسـت ) به مراتب بهتر 
از ترجمه RSV  «تعداد کمی لغات » است ، می باشد. گرچه هر دو امکان پذیر 
هستند (به عبری حزقیال ۳۷: ۱۷، پیدایش ۲۷: ۴۴ رجوع کنید). این واقعه 
یـا ایـام کمی بعد از طوفان اتفاق افتاده (مقایسـه کنید بـا ۱۰: ۵ و غیره ) و 
یـا اینکـه منحصر به قـوم خاصی بوده اسـت ، البته اگر جهـان را در اینجا 
«سـرزمین » ترجمه کنیم . (این اسـتنباط که اینها گروهی ولگرد بوده اند که 
از حملۀ اقوام دیگر در ترس و وحشت بسر می برند (۲، ۴ب ) تا حدودی 

بر نظر دوم صحه می گذارد.)
۹- بابـل خـود را «باب- ئیلـی » می خواند که به معنـی «دروازۀ خدا» 
است (این ممکن است تفسیر تازه و چاپلوسانه ای از معنی اولیۀ اسم فوق 
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۱۵۳ پایان و آغاز: بابل و کنعان (۱۱: ۱ - ۳۲) 

باشـد). ولی کتاب مقدس توسـط نوعی بازی با کلمات  balal («مشـوش 
ساخت ») لقب درست تر را به آن تحمیل می کند. این شهر در کتاب مقدس 
بـه طور فزاینده ای سـمبُل جامعۀ بی خـدا گردیده اسـت ، جامعه ای با آن 
ادعاها (پیدایش ۱۱)، جفاها (دانیال ۳)، لذات ، گناهان و خرافاتش (اشعیا 
۴۷: ۸- ۱۳)، و با آن ثروت و نابودی نهایی اش (مکاشفه ۱۷و۱۸). یکی از 
افتخارات این شهر، «زیگورات »  (Ziggurat) بزرگ بود که یک تپۀ مصنوعی 
می باشـد که بر بالای آن معبدی بنا شـده است ، اسم این تپه  Etemenanki از 
پیوسـتن آسـمان به زمین حکایت می کند. در واقع ایـن گناهانش بود که 
«تا به فلک رسـیده » بود. این شـهر در مکاشفه در نقطۀ مقابل شهر مقدس 
که «از آسـمان نازل می شـود» قرار داده شده است ، شهری که دروازه های 

گشودۀ آن امتها را متحد می گرداند (مکاشفه ۲۱: ۱۰، ۲۴- ۲۷).

۱۱: ۱۰- ۲۶، به سوی قوم برگزیده 

اکنـون شـاخۀ برگزیده ، مـا را از جهـان باسـتان بـه دورۀ پاتریارخها 
رهنمـون می گردانـد. از اسـامی مذکور در ۱۰: ۲۲ به بعـد تنها اجداد عابر 
دوباره ظاهر می شـوند. از آن پس این فالج اسـت که در مرکز توجه قرار 
می گیـرد، چنانکـه در ۱۰: ۲۵ به بعد در مورد یقطان چنین بود. در اینجا به 
ده نسـل اشـاره شده است ، شاید برای اینکه با ده نسـلی که از آدم تا نوح 
شـمرده شـده اند، هماهنگ باشد. ولی رشـد اقوام در باب ۱۰، به خودی 
خود و صرف نظر از ملاحظات دیگر نشان می دهد که فواصل زیادی بین 

نسلهای نامبرده شده فوق وجود دارد۱.
طـول عمرهـا بتدریـج کمتـر می شـوند۲ و از حد قبـل از طوفـان به 
۱۷۵ سـال ابراهیـم و ۱۱۰ سـال یوسـف می رسـند مهم تر آنکـه با توجه 
به تولد موعود اسـحق ، سـن زایمان نزدیک به سـن زایمان فعلی کاهش 

می یابد.

۱. رجوع کنید به ضمیمۀ باب ۵.

۲. رجوع کنید به تفسیر ۶: ۳، و ضمیمۀ باب ۵. 
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۱۱: ۲۷- ۳۲، به سوی سرزمین موعود

یوشع ۲۴: ۲ نشان می دهد که تارح و اجداد او «خدایان غیر را عبادت 
می نمودند». اسـم خود او به همراه اسـامی لابان ، سـاره و ملکه به خدای 
ماه اشـاره می کند که شـاید بزرگ ترین خدای ایشـان بوده است . بی شک 
شـهرهای اور و حـران مراکـز پرسـتش ماه بوده انـد، که این امر شـاید به 
خوبی نشـان دهندۀ این باشـد که چرا مهاجرت ابراهیم و خانواده اش به 
شـهر حران منتهی گردیـد (۳۱). انگیزۀ تارح برای خـروج از اور ممکن 
اسـت چیزی بیش از حزم و احتیاط نبوده باشـد (عیلامیها شهر فوق را به 
سـال ۱۹۵۰ قبـل از میلاد ویران کردند). ولـی ابراهیم قبلاً دعوت خدا را 

شنیده بود (اعمال ۷: ۲- ۴).
مقایسـه ۳۱ب با ۱۲: ۵ب نشـان می دهد که تارح به علت نداشتن دید 
و رؤیـای لازم ، از ادامه کار باز می مانـد. در عبرانیان ۱۱: ۹و۱۰ این درس 
از داسـتان فوق اخذ شده اسـت که تنها ایمان تا به انتها ایستادگی خواهد 
کـرد. بدین ترتیـب باب فوق تاریخ اولیه را طوری به پایان می رسـاند که 
از دو لحاظ کاملاً به جا و مناسـب اسـت . یعنی از یک سو شکست تلاش 
متکی به خود انسـان را می بینیم که به اغتشـاش بابـل منجر می گردد و از 
سـوی دیگر سازشـکاری انسان را. انسـان با تکیه بر خودش نمی تواند از 

این جلوتر برود.

۳۲- سـن تارح بـه هنگام مرگ باعث بروز مشـکلی می گـردد، زیرا 
در صـورت صحت عـدد مذکور، بزرگ ترین پسـر او می باید ۱۳۵ سـال 
می داشـت (۲۶) در حالـی که ابراهیم در این موقع تنها ۷۵ سـال داشـت 
(۱۲: ۴، با اعمال ۷: ۴). یک راه حل این است که ابرام را کوچک ترین پسر 
تارح بشـماریم که شصت سـال بعد از بزرگ ترین پسر متولد شده و تنها 
به خاطر اهمیتش ، در فهرست ۱۱: ۲۶و۲۷ جای اول را اشغال کرده است 
(مثل افرایم که قبل از منسـی ذکر شده است ). راه حل دیگر این است که 
از نسخۀ سامری که سن تارح را به هنگام مرگ ۱۴۵ سال گزارش می کند 
پیروی کنیم . این شق مناسب تر به نظر می رسد، زیرا اگر پدر ابراهیم او را 
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در سـن ۱۳۰ سـالگی تولید نموده بود، خیلی بعید بود که او در ۱۷: ۱۷ از 
انتشارات ایلاموعدۀ خدا در مورد تولد اسحق آنقدر تعجب کند.

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



بخش دو: خانوادۀ برگزیده 

(بابهای ۱۲- ۵۰)
موضـوع اصلی ایـن بابها ذریت یا نسـل موعـود و به میـزان کمتری 
سـرزمین موعود می باشـد که گروه کوچک فوق با اسـتقامت و استواری 
زیاد در آن ساکن می شوند و در باب آخر با اطمینان به بازگشت ، در عقب 

خویش بدان می نگرند.
وعدۀ تولد یک پسـر با تأخیر آزاردهنده اش بـر بابهای ۱۲تا۲۰ تفوق 
دارد، در حالـی که ابراهیم به طـور متناوب آن را با گرفتن حالاتی عصبی 
و امیدوار به خطر می اندازد (بابهای ۱۲، ۱۶و۲۰) و یا اینکه با ایمان بدان 

می چسبد و حفظش می کند (بابهای ۱۵، ۱۷و۱۸).
پـس از تولـد اسـحق در باب ۲۱ توجه بر سلسـلۀ بلنـد و باریکی که 
به نسـل موعود منتهی می گـردد، متمرکز می شـود و چنانکه خدا خاندان 
فـوق را به مصر هدایت می کند و سرنوشـت قبیله هـا را به طرزی ابتدایی 
مکشـوف می سـازد، سـرانجام داسـتان فـوق بـه مرحله ای پـس از دورۀ 
پاتریارخهـا ره می سـپارد. در پایـان کتـاب جـا و مکان اسـرائیل در میان 
امتهایی که در سرتاسـر عهدعتیق همسـایگان او خواهند بود، و همچنین 
دعـوت و دورنمای منحصر به فردش به روشـنی تثبیت گردیده و صحنه 

برای وقایع بزرگ خروج آماده شده است .
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دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا
 (بابهای ۱۲ - ۲۰)

۱۲: ۱- ۹، ابراهیم از دعوت الهی متابعت می کند

تاریخ رهایی نیز مانند تاریخ آفرینش با تکلم خدا شروع می شود: این 
بـه طـور خیلی خلاصه و مختصر داسـتان ابرام را از داسـتان پدرش جدا 
می کنـد، دعوت به فراموش کردن همه چیز و پیروی از خدا نزدیک ترین 
نظیرش را در اناجیل پیدا می کند (که از بعضی لحاظ به الگوی پاتریارخها 
نزدیک ترند تا به شریعت- مقایسه کنید با غلاطیان ۳)، و بخشی از تاریخ 
اولیۀ ابرام عبارت اسـت از شـرح جدایی وی از ولایت، مولد و خانۀ پدر 

خود، فرایندی که تا پایان باب ۱۳ هنوز کامل نشده است .
دعوت مزبور نخسـت در اور شـنیده شـده بود (اعمـال ۷: ۲- ۴)۱، و 
بعضـی از مفسـرین ابراهیم را به این دلیل که فـوراً از پدر و برادرزاده اش 
جدا نشـد، مـورد انتقاد قرار می دهند. ولی گزارش فـوق وی را مثل لوط 
(۱۹: ۱۶) یـک شـخص مردد معرفـی نمی کند، و این تصور کـه او منتظر 
زمان خدا بود تا بندهای خانوادگی را به طرز آبرومندی از خود بگسـلد، 
معقول به نظر می رسد. منتظر ماندن بدون از دست دادن دید و رؤیا روش 
بسـیار عاقلانه ای اسـت (اتخاذ این روش از همۀ کسـانی که می خواهند 

۱. به همین دلیل اسـت که AV در اینجا از ماضی بعید اسـتفاده می کند («گفته بود»).این ترکیب 
عبـری معمـولاً به معنی «گفت» اسـت- که می تواند اشـاره بـه تجدید دعوت فوق باشـد. ولی 
همچنیـن می توانـد «روایت قبلی را به عنوان یک کل، تقویـت نماید، تا اینکه صرفاً ادامۀ زمانی 

آخرین مرحلۀ آن باشد.» مقایسه کنید با افعال ماضی بعید در اشعیا ۳۷: ۵، زکریا ۷: ۲. 
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مبشـر یا خادم خدا گردند، درخواسـت شـده اسـت ). بالاخره با گذشت 
زمان ، دستورات خدا عملی شدند، و موقعیت مزبور توسط تجدید وعدۀ 

خدا مورد تجلیل واقع شد (۱۳: ۱۴ به بعد).
۱ تا ۳- سـهم ابرام ، در یک فرمان واحد و در عین حال تفتیش کننده 
بیان گردیده اسـت ، در حالی که وعده های خدا در این قسـمت به خوبی 
نشـان می دهد که سـهم خدا چقدر بیشـتر می باشـد، در عین حال ، اینکه 
وعده های فوق به آینده مربوط می شـد بر ایمان خالصی که برای دریافت 
آنهـا ضروری بود تأکید می کند. ابرام می بایسـت شـناخته را با ناشـناخته 
معاوضـه کنـد (عبرانیـان ۱۱: ۸)، و پاداش خـود را در چیـزی بجوید که 
در طـول عمـر خـود آن را نمی توانسـت ببینـد (امتی عظیـم)، در چیزی 
کـه قابـل لمس نبود (نـام تو را)، و بالاخـره در چیزی که خـود او اضافه 
می کرد (برکت). از لحاظ دسـتوری عبارت آخر آیۀ ۳، (مقایسـه کنید با 
۱۸: ۱۸، ۲۸: ۱۴) هم می تواند مجهول باشد (برکت خواهند یافت، ترجمۀ 
فارسـی ) و هم انعکاسـی (خود را برکت خواهنـد داد، یعنی مثل ابراهیم 
برکت خواهند یافت ). ولی عهدجدید به پیروی از ترجمۀ سپتواجنت آن 
را مجهول می شـمارد (اعمـال ۳: ۲۵، غلاطیان ۳: ۸). در واقع ترجمۀ فوق 
در ۲۲: ۱۸، و ۲۶: ۴ نیز که شکل فعل فوق طوری است که تقریباً همیشه۱ 

انعکاسی می باشد، آن را مجهول می انگارد.
برکـت بـرای تمامـی جهـان رؤیایـی بود کـه از همـان ابتدا بـه طور 
متنـاوب وجود داشـت (این رؤیـا در فاصلۀ بین پاتریارخها و پادشـاهان 
محو می شـود، بجـز یادآوری نقش کهانتی اسـرائیل در خروج ۱۹: ۵و۶). 
بعدها این رؤیا دوباره در مزامیر و انبیا ظاهر می شود، رؤیایی که حتی در 
کمرنگ ترین شـکلش همواره به اسرائیل احسـاس داشتن یک مأموریت 
و رسـالت می داده اسـت . ولی تا صعود مسـیح هرگز به یک برنامۀ کاری 

منظم تبدیل نگردید.
۴ و ۵- دربارۀ سن ابرام رجوع کنید به تفسیر ۱۱: ۳۲. در مورد رابطۀ 

۱. نگاه کنید به متن عبری امثال ۳۱: ۳۰، جامعه ۸: ۱۰.
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۱۶۱ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

بیـن مهاجـرت تارح و ابرام رجـوع کنید به پاراگـراف پایانی فصل ۱۱ و 
اولین پاراگراف فصل ۱۲.

۶ و ۷- شـکیم در مسـیر بیـن کوههـای عیبال و جرزیـم ، و در مرکز 
راههای ارتباطی فلسـطین مرکزی ، به عنوان محل تصمیم گیری مشخص 
گردیده بود. در همین جا بود که اسـرائیلیها می بایسـت برای انتخاب بین 
برکت و لعنت جمع شوند (تثنیه ۱۱: ۲۹و۳۰)، در همین جا بود که یوشع 
آخرین سـخنان خود را ایراد می کرد (یوشـع ۲۴) و بالاخره در همین جا 
بود که سـلطنت سلیمان روزی به دو بخش تقسیم می شد (اول پادشاهان 
۱۲)- که اثرات این واقعه هنوز در جامعۀ سامری باقی مانده در این مکان 
وجود دارد (این همان نابلس فعلی می باشـد). بلوطستان موره («معلم ») 
ممکن است اسمش را از فالگیری و طالع بینی گرفته باشد (مقایسه کنید با 
داوران ۹: ۳۷)، و واژۀ مکان ممکن است حاکی از وجود یک معبد کنعانی 
باشـد، چنانکه جملۀ آخر اشـارۀ کوچکی به آن می کند. اگر چنین باشـد، 
این را که خداوند در مقر خدایان غیر، حضور خود را آشـکار سـاخت و 
سـرزمین فـوق را به خادم خویش تخصیـص داده و از او بیعت و تجلیل 

یافت ، می توان بیعانۀ چیزهای آینده شمرد.
۸- در مـورد عبارت نام یهوه را خواند رجوع کنید به توضیح مربوط 
به ۴: ۲۶. عمل ابرام پرچم را در قلب سرزمین موعود به اهتزاز درآورد، و 
اعلان نمود که حکم خدا در همه جا جاری است . او در حین مسافرتش 
بیعت خود را تجدید کرد (۸، مقایسـه کنید با ۱۳: ۴و۱۸). در اینجا تقابلی 
بسیار پرمعنی بین برپا نمود و بنا نمود وجود دارد، که یکی برای خودش 
می باشـد و دیگری بـرای خدا. تنها بناهایی کـه او در عقب خود بر جای 
گذاشـت ، مذبح هایی بودند که برای خدا سـاخته بـود: ولی هیچ اثری از 

ثروت خویش باقی نگذاشت .
اسـم عـای (که در عبری همیشـه با حـرف تعریف می آیـد) به معنی 
«ویرانی » اسـت . به نظر می رسـد که این اسـم هم (مثل بیت ئیل ، مقایسـه 
کنید با ۲۸: ۱۹)، اکتسـابی باشد (یوشـع ۸: ۲۸)، اسم کنعانی اولیۀ آن باقی 

نمانده است .
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فصل ۱۶۲۷

۹- جنـوب (RSV, The Negeb) همـان ناحیۀ جنـوب غربی دریای مرده 
اسـت که توسـط نلسـون گلوک به عنوان «بخش کلیدی سرزمین نواری 
شـکل بسـیار اسـتراتژیکی ... که آسـیا و آفریقا را به هم متصـل می کند» 
توصیف شده است . دلایل و شواهد بسیاری مبنی بر مسکون بودن ناحیۀ 
Negeb در عصر ابراهیم ، توسـط نلسون گلوک ارائه شده است ، که از تأیید 

«اعتبـار کلی اطلاعات تاریخی مربـوط به عصر ابراهیم که در بابهای ۱۲، 
۱۳ و ۱۴ کتاب پیدایش بر جای مانده است » سخن می گوید.

۱۲: ۱۰- ۲۰، ابرام در مصر

لزوماً مصر را در این زمان سـرزمینی ممنوع برای قوم خدا شـمردن ، 
اصلاً واقع گرایانه نیسـت ، زیرا که صریحاً چندی بعد اسـت که به آنها پناه 
می دهد، و حضور ایشـان در سـرزمین فوق به هیچ وجه ادعای آنها را در 
مـورد مالکیت سـرزمین کنعان باطـل نمی کند. ابرام نیز می بایسـت بدون 
اینکه در هر قدم انتظار مکاشفه ای خاص را بکشد، راه خود را به جلو در 
پیش بگیرد (۸و۹) و مثل ما عمدتاً توسـط اوضاع و احوال هدایت گردد 
(مقایسـه کنید با روت ۱: ۱ و متـی ۱۲: ۱۴و۱۵). به هنگام قحطی ، نزدیک 
بودن مصر با آن نیل پرآب که توسط سیلابهایش سرزمین فوق را سیراب 

می کرد، حقیقتاً که یک امداد الهی به نظر می رسید.
ولی همه چیز حاکی از آن است که ابرام برای جویا شدن هدایت خدا 
هیـچ توقفی نکرد، بلکه خود ابتکار عمل را در دسـت گرفت و در برنامۀ 
خـود همـه چیز را جز خدا به حسـاب آورد. حسـابگری ناشـی از ترس 
و آشـفتگی ابرام ، هم نشـان دهندۀ شـخصیت طبیعی این قهرمان روحانی 
اسـت (مقایسـه کنید با یعقوب ۵: ۱۷الـف )، و هم نشـان دهندۀ آن انتقال 
ناگهانـی که می توانـد از قلمرو ایمان به قلمرو ترس صورت بگیرد. او که 
در فریب خویش گرفتار شده بود، خود را قادر به رد اموال به دست آمده ، 
اگر واقعاً می خواسـت این کار را بکند، و همچنین پاسخ به توبیخ نیشدار 
فرعون نمی دید. ولی اگر زمینۀ قبلی پاسـخ به جای ابرام به پادشـاه سدوم 
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۱۶۳ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

در ۱۴: ۲۲ همین تجربه بوده باشـد، باید گفت که از آن فواید چشـمگیر و 
نجات بخشی عاید گردیده است .

ولی اهمیت اصلی داسـتان در ارتباطی اسـت که با وعدۀ سـرزمین و 
امـت دارد. موضوع واقعی این بابها همین اسـت یعنـی مورد تهدید واقع 
شدن دائمی دید و رؤیای ابرام . اینجا در نخستین تجربۀ گرسنگی ، ترس و 
ثروت ، رؤیای فوق ناپدید گردید و تمام برنامه به خطر افتاد: برای نجات 
سـارای از وضعیـت فوق نـزول بلایا لازم بود (۱۷) و بـرای بازگردانیدن 

ابرام به کنعان ، اخراج (۲۰).
۱۳- تـو خواهـر مـن هسـتی از لحـاظ فنی درسـت بـود (۲۰: ۱۲) و 
«اسپیسـر»۱ توجه ما را به احترامی که «حوری ها» (که نفوذ زیادی هم در 
حران داشـتند) برای رابطـۀ همس- خواهری قائل بودنـد جلب می کند: 
یک شـوهر ممکن بود حتی از لحاظ شـرعی همسـر خود را به خواهری 
برگزینـد تا هم اقتدار خود را افزایش دهد و هم مقام و منزلت ازدواجش 
را بـالا ببرد. ولی از آنجایی که گفتن بخشـی از حقیقـت به منظور مخفی 
کـردن بخـش دیگر، به وضوح یک دروغ بود، ابـرام در این موقعیت هیچ 

دفاعی از خود نکرد.
۱۴- مشکل زیبایی چشمگیر سارای به طور عمده در تناقض ظاهری 
آن بـا بقیۀ داسـتان اسـت : او در این موقعیت به طرز خـارِق العاده ای یک 
جوان شـصت و پنج سـاله به نظر می رسـد۲، در حالی که بـه هنگام تولد 
اسـحق بی شـک حدود نود سال داشت . تازه مشـکل وقتی بیشتر می شود 
کـه تاریخ در بـاب ۲۰، یعنی زمانی نزدیک به تولد اسـحق ، دوباره تکرار 

می گردد.
کلید حل این مشکل را باید در طول عمر پاتریارخها جستجو کرد که 
هنـوز تقریبـاً دو برابر طول عمر امروزی ما بود (این ظاهراً تدارک خاص 
خدا بود (مقایسـه کنید با تثنیه ۳۴: ۷): هیچ اشـاره ای به عمومی بودن این 

1. E.A.Speiser,(The Anchor Bible,1964)

۲. یعنی ده سال جوان تر از ابرام (۱۷: ۱۷). مقایسه کنید با ۱۲: ۴. ممکن است تفاوت سنی آنها بیش از ده 
سال بوده باشد: سن او در ۱۷: ۱۷ و یا سن اسحق در ۲۵: ۲۰ یک عدد گرد شده است.
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فصل ۱۶۴۷

طول عمر نشـده اسـت ). ابراهیم در سن ۱۷۵ سالگی مرد و ساره در ۱۲۷ 
سـالگی . یعقـوب ۱۳۰ را «اندک و بد» می انگاشـت . عـدم کاهش انرژی 
و توان آنها نشـان می دهـد که این صرفاً به تعویق افتـادن مرگ نبود بلکه 
توسـعه و پیشـروی کل فرایند حیات : به عنوان مثال ابراهیم در باب ۲۲، 
یعنـی زمانی که ۱۱۰ سـال داشـت از تر و تازگی یک مـرد حداکثر هفتاد 
سـاله برخوردار بود. بنابراین شصت سالگی سارای باید احتمالاً مطابق با 
سی یا چهل سالگی ما باشد، و نود سالگی او به هنگام تولد اسحق مطابق 
با پنجاه سـالگی ما. در سن و سال اخیر، از بچه آوردن او گذشته بود ولی 
هنوز ممکن بود کسی به فکر ازدواج با او بیفتد و جالب است که در باب 
۲۰، برخلاف باب ۱۲، هیچ اشـاره ای به زیبایی او نشـده اسـت . ابیملک 
احتمـالاً به خاطر ثروت سـاره می خواسـت بـا او ازدواج کند و همچنین 
بـه این خاطر کـه بدین طریق با «بـرادر» او پیمان دوسـتی ببندد، چنانکه 
درخواسـت ابیملک از ابراهیم در ۲۱: ۲۲ به بعد مبنی بر هم عهد شـدن با 
او، پس از اینکه اقدام قبلی او با شکست مواجه شده بود، می تواند حاکی 

از همین امر باشد.

۱۳: ۱- ۱۸، جدا شدن از لوط 

آزمایش پیروی ابراهیم از دید و رؤیایی که به او عطا شده بود در تمام 
طول عمرش ادامه داشت . آزمایش فوق در این باب شکل تازه ای به خود 
می گیـرد. اینجـا او در مقابل وسوسـه ابراز وجود در برابـر و بر علیه لوط 
قـرار دارد و از طرف دیگر جاذبۀ فریبندۀ شـهرهای وادی او را وسوسـه 
می کنـد. زمیـن موعود یک بار دیگر با چیزی که ایـن بار نقصی دائمی به 
نظـر می رسـد وی را مأیوس کرده اسـت (۶)، بنابراین عقل سـلیم حکم 
بـه ترک آن ، و رفتن بـه جایی حاصلخیزتر می کرد. ایـن واقعیت که ابرام 
در ایـن موقعیـت به ایمان رفتار نمود باید با مسـافرت او به بیت ئیل برای 
زیـارت ، چنانکـه در آیات ۱- ۴ آمده اسـت ، در ارتباط باشـد (به عباراتی 
که در ۳و۴، از جغرافی صرف فراتر می روند، و به نقطۀ اوجشـان در ۴ب 
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۱۶۵ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

توجه کنید): زیارتی که در واقع احیای اطاعت از دسـت رفتۀ اوسـت ، نه 
تلاشـی برای بازیافتن نعمت یک رؤیا- او رهسـپار شـکیم نبود (مقایسه 

کنید با ۱۲: ۶و۷).
درسـت پـس از این احیا، آزمایش شـروع شـد (چنانکـه در ۱۲: ۱۰، 
مقایسه کنید با مرقس ۱: ۱۲). عملکرد ابراهیم در این موقعیت نمونۀ عالی 
بصیـرت ، درک صحیح ، و سـخاوت اسـت : یادآوری او مبنـی بر اینکه ما 
برادریـم، جنبه ای از روابطشـان را که در مقابل یـک جهان بیگانه بیش از 
همه اهمیت داشـت ، جدا نمود و در مرکز توجه قرار داد (مقایسـه کنید با 
۷ب )، و پیشنهاد او که در عین حال هم عاری از خودخواهی و هم عملی 
بود، تنش ایجاد شـده را بدون اینکه در آینده موجب بروز تنشهایی شود، 
رفع نمود. این حکمت از ایمان برمی خواسـت . او با ایمان همه چیز را از 
قبـل رها کرده بود و از عهدۀ تجدید تصمیم خود برمی آمد: ابرام به ایمان 
نادیده را برگزید، او نیازی نداشـت که مثل لوط «به رؤیت چشمان خود» 

قضاوت کند.
پیامـد انتخـاب هـر دوی آنهـا آموزنـده اسـت . لـوط کـه چیزهـای 
دیدنـی را برگزیـده بود آنها را فاسـد (۷) و نامطمئن یافـت . او با انتخاب 
خودخواهانـه اش روز بـروز منزوی تر و نادوسـت داشـتنی تر گردید. در 
طـرف دیگر ابرام به آزادی دسـت یافت . با تحقـق دعوتی که در ۱۲: ۱ به 
عمل آمده بود، وعدۀ «ذریت » و «زمین » که اکنون باز مورد تأکید واقع شد 
(۱۴)، تصریـح گردید (به تکرار «ذریـت تو» در ۱۵و۱۶ توجه کنید) و به 
عنوان نشانه حالت ملموس به خود گرفت (۱۷). هم دیدار و هم عمل او 
به دنبال ایمانش واقع شـد: و خدا به انتخاب کورکورانۀ او (۹) با عبارت 
«چشمان خود را برافراز» (۱۴) پاداش داد. آنچه را که چشمان او به طور 
کلی مشاهده کرده بود، قدمهای وی می بایست جزء به جزء مورد کاوش 
قرار دهد (۱۷). شاید بتوان توالی آیات ۱۴و۱۷ را با توالی افسسیان ۳: ۱۸ 

و ۴: ۱ مقایسه کرد.
۱۸- بلوطسـتان ممری (مقایسـه کنیـد با توضیح مربـوط به ۱۲: ۶)، 
کـه در فاصلۀ بیسـت مایلـی جنوب بیت لحـم واقع بود، بـه مرکز اصلی 
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مسـافرتهای ابرام مبدل گردید، جایی که در نزدیکی آن او تنها ملک خود 
را خریـداری نمود یعنی قبری به شـکل غار. در ایـن حین خیمه و مذبح 

مجسم کنندۀ شیوۀ زندگی اوست .

۱۴: ۱- ۲۴، نبرد ملوک و ملاقات با ملکیصدق

بـرای نخسـتین بـار وقایـع کتاب مقدس بـا تاریخ خارجـی مرتبط و 
هماهنگ گردیده اسـت . ولی مرکز ثقل داسـتان تغییر نکرده ، و ابرام «در» 
جهان دیده می شـود ولی نه «از» جهان . او در عین حال که مراقب دعوت 
خویش اسـت و چشـم از آن برنمـی دارد (۲۰ب- ۲۴) آماده اسـت تا به 
عنوان یک خویشاوند (آیۀ ۱۴) و حامی (۱۳ج و ۲۴ب ) خوب ، با داشتن 
انگیزه و هدفی درست به جنگ بپردازد، این پیامد آموزنده باب ۱۳ است ، 
زیرا چنانکه می بینیم لوط چه زود انعام خود را از دست داد، در حالی که 
منابـع کوچک ابـرام آن طور مؤثر واقع گردید و مقـام اخلاقی اش باز هم 

بالاتر رفت .
ایـن باب از مشـخصات خاص خـود برخوردار اسـت و مهر قدمتی 
طولانـی را بر خود دارد، بعضی از کلمات و جزئیات مسـاحی۱ آن «ما را 
مسـتقیماً به عصر مفرغ میانه برمی گرداند»،۲ یعنی به اوایل هزارۀ دوم قبل 
از میلاد. «اسپیسـر» دلایلی را مبنی بر اینکه این باب از یک سـند تاریخی 
خارجی اقتباس شده یا با آن منطبق گردیده است ، ارائه می کند. اگر چنین 
باشد، این باب شهادت تاریخی مستقلی بر واقعیت تاریخی ابراهیم است .

۱ تـا ۱۲- شکسـت سـدوم و اسـارت لـوط. روند وقایـع از الگویی 
کـه مـدام در عهدعتیق تکرار می شـود پیروی می کند. گروهـی از ایالات 
کوچک علیه ولی نعمت خود می شورند و موجبات مجازات سریع خود 

را فراهم می آورند.
۱- اسـامی مذکور با ممالکی که به آنها اشـاره شـده اسـت مطابقت 
دارنـد، ولی تلاشـهایی که بـرای تعیین هویت دقیق تر آنهـا به عمل آمده ، 

1.Topographical; 2. W.F.Albright, The Archeology of Palestine (Pelican, 1949)
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۱۶۷ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

تاکنون با شکسـت مواجه شـده اسـت . امرافل که یک اسـم سامی است ، 
چنانکـه زمانـی تصور می شـد، معادل لغـوی واضحی بـرای «حمورابی » 
نمی باشـد. اریوک یک اسم «حوری » اسـت ، کدرلاعمر با الگوی اسامی 
عیلامی مطابقت دارد، و در مورد تدعال با اطمینان نسـبتاً زیادی می توان 
گفت که همان تودالیا (Tudhalia) می باشد که اسم تعداد زیادی از پادشاهان 
حتی بوده اسـت . ولی هنوز باید چهار تن از پادشـاهان آن ایام را جستجو 

کرد که به طور همزمان از این اسامی برخوردار بوده باشند.
۲- از پنج شـهر طغیانگر مزبور تنها آخـری از واقعۀ مصیبت بار باب 
۱۹، جان سـالم بدر می برد. دو اسـم ملوکانۀ نخسـت به طرز با مسـمایی 

ترکیباتی از «شریر» و «خطاکار» می باشند.
۳- گـزارش فـوق با حفظ اسـم و خصوصیات (۱۰الـف ) دره ای که 
بعدهـا زیـر آبهای دریـای مرده مدفون گردیـد (اینطور به نظر می رسـد) 
شـواهد و قرائـن جالبـی به دسـت می دهد کـه حاکی از قدمـت زیاد آن 

می باشد.
۵ تـا ۷- پرداختـن بیـش از حـد بـه جزئیـات اقدامی که علیـه قبایل 
همسـایه فوق صـورت گرفته بود (مقایسـه کنید با تثنیـه ۲: ۱۰- ۱۲ ،۲۰) 
به طوری که در رابطه با روند اصلی داستان باید این را نوعی دور شدن از 
موضوع قلمداد کرد، قویاً این فکر را القا می کند که در اینجا با اقتباسی از 
گزارش خود فاتح از لشکرکشی مزبور روبرو هستیم که بی شک علاوه بر 

مسئلۀ سدوم مسائل دیگری هم برای گزارش کردن داشته است .
۱۰- در مـورد توصیفـی کـه از درۀ فوق ارائه شـده ، تفسـیر آیۀ ۳ را 
ملاحظه کنید. «اسپیسـر» منظور متن عبری را خوب درک کرده است : «و 
وادی سـدیم پـر از چاههای قیر طبیعی بود.» نواحـی اطراف دریای مرده 
از لحـاظ مواد معدنی بسـیار غنی اسـت و دریای فوق بـه خاطر تکه های 
قیری که مخصوصاً در ناحیۀ جنوبی روی آبهای آن شـناور بود، در زمان 
رومیها به عنوان Asphaltites شناخته شده بود. این تکه های قیر ممکن است 

قطعات بزرگی بوده باشند.
۱۳- ۱۶، ابرام ، لوط را می رهاند. در آیۀ ۱۳، عبارت ابرام عبرانی، که 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۱۶۸۷

گویی او را به خواننده معرفی می کند، نشانۀ دیگری از استقلال سند فوق 
می باشد. در مورد واژۀ عبرانی تفسیر ۱۰: ۲۴ را ملاحظه کنید.

ممـری، اشـکول و عانـر تنها در این باب به عنوان اسـامی فردی یا به 
احتمال قوی تر قبیله ای ظاهر گردیده اند. آنها با ابرام «هم عهد»۱ بودند، و 
قسـم خورده بودند که نسبت به او وفادار بمانند. آیۀ ۲۴ نشان می دهد که 

ایشان به تعهد خود احترام گذاشتند.
۱۴- واژه ای کـه بـرای خانـه زادان کار آزمـودۀ خـود بـه کار رفتـه  
(hanikaw)، در هیـچ جـای دیگـر کتاب مقدس یافت نمی شـود. معنی این 

واژه در پرتو متون منفور مصری۲ مربوط به این دوره روشن گردیده است 
و درسـت مثل اینجا به ملازمین یک رئیس قبیلۀ فلسـطینی اشاره می کند. 

در مورد اسم دان به بخش مقدمه رجوع کنید.
۱۵ و ۱۶- موفقیت ابرام با چنین گروه کوچکی در نظر کسانی چون 
فون راد مشـکوک قلمداد گردیده اسـت . ولی به نظر می رسـد که محقق 
فوق نه تنها متحدین ابرام را نادیده گرفته ، بلکه غافلگیری و اغتشاشی را 
نیز که ممکن اسـت در یک سـطح و مرتبۀ کاملاً طبیعی از یک شـبیخون 
دقیق و از پیش طراحی شـده (فرقه فرقه شـده) ناشی شده باشد، کاملاً از 
نظر دور داشته است . تازه ممکن است شبیخون فوق تنها متوجه گروهی 
بوده باشـد که نیروی اصلی را از عقب اسکورت می کردند (مقایسه کنید 
با آیۀ ۱۶). و آیا نیروهای نادیده ای که از ابرام حمایت می کردند، کمتر از 

نیروهای حامی جدئون بودند؟
۱۷- ۲۴، ابرام ، ملکیصدق و پادشاه سدوم. برای ابرام ، نبرد دشوارتر 
تـازه آغاز می شـود، زیـرا تقابل عمیقی بین دو پادشـاهی که بـه دیدار او 
می آیند وجود دارد. ملکیصدق، پادشـاه و کاهنی که اسـم و لقبش بیانگر 
قلمرو درسـتی و نیکویی اسـت (عبرانیان ۷: ۲ را ببینیـد)، به رمز و کنایه ، 
صـرف کفایـت از سـوی خدا را بـه وی اهـدا می کند، و بـرای او برکت 
نامشـخصی (که نه در هدیه بلکه در «دهندۀ » آن یافت می شـود) طلبیده ، 

۱. برای نمونه های دیگری از عهدهای انسانی رجوع کنید به ۲۱: ۲۲ به بعد، ۲۶: ۲۳ به بعد، ۳۱: ۴۳ به بعد.
2. Execration Texts 
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۱۶۹ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

ده یـک هنگفتـی از وی می پذیـرد. تمام این چیزها تنها بـرای ایمان معنی 
و مفهـوم دارنـد. و از سـوی دیگر پادشـاه سـدوم هدیۀ سـخاوتمندانه و 
تجارت گونـه ای به ابرام اهدا می کند. ضرر و زیان این هدیه نیز، بار دیگر 
تنها توسط ایمان قابل درک است . ابرام جوابهای بله و خیر خود را بدین 
ولی نعمتان رقیب اعلام می دارد و حاضر نمی شـود در مورد دعوت خود 

سازش کند.
چنین نقطۀ اوجی به خوبی نشـان می دهـد که در این باب ، که حاوی 
وقایع بین المللی می باشـد، نکتۀ اصلی در کجاست . کشمکش پادشاهان ، 
سـپاهیان بسـیار زیاد و ویرانی یک شـهر هیچیک موضوع اصلی داستان 
فـوق را تشـکیل نمی دهنـد. موضوع اصلـی ، ایمان یـا بی ایمانی یک مرد 

است .
از ایـن دیـدگاه می توانیـم دریابیم کـه این به هیچ وجـه یک قضاوت 
سـطحی نیسـت . این بیش از پیروزی یا شکست طنین انداز هر حکومتی ، 

تعیین کننده بود و به تاریخ شکل می بخشید.
 (RV و AV) از کشـتار (و ترجمۀ فارسـی RSV) ۱۷- ترجمـۀ شکسـت
صحیح تـر می باشـد: ترجمۀ تحت اللفظی واژۀ عبری «زدن » اسـت . وادی 
شـاوه (مقایسـه کنید با دوم سـموئیل ۱۸: ۱۸)، که ظاهراً نزدیک اورشلیم 
بـود، صحنـۀ نبرد مزبور نیسـت ، بلکـه صحنۀ ملاقاتی اسـت کـه اکنون 

توصیف می شود.
۱۸ و ۱۹- سـالیم همـان اورشـلیم اسـت . در مورد اسـم این شـهر، 
«سـلامتی »، و اسم ملکیصدق،۱ «پادشـاه عدالت »، به عبرانیان ۷: ۲، رجوع 
کنید. اتحاد پادشـاه و کاهن در اورشـلیم ، داوود (نخسـتین اسـرائیلی که 
بـر تخـت پادشـاهی ملکیصدق نشسـت ) را بر آن داشـت تـا در وصف 
ملکیصدق بزرگتری که می بایست بیاید سرودی بسراید (مزمور ۱۱۰: ۴).

۱. اسم مشابه یک جانشین،ادونی صدق (یوشع ۰۱: ۱)،حاکی از آن است که پادشاهان اورشلیم 
به طور رسمی «صدق» را می پرستیدند. «صدق» خدای شناخته شده ای در نقاط دیگر فلسطین 
بود. اسامی ملوکانه در وهلۀ اول این معنی را داشت که «صدق، پادشاه من و خدای من است»، 

و غیره: ولی در مورد ملکیصدق شق دیگر معنی آن پذیرفته گردید: «پادشاه عدالت.»
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هـر مفهومی که عنـوان خدای تعالـی  (elelyon)برای مـردم قبل و بعد 
از ملکیصدق داشـت۱، برای او به معنی خـدای حقیقی بود که چنانکه از 
سـخنان بعدی وی آشکار است ، خود را تا حدودی مکشوف ساخته بود. 
در هر حال ده یک ابرام (مقایسه کنید با عبرانیان ۷: ۴- ۱۰)، و پیوستگی و 
اقترانی که او بین اسـم یهوه و اصطلاح خدای تعالی که ملکیصدق آن را 
به کار می برد، برقرار می کند، مسـئله را کاملاً منتفی می سـازد. عنوان اخیر 

به طور مکرر در مزامیر به کار برده شده است .
مالـک ) یا سـازنده (RSV از فعل آیۀ ۴: ۱، («حاصـل نمودم یا گرفتم ») 
اخذ شـده اسـت و اگر «گرفتن » مفهوم اصلی باشد، بسته به چگونگی آن 
می توانـد بـه معانی «زاییـدن » (۴: ۱)، «خریدن »، «یاد گرفتـن »، و در اینجا 

«ساختن » باشد.

۱۵: ۱- ۲۱، ایمان ابرام و عهد تحکیم بخش 

تا اینجا ابرام بیشـتر از نظر امنیت (که برای یک فرد بی خانمان مسـئلۀ 
مهمی است )، و از طریق نگرانیها و جاه طلبی هایی که به او فشار می آوردند، 
مورد آزمایش قرار گرفته اسـت . اکنون فشـار حول محور تازه ای متمرکز 
می شـود. این محور وعدۀ تولد یک پسـر می باشـد، امیدی که تحققش تا 
شـش باب دیگر و حدود بیسـت و پنج سـال به تأخیـر می افتاد. حتی آن 
وقت نیز تولد مزبور بحرانی خاص خود را در باب ۲۱، و آزمایش نهایی 

در باب ۲۲، به طرزی غیر منتظره ای به همراه می آورد.
عهدجدیـد این باب را از دو لحاظ بسـیار مهم تلقی می کند: نخسـت 
از لحـاظ اعـلان این حقیقت کـه ابرام به ایمان عادل شـمرده گردید (۶)، 
عبارتـی کـه قلب انجیل پولـس در رومیـان ۴، و غلاطیان ۳ می باشـد. و 
دوم از لحاظ گزارشـی کـه در آن از عهد ابراهیمی وجود دارد- زیرا عهد 
بنیادی این عهد بود نه عهد سینا، و از فیض سخن می گفت نه از شریعت 
(غلاطیـان ۳: ۱۷- ۲۲). خـدا بـه احتـرام این عهد قوم خویـش را از مصر 

۱. فنیقی ها و کنعانیها این عنوان را برای بزرگترین خدای خود بکار می بردند. 
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۱۷۱ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

بیـرون می آورد (خـروج ۲: ۲۴)، و پسـرش را به جهان می فرسـتاد (لوقا 
۱: ۷۲و۷۳).

۱ تـا۶- ایمـان ابـرام واضح می گردد. اکثر مفسـرین جدیـد معتقدند 
کـه عبـارت بعد از ایـن وقایع (۱) نمی تواند اشـاره به باب ۱۴ باشـد (به 
خاطر اینکه باب فوق به وضوح از منشـاء جداگانه ای برخوردار اسـت ). 
ولـی وقایع باب مزبور به طرز قابل قبولی دنبالۀ باب ۱۳ می باشـد و عدم 
پذیرش به جا و شایسـتۀ ابـرام در ۱۴: ۲۰ب- ۲۴ وعدۀ این آیه را دو برابر 
محتمل و مناسـب می گرداند. در کتاب مقدس و تجربۀ مسـیحی ، دخالت 
خدا به منظور تشـویق یک خادم امین و اسـتوار به هیچ وجه غیر معمول 

نیست (مقایسه کنید با ۳۲: ۱، ارمیا ۴۵، یوحنا ۹: ۳۵، اعمال ۲۳: ۱۱).
طـرز نـگارش جملـۀ عبری و پاسـخ ابـرام در ۲الف (کـه در ترجمۀ 
فارسـی و همینطـور AV و RV به هیچ وجه بـا گفتۀ خدا نمی خواند) حاکی 
از این اسـت که RSV وعدۀ فوق را درسـت ترجمه کرده است : من سپر تو 
هسـتم . اجر تو بسـیار عظیم خواهد بود. بنابراین اعتماد و توکل ابرام باید 
بر شخص خدا قرار گیرد و امید وی بر وعدۀ او. قابل توجه است که این 
رؤیا در درجۀ اول به خاطر تأثیر بصریش داده نشـد، بلکه برای رسـاندن 

کلام خداوند.
۲و۳- عبـری آیـۀ ۲ مبهـم اسـت ، ولـی آیـۀ ۳ منظـور آن را روشـن 
می گردانـد، و این مطلب کاملاً معلوم گردیده اسـت که در میان حوریان ، 
مردی که اولاد نداشت می توانست کسی را به عنوان وارث خود برگزیند 
تـا کفـن و دفن شایسـته ای را برای او تضمین کند. یا شـخصی که قرض 
می گرفـت با وارث سـاختن قرض دهنده اش ، پرداخت دیـون را تضمین 
می کرد جزئیاتی که در مورد اسم و محل تولد خادم ابرام ارائه شده است ، 
وضـع نامسـاعدی را که ابرام در آن قرار داشـت کاملاً زنده می سـازد، و 
حتی اگر العاذار همان خادم نیکوی باب ۲۴ باشد، در هر حال او آن پسر 
یا «ذریتی » که می بایست وارث وعده گردد نبود. توجه به این نکته خیلی 
مهم اسـت که در پاسـخ مزبور این ایمان ابرام بود که نمایان می گردید نه 
بی ایمانـی او، گرچـه ایمان فوق هنوز کاملاً شـکل نگرفتـه بود. اگر کس 
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دیگری غیر از ابرام بود به تسلی آیۀ ۱ قناعت می کرد: ابرام لب به شکایت 
می گشـاید زیرا به آن رؤیا و دعوت اولیه و وعدۀ نسـل دل بسته بود ۱۲: ۱ 
به بعد). بنابراین آیۀ ۱، (RSV) به نظر یک آزمایش می آید، و پاسخ پرجرأت 
و بـا روح او راه را بـرای تعهـد صریح آیات ۴و۵، و ایمـان آگاهانۀ آیۀ ۶، 

می گشاید.
۴- عهدعتیـق می توانـد وارث شـرعی کسـی را «پسـر» او بخوانـد 
(بـه عنـوان مثـال روت ۴: ۱۷) بنابراین بیان مؤکد از صلب تو یک شـک 
احتمالـی به جـا را کاملاً از ذهن ابرام پاک می کند. سـؤال مهم دیگری که 
پیـش می آید، یعنی اینکه آیا ممکن اسـت این پسـر برای ابرام از سـارای 
متولـد گـردد، آزمایـش بعدی ایمان وی می باشـد که در تفتیشـهای قلبی 

بابهای ۱۶و۱۷ به عمل می آید.
۵- تنهـا اکنون آشـکار می گردد که رؤیا در شـب اتفاق افتاده اسـت . 
اعمالی که در آیات ۹- ۱۱ شرح داده شده در روز بعد به وقوع می پیوندند.

نشـانۀ خدا که این بار آسـمان پرستاره است ، چیزی را ثابت نمی کرد. 
این از آن نوع نشانه ها نبود. ولی کار یک «کلام بصری » را انجام می داد و 
توجه ابرام را بر وعده متمرکز می ساخت ، یعنی همان کاری که تشریفات 
مذهبـی انجـام می دهند. زیرا تجربۀ فوق فراموش نشـدنی بود. سـتارگان 
در نقطـۀ مقابـل «غبار» ۱۳: ۱۶ قرار ندارند (بعضی ایـن دو را به ترتیب با 
فرزندان روحانی و جسـمانی ابرام برابر دانسـته اند) بلکه تصویر دیگری 
از همان چیز می باشـند. مقایسه کنید با ترادف عبارت ۲۲: ۱۷. عهدجدید 
مکشـوف می سـازد که وعدۀ فوق هم قبل و هم بعد از مسیح در جماعت 
کثیر «ایمانداران » تحقق می یابد (به عنوان مثال رومیان ۴: ۱۱و۱۲، ۹: ۷و۸).

۶- این جملۀ بسـیار مهم دوبار توسـط پولس (رومیان ۴: ۳، غلاطیان 
۳: ۶)، و یکبار توسـط یعقوب (۲: ۲۳)، برای تحکیم و اثبات این حقیقت 
که عادل شمردگی همواره از طریق ایمان بوده ، نقل گردیده است (یعقوب 
اضافه می کند که ایمان باید اصیل بودن خود را نشان دهد). این داستان ، و 
استدلال رومیان ۴، ایمان را نه به عنوان یک لیاقت و شایستگی افتخارآمیز 
بلکـه به عنوان آمادگی پذیـرش وعده های خدا معرفـی می نمایند. توجه 
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۱۷۳ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

داشـته باشـید که اعتماد ابرام هم جنبۀ شخصی داشت (به خداوند) و هم 
جنبـۀ کلامی و گـزاره ای (زمینه و چهارچوب آیۀ فـوق کلام خداوند در 

آیات ۴و۵، می باشد).
۷- ۲۱، وعده واضح می گردد و در مورد آن عهد بسته می شود. تأکید 
متوجه جنبۀ دیگر وعده می گردد، یعنی متوجه زمینی که قرار بود به ارث 
برسـد. این سـؤال ابرام که «به چه نشـان بدانم ...؟» (آیۀ ۸)، نشـان دهندۀ 
فشاری است که بر او قرار داشت زیرا ایمان او چیز سهل الحصولی نبود. 
روحیـۀ این سـؤال همان روحیه ای بـود که در اظهار «ایمـان می آورم ای 
خداوند، بی ایمانی مرا امداد فرما» وجود داشت ، نه روحیۀ چون و چرای 
زکریا در لوقا ۱: ۱۸، زیرا سـؤال ابرام هیچ سرزنشـی را بـه ارمغان نیاورد 
بلکه اطمینانی مجدد را. تدارک معمول خدا برای چنین نیازی «نشـانه ها» 
و «مهرهایی » برای تحکیم کلام گفته شده می باشد (مقایسه کنید با رومیان 
۴: ۳و۱۱الف ). اینجا پاسـخ کامل او یک عهد رسـمی اسـت (آیۀ ۱۸)، که 
در دو مرحله به موقع اجرا گذاشته می شود. نخستین مرحله که در همین 
باب انجام می پذیرد افتتاحی از نوع بسـیار روشـن و واضحش می باشـد. 
و دومیـن مرحلـه کـه در بـاب ۱۷، اتفاق می افتـد عبارت اسـت از دادن 
نشـان عهد فوق که ختنه می باشد. چنانکه عبرانیان ۶: ۱۳و۱۷ خاطرنشان 
می سـازد، سـرانجام در ۲۲: ۱۶ به بعد قسـمی هم به منظور تحکیم مجدد 

آن وجود دارد.
۹ و ۱۰- تشـریفات مربوط به عهد، شبیه تشریفاتی است که در ارمیا 
۳۴: ۱۸ یافت می شـود. مراسم فوق در شـکل کاملش احتمالاً شامل عبور 
هر دو طرف از میان حیوانات قطعه قطعه شـده می گردید به این نشانه که 
در صورت زیر پا گذاشـتن تعهدشـان سرنوشت مشـابهی گریبانگیر آنها 
گردد. با وجود این سهم ابرام در اینجا تنها آماده کردن صحنه و جلوگیری 

از تجاوز به آن بود (۱۱): رجوع کنید به توضیح مربوط به آیۀ ۱۷.
۱۱ و ۱۲- جزئیـات ماجـرا تمامـاً از آهنگـی غم انگیـز برخـوردار 
اسـت ، بی شـک تا حدودی بـرای تأکید بر اینکـه عهد فوق بایـد از میان 
انواع مشـکلات و مخالفتها (۱۱) و بوسـیلۀ داوریهای بزرگ حفظ شـود 
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(مقایسه کنید با ۱۳و۱۴). ولی تاریکی ، دود و آتش ، مثل کوه سینا، عمدتاً 
بیانگر «دهشـت خداوند» و فشـار قدوسیت بر گناه می باشد. مقایسه کنید 
بـا اشـعیا ۶: ۳- ۵. حتی عهدجدید هم در تاریکـی و زلزله افتتاح می گردد 

(متی ۲۷: ۴۵و۵۱).
۱۳ تا ۱۶- این پیشـگویی اسـارت از دو لحاظ حائز اهمیت اسـت ، 
هـم از این لحاظ که نشـان می دهـد ترتیب وقایع فـوق از روی عمد و با 
نقشـۀ قبلی بود (بـه کلمات به یاد ماندنی بعد از آن با اموال بسـیار بیرون 
خواهنـد آمد توجـه کنید (۱۴)، مقایسـه کنید با عبرانیـان ۱۲: ۱۱)، و هم 
از این لحاظ که نشـان دهندۀ صبر خدا نسـبت به سـاکنین کنعان اسـت . 
حملۀ یوشع (و با استنتاج از آن ، سایر جنگهای عهدعتیق ) در پرتو عبارت 
بسـیار مهم زیرا گناه اموریان هنوز تمام نشـده اسـت، به عنوان یک عمل 
کامـلاً عدالتخواهانـه و نه یک تجاوز ظالمانه جلوه گر می شـود. قوم خدا 
می بایسـت تـا وقتی کـه حملۀ آنهـا کاملاً درسـت و عادلانه باشـد، صبر 
کنند حتی اگر بهایش برای آنها قرنها سـختی و زحمت باشد. این یکی از 

گفته های بسیار مهم عهدعتیق است .
بین عدد گرد شـدۀ چهارصد سـال (۱۳) و پشـت چهارم (۱۶) هیچ 
اختلافی نیست ، زیرا کلمۀ پشت  (dor)می تواند به معنی «طول عمر» باشد 
در دورۀ پاتریارخهـا معـادل متوسـط این مـدت یک قرن اسـت . خروج 

۱۲: ۴۰، دورۀ فوق را ۴۳۰ سال اعلام می دارد.
۱۷- دود و آتش (تفسـیر ۱۱و۱۲ را ببینید) مثل «سـتون ابر و آتش » 
خـروج ، به وضوح یک تئوفانـی Theophany یا ظهور قابل رؤیت خدا بود. 
در اینجـا بـه طور سـمبلیک ، تنها اوسـت که عهـد را اسـتوار می گرداند: 
تأکید آیه چنانکه آیۀ بعدی روشـن می سـازد، بر پیشقدمی و ایثار خدا در 
مقابل عهد تجارت گونه و سـوداگرانۀ ۳۱: ۴۴ است . این تأکید در سرتاسر 
کتاب مقـدس همچنـان ادامه پیدا می کند: در این مـورد مخصوصاً رجوع 
کنید به عبرانیان ۹: ۱۵ به بعد که در آن دو مفهوم «عهد» و «وصیت » با هم 

تداخل پیدا می کنند.
۱۸ تا ۲۱- قوم اسـرائیل تنها در زمان حکومت داوود به مرزهای آیۀ 
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۱۸ دسـت یافت ، آن هم نه به عنوان یـک موطن بلکه صرفاً به عنوان یک 
مملکت . فهرست اقوام مذکور، از قینیان و قنزیان ، که خیلی زود به درون 
خاندان اسرائیل کشیده شدند، تا یبوسیان که با قلعۀ نظامی شان اورشلیم ، 
به دست داوود مغلوب گردیدند، نشان دهندۀ تنوع گروه هایی است که در 
این زمان در سرزمین فوق می زیستند، تنوعی که منابع معاصر بر آن صحه 
می گذارند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به NBD .در مورد تحقق وعدۀ 

فوق رجوع کنید به دوم تواریخ ۸: ۷و۸.

۱۶: ۱- ۶، تولد اسمعیل 

این باب مرحلۀ دیگری را در نفی هر گونه وسیله ای جز معجزه برای 
رسیدن به تولد فرزند موعود تشکیل می دهد. این خیلی پرمعنی است که 
ابرام درسـت بعد از مراتب رفیعی که در دو باب قبل بدانها دسـت یافت 
تسـلیم فشـارهای خانوادگی شـده ، به نقشه و سـرزنش همسرش تن در 
دهد، و فوراً هم از قبول هر گونه مسـئولیتی در قبال نتایج حاصله سـرباز 
زند. در این حین ، خداوندی که «هرگز تغییر نمی پذیرد» مراقب شـخص 
و نقشـه ای که مورد بی توجهی قرار گرفته می باشد، و «مشیت حاکم خود 

را» عملی می سازد.
۱ تا ۳- آداب و رسـوم آن دوره این شـیوۀ دسـتیابی به اولاد را مجاز 
می شمرد (گرچه داستان حاضر و باب ۳۰ بر بی حکمتی آن دلالت دارند)، 
و این واقعیت که چنین پسـرانی در خانـوادۀ یعقوب ، اعضایی کامل و از 
رؤسـای قبایل بشمار می آمدند، باید در نظر گرفته شود. ابرام می توانست 
اسـتدلال کند کـه وعـدۀ ۱۵: ۴ می تواند از ایـن طریق تحقق یابـد، و این 
واقعیـت کـه اکنون ده سـال از ورود او به کنعان گذشـته بـود (۳) باید بر 

فشاری که بر او قرار داشت افزوده باشد.
او بـه خاطـر تمام این مسـائل در ایمانـش لغزید و خواسـت از عقل 
خود و سـخن سـارای (۲) هدایت شـود، نه از خداوند (مقایسـه کنید با 
متی ۱۶: ۲۲ به بعد). عهدجدید پسـر هاجر را که «به حسـب جسـم تولد 
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یافـت » به ثمـرات تقلای شـخصی در مذهب تشـبیه می کنـد (غلاطیان 
۴: ۲۲، بـه بعـد) کـه هرگـز بـا ثمـرات روح توافـق ندارنـد (غلاطیـان 

.(۲۹ :۴
۲- بنا شوم به معنی برخوردار شدن از فرزندان است .

۴ تا ۶- هر یک از سـه شـخصیت مذکور نمایشگر آن ناراستی است 
که بخشـی از گناه را تشـکیل می دهد، گناهی که در غرور نادرسـت (۴)، 
سـرزنش نادرسـت (۵) و بی طرفی نادرسـت (۶) به ظهور می رسد. ولی 
نقـاب سـارای خیلی زود فرو می افتد (۶ب ) و نفرتی که پشـت سـخنان 

عدالتخواهانۀ او نهفته بود، نمایان می گردد.

۱۶: ۷- ۱۶، هاجر و فرشته 

۷ تـا ۹- هاجـر راه محل تولدش مصر را در پیش گرفته (بیابان شـور 
در سـرحد شـمال شـرقی آن قرار داشت ) و تا رسـیدن به نزدیکی قادش 
(۱۴) احتمالاً چند روز سفر کرده بود. ولی قرعۀ وی در این زمان با ابرام 
افتاد و نیکویی مجبور کنندۀ خدا وادارش کرد که نزد او بازگردد (۹و۱۵).

۱۰ تـا ۱۲- بـه طرز مشـابهی تسـلی خـدا بـرای غمزدگی او بیشـتر 
روحیه دهنده بود تا تسـکین دهنده ، و توجه او را از جراحات گذشـته دور 
نموده ، به چیزهایی که در پیش داشـت معطوف می سـاخت . نام اسـمعیل 
«خدا می شنود»، رجوع کنید به تفسیر ۱۷: ۱۹، همواره این وحی و رویارویی 
را به یاد می آورد. برای ذهن او که فاقد ایمان جستجوگرانۀ ابرام بود، وعدۀ 
فوق می توانسـت دربردارندۀ همۀ آن چیزی باشـد که آرزویش را داشت ، 
گرچـه در آن هیچ صحبتی از برکت برای جهان ، یا سـرزمین موعود نبود. 
کافی بود که اسـمعیل بارور و کثیر شـود و از استقلال و آزادی برخوردار 
گردد. تا حدودی این پسر ابرام سایه و شاید بتوان گفت تقلیدی از پدرش 
بود. دوازده رئیس او در زمان خود اشـخاص برجسـته ای بودند (۱۷: ۲۰، 
۲۵: ۱۳)، ولـی نه در تاریخ نجات . وجود بی قرار او سـفری به سـوی یک 
هـدف مشـخص نبود بلکه خود آن هدف را تشـکیل مـی داد. خودرأیی و 
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۱۷۷ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

روحیۀ نامطیع او صرفاً یک عادت ذهنی بود، نه نوری برای امتها.
در عبارت آخر آیۀ ۱۲، یک «مفهوم دوگانه » وجود دارد که مشـخصۀ 
چنیـن وحی های سرنوشـت سـازی اسـت (زیرنویـس ۳: ۱۵ را ملاحظه 
کنیـد)، زیرا هم می تواند جنبۀ مکانی داشـته باشـد و هـم جنبۀ خصمانه 
(«پیش روی » یا «علیه ») و هر دو این جنبه ها در مورد عموزادگان اسرائیل 
صادق اسـت ، عموزادگانی که عربهای امروزی مدعی هسـتند که از نسل 

ایشان می باشند، این گفته در ۲۵: ۱۸ منعکس گردیده است .
۱۳ و۱۴- اکنون مکشوف می گردد که فرشتۀ خداوند، خود خداوند 
بوده است۱ (مقایسه کنید با ۱۸: ۱ به بعد، خروج ۳: ۲و۴، داوران ۶: ۱۲و۱۴ 
و غیره )، و سـخنان هاجر انعکاس حیرت او در مقابل این واقعیت است . 
موضوع این دو آیه که ریشۀ raa  «دیدن » را به بازی می گیرند بیش از آنکه 
خدای بیننده باشـد، خدای دیده شـده است ، ترجمۀ تحت اللفظی سخنان 
هاجر چنین اسـت : «تو خدای دیدار هسـتی »  (ri) «ظاهـر»، یعنی «خدای 
قابل رؤیت ». مقایسه کنید با (اول سموئیل ۱۶: ۱۲ در مورد «منظر» داوود) 
و بـه دنبـال آن «آیا... به عقـب او که مرا می بیند نگریسـتم»۲     (ro,i) یعنی 

«آنکه مرا می بیند». (مقایسه کنید با ایوب ۷: ۸).
در ترجمۀ RSV  «آیا حقیقتاً خدا را دیدم و بعد از دیدن او زنده ماندم » 
هر کلمه ای که بعد از «دیدم » آورده شـده نسبت به متن عبری تا حدودی 
تغییر داده شـده است ، گرچه احساسات مشـابهی را بیان می کند. واکنش 
یعقـوب نیز در فنیئیل چنین بود (۳۲: ۳۰). واقعیت قدوسـیت قبل از این 

هم به خوبی ادراک شده بود.
بئـر لحـی رئـی در لغت بـه معنی «چاه خـدای زنده ای کـه بینندۀ من 
است » می باشد. بنابراین اسم فوق بیانگر عنصر ماندگار و نه موقتی تجربۀ 

مزبور می باشد.
۱۵ و ۱۶- مؤخرۀ باب مسئولیت ابرام در قبال اسمعیل را که بازگشت 

۱. رجوع کنید به مقدمه.

۲. مقایسـه کنید با «قفای مرا ببینی» (خروج ۳۳: ۳۲). این دو عبارت تقریباً عین هم هسـتند. در 
اینجا می توان آنرا به طور آزاد چنین ترجمه کرد: «آیا به عقب ... نظر انداختم؟» 
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فصل ۱۷۸۷

هاجر آن را تصریح نمود مورد تأکید قرار می دهد. مسـئولیتی که در باب 
بعد بیشتر مورد شناسایی قرار می گیرد.

۱۷: ۱- ۲۷، عهـد دوبـاره مـورد تأیید قرار می گیـرد و مهر 
می شود

دو مرحلۀ بسـتن عهد در بابهای ۱۵و۱۷، نه فقط با تأخیر طولانی که 
بیـن آنهـا بود ایمان ابـرام را آزمودند بلکه دو جنبۀ یک قـرارداد را نمایان 
سـاختند. باب ۱۵، الگوی اساسـی فیض و ایمان پاسـخ دهنده را مسـتقر 
گردانید. چیزی از ابرام خواسـته نشـد جز اینکه ایمـان بیاورد و «مطمئن 
بداند». سـپس در مرحلۀ دوم پیامدهای عهد آشـکار می گردد، در عمق و 
در وسـعت : در عمـق ، زیـرا ایمان باید خود را در وقـف کامل ظاهر کند. 
در وسـعت ، زیرا تمام آن جماعت می بایسـت مهر شـوند، یک به یک ، و 
نسـل به نسـل (۱۰ بـه بعد). بنابرایـن دو باب فوق بـر روی هم دو جنبۀ 
شراکت شخصی و جمعی را بیان می دارند، ایمان درونی و نشانۀ ظاهری 
را (مقایسـه کنید با رومیان ۴: ۹و۱۱)، عدالت اسـنادی۱ و وقف ابراز شده 

را (۱۵: ۶، ۱۷: ۱).
۱ تـا ۳- مقدمـه . این سـرآغاز به هیـچ وجه یک معامله نیسـت : اینها 
شـرایطی هسـتند که خدا می تواند در آنها آنچه را که می خواهد، بدهد نه 

اینکه بگیرد، زیرا او خواهان یک رابطۀ سرد و ناقص نیست .۲
یک اسم خاص برای هر یک از دو طرف قرار داد (۱و۵) مشخص کنندۀ 
موقعیت می باشـد، چنانکه بعدها آشکار شدن اسم یهوه یادآور رویارویی 
بوتۀ مشـتعل می گردد (خروج ۳: ۱۴، ۶: ۳). خدای قادر مطلق ترجمۀ ایل 
شدای (sadday     el)  می باشد، چنانکه بوسیلۀ سپتواجنت استنباط می شود. 
یک تحلیل سـنتی اسم فوق «خدا (el) که  (sa)کافی است (day)»، می باشد. 
اخیراً شـدای را معادل «کوه » دانسـته اند (مقایسه کنید با «صخره » که واژۀ 

1. Imputed Righteousness

۲. در مورد معنی کامل رجوع کنید به تفسیر ۶: ۹.
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۱۷۹ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

معمـول عهدعتیـق برای خدا اسـت ). ولـی در این مورد توافـق عمومی 
وجود ندارد.

بهترین راه درک آن ، بررسـی موارد اسـتعمال آن است ، و این بررسی 
تأکید معمول بر قدرت خدا را مخصوصاً در مقابل نااستواری انسان ، تأیید 
می کنـد (این یکی از اسـامی مطلوب و مورد علاقـۀ الهی در کتاب ایوب 
اسـت ). در کتاب پیدایش این اسـم با موقعیتهایی جور اسـت که در آنها 
خادمین خدا سخت تحت فشارند و احتیاج به اطمینانی دوباره دارند.۱

بـه خاک افتادن ابرام در حضور خدا (۳. مقایسـه کنیـد با آیۀ ۱۷)، بر 
خلاف گردن فرازی و گستاخی آدم ، اختلاف مراتب ارباب و خادم را در 
عهد الهی مورد شناسـایی قرار داده ، محترم می شـمارد. این کار او باعث 
می شـود که موضوع در حقیقت ریشه بدواند. در چنین خاکی رابطۀ فوق 
می توانسـت تا حد رسـیدن به دوسـتی و رفاقتی کامل نمو کند (یعقوب 

.(۲۳ :۲
۴ تـا ۸- وعده هـا. («اما مـن ...») ترجمۀ فارسـی (و همینطور RV ) با 
بـه کار بـردن عبارات اما مـن  ... (ani) (۴) و اما تـو ... (weatta) (۹) ترکیب 
باب را حفظ می کند. از لحاظ محتوا، وعدۀ سـرزمین هیچ تغییری نکرده ، 
بلکه توجه به امتها و پادشـاهان معطوف گردیده اسـت ، و پیدایش ظهور 
آنها را که شامل مدیانیها (۲۵: ۲)، اسمعیلیها (۲۵: ۱۲)، و پادشاهان ادوم و 
اسرائیل (۳۶: ۳۱) می شود، خبر می دهد. با وجود این، عهدجدید می تواند 
علاوه بر اینها جماعت مسـیحیان را نیز در «امتهای بسـیار» ببیند (رومیان 
۴: ۱۶و۱۷). اسـم ابراهیـم بیانگـر ترکیبی از دو جزء اولیـه اب (پدر) رام 

(رفیع ) با یک جزء سوم ، هامون hamon (جماعت بسیار) می باشد.
از لحاظ روحانی جوهر عهد فوق یک رابطۀ شـخصی است ، درست 
مثل یک ازدواج : پس ارزش و اهمیت این تعهد که خدای ایشـان خواهم 
بود (۸ب ، مقایسـه کنید با ۷ب ) خیلی بیشـتر از منافع خاصی است که به 

دنبال دارد. این است آنچه که عهد را تشکیل می دهد.

۱. رجوع کنید به پیدایش ۱۷: ۱، ۲۸: ۳، ۳۵: ۱۱، ۴۳: ۱۴، ۴۸: ۳، ۴۹: ۲۵. 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۱۸۰۷

۹ تا ۱۴- شـرایط عهد («و اما تو...») آنچه که در شـرایط فوق انسان 
را به تعجب وامی دارد، اختصار آنهاست . همۀ آنها در سرسپردگی خلاصه 
می شـود. ختنه ، داغ خـدا بود. نوشـتن پیامدهای اخلاقی عهد (تا سـینا) 
لزومی نداشـت زیرا در اینجا شـخص نسـبت به یک ارباب تعهد می داد 
کـه در زندگـی از راه و روش خاصـی پیـروی کند. عمل ختنـه در خاور 
نزدیک کاملاً رواج داشت . فلسطینیهایی که از غرب بودند به خاطر انجام 
ندادن آن عجیب و غریب به نظر می رسیدند. آنچه که در مورد عمل فوق 
تازگی داشـت ، معنا و مفهوم تازه ای بود که بدان بخشـیده شد، زیرا دیگر 
نشـانۀ مردانگی نبود (چنانکه در میان عربهای امروزی است ) بلکه نشانۀ 
عهد الهی بشـمار می رفت . به همین خاطر بـود که آنقدر زود آن را انجام 
می دادنـد (۱۲). ختنه بیانگر سرسـپردگی نسـبت به قوم خـدا (۱۴ب ) و 
خـود او بود (ارمیا ۴: ۴). همچنین سـمبُل دسـت کشـیدن از راه و روش 
بت پرسـتان (یوشـع ۵: ۹)، و خودرأیی طبیعی شـخص بود (تثنیه ۱۰: ۱۶ 
مقایسـه کنید با کولسـیان ۲: ۱۱و۱۲). توجه داشـته باشید که عهد فوق به 
روی امتها نیز گشـوده بود (۱۲ب ،۱۳)، ولی به این شرط که تمام و کمال 

عضو جماعت خدا گردند (مقایسه کنید با خروج ۱۲: ۴۵).
۱۵ تا ۲۲- سـاره به خاطر سـهم خودش در عهد نامگذاری می شود. 
به نظر می رسـد که سارای و ساره صرفاً اشکال قدیمی تر و جدیدتر واژۀ 
«شاهزاده » باشند. ولی نامگذاری تازه ، یک نقطۀ تحول بود و او را به طور 

خاص ، و مستقلاً وارد وعدۀ الهی می نمود (آیات ۱۶و۱۹).
۱۷ و ۱۸- خندۀ ابراهیم را اگر با توجه به پاسخ خدا و رومیان ۴: ۱۹ 
به بعد مورد قضاوت قرار دهیم باید بگوییم که این واکنش بدواً ناشـی از 
دیرباوری بود. واکنش کاملاً واقعی بود، چنانکه از تلاش صادقانۀ او برای 
هدایت یافتن از خدا به طریقی منطقی تر (۱۸) آشـکار اسـت ، ولی در هر 
حال آمادۀ اصلاح بود. در مواقعی که ایمان دچار یک چنین کشمکشهای 
واقعی و اصیل است ، خدا هیچوقت زیاد سخت نمی گیرد (رجوع کنید به 
۱۵: ۸)- ولی شک ابراهیم به طرز زیبایی در دعای او برای اسمعیل توسط 

ایمان و محبت ، تعدیل می گردد.
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۱۸۱ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

۱۹ و ۲۱- اسـم اسـحق مانند اسـمعیل ، یعقوب ، یهودا و یوسـف از 
الگویـی کـه در آن زمان رایـج بود پیـروی می کرد. این اسـامی در اغلب 
مـوارد بیانگر دعایی بودند مثل «خدا بشـنود» (اسـمعیل )، «او حفظ کند» 
(یعقوب ) و غیره . اگر معنی اسـم اسـحق نیز به همیـن منوال «او(بر وی ) 
بخندد» بوده باشـد، برای کسانی که به ساره نزدیک بودند از خنده ، وعدۀ 
خدا، و معجزه ای که تولد او را بی نظیر می ساخت و عهد خدا را در ورای 
هر گونه شـکی از پیـش تعیین می نمود، حکایت می کـرد. رجوع کنید به 

تفسیر ۲۱: ۶.
۲۰- مـا در همـه جای ایـن فصول با حق انتخاب مطلـق خدا روبرو 
می گردیم (مقایسه کنید با رومیان ۹: ۹ به بعد)، ولی او برکات دیگری هم 
علاوه بر آنچه که به اسرائیل اختصاص داده بود داشت ، و همینطور برای 
کسان دیگری که وارث عهد او گردند، علاوه بر آنانی که از لحاظ تاریخی 
آن را منتقل گردانیدند (مقایسه کنید با رومیان ۹: ۲۴ به بعد). برای اسمعیل 
نیز متناسـب بـا ظرفیتش فخر و احترامی وجود داشـت (رجـوع کنید به 
تفسیر ۱۶: ۱۰ به بعد). زمانهای افعال آیۀ ۲۰، به طور ضمنی بر دعا، پاسخ 

و انجام آن روشنایی می افکنند.
۲۲- ایـن خداسـت کـه مکالمۀ فـوق را ختـم می نمایـد، همچنانکه 
آغازگـر آن نیـز خود او بود. این واقعیت مخصوصاً در قسـمت مربوط به 

شفاعت (۱۸: ۱۶ به بعد) جلوه می کند و حائز اهمیت می گردد.
۲۳ تـا ۲۷- ابراهیـم و اهـل خانۀ او ختنه می شـوند. آیـات ۲۶و۲۷، 
نمایان می سـازد که تأکید پاراگراف بر تنوع اشـخاصی اسـت که در یک 
عهد گرد هم آمدند. این اشـخاص هم از لحاظ سـن ، هم از لحاظ مقام ، و 
هم از لحاظ تجربۀ روحانی باهم تفاوت داشـتند. این واقعه برای ابراهیم 
یـک قرارداد قدیمی را مهر می کـرد (رومیان ۴: ۹- ۱۲)، در حالی که برای 
دیگـران پیونـدی ناگهانی و غیرمنتظـره (در همان روز، ۲۶) بـا خدا و با 
یکدیگـر بود که پیامدهای آن را می بایسـت درک کـرده ، طبق آن زندگی 
نمایند. به همان معنایی که پنطیکاست روز تولد کلیسا بود، این را نیز باید 

روز تولد کلیسای عهدعتیق دانست .
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۱۸: ۱- ۱۵، ملاقات ابراهیم 

ملاقاتـی کـه در این باب به هنـگام ظهر اتفاق افتـاد، در مقابل صحنۀ 
شـبانۀ سـدوم در باب بعد، از هر لحاظ تقابلی اسـت میان نور و ظلمت . 
اولی که در سـکوتی صمیمانه و مملو از وعده هـای الهی اتفاق می افتد با 
شـفاعتی کـه در آن ایمان و محبـت ابراهیم تحرک تازه ای از خود نشـان 
می دهنـد، بـه اوج می رسـد. دومی چه از لحـاظ اخلاقی و چـه از لحاظ 
فیزیکی پر اسـت از اغتشـاش و خرابی . این اغتشـاش در عمل زشـتی به 
پایان می رسد که عاری از هر گونه محبت ، و به مراتب کریه تر از واژگونی 

دو شهر فوق می باشد.
در آیات ۱- ۱۵، چیزی به وعدۀ ۱۷: ۱۵ به بعد اضافه نشده است . آنچه 
که تازه اسـت تحریک ایمان سـاره می باشـد، زیرا او نیز باید با ایمان در 
دریافت وعده های خدا سـهیم شـود. اینکه تحریک فوق چقدر ضروری 
بود، در آیات ۱۲- ۱۵ مشـاهده می شـود و میزان تأثیرش را هم می توان از 

عبرانیان ۱۱: ۱۱ نتیجه گرفت .

۱و۲الف- این وسوسـه همواره برای مفسـران مسیحی وجود داشته 
اسـت که در این آیات سـه شـخصیت تثلیث را ببینند. ولـی خود متن به 
وضـوح بیـن خداوند و دو نفری کـه همراه او بودند تمایز قائل می شـود 

(رجوع کنید به آیۀ ۲۲ و همینطور ۱۹: ۱). مقایسه کنید با ۱۶: ۱۳و۱۴.
۲ب تا ۸- احترامات نسـبتاً ملوکانه ای که تقدیم یک رهگذر گردید. 
خوشـامدگویی گرمـی که با وجود نامناسـب بـودن موقع بـرای پذیرش 
مهمـان انجـام پذیرفت (درسـت وقـت خواب بعـد از ظهر بـود، ۱ب )، 
مطمئـن سـاختن او از اینکـه ورودش باعـث افتخار اسـت (۳)، و حتی 
تدارک الهی می باشـد (۵ب ،«زیرا برای همیـن ...»)، و ناهار مفصلی که با 
خجالت زیاد تحت عنوان لقمۀ نانی (۵ به بعد) ترتیب داده شد- هنوز هم 
از خصوصیات مهمان نوازی عربها می باشد، تا جایی که در بعضی موارد 
صاحبخانـه اصـرار می ورزد که تا اتمـام تناول میهمانـان ، در حضور آنها 
سـرپا بایستد. خواننده می تواند ببیند که این احترام چقدر مناسب و به جا 
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۱۸۳ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

بوده اسـت . عهدجدید نشـان می دهد که در اینجا چیزی بیش از اقتران و 
تصادف صرف وجود دارد (مقایسه کنید با عبرانیان ۱۳: ۲، متی ۲۵: ۳۵).

۹ تـا ۱۵- سـاره گوش می داد: RSV  به درسـتی وجـه وصفی را حفظ 
می کنـد. تمسـخر او حاکی از آن اسـت کـه یا ابراهیم هنـوز دربارۀ وعده 
بـه او اطلاع نـداده (۱۷: ۱۶و۱۹) و یا اینکه موفق نشـده اسـت او را قانع 
کنـد. ولـی توبیخ خداونـد در قیاس با واکنش ملایم او نسـبت به ابراهیم 
(۱۷: ۱۷و۱۹)، نشـان می دهد که دومی به حقیقت نزدیک تر اسـت . یعنی 
پاسـخ ساره از روی تحیر نبود بلکه از روی پافشاری در بی ایمانی . اظهار 
نظر او (۱۲ب ) نشان می دهد که او فقط به شادی و خوشحالی خود توجه 
داشت و علاقه اش به عهد و وعدۀ الهی هنوز چندان عمیق نبود. با وجود 
ایـن اظهارنظر فوق به یکی از گفته های بـزرگ کتاب مقدس منجر گردید 
(۱۴) کـه بعدهـا نقطۀ آغازی شـد برای یک گفتگوی کاوشـگرانه دربارۀ 
قـادر مطلق (ارمیا ۳۲: ۱۷ به بعد) و در زکریا ۸: ۶ (عبری ) نیز دوباره بدان 

پرداخته می شود.

۱۸: ۱۶- ۳۳، ابراهیم برای سدوم شفاعت می کند

در این شـفاعت بزرگ ، خدا پیشـقدم بود، به ایـن معنا که او خودش 
موضوع را مطرح کرد (۱۷)، منتظر دادخواسـت ابراهیم شد (تفسیر۲۲ را 
ببینید)، و نقطۀ پایان بحث را نیز انتخاب نمود (۳۳). اگر کمی دقیق شویم 
در می یابیم که روحیۀ پرمحبت و عدالتخواهانۀ ابراهیم ، همچنانکه با خدا 
مجاهده می کرد از خود او مشـتق گردیده بود. ولی این روحیه از آن خود 
ابراهیم هم بود: پافشـاری وی نشـان می دهد که عطای فوق در او ریشـه 
دوانیده و رشد کرده بود. او کسی نبود که پیوسته «بله قربان » بگوید، بلکه 

یک دوست و مشاور حقیقی بود.
۱۷ تا ۱۹- این سـؤال که آیا آنچه من می کنم از ابراهیم مخفی دارم؟ 
با محک خود خداوند ما (یوحنا ۱۵: ۱۵)، ثابت می کند که ابراهیم دوست 
خدا بود (اشـعیا ۴۱: ۸)، و این عبارت که او را می شناسـم حقیقت فوق را 
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دوباره مورد تأکید قرار می دهد. معنی عبارت مزبور در واقع این است که 
«او را دوست خود گردانیده ام .»

آیۀ ۱۹- با وضوح و روشـنی خاصی نشـان می دهد که چگونه فیض 
و شـریعت با هم عمل می کنند، زیرا این آیه با فیض شروع می شود (زیرا 
او را می شناسم) و به سوی نظام استوار شریعت هدایت می گردد (امر... 
طریـق ... عدالـت و انصاف) که از طریـق آن فیض نهایتاً به هدفش نایل 
می شـود (تا خداوند آنچه به ابراهیم گفته اسـت به وی برسـاند). این آیه 
همچنیـن حقایقی را دربارۀ مسـئولیت اولیا (هـم جهت با ۱۷: ۱۱ به بعد) 

روشن می گرداند. مقایسه کنید با اول تیموتائوس ۳: ۴و۵.
۲۰ و ۲۱- فریـاد سـدوم می توانـد به معنـی فریاد علیـه آن  (RSV)و یا 
صرفاً فریاد شـرارت آن باشـد. این در ۱۹: ۱۳ نیز تکرار می شود. این گفتۀ 
خداوند، اگر آن را از آب و رنگ ظاهرش بزداییم ، نشان می دهد که داوری 
خداوند از اساس درستی برخوردار است و از روی دانش و آگاهی کافی 

می باشد. این به سخن ابراهیم در ۲۵ج بنیاد استواری می بخشد.
۲۲- دلیـل خوبی بـرای معکوس کردن نقشـها در جملۀ آخر وجود 
دارد، بدین ترتیب که آن را چنین بخوانیم : «ولی خداوند هنوز در حضور 
ابراهیم ایستاده بود». زیرا «ماسورت ها» این را در فهرست قسمتهایی قرار 
می دهند که معتقدند توسـط کاتبان اصلاح شـده اسـت (به منظور پرهیز 
از بی احترامـی متصـور در متن اصلی ). در هر حال ، چه خدا منتظر شـده 
باشد که ابراهیم صحبت کند و چه در حالی که او صحبت می کرد، منتظر 
مانده باشد، کل قسمت مزبور بیانگر این حقیقت است که خدا همواره در 

دسترس چنین خادمانی قرار دارد. همچنین رجوع کنید به تفسیر ۱۸: ۱.
۲۳ تـا ۳۳- خیلی آسـان اسـت که بگوییم که این دعـا خیلی به چانه 
زدن شباهت دارد، ولی صحیح تر آن است که صفت «کاوشگرانه » را برای 
آن بـه کار ببریم : ابراهیم در روح ایمان (کـه در ۲۵ج کاملاً ابراز می گردد، 
جایـی که در آن او وسـعت و عادلانه بـودن حکومت الهی را درمی یابد)، 
فروتنی (که از شـیوۀ سخن گفتنش نمایان است )، و محبت (که در توجه 
او به وضعیت تمام اهالی شـهر و نه صرفاً خویشاوندانش ثابت می گردد) 
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راه خود را به جلو می پوید.
ایـن دومیـن دخالـت ابراهیم در امور مربوط به شـهر سـدوم اسـت 
(مقایسـه کنیـد بـا ۱۴: ۱۴): این دخالـت دورنمای آن برکتی اسـت که از 
طریـق او نصیـب تمام جهان می گـردد (۱۲: ۳) و همچنیـن آن ایثاری که 
تنها از طریق آن این برکت مهیا می شـود. موسـی در این ایثار قدمی فراتر 
برمـی دارد و آن را بـه صـورت اراده و خواسـت بیـان می نمایـد (خروج 
۳۲: ۳۲)، ولی بندۀ یهوه آن را در عمل به انجام می رساند (اشعیا ۵۳: ۱۲).

۱۹: ۱- ۲۹، دیدار از سدوم 
در ادامۀ داسـتان ، دو موضوعی که قرینه و نقطۀ مقابل ابراهیم و وعدۀ 
الهی می باشـند، اکنون به نتیجۀ نهایی شـان می رسـند. اینهـا عبارت اند از 
موضوع لوط ، مرد عادلی که نمی تواند خود را در این جهان ، غریبه ای در 
سـفر بی انگارد، و سـدوم که نمونۀ بارز وعده های این دنیا، عدم امنیت ، و 
فسـاد و تباهی اسـت . ابراهیم که همۀ کسـانی را که این چنین خدمتگزار 
زمانه اند پشـت سـر خواهد گذاشـت با اسـتادی تمام در حالی نشان داده 
شـده که در جایگاه شـفاعت خود ایستاده اسـت (۲۷).او شاهد خاموش 
فاجعه ای است که می کوشد از وقوعش جلوگیری کند. این مطالعۀ بسیار 
خوبی از دو جنبۀ داوری است : جنبۀ دفعی و ناگهانی آن ، چنانکه شهرهای 
فوق دفعتاً در آتش و گوگرد ناپدید می شوند و جنبۀ تدریجی آن ، چنانکه 
لوط و خانواده اش به آخرین مراحل از هم پاشیدگی می رسند، و در دست 

رهانندگان خود مضمحل می گردند.
۱- دو فرشـته به وضوح از خود خداوند متمایز گردیده اند: آیۀ ۱۳، و 
همینطور تفسـیر ۱۸: ۱ را ملاحظه کنید. در مورد لوط ، جای او به دروازه 
(مقایسـه کنید با ۳۴: ۲۰)، وی را کسـی که در سـدوم از مقـام و مرتبه ای 
برخوردار اسـت معرفی می کند، کسـی که در طریق آنها سـلوک نمی کرد 
و از رفتار فاجرانۀ ایشـان رنجیده بـود (دوم پطرس ۲: ۷و۸). عدم تأثیر و 
نفـوذ او را در وضـع عمومی جامعه باید با مشـاغل بانفوذ و موفقیت آمیز 
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یوسـف و دانیال مقایسه کرد که مقام مهمشان در واقع مأموریتی از طرف 
خدا بود، و تفاوت هم در همین جاست .

۲ و ۳- اصرار لوط در ۳الف نشـان می دهد که او شـهر خود، سـدوم 
را به خوبی می شـناخت . وقایع آن شـب نمونۀ بارزی از خصوصیات این 
شـهر بود. نان فطیر که سـریع پخته می شـود، حاکی از آن اسـت که شـام 
فوق مثل باب ۱۸ ضیافت مفصلی نبود که سـر فرصت و با خیال آسـوده 
صرف شـود (مقایسه کنید با خروج ۱۲: ۳۹). از همان ابتدا نوعی عجله و 
شتاب در کارها وجود دارد که تا رسیدن به نقطۀ اوج پیوسته بدان افزوده 

می شود.
۴ و۵- از همین بابهای نخستین کتاب مقدس گناه لواط به طور خاص 
زشـت و فجیع تلقی گردیده اسـت . شریعت موسی آن را در ردیف زنای 
بـا محارم و جمـاع با حیوانات قرار می دهد و برایش مجازات مرگ را در 
نظـر می گیـرد (لاویـان ۱۸: ۲۲، ۲۰: ۱۳) و عهدجدید هم بـه همین اندازه 
در مقابلـش جبهه گیری می کند (رومیـان ۱: ۲۶و۲۷، اول قرنتیان ۶: ۹، اول 

تیموتائوس ۱: ۱۰).
در مـورد کوششـی کـه جهت ارائۀ تفسـیری تازه از داسـتان صورت 

گرفته به ضمیمۀ این بخش رجوع کنید.
۶ تـا ۸- اینکه یک فضیلـت می تواند به یک گناه و نقص مبدل گردد، 
در اینجا کاملاً آشـکار است ، زیرا شجاعت لوط در رفتن به میان جمعیت 
حاکی از صداقت اوسـت ، و پیشکش مشـابهی در داوران ۱۹: ۲۴، بیانگر 
همان معیار ارزشهاسـت . این به خوبی نشـان می دهد که در همۀ اعصار، 

قوانین و سنن ساختۀ دست بشر بدترین راهنمایان او بوده اند.
۹ تا ۱۱- لوط بیشترین کاری را که از دستش بر می آمد انجام داد. او 
دخترهایش را به خطر انداخت ، موجب خشمگین شدن همشهریان خود 
گردید، و سرانجام محتاج آن شد که به دست همان کسانی که می خواست 
از آنها حمایت کند، رهایی یابد. دیدار فرشتگان صلح و آرامش دروغینی 
را که او سالها در آن زیسته بود، از هم پاشید. واژۀ نادری که برای کوری 
بـه کار رفتـه به احتمال قوی حاکی از یک حالت خیرگی اسـت ، درسـت 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



۱۸۷ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

همانطوری که برای سـولس در راه دمشق اتفاق افتاد. همین واژه در دوم 
پادشاهان ۶: ۱۸ نیز در ارتباط با فرشتگان به کار رفته است .

۱۲ تـا ۱۴- همبسـتگی و مسـئولیت مشـترک خانوادۀ فـوق در نظر 
خدا (مقایسـه کنید با ۷: ۱، ۹: ۱، ۱۷: ۹، ۱۸: ۱۹) و آزادی اعضایش در قبال 
بی اعتنایـی به این مسـئولیت هر دو در اینجا واقعیات آشـکاری هسـتند. 
بی شـک شکسـت لوط در تحـت تأثیـر قـرار دادن دامادهـای آینده اش ، 
شـخصیت خـود او را منعکس می سـازد، ولـی بیانگر شـخصیت آنها نیز 
هسـت . جمعیت سدوم گوش شنوا نداشتند (۹). نزدیک ترین کسان لوط 
هم وضعشـان بهتر نبود. روحیۀ شـهر چنین بود حتی ملاقات ناامیدانۀ آن 

شب نیز نمی توانست جدی تلقی شود.
در مورد فریاد شدید ایشان (۱۳) به تفسیر ۱۸: ۲۰ رجوع کنید.

۱۵ تـا ۲۳- تأثیـر «ایـن جهـان حاضـر شـریر» حتـی بر کسـانی که 
بـا وجدانـی ناراحت آن را دوسـت می دارنـد، به قوت هرچـه تمام تر در 
کشـمکش این لحظات نهایی نشـان داده شـده اسـت . این اخطار که «زن 
لوط را به یاد آورید» (لوقا ۱۷: ۳۲)، به ما دلیل کافی می بخشد که خودمان 
را بالقـوه در لـوط نامصمـم و زبانباز ببینیم که می خواهـد در حالی که به 
سـوی امنیت کشـیده می شـود، آخرین امتیاز را هم با چاپلوسی دریافت 
دارد. حتی آتش و گوگرد نیز از او یک مسـافر نخواهد سـاخت : اگر قرار 
باشـد زندگی ارزش زیسـتن را داشـته باشـد او باید بار دیگر از سـدوم 

کوچکش برخوردار گردد (۲۰ج ).
در نقطـۀ مقابـل ، رحمت صبورانۀ خـدا را می بینیم که حتی کسـی را 
کـه تـا این حـد در رفتار خود ناپایدار اسـت و پیوسـته از مسـیر صحیح 
منحـرف می گردد، چون یک شـبان نیکو به طریق امنیـت هدایت می کند 
(بـه آیـۀ ۲۲ توجه کنید. مقایسـه کنید با دوم پطـرس ۲: ۷- ۹، اول قرنتیان 
۳: ۱۵). همچنین عامل دیگری را که در آیۀ ۲۹ بیان گردیده است ملاحظه 

کنید.
۲۴ تـا ۲۶- عوامل طبیعی این نابـودی در ناحیۀ فوق که دارای منابع 
نفت ، قیر، نمک و سولفور بود، به فراوانی وجود داشت . ولی نابودی فوق 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۱۸۸۷

یـک داوری بـود نه یک حادثـۀ مصیبت بار تصادفی . ریختـن مواد مذاب 
ایـن انفجار بر زن لـوط ، از لحاظ فیزیکی چیز قابل توجهی نیسـت . ولی 
در ارتباط با داوری خدا سرنوشـت کسانی را که به عقب برمی گردند، در 
یک تصویر واحد ترسیم می کند (مقایسه کنید با عبرانیان ۱۰: ۳۸و۳۹، لوقا 

.(۳۲ -۳۱ :۱۷
۲۷ تا ۲۹- صحنه ، در حالی که ابراهیم راه خود را به سـوی موضعی 
مناسـب در پیش می گیرد تا با پاسـخ ترسـناک خدا مواجه گردد، نه فقط 
داسـتان مزبور را پس از تمرکز بر یک خانوادۀ واحد، با دورنمای وسیعی 
به پایان می برد، بلکه داوری را در زمینۀ درسـتش که حلم خدا و شفاعت 
انسـان باشـد نشـان می دهـد. همین زمینـه در مـورد نجات لـوط نیز در 
جمع بنـدی موجز خدا ابراهیم را به یاد آورد و لوط را از آن انقلاب بیرون 

آورد، مورد تأیید قرار گرفته است .

۱۹: ۳۰- ۳۸، مؤخره : لوط و دختران او

ناآرامـی ناشـی از ترس به طرز زیبایی در رفتار لوط نسـبت به شـهر 
صوغر تصویر گردیده است . ترس او را بدان جا رانده بود و باز این ترس 
بـود کـه او را کورکورانه از آنجا بیرون کشـید: این تـرس دعوت خدا را 
کاملاً به کنار زده بود و اکنون باعث بی اعتنایی او نسـبت به تعهد خدا نیز 

می گردید (۱۷و۲۱).
مغـارۀ لـوط (۳۰) پیامد تلـخ خانه ای بود (۳) که پـس از ترک خیمۀ 
عمویـش نصیب وی گردیده بود. این سـه منزلگاه پـس از جمعیت بیش 
از حـد ۱۳: ۵ بـه بعد حقیقتاً رقت انگیز به نظر می رسـند. نتیجۀ انتخاب او 
مبنـی بـر اینکه خودش خط مشـی زندگی خود را ترسـیم نماید و با تکیه 
بر تواناییهای انسـانی آن را محقق سـازد، این بود کـه اختیار بدنش را نیز 
از دسـت داد. بـرای میراث او موآب و عمون (۳۷ بـه بعد)، مقدر بود که 
بدتریـن گمراهـی جسـمانی در تاریخ اسـرائیل (که به بعـل فغور مربوط 
می شـد، اعـداد ۲۵) و فجیع تریـن ارتـداد مذهبـی را (مربوط بـه مولک ، 
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۱۸۹ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

لاویـان ۱۸: ۲۱) پدید آورند. همۀ اینها از یک انتخاب خودبینانه (۱۳: ۱ به 
بعد)، و پافشاری بر آن ناشی گردید.

ضمیمه در مورد گناه سدوم 
آقـای «شـروین بیلی » در کتـاب خود به نـام همجنس بازی و سـنت 
مسـیحیت غربـی۱ این را که فعل «شـناختن » در پیدایـش ۱۹: ۵ و داوران 
۱۹: ۲۲ از مفهومی جنسی برخوردار باشد، انکار می کند. او نظر خود را بر 
سه اصل استوار می سـازد که عبارت اند از: الف ) حساب احتمالات۲ (در 
تمام عهدعتیق تنها پانزده بار فعل «شناختن » به مفهومی جنسی به کار برده 
شـده است در حالی که موارد استعمال آن به مفهوم اصلی و عادی اش به 
بیش از نهصد بار بالغ می گردد)، ب ) روان شناسی (باید در نظر داشت که 
رابطۀ جنسـی به عنوان طریقی برای وصول به شناسـایی شخصی «وقتی 
مؤثر اسـت که بین دو جنس مخالف و مکمل برقرار گردد، و تنها از یک 
تجربۀ جنسـی فیزیکی چنین نتیجه ای حاصل نمی گردد»)، ج ) حدس (از 
آنجایی که هم لوط و هم میزبان باب ۱۹، داوران gerim یا اقامت کنندگانی 
موقـت بودند، «آیا امکان ندارد که لوط ... با پذیرفتن دو غریبه ... که ظاهراً 
مدارک شناسایی شـان هنوز بررسی نشـده بود... از حقوق یک ger تجاوز 

کرده باشد؟»)
بنابـر ایـن نظـر، اعتراض لـوط علیه بی نزاکتـی درخواسـت این گونه 
مـدارک شناسـایی بود. شـرارت عمومی سـدوم (که در حزقیـال ۱۶: ۴۹ 
بـه عنـوان «تکبر و فراوانـی نان و سـعادتمندی رفاهیت » توصیف شـده 
اسـت )۳ بـا ایـن «آشـوب و اغتشـاش عاصیانـه ... و ... نمایش خشـن و 
بی ادبانۀ عدم مهمان نوازی » به اندازۀ کافی به فرشـتگان مزبور ثابت شـده 

بود.

1. D.Sherwin Bailey, Homosexuality and the Western Christian Tradition (Longmans, 1955) 

2. Statistics

۳. ولی به آیۀ بعد که نقطۀ اوج توصیف فوق است توجه کنید: «مرتکب رجاسات گردیدند.» 
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پاسخ ما به این ادعاها از این قرار است :

 الـف ) حسـاب احتمـالات را نمی تـوان جایگزیـن شـواهد و قرائن 
خـود متن کرد (در غیر ایـن صورت نادرترین مفهوم یک کلمه هیچوقت 
محتمـل نخواهـد بـود)، و در هر دوی این قسـمتها تقاضای «شـناختن » 
میهمانان با پیشکشـی پاسخ داده شـده که در آن همین واژۀ «شناختن » به 
مفهومی جنسـی به کار برده شـده اسـت (پیدایش ۱۹: ۸، داوران ۱۹: ۲۵). 
حتـی جـدا از ایـن رابطـۀ لغوی ، جای بسـی تعجب اسـت اگـر لوط در 
پاسـخ بـه تقاضـای مـدارک شناسـایی ، دختران خـود را پیشـکش کرده 

باشد. 
ب ) روان شناسـی می توانـد به ما بگوید که چگونه «شـناختن » مفهوم 
ثانوی خود را تحصیل کرده اسـت. ولی پس از کسـب این مفهوم ثانوی ، 
کاربـرد آن دیگـر کاملاً انعطاف پذیـر می گردد و نمی تـوان آن را به موارد 
خاصـی محـدود کـرد. هیچکس نمی توانـد بگوید کـه در داوران ۱۹: ۲۵ 
مردم جبعه در حال «شـناختن » شـکار خود به مفهوم یک رابطۀ شخصی 
بودنـد. بـا وجـود این فعلی کـه برای عمـل آنها بـه کار برده شـده همان 
«شـناختن » اسـت . ج ) حـدس در اینجا نشـان دفاع عمـدی از موضع از 
پیش تعیین شـده ای را بر خود دارد، زیرا دلیل بسـیار ناچیز و کم اهمیتی 
را («آشـوب ... عدم مهمان نوازی ») جایگزین یک دلیل بسیار جدی برای 
تصمیـم فرشـتگان می کند. (از این گذشـته یهـودا ۷، تمام این اسـتدلالها 
را سـاکت می گردانـد، رأیـی که دکتـر «بیلی » مجبـور اسـت آن را به این 
بهانـه که به مرحلۀ تفسـیری دیررسـی تعلـق دارد مـورد کم توجهی قرار 

دهد.
لازم بـود ایـن نکات را به طـور کامل مورد بررسـی قـرار دهیم زیرا 
شـک و تردیدی که دکتر «بیلی » در این مورد ایجاد کرده خیلی سـریع تر 
از دلایلـی کـه برای آن ارائه می کند، پخش گردیده اسـت . هیچیک از این 
دلایـل چنانکه تا حدی ملاحظه شـد تاب تحمل نقد و بررسـی جدی را 

ندارند.
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۱۹۱ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

۲۰: ۱- ۱۸، ابراهیم ابیملک را فریب می دهد

برگشت مجدد ابراهیم به حیله گریهای ناشی از بی ایمانی ، پس از جد 
و جهدهـای روحانی که داشـت ، مثل سـایر لحظه هـای قهقرایی (رجوع 
کنید به تفسیر ۱۲: ۱۰، به بعد و همینطور باب ۱۶)، هشداردهنده می باشد. 
ولـی این واقعه بـه طور عمده حاکـی از تردید و بی تکلیفی اسـت : اینجا 
درست در مرز داستان تولد اسحق ، خود وعده به خطر می افتد و به خاطر 
امنیـت فردی مبادله می شـود. اگر قرار باشـد این وعـده تحقق بیابد، چیز 
بسـیار کمی را مدیون انسـان خواهـد بود. چه از لحـاظ اخلاقی و چه از 

لحاظ فیزیکی ، به وضوح باید توسط فیض خدا به انجام برسد.
محققین منتقد در نهایت بر این اساس که هرگز کسی چنین خطایی را 
تکرار نمی کند، داستان فوق را گزارش تکراری همان واقعۀ ۱۲: ۱۰ به بعد 
تلقی می کنند. ولی منطقی بودن در تئوری خیلی آسـان تر از وقتی اسـت 
که انسـان از خطر مرگ به وحشـت افتاده است . در هر حال آیه ۱۳ نشان 
می دهـد که ابراهیم این احتیاط را خط مشـی خود قـرار داده بود. رجوع 

کنید به مقدمه ب - ۳، صفحۀ ۱۷ به بعد و تفسیر ۲۶: ۱- ۱۱.

۱- واژه ای که برای ارض جنوبی به کار رفته همان Negeb (RSV) است . 
به تفسـیر ۱۲: ۹ رجوع کنید. نیمۀ اول آیه از قلمرو کلی سـفرهای ابراهیم 
سـخن می گوید و جملۀ آخری خواننده را به سـوی محل وقوع ماجرا که 

کمی به طرف شمال و به سوی غزه است ، هدایت می کند.
۲- ابیملـک («پادشـاه(خدا) پـدر من اسـت ») به احتمـال قوی یک 
عنـوان ملوکانـه بود. در باب ۲۶ نیز با ابیملک دیگری مواجه می شـویم و 
پادشاه اخیش هم در عنوان مزمور ۳۴ همین اسم را دارد. در مورد ازدواج 

او با ساره با آن سن زیاد، به تفسیر ۱۲: ۱۴، رجوع کنید.
۳ تـا ۶- اصطلاحات اخلاقی عادل ، سـاده دلی ، خطا و غیره در اینجا 
به وضوح به معنی محدودشان به کار رفته اند، که به طور ضمنی ادعاهای 
معصومیـت مؤکـدی را کـه در برخی از مزامیر وجـود دارد در پرتو خود 

روشن می سازند.
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۷- در مذاهب بت پرسـتی قدوسـیت یک نبی به جادوگری نزدیک تر 
بود تا به اخلاق (مقایسه کنید با اعداد ۲۲: ۶). بنابراین خواننده خیلی بهتر 
از ابیملک می تواند دریابد که ابراهیم با فریبکاری اش چقدر به پایین تر از 
آنچه شایستۀ عنوان اوست سقوط کرده است ، و می تواند شرم و خجالت 
این شفاعت اجباری را با جلال دعای او برای سدوم مقایسه کند. همچنین 
می تواند ببیند که خدا چگونه در کنار خادمینش می ایستد، تا در حالی که 

چیزی از اصلاح لوط نگذشته ، حماقت ابراهیم را اصلاح کند.
۸ تا ۱۳- سه سؤال ابیملک در ۹و۱۰ روشن می سازد که ابراهیم تنها 
از خـودش این سـؤال را کرده بود که «این بـرای من چه خواهد کرد؟» و 
هیچ توجهی به این نداشت که «این به آنها چه خواهد کرد؟»، «آنها سزاوار 
چه هستند؟» و «واقعیتها چه می باشند؟» (چه دیدی ؟). قسمت آخر ۹ج را 
می توان به سادگی اینطور ترجمه کرد: «... کارهایی که کرده نشده است »۱ 

او پیش پا افتاده ترین اصول مهمان نوازی را زیر پا گذاشته بود.
پاسخ ابراهیم اعتراف به یک تصمیم اشتباه است که وجه مشترک همۀ 
انسـانها می باشـد، انسـانهای جایزالخطایی که در قلمـرو واقعیات (۱۱)، 
ارزشـها (سفسـطۀ آیۀ ۱۲)، و محرکات (بزدلی آیۀ ۱۳)، مرتکب اشـتباه 
می شوند. ولی در آیۀ ۱۳، ابراهیم می کوشد مثل «آدم » از زیر بار مسئولیت 
شانه خالی کند و بدین ترتیب اعتراف خود را از شکل می اندازد. ترجمۀ 
تحت اللفظی سـخن او چنین است : «هنگامی که خدایان مرا از خانۀ پدرم 
آواره کردنـد...»۲. ایـن زبان و طرز برخورد کنایه آمیز بت پرسـتان با چنین 
قضیـه ای اسـت . در اینجا دو نفر در حال صحبـت به زبان روزمره و رایج 

آن دوره هستند.
در مورد رابطۀ خواهر... زوجه رجوع کنید به تفسیر ۱۲: ۱۳. در مورد 
اهمیـت عبـارت هر جـا در ارتباط با اشـتباه قبلی ابراهیم رجـوع کنید به 

ملاحظات مقدماتی این باب .
۱۴ تا ۱۸- هدایای سخاوتمندانۀ ابیملک نشان دهندۀ احترامی است 

۱. مقایسه کنید با ۳۴: ۷. 

۲. این فعل هرگز به معنی خوبی بکار نرفته است. مقایسه کنید با اشعیا ۳: ۱۲، ارمیا ۲۳: ۱۳ و ۳۲.
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۱۹۳ دعوت ابراهیم و وعدۀ خدا (بابهای ۱۲ - ۲۰) 

که برای اقتدار ابراهیم قائل است ، کسی که هنوز محتاج شفاعتش می باشد 
(۱۷و۱۸ را ملاحظه کنید). و همین است که تعیین کنندۀ معنی آیۀ مشکل 
۱۶ می باشـد. بنابراین تحقیری که درAV (و همینطور ترجمۀ فارسی ) بیان 
گردیـده اشـتباه اسـت ، و آن را بایـد مثـل RV اینطور ترجمه کـرد: این ... 
RSV) « پردۀ چشـم اسـت یعنـی «این جلو همـۀ انتقادها را خواهـد گرفت

آن را اینطور ترجمه کرده اسـت :«این بی گناهی شـما را ثابت می کند...»). 
فعل آخری که معمولاً «سرزنش کردن » معنی می دهد می تواند مثل ایوب 
۱۳: ۱۵ بـه معنـی «ثابت کـردن » یا حتی «نیکو شـمردن » باشـد (پیدایش 
۲۴: ۱۴) و به همین جهت اسـت که RV و RSV و همینطور ترجمۀ فارسـی 
آن را انصـاف تو داده شـد ترجمـه کرده اند. با پرداخـت غرامت ، ابیملک 
خطای خود را پذیرفت (گرچه اصطلاح برادرت بی گناهی او را باز مورد 
تأکید قرار می دهد) و ابراهیم با پذیرش این غرامت ، مسـئله را تمام شـده 

تلقی کرد.
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فصل ۸

اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان
 (بابهای ۲۱ - ۲۶)

۲۱: ۱- ۷، تولد اسحق 

بدین ترتیب بی تکلیفی موجود از باب ۱۲ که در واقعۀ آخر اوج گرفته 
بود به پایان می رسـد. سـبک واقع گرایانه و تأکید بر آنچه خداوند... گفته 

بود... گفته بود (۱و۲) بیانگر کنترل دقیق و آرام اوست .
۶- خدا خنده برای من ساخت: بدین ترتیب اسم فوق که بالقوه یک 
نکوهش بود (۱۸: ۱۵)، اکنون صرفاً بیانگر شـادی اسـت (مقایسه کنید با 

.(RSVmg ،RV ،۲۲ :۲ ،۴ :۱ اسم یزرعیل در هوشع
در تمام این مدت ، سـاره یک شـخص رؤیایی نیسـت : او ایمان دارد 
(عبرانیـان ۱۱: ۱۱)، ولـی توجه اش بیشـتر به مسـائل خانگـی و فیزیکی 
اسـت- و این هم بی شـک از مشـیت الهی ناشی می شـود، زیرا اسحق از 
نیازهـای طبیعی یک طفل برخوردار می باشـد، طفلی که نه فقط به خاطر 

تقدیرش بلکه به خاطر خودش باید مورد توجه قرار گیرد.

۲۱: ۸- ۲۱، اخراج اسمعیل 

اختلافی که پدید آمد، گرچه در نگاه اول پیش پا افتاده به نظر می رسد 
(۱۱)، از شـکافی عمیق و اساسـی ناشی می شـد که به مرور زمان آشکار 
می گردید. شـکافی که عهدجدید آن را به عنوان ناسازگاری انسان طبیعی 
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فصل ۱۹۶۸

و روحانـی توضیح می دهد (مزمور ۸۳: ۵و۶، غلاطیان ۴: ۲۹) و زمینۀ آن . 
سـخن سـاره بیش از آنچه او واقعاً از آن مطلع بود، حقیقت داشـت ولی 
دنبالۀ ماجرا نشـان می دهد که روحیه و رفتار خدا نسـبت به رانده شدگان 
چقدر با روحیۀ او تفاوت دارد- واقعیتی که باید آن را در مباحث مربوط 
بـه ارادۀ حاکم خـدا کاملاً به یاد داشـت . در پایـان (۲۰و۲۱) تمایلات و 
وابستگی های طبیعی دو نفر فوق خود را ظاهر می کنند، و این بر حکیمانه 

بودن جدایی آنها صحه می گذارد.
این داسـتان متمم باب ۱۶ اسـت ، که در آن همه براسـاس محرکهای 
شـخصی عمل کرده بودند، و فراخوانده شـدند که چهارده سـال دیگر یا 
بیشتر با هم زندگی کنند (مقایسه کنید با ۱۷: ۲۵). اکنون که هر دو پسر به 
دنیا آمدند و مختون گردیدند، زمان خدا فرا رسـیده است . مقایسه کنید با 

کمال تدریجی دیگری در ۱۵: ۱۶.
۹- خنده می کند در این آیه بهتر اسـت مسـخره می کند ترجمه شود. 
این فعل شکل تشدید شدۀ «خندیدن » می باشد که اسم اسحق از آن گرفته 
شـده بود. حالت منفی و بدخواهانۀ آن در اینجا از زمینه و مضمون آیه و 
همینطور از غلاطیان ۴: ۲۹ («جفا می کرد») استنباط می شود. خود RSV آن 
را در جاهای دیگر «تمسـخر کردن »  (Jesting) (۱۹: ۱۴)، و «توهین کردن »  

(to insult)ترجمه کرده است (۳۹: ۱۴و۱۷).

۱۰- ایـن کنیـز را ... بیـرون کـن در غلاطیـان ۴: ۳۰ بـه عنـوان یک 
درخواسـت الهامی ذکر گردیده اسـت . ساره در خشم خود، چشمانش را 

به روی آب و رنگ و ابعاد حقیقی این برخورد گشود.
۱۲- عبارت ذریت تو از اسـحق خوانده خواهد شـد هر گونه شـک 
و تردیـدی را در مورد انتخاب خدا از میـان می برد و واقعیت گزینش را، 
چنانکه پولس در رومیان ۹: ۷- ۹ نشان می دهد، و همچنین ، برای ابراهیم ، 
غیـر قابـل تعویض بودن اسـحق را عیـان می سـازد. بر این سـندان هیچ 
راهی برای گریز از ضربات چکشـی باب بعد وجود نداشـت ، و عبرانیان 
۱۱: ۱۸و۱۹ نشـان می دهد که ایمـان ابراهیم دقیقاً از همین طریق به کمال 

رسید.
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۱۹۷ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

۱۴ و ۱۵- انجام این کار در بامدادان (صبح زود) را با ۲۲: ۳ مقایسـه 
کنیـد. اخـذ این نتیجه که عادت بـر آن بود که کارهای سـخت را هر چه 
زودتر و با ثابت قدمی به انجام رسانند، معقول به نظر می رسد. منبع آب ، 
که با توجه به بیابان ، رقت انگیز می نماید، تمام چیزی بود که می توانستند 
بـا خـود ببرند، زیرا مشـک آب را می بایسـت بر دوش خـود حمل کنند. 
مفسرین جدید با مجزا کردن این داستان از تقویم ۱۷: ۲۵ اصرار می ورزند 
که اسـمعیل هم روی دست حمل می شده است (براساس کلمۀ گذاشت ، 
۱۵، و ترتیب بازسـازی شـده ای از کلمات آیۀ ۱۴ که از ترکیب دشـواری 
برخوردار اسـت ). ولی گذشـته از ۱۷: ۲۵ خود داسـتان مستلزم اسمعیلی 
اسـت کـه بزرگتر از آن سـنی باشـد که بتـوان حملش کرد (زیرا اسـحق 
خودش هنگام بازداشـته شـدن از شیر باید حدود سه سال داشته باشد) و 
کلمۀ گذاشـت متناسـب با حالت کسی اسـت که کشان کشان و با تقلای 
زیاد پسـرش را که به او تکیه داده و به سـختی خود را به جلو می کشد، به 

طرف سایۀ یک بوته هدایت می کند.
۱۶ تـا ۲۱- فریـاد هاجـر فریاد ناامیدی بـود: این فریاد پسـر بود که 
شنیده شد و کمک به ارمغان آورد نه فریاد او. جالب این است که اسم او 
نیز در عبری به صورت خدا... شـنید تلفظ گردیده اسـت (مقایسـه کنید 
با ۱۶: ۱۱). این داسـتان به طرز عبرت انگیزی فلاکت انسـان و فیض خدا 
را تصویر می کند: از یک سـو تمام شـدن آب مشک ، نبود پناهگاه ، و یأس 
نهایی ، از سوی دیگر فراوانی آب چاه (پس از کشف شدن )، وعدۀ حیات 

و نسل ، و (۲۰) حضور خدا.

۲۱: ۲۲- ۳۴، پیمان با ابیملک 

ماجرا حدود سی و پنج کیلومتری جرار (رجوع کنید به تفسیر ۲۰: ۱) 
اتفاق می افتد، جایی که اختلاف سر حقوق مراتع خیلی زود بروز می کرد، 
واقعۀ فوق آزمایشها و بلاتکلیفیهای آن شیوۀ زندگی را که ابراهیم پذیرفته 
بود آشکار می سازد. ولی بئرشبع در رأس جنوبی سرزمین موعود همچنان 
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فصل ۱۹۸۸

پایگاه او و اسـحق باقی می ماند. از طرف دیگر، یعقوب با شـمال و مرکز 
سرزمین مزبور بیشتر آشنا می شد.

اینجـا در نقطۀ مقابل بـاب ۲۰، ابراهیم دریافت کـه خدا همانطور که 
وعده داده بود، سـپر او می باشـد (۲۲)، و او ارزش صداقت (۲۵) و صفا 

(۳۰) را ثابت می نماید.
۲۲- از آنجایـی کـه در ۲۶: ۱و۲۶، ابیملـک و فیکـول در سـر و کار 
مشـابهی با اسـحق دوباره ظاهر می گردند، این دو داستان را اغلب تکرار 
یک داسـتان واحد شـمرده اند ولی در این مورد رجوع کنید به تفسـیر آیۀ 

۲۵، و ۲۶: ۲۶.
خـدا... با تسـت: همین واقعیـت در مورد اسـحق (۲۶: ۲۸)، یعقوب 

(۳۰: ۲۷) و یوسف (۳۹: ۳) نیز خاطرنشان گردیده است .
۲۳- ابیملک تا حدودی حق داشـت (ولـی آیۀ ۲۵، را ببینید) که بعد 
از ملاقات باب ۲۰، از مهربانی یا رفتار وفادارنه (RSV) سـخن بگوید. واژۀ 
hesed نیز بخشی از زبان معاهده است ، و طرز صحبت کل آیه خیلی شبیه 

طرز صحبت یوناتان با داوود در اول سموئیل ۲۰: ۱۴و۱۵ می باشد.
۲۵- از فعـل عبـری چنیـن برمی آید که ابراهیم مجبور شـده اسـت 
شـکایت خـود را چندین بار تکـرار کند. شـاید ابیملک در به کار بسـتن 
تاکتیکهای گریز خیلی زبردسـت بوده اسـت . ظهور سـریع و آنی رقابتی 
دامنـه دار سـر چاه های آب ، بـروز مجدد همین مشـکل را در باب ۲۶ در 

ارتباط با اسحق تا حدود زیادی قابل پیش بینی می سازد.
۲۷ تا۳۰- از آنجایی که عهدها معمولاً با خون مهر می شدند (مقایسه 
کنید با تفسیر ۱۵: ۹ به بعد)، حیوانات آیۀ ۲۷، ممکن است به همین منظور 
اهدا شـده باشـند، که در این صورت هفت برۀ ماده یک هدیۀ حسن نیت 
خواهد بود. ابیملک با پذیرفتن آنها طبق شـرایط ابراهیم ، خود را تسـلیم 

گفتۀ او کرد.
۳۱- بئرشـبع به معنی «چاه هفت » اسـت (مقایسـه کنید با آیۀ ۲۹، و 
تفسـیر ۲۶: ۳۳). این واقعیت را که «قسم خوردن » از ریشۀ مشابهی است 
نبایـد نادیده گرفت ، ولی از این سـبب در اول آیه به آیۀ ۳۰، برمی گردد و 
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۱۹۹ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

کلمۀ زیرا باید به احتمال قوی «وقتی که » ترجمه شود.۱
۳۲- فلسـطینیان در اوایـل قـرن دوازدهم ق.م به زور وارد فلسـطین 
شـدند. گـروه ابیملک بایـد از پیشـروان آنها بوده باشـند که شـاید برای 

تجارت وارد این سرزمین شده بودند.۲
۳۳- درخـت مذکـور و اسـم الهـی el eolam ، خدای سـرمدی هر دو 
برای اثبات اینکه ابراهیم خدای محلی را به شیوۀ محلی پرستش می کرد، 
مورد اسـتفاده قـرار گرفته اند. ولی کمترین چیزی که نشـان دهد درخت 
فـوق چیـزی بیش از یـادگاری بوده اسـت وجود ندارد، و در مورد اسـم 
الهی «اسپیسـر» خاطرنشـان می سـازد که عنـوان فوق «یـک لقب منطقی 
برای خدایی بوده است که برای حمایت از یک پیمان رسمی ... که انتظار 
داشتند برای همیشه پابرجا بماند فراخوانده می شده است .» این اسم جزو 
 ،(۱۳ :۱۶) EL Roi ،(۱۸ :۱۴)  EL Elyon  دسـته ای از اسامی می باشد که شامل
El-Elohe-israel ،(۱ :۱۷)  El Shaddai  (۳۳: ۲۰)، وEl -el Both- (۳۵: ۷)، اسـت 

که هر کدام جنبه ای از مکاشفۀ خدا از خودش را تشکیل می دهند. رجوع 
کنید به مقدمه ، ۴- الف .

۲۲: ۱- ۱۹، قربانی اسحق 

پـدر و پسـر هـر دو در ایـن لحظۀ بسـیار مهم و حسـاس با روشـنی 
خاصی مکشـوف گردیده انـد. ابراهیم که اطمینان داشـت «جهالت خدا» 
حکمت تفتیش ناشـدنی اسـت ، در مقابل تقاضای تـکان دهندۀ او تنها از 
خود محبت و ایمان نشـان داد.۳ بدین ترتیب او قادر می گردد در تسـلیم 
فرزنـدش محبت بـه مراتب بزرگتر خـدا را منعکس سـازد، در حالی که 
ایمانـش بـرای او تجلی کوچکـی از قیامت را به ارمغـان می آورد: رجوع 

.NBD ۱. رجوع کنید به مقالۀ «بئرشبع» در

.NBD ۲. رجوع کنید به مقالۀ «فلسطینیان» در

۳. «واقعیت دشـوار، و پوچی و بطالت ظاهری... دقیقاً همانی اسـت که نباید از نظر دور داشـته 
شود. ده به یک باید روی آن شرط بست» (سی. اس. لوئیس).
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کنیـد به تفسـیر آیۀ ۵. آزمایش فـوق به جای اینکه او را بشـکند، موجب 
گردید که به اوج سلوکش با خدا در تمام طول عمر نایل گردد.

اسـحق نیـز به طور اجمالـی جای خود را پیدا می کنـد- نه با آنچه که 
انجـام می دهد بلکه با نـوع زحمتی که متحمل می گردد. به نظر می رسـد 
که نقش او در همین جا اسـت ، گرچه ممکن اسـت به خودی خود قابل 
تشـخیص نباشـد. دیگران به فتوحاتی دسـت می یابند ولی آشـکار کردن 
طـرح و نقشـۀ خدا برای «ذریت » برگزیده در یـک حادثۀ واحد، بر عهدۀ 
ایـن قربانی سـاکت و مظلوم قـرار می گیرد: اینکه یک خادم قربانی شـده 

باشد.
 AV بهتر از ترجمۀ RSV) و RV ۱- ترجمۀ فارسی امتحان (مقایسه کنید با
وسوسـه  (tempt)معنی آیه را می رسـاند. ایمان و اعتماد ابراهیم می بایست 
در مقابله با عقل سلیم ، عواطف انسانی و آمال و آرزوهای تمام عمر یک 

فرد، آزموده شود، یعنی در مقابله با هر آنچه که زمینی است .
۲- هـر یـک از عبارات آغازیـن ، تنش موجود را یـک درجه افزایش 

می دهد.
موریـا تنهـا در دوم تواریخ ۳: ۱، دوباره ظاهر می شـود. در آنجا زمین 
فوق با محلی که خدا در آن بلای اورشـلیم را رفع نمود و سـلیمان هیکل 
را بنا کرد، یکی شـمرده شـده اسـت . به زبان عهدجدید، این همان حومۀ 

جلجتا است .
۳- در مورد بیرون رفتن ابراهیم در صبح زود، رجوع کنید به تفسـیر 

.۱۴ :۲۱
۴- اشاره ای که در عبارت روز سیم به زمان شده است به طور ضمنی 
بـا موقعیت موریا چنانکه در بالا بدان اشـاره گردیـد وفق می یابد، ولی به 

طور عمده از امتحان ممتد و اطاعت پایدار سخن می گوید.
۵- اطمینان به اینکه اسحق نیز مثل ابراهیم از مراسم قربانی بازخواهد 
گشت صرفاً یک عبارت توخالی نبود، بلکه بیانگر اعتماد و اطمینان کامل 
ابراهیم به این وعدۀ خدا بود که «ذریت تو از اسحق خوانده خواهد شد» 
(۲۱: ۱۲). عبرانیان ۱۱: ۱۷- ۱۹ نشـان می دهد که او انتظار داشـت اسحق 
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۲۰۱ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

از مـردگان برخیزد. بنابراین ابراهیم وی را بازیافته از مرگ تلقی می نمود. 
به عنوان نمونه ای از بسط این طرز تلقی رجوع کنید به اندیشه پردازیهای 
پولـس در مورد حیاتی که از طریق مرگ به دسـت می آید در دوم قرنتیان 

مخصوصاً ۵: ۱۴ به بعد.
۶- قـرار دادن هیزم بر دوش اسـحق ناگزیـر جزئیاتی را که در یوحنا 
۱۹: ۱۷ بیان گردیده اسـت به یاد انسـان می آورد: «صلیب خود را برداشته 
بیـرون رفت .» ولی آتش و کارد در دسـتهای خود پدر قرار دارند. قربانی 
و اهداکنندۀ آن هر دو با هم می رفتند (این اشـارۀ نیشدار دوباره در آیۀ ۸، 
ظاهر می گردد). این سایۀ همکاری بزرگتری است که در اشعیا ۵۳: ۷و۱۰ 

توصیف گردیده است .
۸- سـخن ابراهیم بدین مضمون که خدا... مهیا خواهد سـاخت در 
اسم محل فوق جاودانی می شد: رجوع کنید به آیۀ ۱۴. تقریباً می توان این 
را شـعار تمام طـول عمر او تلقی کرد. اطمینان کامـل او به خدا، همراه با 
آمادگـی کاملش برای انجام همۀ جزئیات فرمان خداوند، این را پاسـخی 
نمونه به چنیـن تقاضاهای دردناکی گردانید. روش خدا چیزی مربوط به 

خودش بود، روشی که باعث تعجب و غافلگیری هر دوی آنها می شد.
۹ و ۱۰- «فون راد» به سرازیر شدن داستان به سوی لحظۀ سرنوشت 
ساز اشاره می کند. در آیۀ ۱۰، «حتی حرکات منفرد و جزئی نیز» توصیف 

گردیده اند، شیوۀ کامل داستان نویسی در سراسر باب حفظ شده است .
۱۱ و ۱۲- لحظۀ دقیق دخالت خدا آخرین قطرات معنی را بر تجربۀ 
فوق می چکاند. از لحاظ انسـانی ، مواجهـه با قربانی نهایی صورت گرفته 
و عزم نیز برای اهدای آن کاملاً جزم گردیده است و از جنبۀ الهی ، اجازه 
داده نمی شود که قربانی کمترین صدمه ای ببیند، و کمترین مقدار از وقف 
و تخصیـص فوق نیز نادیده گرفته نمی شـود (چنانکه عبارت پسـر یگانۀ 
خـود را که انعکاسـی از آیۀ ۲، اسـت و در آیۀ ۱۶ نیز تکـرار می گردد، به 
خوبی نشان می دهد). این پاسخ سؤال میکاه ۶: ۶و۷ است ، پاسخی که در 

عین کامل بودن ، به هیچ وجه سهل الحصول نیست .
۱۳- بـرای دومین بار (مقایسـه کنید بـا ۲۱: ۱۹)، تدارک خدا آماده و 
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منتظر یافت می شـود. توجه داشـته باشـید که لااقل در ایـن قربانی ، قوچ 
ذبح شـده یک جانشـین بود (در عوض پسـر خود)، و تشریفات مذهبی 
لاویان ۱: ۴ برای بیان آنچه که در اینجا روشـن است ، کاملاً مناسب به نظر 

می رسد.
۱۴- یهوه یری گذشـته از اینکه اسـم خدا اسـت ، دقیقاً همان عبارتی 
است که ابراهیم در آیۀ ۸ به زبان آورد. مهیا معنی ثانوی فعل سادۀ «دیدن » 
اسـت ، چنانکـه در اول سـموئیل ۱۶: ۱ج . احتمالاً هر دو مفهـوم در گفتۀ 
کوتاه ۱۴ب وجود دارد (که لازم است بهتر دانسته شود): «در کوه ... دیده 

خواهد شد».
۱۵ تـا ۱۸- اطاعت به اطمینان بیشـتر منجر می گردد، چنانکه ابراهیم 
در ۱۳: ۱۴ به بعد کشـف کرده بـود. همچنین به وعدۀ تازه ای که در ۱۷ج 
وجـود دارد توجـه کنید. بهترین تفسـیر در مورد قسـم خـدا در عبرانیان 

۶: ۱۶- ۱۸ یافت می شود.

۲۲: ۲۰- ۲۴، دوازده فرزند ناحور

این خبر فامیلی که پس از تکرار وعده به گوش ابراهیم رسـید ممکن 
است به خوبی محرک یا استوارکنندۀ فکری بوده باشد که به تصمیم ۲۴: ۲ 

منجر گردید.
اسامی مهم ، بتوئیل و رفقه می باشند. بقیۀ اسمها بیشتر به عنوان شاهد 
دقتی که در حفظ گزارشها مبذول گردیده و دلیل آگاهی اسرائیل از وضع 

خویشاوندان دورشان حائز اهمیت است .
عوص در ایوب ۱: ۱ و ارمیا ۲۵: ۲۰، اسم یک سرزمین است . از اینکه 

محل فوق با پسر ناحور ارتباط دارد یا نه ، نمی توان مطمئن بود.

۲۳: ۱- ۲۰، مقبرۀ خانوادگی 

 «همۀ این اشـخاص در ایمان جان سپردند»: اهمیت باب فوق را باید 
در همین امر جسـتجو کرد. پاتریارخها با برجای گذاشتن استخوانهایشان 
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۲۰۳ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

در کنعـان بـرای آخریـن بـار بـه وعدۀ خـدا شـهادت دادنـد، چنانکه از 
سـخنان یوسـف به هنگام مرگ کامـلاً پیداسـت (۵۰: ۲۵). «در حالی که 
خود آنها سـاکت بودند...، مقبرۀ فوق با صدای بلند فریاد می زد که مرگ 
نمی توانـد مانـع ورود آنهـا بـه مرحلۀ تصاحب سـرزمین موعـود گردد» 

(کالون ).
۲- اسم قدیمیتر شهر حبرون (که امکان دارد هنگام بازسازی ، دوباره 
نامگذاری شـده باشـد، مقایسـه کنید با اعداد ۱۳: ۲۲) خیلی شـبیه «شهر 
چهـار» (اربع ) اسـت ، ولی ایـن در واقع یـادگار یکی از پهلوانـان عناقی 
می باشـد (یوشع ۱۴: ۱۵). «اسپیسر» خاطرنشان می سازد که «اربع » arba به 
خوبی می تواند اسـم یک شـخص خارجی باشد که عبرانی شده است . او 
توجه ما را در اینجا به اهمیت «بنی حت » که غیر سـامی می باشـند جلب 

می کند.
۳- در حبـرون ، حتی هـا  (RSV)از هموطنان شـمالی خـود خیلی دور 
شده بودند. احتمال دارد که آنها برای تجارت در آنجا مستقر شده باشند. 
غالباً اظهار می شـود که ایـن «بنی حت » حوریها بوده انـد نه حتی ها. ولی 
عفـرون (۱۰) بـه وضـوح یکـی از آنها اسـت و کلمات عبـری «حت » و 

«حتی » به هم تعلق دارند.
۴ تا ۹- یک غریب  (ger)اقامت کننده ای بود که گرچه در اجتماع جای 
داشت ، حقوقش محدود بود. به عنوان مثال در اسرائیل ger اجازه نداشت 
مالک زمین باشـد، و سؤال حساسی که در این باب مورد بحث است این 
اسـت که آیا ابراهیـم می تواند به طور دائم مالک قطعه زمینی باشـد یا نه . 
تملق آیۀ ۶، نیز بدین منظور اسـت که ابراهیم را وادارد که وابسته ای فاقد 
زمین باقی بماند، ابراهیم در واکنش خود با آوردن اسم یک فرد مشخص 
به طرز ماهرانه ای از این واقعیت سـود جست که وقتی یک گروه متمایل 
بـه رد کـردن یک مزاحم اسـت ، صاحـب یک ملک ممکن اسـت از یک 

مشتری با روی خوش استقبال کند.
۱۰ تـا ۱۶- عفـرون از قـوی بودن موضعـش کاملاً آگاه بود. ژسـت 
آیۀ ۱۱، احتمالاً یک تعارف رسـمی و حسـاب شده بود، و می توان گمان 
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کـرد که قیمت پیشـنهادی او زیاد بوده اسـت۱. ابراهیم کـه چارۀ دیگری 
نداشـت ، حکیمانـه رفتـار کـرد و پیشـنهاد او را بـا وقـار و خوشـرویی 

پذیرفت .
۱۷ تـا ۲۰- جزئیـات مربوط به ملک فوق و اشـاره به شـهود حاکی 
از آن اسـت که این یک قرارداد کاملاً تضمین شـده بود. اشاره به درختان 
(۱۷)، یکـی از خصوصیـات معاملـۀ زمیـن نـزد حتی ها می باشـد که در 
مشـخص کـردن آنها خیلـی دقیق بودند. انعـکاس قوانین حتـی رایج در 
دوران پاتریارخهـا در سرتاسـر این باب دیده می شـود، گرچه باید اضافه 
کـرد که این قوانیـن منحصر به فرد نبودند. نمونه هـای مختلفی از قوانین 

بابلی مشابه را می توان اقامه نمود.

۲۴: ۱- ۶۷، عروس برگزیده برای اسحق 
اراده و خواسـت خـدا برای اسـحق همچنان تـا به آخر بـه مطالبه از 
ایمـان ابراهیـم ادامه مـی داد. او که از سـن زیاد و ثروتی که می توانسـت 
وی را بـه گذشـته و حال پیوند دهـد برخوردار بود، اکنـون ثابت قدمانه 
بـه جلـو و به مرحلۀ بعـدی وعدۀ الهی می نگریسـت و با تصمیم راسـخ 
عمل می نمود. داسـتان فوق که با هنرمندی تمام نقل شـده اسـت ، به این 
توصیه که «در همۀ راه های خود او را بشـناس و او طریقهایت را راسـت 
خواهـد گردانیـد» (مزمور ۳: ۶) شـکل زنـده ای می بخشـد. از این فاصله 
می توانیـم ببینیم که چگونه و تا چه حد اطاعت دلیرانۀ چند نفر انگشـت 
شـمار در مورد یک موضوع خانوادگی می توانسـت به روند تاریخ شکل 

بدهد.

۱. ارمیا تنها هفده مثقال نقره برای خرید یک مزرعه پرداخت (ارمیا۳۲: ۹)، و داوود پنجاه مثقال 
نقـره برای خرمنـگاه و گاوان پرداخت نمود (دوم سـموئیل ۲۴: ۲۴).از طرف دیگر داوود ۶۰۰ 
مثقـال طـلا برای تمام زمین معبـد پرداخت (اول تواریخ ۲۱: ۲۵)، و عمری تپۀ سـامره را به دو 
وزنۀ نقره (۶۰۰۰ مثقال) خریداری نمود (اول پادشـاهان ۱۶: ۲۴). بدون داشتن صورت جزئی 
ایـن چیزهـا یا اطلاع از میزان قیمتها در زمانهای فوق، نمی توان در مورد قیمت فوق هیچ اظهار 

نظر قطعی کرد.
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۲۰۵ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

۱- کلمـۀ سـالخورده (AV و RV و ترجمـۀ فارسـی) یـک ترجمۀ آزاد 
است . خود کلمۀ عبری صرفاً پیشرفته  (RSV)معنی می دهد.

۲- ایـن مباشـر بـا قوۀ تشـخیص خوب و تقـوا (۲۶ به بعـد، ۵۲) و 
ایمانی که داشـت ، و بـا وقفش به کارگزار خویـش (۱۲ب ،۱۴ب ، ۲۷) و 
اسـتواری اش در دیدن همه جانبۀ مسـائل (۳۳، ۵۶)، یکی از جذاب ترین 
شـخصیت های فرعی کتاب مقدس اسـت . اگر این همـان العاذار ۱۵: ۲و۳ 
باشـد، باید گفت که وفاداری اش را نسـبت به وارثی که جای او را گرفته ، 
کاملاً حفظ کرده اسـت ، درسـت مثل وفاداری یحیی تعمید دهنده نسبت 

به آقایش (مقایسه کنید با یوحنا ۳: ۲۹و۳۰).
پوشـیدگی ران و رابطـۀ آن بـا تولیـد کـردن (۴۶: ۲۶، عبری ) موجب 
می گردید که قسـم فوق به طور خاصی مقدس شـمرده شـود. توصیۀ دم 

مرگ یعقوب به یوسف نیز به طرز مشابهی محکم کاری شد (۴۷: ۲۹).
۳ و ۴- توصیۀ ازدواج تنها با کسـی که از قوم خدا اسـت در سرتاسر 
عهدعتیـق و جدیـد حفـظ می شـود. مقایسـه کنید بـا تثنیـه ۷: ۳و۴، اول 
پادشـاهان ۱۱: ۴، عزرا ۹- نداهای شـریعت ، تجربه و پشـیمانی . مقایسـه 

کنید با یادآوری پولس ، «در خداوند فقط » (رساله اول قرنتیان ۷: ۳۹).
۵ تا ۸- در این مبادله ، ابراهیم به طور مشـخص مرد ایمان اسـت . او 
که از قبل قادر به دیدن نتیجۀ کار نیست ، روی دو چیز ایستادگی می کند: 
اول روی ایـن حقیقـت که خـدا جهتش را عوض نمی نمایـد و دوباره به 
همان جای اول بازنمی گردد، و دوم اینکه انسان هم نباید این کار را بکند. 
زمان افعال آیۀ ۷ را ببینید، و سفارش تکراری آیۀ ۶ و ۸ب را. این نکته در 

عبرانیان ۱۱: ۱۵ دوباره مطرح می شود و مورد بحث قرار می گیرد.
۱۰- شترها قبل از دوران پاتریارخها اهلی شده بودند۱ ولی تا ۱۲۰۰ 
ق.م از آنها در صحرانشینی وسیع و برای مقاصد نظامی استفاده نمی شد.

شـهر ناحـور یا بـه معنی محلی به همان اسـم ، نزدیک حـران، و یا به 
احتمال قوی تر صرفاً شهری است که برادر ابراهیم در آن زندگی می کرد.

۱. رجوع کنید به دلایل و شواهدی که در NBD، صفحۀ ۱۸۲ به آنها اشاره شده است.
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۱۲- عبارت خدای آقایم حاکی از عدم ارتباط گوینده با خدا نیسـت 
بلکـه بر عهـد خدا با ابراهیم تأکید می کند، (مقایسـه کنیـد با واژۀ عهدی 
hesed ، احسـان ,RV ,AV و محبت وفادارانه RSV ) عهدی که اهل خانۀ او با 

ختنه شدن نسبت بدان متعهد گردیدند (۱۷: ۱۳). در واقع او از این طریق 
به اسم ابراهیم توسل می جوید.

۱۴- خـادم فوق به طور مشـخص تقاضای چیز تماشـایی یا پیش پا 
افتاده ای را نکرد. محک دشـوار فوق روشـن می سـازد که خدا برای چه 

خصوصیاتی ارزش و احترام قائل است .
۱۵ تـا ۲۱- در چنـد حرکـت انگشـت شـمار، و با ذکـر گفتنی ترین 
جزئیات (پر کردن سبوها از آب ، دویدن ، و سکوت طولانی مرد)، صحنه 

برای ما زنده می شود، و رفقه بر آن ظاهر می گردد.
۲۲- از آیۀ ۴۷، می فهمیم (و نسـخۀ سـامری در اینجا اضافه می کند) 
کـه خـادم ابراهیم اکنون این زیورآلات را به رفقه پوشـانید و با وقار تمام 

احترام و تشکر را با هم ابراز نمود.
۲۶ و ۲۷- موفقیت که باعث غرور انسان معمولی می شود، مرد خدا 
را فروتن می سـازد. نخسـتین اندیشـۀ این خادم برای خداست ، و دومین 
اندیشـۀ او برای ارباب خویش (۲۷ب )، و آخرین آنها با شادی و وجدی 

ساده و بی تکلف برای خودش : «خداوند مرا راهنمایی فرمود.»
۲۹ و ۳۰- شور و هیجان کلی موجود، خود را در حرکات سریع هر 
یک از این اشـخاص نشـان می دهد، از آیۀ ۱۷ به بعد. آیۀ ۲۹، به داسـتان 
سرعت می بخشد و آیۀ ۳۰، خاطرنشان می سازد که جواهرات از نظر دور 
نمانده انـد، واقعیتـی که به هیچ وجـه طعم و مزه اش را بـرای خواننده به 

هنگام آشنایی بیشترش با لابان از دست نمی دهد.
۳۱ و ۳۲- مهمان نوازی عالی لابان را با پذیرش آمیخته با بی میلی ای 

که در لوقا ۷: ۴۴ به بعد نسبت به عیسی معمول گردید، مقابله کنید.
۳۳- ایـن عدم انطباق با رفتار با فراغـت و پر طمأنینه منطبق با آداب 
نزاکت ، به سخنان خادم فوریتی غیرعادی می بخشید (هدفداری مشابهی 
در لوقا ۱۰: ۴، بر مردان خداوند ما تأثیر می گذاشـت ، مقایسـه کنید با دوم 
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۲۰۷ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

تیموتائوس ۴: ۲).
۳۴ تـا ۵۱- از سـادگی آیـۀ ۳۴، گرفته تا سـؤال رک و پوسـت کندۀ 
آیـۀ ۴۹، سـخنان این سـفیر نیکو قدرت و تأثیر خـود را مدیون وضوح و 
روشنی شـان می باشـند. در حرفهای او نه تملقی وجود دارد و نه فشاری . 
و اگـر جنبـۀ مـادی ۳۵و۳۶ خیلی جلب نظـر می کند، توالی قسـم ، وعده 
و مشـیت کـه در ۳۷- ۴۸ بـاز گفته شـده اسـت ، دعوت خـدا را در مرکز 
توجه قرار می دهد. بنابراین در ۵۰و۵۱ واکنشـی را در همان سـطح سبب 

می گردد: «... خداوند گفته است ».۱
۵۲- خادم فوق برای سـومین بـار دعا می کند. این نکته جالب توجه 
است که او در حالی که انتظار پاسخ را می کشید ایستاده بود تا درخواست 
خود را مطرح کند (۱۲و۱۳الف ، مقایسـه کنید با RSV ).این پاسخها بودند 
کـه او را هر لحظه بیشـتر بـه خضوع و خشـوع وامی داشـتند (۲۶، «خم 

شده »، ۵۲، «به زمین سجده کرد»).
۵۳- هدایای اهدا شده به خانوادۀ عروس ممکن است مهریۀ رسمی 

بوده باشد (مقایسه کنید با ۲۹: ۱۸)، که موضوع را فیصله می داد.
۵۴ تـا ۵۶- در مـورد عدم قبـول درنگ کردن از سـوی خادم رجوع 

کنید به تفسیر آیۀ ۳۳.
۵۷ و ۵۸- موافقـت عـروس ، لااقـل در تئوری ، وزنۀ متعـادل کنندۀ 
اختیار و ابتکار عمل خانواده اسـت . «اسپیسـر» خاطرنشـان می سـازد که 

قراردادهای ازدواج حوریان معاصر موافقت عروس را تصریح می کرد.
۵۹- ایـن دایـه کـه دبـوره نـام داشـت ، چنانکـه از اصطـلاح عبری 
برمی آید، به رفقه شـیر داده بود و تا دو نسـل بعد مستخدمی وفادار برای 
ایـن خانواده باقی می ماند، و سـرانجام در خانۀ یعقـوب در بیت ئیل جان 

می سپرد (۳۵: ۸).

۱. اگر اسـم بتوئیل در این آیه نیامده بود، ممکن بود فکر کنیم که او قبلاً فوت کرده اسـت، زیرا 
لابان، برادر رفقه رهبری و هدایت قضیه را در دست دارد. احتمالاً بتوئیل آنقدر پیر شده بود که 
جز برخاسـتن و اعلام موافقت کار دیگری نمی توانسـت انجام دهد. مگر اینکه در آن محل این 

رسم وجود داشته است که رئیس خانواده در این مشورتهای مقدماتی دخالتی نکند.
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۶۰- خانوادۀ رفقه خیلی کم اطلاع داشـت که برکت سـنتی و مرسوم 
آنهـا در اینجـا انعـکاس سـخنان پرحاصـل خـدا بـه ابراهیم بوده اسـت 

.(۱۷ :۲۲)
۶۲- اسـم محل فوق خیلی برانگیزاننده است ، شاید مخصوصاً برای 
اسـحق در تنهایـی اش (۶۷ب ). اینجـا خدا بـا هاجر تنها و بی یـار و یاور 

ملاقات کرده و از تولد یک امت سخن گفته بود (۱۶: ۱۴).
در مورد ارض جنوب (RV ،AV) به تفسیر ۱۲: ۹، رجوع کنید.

۶۳- فعلـی کـه تفکـر  (suah)ترجمـه شـده ، تـا اینجا فقـط در همین 
قسـمت بـه کار بـرده شـده اسـت ، بنابراین در مـورد معنـی اش نمی توان 
 siah و از آنجایـی که واژۀ مشـابه LXX, مطمئـن بـود. ولـی بنابر تشـخیص
می توانـد بـه ایـن معنـی باشـد، ترجمۀ فـوق به وضـوح معقول بـه نظر 

می رسد.
۶۵- بعضیهـا اصطلاح آقای من را بدین معنی گرفته اند که خبر مرگ 
ابراهیم به گوش آنها رسیده بود. ولی این با ۲۵: ۷و۲۰ تناقض دارد. عبارت 
فوق می تواند بدین معنی باشد که با توجه به ازدواجی که در شرف انجام 
بـود (و احتمـالاً ازدواج مجدد ابراهیم ، ۲۵: ۱)، ابراهیم اسـحق را به حال 
خـود گذاشـته بـود تا روی پـای خود بایسـتد، و خادم اصلی خـود را به 
او اختصـاص داده بـود. ولی عبارت فوق می توانـد حاکی از وارث بودن 
اسـحق باشـد، و محو شدن ابراهیم از صحنۀ داسـتان ممکن است چیزی 
جز روش گویندۀ داسـتان برای قرار دادن دو نفری که اکنون داسـتان دور 

آنها می چرخد در مرکز توجه خواننده نباشد.
برقـع علامـت نامزدی و ازدواج بود. آن را می شـد مثل ۳۸: ۱۴و۱۵ و 
احتمـالاً همین جـا روی صورت کشـید، ولی در مورد کاربـرد آن قانون 
خاصی وجود نداشت و آن را به طور آزاد و دل بخواه مورد استفاده قرار 

می دادند.
۶۷- ایـن را صرفاً به خیمه آورد بخوانید: کلمات «مادر خود سـاره » 
(مقایسـه کنیـد بـا RV ,AV و ترجمۀ فارسـی ) در متن عبـری ارتباطی با آن 

ندارد، و احتمالاً از آخر آیه به اینجا منتقل شده است .
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۲۰۹ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

۲۵: ۱- ۳۴، اقوامی که از نسل ابراهیم بودند

مـرگ ابراهیـم در فهرسـت خانواده هایی که از او ناشـی شـدند بیان 
گردیده است . چنین است حرکت رو به پیش کتاب پیدایش . در میان اینها 
بنـا بـه طرح فوق، آنهایی که قـرار بود نقش کمی در تاریخ نجات داشـته 
باشـند اول معرفی می شـوند، تا صحنـه کاملاً در اختیـار بازیگران اصلی 

قرار بگیرد.
۱ تا ۴- پسران قطوره . در نگاه اول از ترکیب عبری چنین برمی آید که 
این ازدواج بعد از وقایعی که در اینجا شـرح داده شده ، اتفاق افتاده باشد: 
ولـی در ایـن مورد رجوع کنید به زیرنویس ۱۲: ۱. تـر و تازگی ابراهیم به 
زمان خیلی عقب تری اشـاره دارد (مقایسه کنید با ۲۴: ۱)، گرچه او سی و 
پنج سـال بعد از ازدواج اسـحق نیز زندگی کرد. همچنین واژۀ «متعه » که 
در اول تواریـخ ۱: ۳۲، و احتمـالاً در آیۀ ۶ همیـن باب ، برای قطوره به کار 
برده شده ، حاکی از آن است که وقتی ابراهیم قطوره را برای خود گرفت ، 

ساره زنده بود.
از میـان این قبایل عرب ، مدیان از همه معروف تر اسـت ، ولی بعضی 
از سـایر اسـامی نیز در عهدعتیق و همچنین به ظاهـر در کتیبه های عربی 
جنوبی یافت می شـوند. اشـوریم را نباید با قوم هم اسـمش آشور اشتباه 

کرد.
۵ تـا ۱۱- وصیـت ، مرگ و تدفیـن ابراهیم . در آیـات ۵و۶، می بینیم 
که چگونه این وعده که «ذریت تو از اسـحق خوانده خواهد شـد» اعمال 

ابراهیم را تا به آخر دیکته می کند.
در مـورد کنیـزان (متعه هـا) که احتمـالاً هاجر و قطوره می باشـند، به 
تفسـیر آیات ۱- ۴، رجوع کنید. مشـکل می توان از انجام مقایسـه ای بین 
آیات ۵، ۶، و سرزنشـی که در لوقا ۱۵: ۳۱و۳۲ از اخلاف اسـحق به عمل 
می آید، سـرباز زد. در نقشـۀ خدا این پسـران پراکنده گردیدند تا در آخر 
خانه ای حقیقی برای بازگشـت آنها بتواند وجود داشته باشد: رجوع کنید 

به اشعیا ۶۰: ۶ به بعد.
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۸- عبـارت بـه قوم خود ملحق شـد که به سـختی می تواند اشـاره به 
مقبـرۀ خانوادگـی آنهـا باشـد، مقبره ای که تـا اینجا تنها سـاره در آن دفن 
شـده اسـت ، باید گرچه نه به طور مشخص ، به ادامۀ حیات مردگان اشاره 
کند، به عنوان مثال با سـخنان ایوب مقایسـه کنید، «... در خواب می بودم 
و اسـتراحت می یافتم با پادشـاهان و مشـیران جهان » (ایوب ۳: ۱۳و۱۴). 

همچنین رجوع کنید به تفسیر ۴۷: ۳۰.
۹- اتحاد دوبارۀ اسحق و اسمعیل ، هنگام مرگ اسحق در مورد عیسو 

و یعقوب به طرز مشابهی تکرار می گردد (۳۵: ۲۹).
۱۱- اگر اسحق نمی توانست یک ابراهیم باشد یا از زیر دین او خارج 

شود، با وجود این خدا برکت مخصوصی هم برای او داشت .
بئرلحی رئی : مقایسه کنید با ۱۶: ۱۴، ۲۴: ۶۲.

۱۲ تـا ۱۸- پسـران اسـمعیل . در ایـن مـورد رجـوع کنید به تفسـیر 
.۱۲ -۱۰ :۱۶

۱۹ تا ۳۴- پسـران دوقلوی اسـحق : رقابت یعقوب و عیسو. داستان 
با شـتاب زیاد به سوی نسـل جدید پیش می رود، قبل از اینکه حتی برای 
خود اسـحق درنگ کند، کسـی که مسـائل مربوط بـه او می تواند تا باب 

بعدی به تعویق بیفتد: اهمیت توالی مزبور تا این حد زیاد می باشد.
زندگـی یعقـوب کـه تقریباً تمام بقیۀ کتـاب را در بر می گیـرد به طرز 

ماهرانه ای در هوشع ۱۲: ۳ خلاصه شده است : 
او پاشنۀ برادر خود را در رحم گرفت ،
و در حین قوتش با خدا مجاهده نمود،

اگر بین دو خط فوق پرانتز هوشع ۱۲: ۱۲ را قرار دهیم-
یعقـوب ... فـرار کـرد... به جهت زن خدمـت نمود... 

شبانی کرد.

- آنگاه می توانیم در اسامی اصلی این عبارت ، موضوعاتی را که متوالیاً 
مورد توجه او بوده است ، ردیابی کنیم : «برادر خود... زن ... خدا». در واقع 
دو فعل هوشـع ۱۲: ۳، در شـکل عبری شان دو اسم یعقوب را دربر دارند، 
و آغاز و انجام سـفر او را از یعقوب (aqab، «پاشـنه را گرفت ») تا اسرائیل 
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(Sara، «مجاهده کرد») نشان می دهند.
۲۱- آیـۀ ۲۶، بـا آیـۀ ۲۰، ایام انتظاری حدود بیسـت سـال را نشـان 
می دهد. روش خدا در آغاز یک کار استثنایی که در آن مشکلاتی استثنایی 
نیز وجود دارد اغلب چنین شـکلی به خود می گرفت : اشـخاصی از قبیل 
یوسـف ، شمشـون و سـموئیل تنها بعد از اندوه و دعا چشـم بدین جهان 

گشودند.
۲۲- فریاد رفقه یک جملۀ ناقص اسـت کـه ترجمۀ تحت اللفظی آن 
چنین می شود: «اگر چنین باشد، من چرا (هستم )- ؟» نسخۀ سوری کلمۀ 
«زنده » را بدان می افزاید (مقایسه کنید با RV و (RSV که به سختی قابل قبول 
است . زمینۀ دعای مستجاب شده (۲۱) و تحقیق بیشتر (۲۲ب ) حاکی از 
ناآرامی او در این باره اسـت که چـرا اخم خدا ناگهان جایگزین لبخند او 

گردید.AV  بهتر از RV و RSV معنی را می رساند.
 (RSV):  تقسـیم شـوند ،( و ترجمۀ فارسـی RV و AV) ۲۳- جدا شـوند

یعنی ناسازگار خواهند بود.
بـزرگ کوچـک را بندگـی خواهد نمـود: وجود این وحی روشـنایی 
مهمـی بر فریبکاری باب ۲۷، می افکند. در این مورد به تفسـیر آن رجوع 
کنیـد. همچنین بیانگر انتخاب حاکم خداسـت ، چنانکه پولس در رومیان 

۹: ۱۱و۱۲، روشن می سازد.
۲۵- سرخ فام :(admoni) اگر این ، راه را برای لقب او مهیا نمود، فریاد 
آیۀ ۳۰ بود که بدان قطعیت بخشید. عیسو   (esaw) شباهت خیلی کمی به 

sear  «پر مو» دارد.

۲۶- یعقوب، اسمی که در آن موقع وجود داشت و در جاهای دیگر 
هم یافت می شـود به معنی «ممکن اسـت او زیر پاشـنه ها باشـد» است- 
یعنی «ممکن است خدا پس قراول (عقب دار) تو باشد» (مقایسه کنید با 
تفسیر ۱۷: ۱۹)، ولی از مفهوم خصمانه ای هم برخوردار است که عبارت 
اسـت از پشـت پا به دیگران زدن یا پـا از حد خود فراتر نهـادن ، چنانکه 
عیسـو در ۲۷: ۳۶، به تلخی مشـاهده نمود. یعقوب بـا اعمال خود ارزش 
اسـمش را از بیـن بـرد و آن را بـا خیانت متـرادف گردانید. این اسـم در 
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عبرانیان برای ارمیا ۹: ۴، به کار برده شده است ، «هر برادر از پا درمی آورد». 
ولی اصرار و چسبندگی او که مایۀ خرابی زندگیش بود، در آخر برکت را 
برای او تضمین می کرد (۳۲: ۲۶). همچنین رجوع کنید به تفسیر ۴۹: ۱۸.

۲۷ تا ۳۴- این دو شـخصیت درست نقطۀ مقابل هم هستند، چنانکه 
دو قوم فوق نیز سـرانجام چنین خواهند بود. سـاده دل ترجمۀ واژۀ عبری 
tam می باشد که حاکی از «استواری » و «صلابت » است ، آن قدرت قضاوت 

صحیحی که یعقوب را در بهترین حالتش خیلی قابل اعتماد و در بدترین 
حالت حریفی سرسخت و بسیار خونسرد می گردانید.

نخستزادگی حق پسری بود که اول به دنیا می آمد: این به معنی ریاست 
بر خانواده و لااقل در اسـرائیل دوران بعد به معنی سـهم دو برابر از ارث 
بود (تثنیه ۲۱: ۱۷). شـواهد و قرائنی که در «نوزی »۱ به دسـت آمده نشان 
می دهد که این حق در میان حوریهای معاصر پاتریارخها قابل انتقال بوده 
اسـت ، و در یک چنین قراردادی یک برادر برای به دسـت آوردن قسمتی 
از یـک ارث سـه گوسـفند پرداخت نمود- که تفسـیری کافـی از معاملۀ 

یعقوب به دست می دهد.
اگر یعقوب در اینجا ظالم اسـت ، عیسـو سسـت و فرومایه می باشـد: 
ترجمه هـا هـر یک به نحوی نشـان می دهند که چگونه دهـان او از دیدن 
آش عدس آب افتاده بود: «بگذار کمی از این آش سـرخ سر بکشم ...». او 
که حاضر است به هر قیمتی از آنچه نقد و ملموس است برخوردار گردد 
با دسـت زدن به ایـن انتخاب (۳۳) و با بی توجهی دور شـدن (۳۴)- که 
علیرغـم ۳۲الف هیچ شـباهتی به شـخص در حال موت نداشـت- لقب 

عبرانیان ۱۲: ۱۶، را برای خود خرید: «شخصی زانی و بی مبالات .»
ایـن باب نمی گوید «پس یعقوب بـرادرش را از میدان بدر کرد» بلکه 
می گوید «پس عیسـو نخسـت زادگی خود را خوار نمود.» و عبرانیان ۱۲، 
با آن هم عقیده اسـت و عیسـوی سـبک سـر و بی ملاحظه را نقطۀ مقابل 

ایمانداران عبرانیان ۱۱، معرفی می کند.

۱. شهری در جنوب آشور قدیم. 
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۲۱۳ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

۲۶: ۱- ۱۱، اسحق ابیملک را فریب می دهد

این سـومین ماجرا از این نوع اسـت و تنها موردی اسـت که اسـحق 
در آن دخیـل می باشـد. در رد ایـن نظر که حادثۀ واحدی به سـه صورت 
گـزارش گردیده اسـت رجـوع کنید بـه توضیحات مقدماتی بـاب ۲۰، و 
همچنین توجه داشـته باشید که ۱الف داسـتان حاضر را صریحاً از اولین 
مورد آنها تمییز می دهد. شـباهتهای کلی این سـه داستان نباید چشم ما را 
به روی جزئیات متفاوت آنها ببندد (به عنوان مثال ، رفقه برخلاف سـاره 
از شوهرش گرفته نمی شود، همچنین اینجا هیچ معجزه ای وجود ندارد). 
ولـی در حالـی که می تـوان اینها را به تغییـرات تصادفی در نقل داسـتان 
نسـبت داد، توجیه آشفتگی ابیملک و دستپاچه بودن او در آیات ۱۰و۱۱، 
بسـیار دشوار اسـت مگر اینکه آن را نتیجۀ وقوع قبلی چنین اتفاقی که او 
از آن مطلع بوده اسـت بشماریم یعنی اخطار شدیدی که در ۲۰: ۷، وجود 
دارد. بنابراین داستان حاضر به اولین واقعه اشاره می کند (۱الف ) و دومی 
را مفروض می گیرد. لغزشـهای مکرر فوق (مثل انکار پطرس ) بر ضعف 

دیرینۀ برگزیدگان خدا تأکید می کند.

۱- در مـورد قحـط اول توضیحـات بـالا را ملاحظه کنیـد. در مورد 
ابیملـک رجـوع کنید به تفسـیر آیۀ ۲۶، و در مورد فلسـطینیان به تفسـیر 

.۳۲ :۲۱
۲ تا ۴- برکت در داغدیدگی سـراغ اسحق آمده بود (۲۵: ۱۱). اکنون 
خدا بار دیگر او را در فلاکتش ملاقات می کند. وعدۀ خدا جسـتجوگرانه 
بود: ترک فراوانی نقد مصر برای برکاتی که بیشترشـان نادیده (۳الف ) و 
خیلـی دور بودنـد (۳ب ، ۴) به آن نوع ایمان نیاز داشـت کـه در عبرانیان 
۱۱: ۹و۱۰، سـتوده شـده اسـت ، و ثابت کـرد که او فرزنـد خلف پدرش 
می باشد- گرچه مثل پدرش ابراهیم می رفت که اطاعت خود را بلافاصله 

ناقص گرداند.
۵- تودۀ انبوه اصطلاحات (به عنوان مثال مقایسه کنید با تثنیه ۱۱: ۱)، 
حاکی از کاملیت خدمت و اطاعت خادمی اسـت که مسئول و فرمانبردار 
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می باشد. آنها همچنین هر گونه تصوری را مبنی بر اینکه شریعت و وعده 
لزومـاً در کشـمکش باهم اند از میان برمی دارد (مقایسـه کنیـد با یعقوب 

۲: ۲۲، غلاطیان ۳: ۲۱).
۷- اسـحق چنانکه شـاخص نوع بشر است ایمان و ترس را با هم در 
می آمیـزد (رجـوع کنید به تفسـیر ۲- ۴)، ترکیبی متناقض کـه می تواند به 
گناهان شـخص دیندار یک کیفیت خـاص فرومایگی بدهد و این امر در 

هیچ جایی بیش از اینجا صدق نمی کند.
۸- کلمۀ مدتی (یا زمانی طولانی) حاکی از آن اسـت که بی پایه بودن 
ترسـهای اسـحق ثابت شـده بود: با وجود ایـن او همچنـان در آنها ادامه 
می دهـد. در کلمـۀ مزاح آهنگ اصلـی زندگی او باز تکرار می شـود: این 
همان فعلی اسـت که اسـم او از آن گرفته شـده بود (۱۷: ۱۷و۱۹، ۱۸: ۱۲، 
۲۱: ۶و۹). زمینـه و مضمـون این آیه فعل مزبور را بـه کلید دیگری مبدل 

می سازد.
۱۰ و ۱۱- در مورد وسـواس ابیملک و بیمناک بودن او، رجوع کنید 

به توضیحات مقدماتی باب .

۲۶: ۱۲- ۲۲، بخت و اقبال پرنوسان اسحق 

۱۲ تا ۱۴- برکت خدا (۱۲) به وعدۀ ۳الف تحقق بخشـید، وعده ای 
که اسـحق آن را در مقابل جاذبه های مصـر برگزیده بود (۲). ولی او باید 
یـک غریب و مسـافر باقی بمانـد. بنابراین اجازه داده می شـود که ثروت 
ضـرر و زیان خود را ببـار آورد (۱۴ب )، چنانکه روزی در مورد یعقوب 

نیز همینطور می شد (۳۱: ۱- ۳).
۱۵ بـه بعد- موضـوع چاههای آب اکنون تا به آخر بر داسـتان مزبور 
تفوق دارد. ثروت اسـحق نه تنها باعث نشـد که او بتواند راحت و آسوده 
بر واقعیت موجود تکیه زند، بلکه موجب گردید که او استوارتر از قبل به 

منابع اصلی خود توسل جوید.
آیۀ ۱۵- ما را برای پی بردن به شـدت تکانی که در ۱۶ روی می دهد 
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۲۱۵ اسحق و آزمایشهای دیگر ایمان (بابهای ۲۱ - ۲۶) 

آماده می سـازد، زیرا اسـحق اکنون بین یک شـهر دشـمن و یک سرزمین 
خشـک سـرگردان می گردد. زحمات او برای بازسـازی چاه های مفقود، 
مشـاجراتی که بر سـر نخسـتین بهره برداریهـای او درگرفـت (۲۰و۲۱)، 
فراغتها و تشـویقهای به موقع (۲۲- ۲۴ مقایسه کنید با اعمال ۱۸: ۹و۱۰)، 
و پاداش نهایی امانت ، و پایداری او (۲۶- ۳۳)، داسـتانی را پدید می آورد 
کـه تا امـروز با مردان خدایی که به همان جد و جهدها مشـغول هسـتند 
صحبـت می کنـد (عبرانیـان ۱۱: ۳۹ ،۴۰) و احتـرام او را که نه به پیشـرو 
بودن بلکه به ادامۀ کار و تحکیم آن دعوت شـده بود، در نظر این کسـان 

بالا می برد.

۲۶: ۲۳- ۳۳، پیمان بئرشبع 

۲۴- در مـورد اطمینان مجددی که خدا به اسـحق می دهد پاراگراف 
بالا را ملاحظه کنید.

۲۵- مذبح هایـی که توسـط پاتریارخها سـاخته می شـد یک واکنش 
بـود نه یک پیش قدمـی : این مذبح ها در اغلب مـوارد ظهور و تکلم خدا 
بـا خادمینش را، با حق شناسـی کامل گزارش می کردند (مقایسـه کنید با 

۱۲: ۷، ۱۳: ۱۷و۱۸، ۳۵: ۷).
۲۶- ایـن پیمـان در واقع پیمانی را که قبلاً با ابراهیم بسـته شـده بود 
دوباره زنده می کرد (۲۱: ۲۲ به بعد). پیمانی که بی شـک نیازمند احیا بود. 
صحنۀ حاضر به مورد قبلی اش شـباهت زیادی دارد. ظهور مجدد اسامی 
ابیملـک و فیکول پس از این فاصلۀ زمانـی طولانی می تواند حاکی از آن 
باشـد که اینها اسامی رسـمی بعضی مقامات عالیرتبه بوده است (مقایسه 
کنیـد بـا «فرعون »، غیـره . رجوع کنیـد به تفسـیر ۲۰: ۲)، یا اینکه اسـامی 

خانوادگی بوده که در نسلهای متمادی تکرار می شده است .۱
۲۷ تـا ۳۱- اسـحق بـا آن بی ریایـی و صراحتی که از ابتـدا در او بود 

۱. گذاشتن اسم پدر بزرگها بر پسران، در زمانهای مختلفی رایج بوده است. نمونه های مشابهی 
در حوالی همین ایام در پادشاهی مصر مشاهده شده است.
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(۲۷) و بـا خـودداری از تلافی کـردن بدیها (در نادیده گرفتن بی شـرمی 
۲۹الف . مقایسـه کنید با امثال ۱۷: ۲۷)، توانسـت با وقار و احترام تمام به 
صلـح نایل گردد. ضیافت فوق (۳۰) طریق مورد قبولی برای تحکیم یک 
پیمان بود: به عنوان مثال رجوع کنید به ۳۱: ۵۴، و در یک سـطح بالاتر به 

خروج ۲۴: ۸و۱۱، متی ۲۶: ۲۶- ۲۹.
۳۲ و ۳۳- شـبعه (siba، هفت ) شـکل دیگری از شـبع اسـت . رجوع 
کنید به تفسـیر ۲۱: ۳۱. صرف نظر از اینکـه آیا این چاه همان چاه ابراهیم 
است که دوباره گشوده شده (۲۱: ۳۰و۳۱، مقایسه کنید با ۲۶: ۱۸)، یا چاه 
دیگری اسـت (مقایسـه کنید با یوشـع ۱۹: ۲؟)، به هر حال اسـم بئرشـبع 

اکنون یادگار دو پیمان مجزا می باشد.

۲۶: ۳۴ و ۳۵، زنهای حتی عیسو

آنچه در این تذکر وجود دارد خیلی بیش از آن اسـت که نخسـت به 
چشم می خورد، زیرا بر حماقت اسحق در ادامۀ تمایلش به ریاست عیسو 
بـر خانـواده تأکید می کند (۳۵ را با ۲۴: ۳ مقایسـه کنیـد)، و زمینه را برای 

اعزام یعقوب در ۲۷: ۴۶ به بعد نزد دایی زاده هایش آماده می سازد.
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یعقوب و ظهور اسرائیل
 (بابهای ۲۷ - ۳۶)

۲۷: ۱- ۴۶، یعقوب برکت الهی را تصاحب می کند

بـرای بررسـی دورۀ زندگی یعقوب به تفسـیر ۲۵: ۱۹، بـه بعد رجوع 
کنیـد. اگر مدرک عبرانیـان ۱۲: ۱۶و۱۷، را مبنی بر اینکه عیسـو با فروش 
حق نخسـت زادگی (۲۵: ۳۱، به بعد) برکت نخسـت زادگی را نیز معامله 
کـرده بـود، نادیـده بگیریـم ، در مورد وضعیـت حاضر درسـت قضاوت 
نخواهیـم کـرد. با توجه به ایـن حقیقت باید گفت هر چهـار نفری که در 
صحنه حضور دارند، به یک اندازه در اشـتباه می باشند. اسحق صرف نظر 
از اینکه آیا از معاملۀ انجام شـده با خبر بوده یا نه ، مطمئناً از وحی هنگام 
تولـد فرزندانـش در ۲۵: ۲۳، مطلـع بود، ولی بر آن شـد که با اسـتفاده از 
قـدرت خـدا از انجام آن جلوگیری کند (آیـۀ ۲۹ را ببینید). این دیدگاه به 
جادوگری تعلق دارد نه به مذهب . عیسو در موافقتش با این نقشه ، قسمی 
را کـه در ۲۵: ۳۳، خورده بود شکسـت . رفقه و یعقـوب گرچه حق با آنها 
بـود، نـه از خدا راهنمایی خواسـتند و نه از انسـان ، و در رفتارشـان هیچ 
نشـانه ای از ایمان یا محبت به چشم نمی خورد. در نتیجه محصول نفرت 
را هم درو کردند (سالها بعد، یعقوب به هنگام برکت دادن افرایم و منسی 
یـاد گرفت که خـدا به چه سـادگی می تواند به چنین اموری سروسـامان 

دهد: رجوع کنید به توضیحات مقدماتی باب ۴۸).
این تدابیر رقیب صرفاً موفق شـدند «آنچه را که دسـت و رأی (خدا) 
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از قبـل مقـدر فرموده بـود به جا آورنـد» (اعمـال ۴: ۲۸). در نتیجه لمس 
ملوکانـه ، آن هـم در لحظه ای که اسـحق به هیچ وجـه در وضعی نبود که 
هویت همسـر آیندۀ یعقوب برایش مهم باشـد، یعقوب خود را در حالی 
یافت که به خارج از لانه ای که برای خود تنیده بود پرتاب می شـد، تا در 
میان همان خویشـاوندانی که ابراهیم در پیروی از رؤیای خویش (۲۴: ۳، 
به بعد) روی به سوی آنها نهاده بود، پناهگاه و همسری برای خود بجوید.

۱ به بعد- هر پنج حس ، بیشتر به موجب خطاپذیریشان ، در این نمونۀ 
بارز از تلاش برای انجام مسـئولیتهای روحانی توسـط نور طبیعت ، سهم 
آشـکاری دارنـد. بطرز طعنه آمیزی حتی حس چشـایی که اسـحق خیلی 
بدان می بالید، جواب نادرسـتی به او داد. رفقه کمترین شـکی نداشت که 
می تواند خوراک دلخواه او را در زمان بسـیار کوتاهتری آماده نماید. ولی 
ننگ و رسـوایی واقعی در رفتار سـبک اسـحق نهفته است : سالهای سال 
ذائقـۀ او بـر قلبش حکومـت می کرد و جلوی زبـان او را گرفته بود (زیرا 
قادر به توبیخ گناهی که باعث سقوط عیسو شد، نبود). اکنون می خواست 
آن را محـک قضاوت خود در مورد اقـوام و طوایف بگرداند (۲۹). عدم 
تناسـب بـرای مقامی که داشـت در همـۀ اعمال ایـن مرد نابینا به چشـم 
می خورد، کسـی که دلایل سـمعی را به خاطر شـهادت دستهایش نادیده 
می گیـرد، از ذائقـۀ خـود پیروی می کنـد، و می خواهد از بینـی خود الهام 
بگیـرد (۲۷). بـا وجود این خدا کاری می کند کـه همین عوامل در جهت 

انجام هدفش عمل کنند.
 RV (و همینطور ترجمۀ فارسـی ) بدرسـتی به جای فریبکار RSV-۱۲
AV,، مسـخره را به کار می برد. این فعل خیلی نادر اسـت ولی دوم تواریخ 

۳۶: ۱۶، معنی آن را کاملاً روشن می سازد.
۲۷ تا ۲۹- خدا کورمالیها و جاه طلبیهای اسحق را که در آنها هسته ای 
از ایمـان وجـود دارد را می گیـرد (عبرانیـان ۱۱: ۲۰)، و در جهتـی تـازه 
به کار می اندازد تا بدانها فوق خواسـت و تصور او پاسـخ دهد. لباسـهای 
شـکارچی ، که بوی صحرا را می داد، وعدۀ سـرزمین را به خاطر می آورد، 
سـرزمینی کـه اکنون نه فقط محلـی برای زندگی بود بلکـه رؤیای برکت 
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۲۱۹ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

و فراوانی را نیز شـامل می شـد (در عباراتی که مثلاً در تثنیه ۱۱: ۱۱- ۱۵، 
تقویـت می گردید). غرور و افتخار او در عیسـو برخـلاف تقدیر ۲۵: ۲۳، 
تقاضـای مملکتی بـرای او می کرد- و مزامیر ۷۲و۸۷، نشـان خواهند داد 
که چگونه پادشاه و شهر یعقوب از این برخوردار خواهد گردید. بالاخره 
برکت و لعنت محافظت کننده ای که این آیه را به پایان می برد از نتیجه ای 
کـه رفتـار خوب یـا بد هر کس (۲۹ب ) نسـبت به اسـرائیل حقیقی بدان 

منجر می گردد سخن می گوید.
۳۳- عبـارت فی الواقـع او مبـارک خواهد بود نه تنها نشـان می دهد 
که اسـحق ایمان داشت که سخنانش به خودی خود انجام می شوند بلکه 
می دانسـت که مثل عیسـو در حال جنگ با خدا بوده است . او شکست را 

می پذیرد.
۳۴- در مورد نعرۀ ... تلخ عیسو حرف آخر را عبرانیان ۱۲: ۱۶و۱۷، 

می زند.
۳۹ و۴۰- برکت عیسـو با انعکاسی از برکت یعقوب شروع می شود. 
این بوضوح انعکاسـی غمناک است زیرا عبارت از فربهی ... می تواند به 
میزان مسـاوی جدا از فربهی ... هم معنی دهـد، چنانکه زمینۀ عبارت در 
اینجا مسـتلزم آن است ، مقایسـه کنید با گفتۀ دوپهلویی که در ۴۰: ۱۳و۱۹ 

وجود دارد، و همچنین مقایسه کنید با زیرنویس ۳ در ۳: ۱۵.
بدین ترتیب اسـحق سرنوشتی را که مناسب «شخص ناپاک » است به 
عیسـو اعلام می دارد: آزادی برای یک زندگـی فاقد برکت (۳۹) و بی بند 

و بار (۴۰).
۴۱ تا ۴۶- تشخیص درست اوضاع و شخصیت ها بار دیگر در رفتار 
رفقه دیده می شـود. نخست در تشـخیص اینکه برای نجات یعقوب باید 
او را از خـود دور کنـد و سـپس در اداره کردن ماهرانه پسـر و پدر. او در 
یعقوب احسـاس خطر (۴۲)، امید (۴۳- ۴۵) و پشیمانی کافی برای ترک 
خانه ای که بسـیار بدان دلبسـتگی داشـت بـه وجود آورد. بـا وجود این، 
یعقـوب نبایـد به عنوان یک فـراری خانه را ترک می کـرد، بلکه به عنوان 
کسـی که پشتیبانی پدر را با خود داشت و نزد فامیل مادری خود رهسپار 
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می گردید- بیشـتر احتمال دارد که این ایده از خود اسحق باشد. به همین 
دلیـل ، مطرح شـدن موضـوع ازدواج یعقـوب از طرف رفقـه را باید یک 
بازیگری بسیار زیرکانه دانست : این به یک اندازه هم خودخواهی اسحق 
را تحت تأثیر قرار می داد و هم با اصول او منطبق بود. فکر داشتن سومین 
عروس حِتّی و یک همسـر پریشـان می توانسـت حتی یـک ابراهیم را از 
پـا در آورد. پیروزی سیاسـتمدارانۀ رفقـه کامل بود. ولـی او هرگز دیگر 

پسرش را نمی دید.

۲۸: ۱- ۹، یعقوب به بین النهرین فرستاده می شود

مرحلـۀ دوم زندگـی یعقـوب اکنـون آغاز می شـود (تفسـیر ۲۵: ۱۹-
 ۳۴)، و او به کمک خدا و از طریق تدابیر سیاسـتمدارانۀ رفقه (پاراگراف 
بـالا را ببینیـد) اکنـون می تواند با هدفـی در پیش و برکت پـدر در عقب 
خویـش ، خانه را تـرک گوید- که این خود اخطاری اسـت به عیسـو که 
مداخلـه نکند. گرچه عیسـو متوجه قضیه بود، تـلاش او برای انجام آنچه 
به تصویب رسـیده بود مثل همۀ جد و جهدهای انسـان نفسـانی سطحی 
بود و از تشـخیص نادرسـت مایه می گرفت . گرفتن سومین زنش ، گرچه 
اسماعیلیش از حِتّی آن بهتر بود، به سختی می توانست طریق بازگشت به 

برکت باشد.
۲- فدان ارام که به معنی دشـت ارام اسـت ناحیه ای در شـمال غربی 
بین النهرین بود که ناحور برادر ابراهیم در آنجا سـکونت داشـت . این در 

واقع موطن رفقه بود.
۳- عنـوان خـدای قـادر مطلـق، EL Shaddai ، بـه طور خاصـی با عهد 
ابراهیمی پیوند یافته بود (۱۷: ۱)، عهدی که اسـحق می خواسـت چنانکه 
آیۀ بعدی نشـان می دهد بر آن تأکید کند. یعقوب در تنهاییش می توانست 
مطمئن باشـد که به هیچ وجه جدا و منزوی نشـده اسـت ، و عبارت غیر 
معمـول امتهای بسـیار («گروهـی از امتها» RSV ,RV) بـه وعده های خدا به 
ابراهیم و اسـحق غنای تازه ای می بخشـد. در کلمۀ گروه ، از ریشۀ «جمع 
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۲۲۱ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

شـدن »، واژه ای که در عهدعتیق برای کلیسـا یا جماعت ایمانداران به کار 
می رود برای نخسـتین بار ظاهر می گردد و تصور انسجام را در کنار تکثر 
بـا خود به همراه می آورد. ایـن واژه در ۳۵: ۱۱، ۴۸: ۴، بار دیگر با یعقوب 

پیوند می یابد.
 AV) بمراتب بهتر از سوری (و ترجمۀ فارسـی RSV) ۵- ترجمۀ ارامی
و RV) اسـت زیرا رابطه اش را با فدان ارام حفظ می کند. ارامیها سـالها بعد 
پادشـاهی دمشـق را بنیاد گذاشـتند، ولـی در این زمان عمدتـاً در نواحی 

شمالی تری زندگی می کردند.

۲۸: ۱۰- ۲۲، خواب و قول یعقوب 

این نمایشی عالی از فیض الهی است . فیضی که نه جستجو شده و نه 
مضایقه گردیده اسـت . جسـتجو نشـده ، زیرا یعقوب نه یک زائر بود و نه 
پسر گمشده ای که نزد پدر برگشته باشد بلکه این خدا بود که با فرشتگان 
ملازمـش بـرای ملاقـات او آمد و یعقـوب از دیدن آنهـا در حیرت افتاد. 
مضایقه نگردیده بود، زیرا هیچ درخواست یا سخن سرزنش آمیزی وجود 
نداشت ، تنها چشمه ای از اطمینان که از عبارت مرکزی «من هستم یهوه » 
برمی آمد. و از گذشـته (۱۳الف ) به آیندۀ بسـیار دور، از جایی که یعقوب 
خوابیده بود (۱۳ب ) به چهار گوشـۀ جهان ، و از شـخص او به همۀ نسل 
بشـر سـرازیر می شد (۱۴ب ). این همچنین بسـیار به موقع و مناسب بود 
و با اطمینان دادن به او در مورد عهدی که با اجدادش بسـته شـده بود و 
با تخصیص دادن سـرزمینی به او به عنوان میراث و با وعدۀ هدایتی امن ، 

کاملاً با وضعیت تنها، بی خانمان و پرمخاطرۀ او تناسب داشت .
پاسـخ یعقوب اغلب به عنوان یک معاملۀ صرف مورد سـرزنش قرار 
گرفته است . با وجود این این بهترین پاسخی بود که او می توانست بدهد. 
پاسـخ مزبور بیانگر ترس و احترام عمیق او نسبت به خدا بود (۱۶و۱۷). 
همچنیـن نشـان می داد که او برای کسـی کـه با او روبرو شـده بود، بیش 
از چیزهـای وعده داده شـده اهمیت قائل بود. ایـن به اعلام بیعت و قول 
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تعهـد نسـبت به عهد منجر گردیـد. هیچ چیز خاصـی در این قول وجود 
نداشـت که آن را بیـش از قولهای دیگر یک معامله گرداند («اگر» شـرط 
ذاتی این گونه جملات اسـت ). منصفانه تر این اسـت کـه بگوییم یعقوب 
وعـدۀ آیـۀ ۱۵، را گرفته بـود و در آن چیز کلی را به جزئـی برمی گرداند. 
عـلاوه بـر این او ده یک خـود را (۲۲ب )، نه به عنوان یـک هدیه بلکه به 

عنوان باز پس دادن قسمتی از برکات خود خدا تلقی می کرد.
۱۲- «پلکان » با توجه به فرشتگانی که بر آن صعود و نزول می کردند 
واژۀ بهتری از نردبان است (این واژه شبیه«تپه »ای است که در مقابل یک 
شـهر حصاردار بر پا شـده باشد، دوم سـموئیل ۲۰: ۱۵، و جاهای دیگر). 
در مورد پاسـداری فرشـتگان از زمین مقایسـه کنید با زکریا ۱: ۱۰ به بعد، 

ایوب ۱: ۶ به بعد.
عیسی از تصویر چنین طریقی که زمین را به آسمان مربوط می ساخت 

جهت معرفی خود به عنوان «راه » استفاده نمود (یوحنا۱: ۵۱).
۱۳- این واقعیت که خداوند... ایسـتاده، چه «بر سـر آن » و چه «در 
کنار او»، نشان می دهد که این به هیچ وجه موقعیت کوچک و کم اهمیتی 
نبود: خدا و تمامی آسمان در آن حضور داشتند. حتی ممکن است تقابلی 
بین فرشـتگانی که به طور کلی پیغام رسـانان خدا به زمین بودند، و خود 
خداوندی که شخصاً با یعقوب سروکار داشت وجود داشته باشد (مقایسه 
کنیـد با تثنیه ۳۲: ۸و۹). بی گمان این دعـوت و پی آمد آن در کتاب مقدس 
از اهمیتـی فـوق العاده بیشـتر از ظهور و سـقوط امپراطوریهـا برخوردار 

است .
۱۴- در مـورد عبـارت برکت خواهند یافت، (رجوع کنید به تفسـیر 

.(۳ -۱ :۱۲
۱۷- دروازۀ آسـمان انسـان را بـه انجـام مقایسـه ای بـا داسـتان بابل 
وامی دارد، مقایسه ای که می تواند بسیار ثمربخش باشد مخصوصاً با توجه 

به اسم شهر فوق: تفسیر ۱۱: ۹ را ببینید.
۱۸- سـتون و روغن سـمبولهایی هسـتند کـه مرتب بـرای یادگاری 
(مقایسـه کنید با تثنیه ۲۷: ۲ به بعد، اشـعیا ۱۹: ۱۹)، و تخصیص و تقدیس 
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۲۲۳ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

(لاویـان ۸: ۱۰و۱۱)، (مقایسـه کنیـد بـا مسـیح کـه همان «مسـح شـده » 
می باشـد) به کار می روند. سـتونهایی که ساختنشـان بعدها ممنوع گردید 
نشـانه و یادگار بعل بودند (تثنیه ۱۲: ۳)، و مورد پرسـتش قرار می گرفتند 

(میکاه ۵: ۱۳).
۱۹- بیت ئیل به معنی «خانۀ خدا» است : مقایسه کنید با آیات ۱۷و۲۲.
۲۲- هدیـۀ ده یک قبل از آن که حکم به دادنش شـود، داوطلبانه بود. 
می بینیم که این بعدها در نزد فریسیان به صورت یک خرافه در آمد (متی 
۲۳: ۲۳). ولی این اصل دادن بخشی از درآمد در عهدجدید دوباره برقرار 
گردیده ، گرچه مقدار آن به طور دقیق مشـخص نشـده است (اول قرنتیان 

.(۲ :۱۶

۲۹: ۱- ۳۰، یعقوب و دختران لابان 

یعقوب در لابان نظیر خود را یافت ، کسی که وسیلۀ تربیت او گردید. 
بیست سال (۳۱: ۴۱)، کار توانفرسا و اصطکاک ، شخصیت او را تراشید، و 
خواننده می تواند فکر کند که یعقوب احتمالاً تنها کسی نبود که در زندگی 
احتیاج به یک لابان دارد. او در سروکارش با این مرد دچار همان تزویری 
گردید که خود به کار بسـته بود. ولی حتی بـه عنوان بازنده ، خصوصیاتی 
را به نمایش گذاشـت که عیسـو فاقد آن بود. سرسـختی او به هنگام تولد 
و بالاتر از همه در فنیئیل وی را قادر سـاخت که بشکسـت خود در مورد 
راحیل تنها به عنوان یک عقب نشـینی موقت نظر کند. با ادامۀ این مسابقه 

جایزه ای بزرگتر از آنچه خود می پنداشت نصیبش گردید.
۱ تا ۱۴- واقعه ای که در کنار چاه اتفاق افتاد مخصوصاً به این خاطر 
کـه لابان را با شـخص تازه وارد نه به عنـوان یک متقاضی محتاج بلکه به 
عنوان ولینعمتی نیکوکار آشـنا کرد، بسـیار به موقع بود- سـروکار داشتن 
با چنین کسـی مایۀ افتخار بود. این واقعه همچنین شـخصیت یعقوب را 
بـرای مـا تصویر می کند، او پر از نیرو و جرأت برای انجام کارهای بزرگ 
بود: دیدگاه قانع چوپانها (که کلمات معرفش«نمی توانیم ...» و در نتیجه«ما 
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همیشـه ...» است ) که به وضع موجود تن در می دادند به او تعلق نداشت . 
به علاوه او خیلی خوب می دانسـت که چطور عمل کند تا بیشترین سود 
نصیببش گردد. جای پای خود را با خدمت محکم می ساخت و برای این 

کار از سخنان مهیج کمک می گرفت . این ورود باشکوهی بود.۱
۱۷- حساس (RV ،AV)به احتمال قوی به معنی ضعیف (RSV)، ترجمۀ 
فارسی) است ، یا در بینایی و یا (چنانکه فون راد اظهار می دارد) در رنگ .

۱۸- هفـت سـال هدیـۀ سـخاوتمندانه ای بود: یعقوب بـه هیچ وجه 
نمی خواسـت از لابـان جـواب رد بشـنود، واقعیتـی که لابان هـم خیلی 
خوب بدان توجه داشـت و در بهره برداری از آن کوتاهی نکرد، درسـت 

همانطوری که یعقوب از اشتیاق عیسو بهره برداری کرد (۲۵: ۳۲).
۱۹- لابان در پاسـخی که داد تنها ظاهر قضیه را بازگفت و از جوهر 
اصلی موافقتش حرفی نزد. او نقشۀ اصلی خود را مخفی نگاه داشته بود.

۲۰- ممکن اسـت کسی فکر کند که هفت سال زمانی بسیار طولانی 
بود. نکته در اینجاست که به عنوان بهای یک چنین عروسی خیلی ناچیز 

به نظر می رسید.
۲۱- تقاضای یعقوب که هیچ اسمی در آن ذکر نشده بود دست لابان 
را باز می گذاشت تا هر طور که خودش می خواهد عمل نماید. ولی لابان 

در هر حال هیچ مشکلی در تبدیل شکل درخواست نداشت .
۲۴- ذکـر ناگهانـی اهـدای یـک کنیـز بـه عـروس (مقایسـه کنید با 
۲۹)، یکـی دیگـر از جزئیاتـی اسـت کـه الـواح «نـوزی » آن را روشـن 

می گردانند.۲
۲۵- کلمـات اینـک لیه اسـت دقیقاً تجسـم نقطۀ قهقرا می باشـند، و 
این لحظه ، مینیاتور شکسـت ها و بیداری های انسان از خواب و خیالهای 

۱. مقایسـۀ ملاقاتهای کنار چاه پیدایش ۲۴، و خروج ۲، با واقعۀ حاضر جالب می باشـد. العاذر 
با آن امانت و خداترسـی دعا کرد و مسـتجاب گردید. موسـی، حامی منکوب شدگان، از طریق 
همان دلیری و جوانمردی که برایش به قیمت از دسـت دادن خانه و کاشـانه تمام شـده بود، به 
منزلگاه نوینی دسـت یافت. و یعقوب نیز همین کار را با اسـتفادۀ درسـت از روحیۀ رقابتی که 

در خود داشت انجام داد.

۲. رجوع کنید به توضیح و زیرنویس مربوط به ۱۶: ۱- ۳.
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۲۲۵ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

خوش می باشد، چیزی که از باغ عدن به بعد بارها تجربه شده است .
با وجود این، داسـتان فوق نشـان می دهد که این خدا بود نه لابان که 
حـرف آخر را می زد. یعقوب فریبکار فریب خورد، و لیه که تحقیر شـده 
بود به مقام مادری اسـباط کهانتی و پادشـاهی یعنی لاوی و یهودا، علاوه 

بر چند سبط دیگر نائل گردید.
۲۶- پاسـخ ملایم لابان بی شـک درسـت بـود گرچه کمـی دیر بیان 
گردید (مقایسـه کنید با ۱۸و۱۹). بحث کردن فایده ای نداشت ، و یعقوب 
به طور مشـخص تصمیم گرفت آنچه از دسـتش برمی آید برای باز یافتن 

چیزی که از دست داده بود انجام دهد.
۲۷- هفتـه در اینجا اشـاره به هفتۀ عروسـی اسـت (مقایسـه کنید با 
داوران ۱۴: ۱۷). یعقـوب پس از پایان آن ، با راحیل هم ازدواج می کرد، و 
هفت سـال خدمـت اضافی بعد از ازدواج او بـا راحیل انجام می پذیرفت 

چنانکه ترتیب موجود در آیۀ ۳۰ نشان می دهد.
۲۸- بعدهـا ازدواج بـا دو خواهـر زمانـی کـه هر دو در قیـد حیاتند 
قدغـن گردیـد (لاویـان ۱۸: ۱۸). داسـتان حاضـر بـه خوبـی دلیـل ایـن 
امـر را نشـان می دهـد، و همچنیـن نمونـه ای اسـت از گـزارش صادقانۀ 
وقایـع ، درسـت همانطوری کـه اتفاق افتادند بدون اینکه سـعی شـود به 
نحـوی وقایعی کـه خیلی زودتـر اتفاق افتـاده با قوانین شـریعت منطبق 

گردد.

۲۹: ۳۱- ۳۰: ۲۴، فرزندان یعقوب ، از رؤبین تا یوسف 

یعقـوب در روابط خانوادگیش همچنان به پاشـیدن بـذر تلخی ادامه 
داد، سـردی و بی توجهی او نسبت به همسر ناخواسته اش قابل درک بود، 
ولی ۲۹: ۳۱، به بعد نشان می دهد که خدا و همچنین لیه دربارۀ آن چطور 
فکـر می کردند، و کمتر چیزی ، رقت انگیزتر از نام گذاری سـه پسـر اول 
وی می باشد. بعضی از ثمرات بدبختیها و فریبکاریهای این دوره در باب 
آخر کتاب ظاهر می گردد، و اسـباط فوق می بایست در حالی جادۀ تاریخ 
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را بپیمایند که نشـانه هایی از خاستگاه پرتلاطمشان هنوز بر آنها باقی بود. 
داسـتان فوق در سـطح و مرتبۀ انسانی نشان می دهد که چگونه قلب بشر 
بـرای محبـت و توجه می طپد و بهای جلوگیـری از آن چه خواهد بود. و 
در سـطح و مرتبۀ الهی ، بار دیگر نشـان دهندۀ فیض خداسـت که همیشه 
اشـخاص ضعیـف و نالایق را که نمی شـود روی آنها حسـاب کرد برای 

انجام نقشۀ خویش برمی گزیند.
۳۱- معنـی مکروه اسـت (مـورد نفرت واقـع شـده) در چنین متنی 
(مقایسـه کنیـد بـا تثنیـه ۲۱: ۱۵ بـه بعد) توسـط آیـۀ ۳۰ روشـن گردیده 
اسـت . معـادل نزدیکـی بـرای آن می توانـد «مـورد محبـت واقع نشـده » 

باشد.
۳۲ به بعد- معنی خاصی که لیه به رؤبین نسـبت داد با طرحی که در 
۴: ۱، مورد بحث قرار گرفت می خواند. اسم فوق احتمالاً اسم رایجی بود 
(«نکاه کن ، یک پسر»). از تولد او به بعد لیه افکار و آرزوهای خود را در 

مسیر و مجرای واحدی بیان کرد.
در مورد سـایر اسامی نیز همین امر صادق است . در اغلب موارد مثل 
اینجـا یک فعل آغازگر حرکت فکر می باشـد و بعضی از ظریفکاری های 
اسـامی افـراد آزادتـر از بقیـه هسـتند. همـۀ آنهـا منعکس کنندۀ تنشـها و 
پیروزیهـای خانوادگـی می باشـند. بعدهـا در برکت یعقـوب (باب ۴۹)، 
اسـامی و وقایع مربوط به آنها موجد پیشـگوییهایی دربارۀ دوازده سـبط 

می گردد.
۳۰: ۳- اصطـلاح بـر زانویـم بطـرز مشـابهی در ۵۰: ۲۳، بـه معنـی 
«فرزندانی که از آن من تلقی گردد» به کار برده شـده است . مقایسه کنید با 

تفسیر ۱۶: ۱- ۳.
۸- کُشتی های خدا ترجمۀ تحت اللفظی است و معنی آن «کُشتی های 

قوی » می باشد.
۱۱- جـاد کـه می توانـد سـرباز (AV) معنـی بدهد، به معنی سـعادت 
(مقایسـه کنیـد بـا LXX RV RSV، و ترجمـۀ فارسـی ) هم می تواند باشـد، و 
علی رغم ۴۹: ۱۹، دومی محتمل تر اسـت مخصوصاً با توجه به آیۀ ۱۳. در 
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۲۲۷ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

اشـعیا ۶۵: ۱۱، سـعادت به یک خدا مبدل گردیده است چنانکه واژه های 
معادل Tyche و Fortuna در یونانی و لاتین .

۱۴- در آن زمـان فکـر می کردند کـه مهرگیاه موجـب حاصلخیزی 
می شـود، چنانکه از واژۀ عبری عاشقانۀ آن برمی آید، و اشتیاق راحیل نیز 
برای داشتن آنها به همین جهت بود. نتیجه ، خیلی پرمعنی بود. مهرگیاه ها 
بـرای راحیل هیـچ کاری نکردنـد در صورتی که لیه با جدا شـدن از آنها 
پسـر دیگری به دنیا آورد. این واقعه همچنین نمونۀ دیگری اسـت در این 
خانواده ، از تجارت بر سـر چیزهایی که خیلی بالاتر از دادوسـتد هستند، 
و پنـاه آوردن به خدا در مشـکلات آن هم نـه به طور کامل بلکه با نیمی از 
وجود. ولی اسـم یسـاکار با خاطـرۀ کنایه آمیزی کـه از آن معاملۀ عجیب 
در آن نهفته بود توسـط لیه در آیۀ ۱۸، از مفهوم سـعادتمندتری برخوردار 
گردید. مقایسه کنید با تفسیر ۲۱: ۶. بعدها این اسم با چیزهای دیگری هم 

مربوط خواهد گردید: مقایسه کنید با تفسیر ۴۹: ۱۵.
۲۰- در دو نیم این آیه از دو ریشۀ عبری Z-B-D و Z-B-I در یک بازی 
با کلمات اسـتفاده شـده است ، و اکنون در پرتو واژۀ اکدی zubullu، «هدیۀ 
دامـاد» به نظر می رسـد کـه آنها نه فقط از نظر صدا بلکـه از نظر معنی نیز 
به یکدیگر مربوطند. «اسپیسر» که توجه محققین را به این ریشه معطوف 
کـرده اسـت ، عبـارت دوم را چنین ترجمه می کند «این بار شـوهرم برای 
مـن هدایا خواهـد آورد...». از آنجایی که ترجمۀ فارسـی بـرای معنی دار 
کـردن «زیسـت می کند» مجبور به اضافه کردن «با» شـده اسـت (چنانکه 
  (RSV)   اضافه کنـد) و واژۀ احترام dwell بعـد از with مجبـور شـده یک AV

از نظر اشـتقاق مشـکوک به نظر می رسـد، پیشنهاد «اسپیسـر» قابل توجه 
است .

۲۱- دینه در باب ۳۴، دوباره ظاهر خواهد گردید.
 yosep برداشته است، در لغت «جمع کرده است » و) ، asap -۲۴ ۲۳ و
(مزید خواهد کرد) از نظر صدا به هم شـباهت دارند. دعایی که در اسـم 
فوق گنجانیده شده نمونۀ خوبی است از ایمان برای دریافت چیزی بیش 

از آنچه خدا تاکنون داده است .
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۳۰: ۲۵- ۴۳، یعقوب لابان را شکست می دهد

اگر لابان بدون کمترین تردید و سوءظنی پیشنهاد دامادش را پذیرفت 
بی شـک بـه ایـن خاطر بود کـه او تا آخر قضیـه را خوانده ، و به سـرعت 
نقشـۀ متقابـل ۳۵ج و ۳۶ را کشـیده بـود. او با قرار دادن سـه روز فاصله 
بین دو گله ، و جدا کردن پیسـه ها و سـپردن آنها به پسرانش ، کفۀ ترازو را 
بـه نفع خود سـنگین کرده بود. هرگونه اعتراضـی موجب اخراج یعقوب 

می گردید.
علی رغـم اقـرار ۳۱: ۹، یعقوب توفیق ضربـۀ متقابلش را بیش از آنچه 
خودش ممکن بود تصور کند، مدیون خدا بود. او در به نمایش گذاشـتن 
چوبهـای خـط خطی به هنگام بارآوری ، براسـاس این باور عمومی عمل 
می کـرد کـه یـک بینایی روشـن هنـگام لقـاح یا آبسـتنی اثـرش را روی 
جنین باقی خواهد گذاشـت ولی این باور ظاهراً کاملاً بی اسـاس اسـت . 
بی شـک بخشـی از موفقیت او از تولید مثل انتخابی ناشـی می شد (۴۰-

 ۴۲)، ولـی این به خودی خود خیلی کند انجام می پذیرفت ، چنانکه لابان 
نیـز چنیـن تصور می کـرد. کاملاً واضح اسـت که خـدا در ماجرا دخالت 
کـرد (۳۱: ۹- ۱۲)، تـا امیـدی را کـه یعقـوب به چوبها بسـته بـود محقق 
سـازد، و بدیـن ترتیب از آنها همانطوری اسـتفاده می کرد کـه از تیرهای 
یوآش یا اسـتخوانهای الیشـع اسـتفاده کرده بـود، یعنی به عنوان وسـیله 
یـا موقعیتی بـرای انجام عمل معجزه آسـای خـودش . ایـن آخرین باری 
نبـود که سـهم او در یـک موفقیت خیلی بیش از آن بود کـه به نظر بیننده 

می رسید.

AV -۲۷  و RV مطمئناً در اسـتفاده از کلمه ای مثل درنگ کن درسـت 
عمل کرده اند: لابان به سـوی پیشـنهادش در آیۀ بعد پیش می رود تا اینکه 
چنانکه از ترجمۀ فارسـی برمی آید بی دلیل چاپلوسـی کرده باشـد. برای 
عبارت تفالاً یافته ام، رجوع کنید به ۴۴: ۵و۱۵. لابان ممکن است واقعاً فال 
گرفته باشـد یا اینکه این را به طور مجازی گفته باشـد. کاربرد عهدعتیقی 

واژۀ فوق دومی را محتمل تر می گرداند.
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۲۲۹ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

۳۲- کلمـات هـر میش پیسـه و ابلق در نیمۀ اول آیه به نظر می رسـد 
که از نیمۀ دوم داخل متن شـده باشد. آنها در LXX یافت نمی شوند و عمل 
لابان در آیۀ ۳۵، نشـان می دهد که سـهم یعقوب ، میشـهای سیاه و بزهای 

پیسه و ابلق بوده است- یعنی در هر مورد، نوع نادرتر.
۳۸ و ۳۹- متـن عبری (و همینطـور AV و RV ) برخلاف RSV صرفاً به 

بیان ترتیب وقایع اکتفا می کند و به بیان علت و معلول نمی پردازد.
۴۳- یعقوب ثروت خود را طی یک دورۀ شش ساله جمع کرده بود 

.(۴۱ :۳۱)

۳۱: ۱- ۲۱، فرار یعقوب از دست لابان 

از میـان عواملی کـه جای گرم و نرم یعقـوب را از وی گرفت و او را 
واداشت که به سوی خانه رهسپار گردد، مؤثرتر از همه روحیۀ خطرناک 
لابـان بود که در آیـۀ ۲، بطرز خفیفی بیان گردیده اسـت ، چنانکه قرارداد 
آنها، اکنون یعقوب را به هر سـو که برمی گشـت تحت فشـار قرار می داد. 
ولـی او فقـط رانده نمی گردید بلکه دعوت هم شـده بـود. او باید به قول 
خود عمل می کرد، قولی که در آخرین خوابش به خدا داده بود. همچنین 
بایـد صرفـاً از روی ندای وجدان بـا برادر خود روبرو شـود، زیرا به نظر 
می رسد که او بی اختیار طریق دشوار ۳۲: ۳ به بعد را در پیش گرفته باشد. 
این انگیزش قوی نباید توسـط پنهانکاری او تار و محو گردد: بی شـک او 
در اینجا مرد تاکتیک بود، چنانکه هر کس دیگری در مقابل لابان وسوسه 
می شـد چنین باشـد، ولی در عین حال مردی بود که یک دعوت الهی را 

اجابت می کرد.
۱- اگر یعقوب سهم زیادی را می خواست تصاحب کند، منتقدین او 
هم نباید رشد و تکثیر روزافزون کل گلۀ آنها (۳۰: ۳۰)، و چهارده سالی را 
که او بدون حقوق و مواجب کار کرده بود، از نظر دور بدارند. عمل او به 

اندازۀ کافی منصفانه بود.
مفهومـی کـه جـلال (RV ،AV) در عبـری از آن گرفتـه شـده اسـت 
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 (RSV) سـنگینی می باشـد، بنابرایـن بزرگـی (ترجمـۀ فارسـی ) یا ثـروت
واژه های مناسـبی برای آن هسـتند. ولی انتخاب کلمات نشان می دهد که 
خویشـاوندان وی نسبت به شـیوۀ زندگی او ظنین بودند (مقایسه کنید با 

.(۴۳ :۳۰
۲ و ۳- توالی یعقوب ... دید... و خداوند... گفت به عنوان نمونه ای 
از هدایـت الهـی قابل توجه اسـت . واقعیتهـای خارجی موجب شـد که 
یعقوب به ندای درونیش به دقت توجه کند. آنها به خودی خود راهنمای 
کافی و کاملی نبودند. همچنین توجه داشته باشید که آنچه را که خداوند 
گفـت با وعـدۀ قبلیـش در ۲۸: ۱۵ وفق می داد. یعقوب شـرح کاملتری از 

رؤیا را در آیات ۱۱- ۱۳ ارائه می دهد.
۴- از ایـن آیـه و آیـۀ ۱۹، چنین برمی آید که بی شـک لابـان اکنون با 
تعویـض موذیانۀ گله ها (مقایسـه کنیـد بـا ۳۰: ۳۵و۳۶)، در قبول یکی از 

موافقتهای تجدید نظر شده اش ، دست کشیده بود.
۵ به بعد- یعقوب می خواست یک خانوادۀ مشتاق و مهاجر را با خود 
ببرد. سـخنان او تنها برای دفاع از خودش نبود: این سخنان به دست خدا 
در موفقیـت او و اکنون به دعوت خدا در این پیشـنهاد اشـاره می کرد. از 
همیـن رو موجب یک واکنش ایمانی گردید که در پاسـخ آیۀ ۱۶، نمایان 

گردیده است (مقایسه کنید با تفسیر ۲۴: ۳۴- ۵۱).
۷- ده در اینجا یک عدد گرد شـده و اصطلاحی اسـت : اگر ما بودیم 

احتمالاً می گفتیم «صد بار» یا «بارها».
۸ و ۹- اینگونه بیان مطلب کاملاً نشان می دهد که چکونه لطف خدا 
شـامل حال او گردیده اسـت . و در واقع هم دخالت خدا درست به همان 
اندازه که یعقوب اظهار نمود عامل تعیین کننده ای بود. مراد از رؤیای فوق 

همین بود (مقایسه کنید با آیۀ ۱۳، همچنین ۳۰: ۲۵- ۴۳).
۱۱- فرشتۀ خدا یکبار دیگر عنوانی برای خود خداست : مقایسه کنید 

با آیۀ ۱۳، و مقدمۀ کتاب .
۱۳- ترکیب عبری به معنی «خدای بیت ئیل » است (مگر اینکه بعضی 

از کلمات جا افتاده باشد، چنانکه LXX معتقد است .)
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۲۳۱ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

۱۴ و ۱۵- سـرمایه گذاری لابـان روی دخترهایـش ، از نظر آنها دور 
نمانده بود. در از دست دادن حسن نیت آنها نسبت به خودش ، او در واقع 
بخشـی از تاوان پنهانی همۀ طمعکاریهایش را پس می داد (مقایسـه کنید 

با حبقوق ۲: ۶- ۸).
۱۶- رجوع کنید به تفسیر ۵ به بعد در بالا.

۱۹- در دزدیدن ترافیم (RV ، تمثالها، AV)  یا بتهای خانگی ، بخشـی 
از انگیزۀ راحیل ممکن است مذهبی بوده باشد (مقایسه کنید با ۳۵: ۲و۴)، 
ولی این واقعیت که تصاحب آنها می توانست موضع شخص را در ادعای 
وراثت تقویت کند (چنانکه الواح «نوزی » آشکار می سازند) بهترین کلید 
را برای تفسـیر اعمال او به دسـت می دهد. این با سـخنان او در ۱۴- ۱۶ 
کامـلاً هماهنـگ اسـت ، و او را می تـوان در حالی تصور کـرد که با خود 
گفته اسـت که برداشـتن این بتها در واقع حق اوسـت . یکبار دیگر در این 
داسـتان ، عملی که از خودبینی سرسـختانه ناشی می گردید به سرحد یک 

فاجعه رسید.
۲۱- از ترجمۀ RSV پیروی کنید: «... و از نهر فرات عبور کرد و رو به 

سوی سرزمین کوهستانی جلعاد نهاد.»

۳۱: ۲۲- ۴۲، تعقیب و مواجهه 

دسـت خدا بار دیگر در کار است . از نظر انسانی لابان می توانست در 
هر رقابت تجاری برنده شود (تفسیر ۳۰: ۲۵- ۴۳) و در رویارویی حاضر 
نیز همینطور (مقایسـه کنید با آیات ۲۳و۲۹الف ). تنها توسـط حفاظت و 
توفیـق خـدا بود که یعقوب توانسـت چیزی را از تبعیـد بازگرداند، حتی 

زندگیش را.
۲۴- این خواب هشدار دهنده ، یادآور خواب ابیملک در ۲۰: ۳ به بعد 
می باشد. هر یک از سه پاتریارخ می بایست به نحو مفتضحانه ای از بعضی 

ماجراجوییها بازداشته شوند.
۲۶ تا۳۰- نابود سـاختن همه چیز، برای لابان وسوسه ای بس بزرگ 
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بود. حالتهای متضاد پدری که قلبش جریحه دار شـده و مرد پریشـانی که 
در فکر انتقام اسـت شـدیداً او را آزار می دادند. لابان با داد و بیداد کردن 
دربارۀ اینکه اگر خدا به او اخطار نکرده بود به چه کاری دست می زد، تنها 
باعث شـد یعقوب اطمینان خاطر بیابد ولی سـرزنش طعنه آمیز نهایی اش 

(۳۰) خیلی با وقار بود.
۳۲ بـه بعـد- بی خبـری خـوش خیالانـۀ یعقـوب بـه طـور غیرقابل 
تحملی به جسـتجو شدت می بخشد و ضد حملۀ خود او را بسیار زیانبار 

می گرداند.
۳۸ تا۴۰- این شـرح سـختیها و زحمات ، با صلابـت هر چه تمام تر 
تصـورات رمانتیکـی را که از شـبان کتاب مقدسـی وجـود دارد، اصلاح 
می کند. این ، و نه شرح زیبای منظره ای از زندگی روستایی ، دعوت شبان 
را تشـکیل می دهـد، دعوتی که یـادآور مصیبتهای پولـس در دوم قرنتیان 
۱۱: ۲۶، به بعد و داوود، عاموس ، یا عیسی است (مزمور ۲۳: ۴و۵، عاموس 

۳: ۱۲، یوحنا ۱۰: ۱۱ به بعد).
۴۱- ده مرتبه: رجوع کنید به تفسیر آیۀ ۷ بالا.

۴۲- «البرایت » (Albright) ترجمۀ «خویشـاوند اسـحق » را برای هیبت 
اسحق پیشنهاد کرده ، و در دفاع از آن نمونه هایی را از زبانهای هم خانواده 
ذکر می کند.۱ ولی معنی رایج این کلمه یعنی «هیبت » کاملاً مناسـب است 
و مترادفهایـی کـه بـه عنوان مثال در اشـعیا ۸: ۱۳ به کار برده شـده ، این را 

روشن می سازد.۲

FSAC .۱، صفحۀ ۲۴۸.

۲.۲- این تئوری که خدای ابراهیم، هیبت اسـحق و قدیر یعقوب (۴۹: ۲۴) در ابتدا سـه خدای 
مختلـف بوده انـد، بطرزی تحمیلی بر این فرضیۀ باطل اسـتوار اسـت که سـه پاتریارخ فوق به 
هـم بـی ارتباط بوده و اصـلاً یکدیگر را نمی شـناخته اند. ولی نمونه های زیادی نشـان می دهد 
کـه عهد عتیق و همینطور عهد جدید خیلی تمایل دارند اسـامی مختلفی بر همان خدای واحد 
بنهند (به عنوان مثال مقایسـه کنید با مزمور ۱۸: ۲، مکاشفه ۱۵: ۳).از طرف دیگر در مورد رابطۀ 
پدر- فرزندی بین پاتریارخها باید گفت که این اساسـاً محور بابهای وسـطی پیدایش را تشکیل 
می دهـد، جایـی که همه چیـز دور وعدۀ یک پسـر به ابراهیم و گزینش پسـر کوچکتر اسـحق 

می چرخد.
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۲۳۳ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

۳۱: ۴۳- ۵۵، عهد جدایی با لابان 

ایـن عهـد، گرچـه محـدود بـود، پایـان خوش تری به بیسـت سـال 
کشـمکش می بخشـید تا جدایی کدورت آمیزی که از فرار یعقوب ناشـی 
گردیـد. قـدرت خـدا در آوردن لابان بـه نقطه ای که با ایـن عهد موافقت 
کند درسـی برای یعقوب بـود- و همینطور برای ما- کـه برتری ایمان را 
بـر تـرس و اضطـراب ، («ترسـیدم »، ۳۱) و برخورد مسـتقیم را بر توطئۀ 
مخفی ، در سـروکار داشـتن با یک رابطۀ تیره نشـان می داد. لابان عوض 
نشـده بود ولی یعقوب این بار «برادر رنجوری» را پشـت سـر خود باقی 

نمی گذاشت .
۴۵ به بعد- صرف نظر از اینکه آیا نقش تودۀ سـنگ به عنوان شـاهد 
ایده ای بود که از عبارات شـهادتی عهدنامه ها گرفته شده بود یا نه ، در هر 
حال یک نشانۀ ظاهری (مقایسه کنید با یوشع ۲۴: ۲۷)، و یک حد فاصل ، 
کاملاً طبیعی می نمود. دو اسـم آن در آیۀ ۴۷، معادل ارامی و عبری «پشتۀ 
شهادت » می باشند. اسم دیگر آن مصفه (۴۹)، «برج دیده بانی » انسان را به 
یاد خدا همچون شـاهد و ضامن می اندازد، که این باز می تواند از اشـکال 
تثبیت شـدۀ معاهدات گرفته شده باشد. متن عبری آیۀ ۵۳، طوری نوشته 
شده است که گویی در نظر لابان در هر یک از دو سوی قرارداد، یک خدا 
قرار داشـت ، چیزی شـبیه آنچه در پیمانهای سیاسـی به چشم می خورد. 
این موضوع ، اسـتنباط بالا را تقویت می کند.۱ (در مورد عبارت هیبت ... 

اسحق رجوع کنید به تفسیر آیۀ ۴۲).
۵۴- ضیافت عهد، که در آن قربانی ذبح می شـد، تنها به منظور ایجاد 
یک تعهد اجتماعی در دو طرف قرارداد نبود، بلکه آنها در میز مشـارکت 
میهمانـدار الهـی خود، خویشـتن را نسـبت به هـم مقید و مسـئول تلقی 

می کردند. همچنین رجوع کنید به تفسیر ۲۶: ۳۰.

۱. همانطور که در ترجمۀ فارسـی مشـاهده می شـود «انصاف دهند» در آیۀ ۵۳، یک فعل جمع 
می باشـد، و عبـارت ماقبـل آن را می توان «خدایان پدر ایشـان» خواند: مقایسـه کنید با یوشـع

.۲ :۲۴ 
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۳۲: ۱- ۳۲. رؤیا، فال بد، و کُشتی 

«در حین قوتش با خدا مجاهده نمود» (تفسیر ۲۵: ۱۹- ۳۴ را ملاحظه 
کنید). در سـفر یعقوب ، راهی که به بلندیها می رسـید اکنون از درۀ تحقیر 
و تواضـع عبـور می کـرد، و او به هیچ وجه نکوشـید که ایـن دره را دور 
بزنـد. از لحـاظ جغرافیایی ، سـفر به بیت ئیـل لزوماً او را با عیسـو مواجه 
نمی سـاخت زیرا عیسـو در کوه سـعیر در نواحی دوردسـت جنوبی پناه 
گرفته بود. ولی از لحاظ روحانی ، یعقوب از هیچ راه دیگری نمی توانست 
به بیت ئیل برسـد. خدا وعدۀ سـرزمین را به او داده بود (۲۸: ۱۳و۱۴)، و 
روزی او می بایسـت با عیسـو هم مرز شـود. علاوه بر این ، برای ملاقات 
خدا می بایسـت نخسـت با برادرش آشـتی کند. توالی بابهای ۳۲و۳۳ که 
در ۳۵: ۱- ۱۵ بـه اوج می رسـد، اصول متی ۵: ۲۳- ۲۵الـف ، را جامۀ عمل 

می پوشاند.

۱و۲- رؤیـای فرشـتگان . عبـارت راه خـود را در پیـش گرفت حائز 
اهمیت اسـت : اطمینان دوباره وقتی به او بخشـیده شـد که او راه خود را 
بـه جلو در پیش گرفته بود (مقایسـه کنید با لوقـا ۱۷: ۱۴، یوحنا ۴: ۵۱)، و 
آنچـه که از میان ناشـناخته ها به ملاقات او آمد لشـکر خدا بود (مقایسـه 
کنید با اشـعیا ۶۴: ۵)، که یادآور و بیعانـۀ تازۀ بیت ئیل بود. منظور یعقوب 
از گذاشـتن اسـم محنایم «اردوگاه دوتایی » بر آن محل این بود که علاوه 
بـر همراهان خود او، گروه دیگری هم ، چنانکه اکنون می توانسـت ببیند، 
با آنها همراه بودند. این واقعه ، آغاز دلگرم کننده ای برای کار شـاق او بود، 
کاری که در آن به زودی همراهان خود او ممکن بود از ترس یک کشـتار 

از هم جدا شوند (۸).
۳ تا ۲۱- نزدیک شـدن قریب الوقع عیسو. آقایم ... بندۀ تو: این ، زبان 
تواضع و ادب بود (مقایسـه کنید با ۳۰: ۲۷)، ولی همچنین نشـان می دهد 
که یعقوب چگونه با سادگی تمام و بدون فریبکاری می خواست رضایت 

عیسو را جلب کند.
۶ به بعد- هیچ چیز نمی توانسـت نگران کننده تر از سـکوت عیسـو و 
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نزدیک شـدن او با نیروی مسـلح باشد. واکنش یعقوب به طور مشخص ، 
جدی و پرتکاپو بود: او نقشـه می کشـد، ۷و۸- دعا می کند، ۹- ۱۲- نقشه 
می کشد، ۱۳- ۲۱- دعا می کند، ۲۲- ۳۲- نقشه می کشد، ۳۳: ۱- ۳. محکوم 
کردن اقدامات اسـتادانه و پرزحمت او به عنوان بی ایمانی خیلی عجولانه 
و سـطحی اسـت ، زیرا کتاب مقدس اسـتراتژی خوب را تأییـد می کند به 
شـرطی که جانشـینی برای خدا نباشـد بلکه به عنوان وسیله ای در دست 
او مورد اسـتفاده قرار بگیرد (مقایسـه کنید با یوشع ۸: ۱ج ،۲ج ، نحمیا ۴: ۹ 

به بعد).
۹ تا ۱۲- این دادخواست تکان دهنده در نوع خود نمونۀ برجسته ای 
می باشـد. ایـن به طور مطمئن و اسـتواری بـر بنیاد عهد، فرمـان و وعده 
متکی اسـت (۹)، و روح حقیقی پرسـتش را در بهت و حیرتش در مقابل 
رحمت خدا نشان می دهد (۱۰)، رحمتی که بالاتر از هر چیزی است که 
بتوان شایسته اش بود یا آن را پیش بینی کرد (حتی تقسیم گروه همراهش 
نیـز اکنون در پرتو این نـور مثبت مورد توجه قرار می گیرد). این تقاضای 
فوری که تا این لحظه به تعویق افتاده بود در آخرین عبارتش نشان دهندۀ 
شـکاف تازه ای در سیستم دفاعی یعقوب است : مادر و فرزندان را (۱۱): 
او دیگر تنها و خودبسـنده نیست . حتی گذشته اش دیگر تنها به او مربوط 
نمی شـود. ولی ترسـی که در آیۀ ۱۱، بدان اقرار شده بی درنگ در معرض 
وعدۀ به یاد آورده شده قرار می گیرد، وعده ای که اکنون دعای او را از هر 
دو طرف فرا می گیرد (۱۲، مقایسـه کنید بـا ۹ب) و توجه را به آیندۀ دور 
معطوف می سـازد. هنوز چیزی نگذشته که تهدید کوتاه مدت فوق ترس 

و دلهرۀ نخستینش را از دست می دهد.
۲۰- سـخنان یعقـوب کـه در آنهـا حالت قربانی مشـاهده می شـود، 
ناخودآگاه نشـان دهندۀ شـکاف گسـترده ای اسـت که میان فکر انسان و 
خدا وجود دارد. یک بت پرسـت همانطور به خدایش نزدیک می شـد که 
یعقوب اکنون به عیسـو نزدیک می شـود (مقایسـه کنید با ۳۳: ۱۰)، با این 
خیال که «هدیۀ شـخص از برایش وسـعت پیدا می کنـد» (امثال ۱۸: ۱۶). 
ولـی در عهدعتیـق ، هدیۀ یک شـخص قبل از آن که بتوانـد آن را به خدا 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۲۳۶۹

تقدیم کند، هدیۀ خدا به او می باشـد (لاویان ۱۷: ۱۱). چنانکه یعقوب به 
زودی کشـف می کند، این تنها فیض اسـت که راه حل جرم می باشـد، نه 

مذاکره .
۲۲ تا ۳۲- کُشتی در فنیئیل . این رویارویی بزرگ با خدا وقتی بوقوع 
پیوست که یعقوب خود را در معرض موقعیتی دید که کاملاً ورای قدرت 
و کنترل او بود. خطری که از جانب آن احسـاس می کرد قبلاً او را به دعا 
کشـانیده بود (۹- ۱۲)، و تمایل دوبارۀ او به تنها بودن (تفسـیر آیۀ ۲۳ را 
ملاحظه کنید) و همچنین شـکلی که تقلای شـبانۀ فـوق به خود گرفت ، 
حاکی از آن است که او اکنون گرسنه و تشنۀ خود خدا بود. گرچه محرک 
این تشـنگی بحرانی بود که پیش رو داشـت ولی این بحران فوق نبود که 

موجد و تعیین کنندۀ تشنگی او بود.
هویـت حریف یعقوب تنها به تدریج آشـکار می گردد و یعقوب همۀ 
کلیدها را برای پی بردن به آن به کار می برد. در پشت محدودیتهای انسانی 
این حریف (۲۴، ۲۵الف ) اندوختۀ پرهیبتی از قدرت وجود دارد (۲۵ب )، 
و در پشـت اکراه او از رسـیدن روز، می تواند مرموزی شبحی در تاریکی 
یا قدوسیت خدا نهفته باشد، خدای قدوسی که صورتش نباید دیده شود. 
واکنش یعقوب که عبارت بود از تقاضای یک برکت نشـان می دهد که او 
حقیقت را دریافته بود، و آنچه پس از این رد و بدل شد هرگونه شکی را 
در این مورد از میان برمی دارد، هم توسـط آنچه که گفته شـده (۲۸ب ) و 
هم توسط آنچه که از گفتنش خودداری گردیده است (۲۹). برای یعقوب 
نیـز، مثـل مانوح در داوران ۱۳: ۱۸ خودداری خدا از گفتن اسـمش مطلق 
نبـود: ایـن خودداری در عین حال که راه را برای خدا باز می گذاشـت که 
خود را مکشـوف سازد، علیه فضولی انسانها هشدار می داد: مقایسه کنید 
با ظهور خدا بر موسـی در خـروج ۳۳: ۱۸- ۳۴: ۷، که در آن هم مثل اینجا 

بعضی چیزها گفته شده و بعضی دیگر مخفی داشته شده است .
ایـن برخـورد، نبـرد و تقلای یک عمـل را به اوج می رسـاند، و عمل 
یعقـوب در پیچیـدن نومیدانه به دسـت و پای حریف بوضـوح نمایانگر 
رفتار دمدمی او نسبت به خدا بود که گاهی از محبت و گاهی از خصومت 
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۲۳۷ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

حکایـت می کرد، گاهی از بی اعتنایی و گاهی از اتکا. چنانکه او اکنون در 
می یابد، این علیه خدا بود که او قوت خود را به کار می بسـت ، نه عیسو یا 
لابان . با وجود این ابتکار عمل ، مثل این شب ، در دست خدا بود، خدایی 
کـه غـرور او را تصفیه می کرد و سرسـختی او را به مبـارزه می طلبید. «با 
مکار به مکر رفتار می کنی » (مزمور ۱۸: ۲۶). لنگیدن یعقوب و نامگذاری 
او نشـان می دهد که اهداف خدا هیچ تغییری نکرده است : او می خواست 
ارادۀ یعقوب را به طور کامل تسـخیر کند و ذهن او را از هرگونه اندیشـۀ 
خوداتکایی پاک کرده به سوی کسی که شایستۀ محبت انسان است یعنی 

خود خدا هدایت نماید.
در این مبارزه ، شکسـت و پیروزی با هم توأم بودند. هوشـع بار دیگر 
ایـن را روشـن می سـازد۱ : «با فرشـته مجاهده نمـوده غالب آمـد»- این 
زبان قدرت اسـت ، «گریان شـده نزد وی تضرع نمود»- این زبان ضعف 
می باشد. پس از معیوب شدن یعقوب ، مبارزه طلبی و جنگجویی او جای 
خود را به اتکایی محکم و استوار داده بود، و یعقوب را در حالی می بینیم 
که شکسته شده ، نامگذاری گردیده و برکت یافته است . لنگیدن او آخرین 
دلیـل ، بـر واقعیـت مبارزۀ فوق می باشـد: این یـک رؤیا نبـود بلکه کاملاً 
واقعیت داشت و داوری سختی را نیز شامل می شد. اسم تازه بر موقعیت 
و مقام تازۀ او گواهی می داد: این اسم هم نشانۀ فیض بود که ننگ کهنه ای 
(۲۷: ۳۶) را مـی زدود، و هـم منصـب و مدالی بود که می بایسـت طبق آن 
زندگی کند. برکت ، این بار شـفاف و روشـن بود، هم در گرفتن و هم در 
دادن : برکـت مزبور برخلاف دفعۀ قبل واقعاً از آن خودش بود، برکتی که 

نه برایش نقشه کشیده بود و نه واسطه ای داشت.
۲۲- یبـوق (کـه همـان zerga کنونـی اسـت ) به طرف غـرب جریان 
داشـت و از طریـق جلعـاد، و از میان شـکاف عمیقی در وسـط کوه ها به 

اردن می ریخت .
۲۳ و۲۴الف- چنانکه ۳۳: ۳ کاملاً روشن می سازد، انگیزۀ یعقوب در 

۱. هوشع ۱۲: ۴، مقایسه کنید با توضیح مربوط به پیدایش ۲۵: ۱۹- ۳۴. 
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روانـه نمودن خانواده اش در جلـو، ایجاد حفاظ برای خودش نبود. اینکه 
او نیاز به تنها ماندن قبل از بحران را احسـاس می کرد یا نه ، نمی دانیم ، در 

هر حال خدا این نیاز را دید و آن را برطرف نمود.
۲۴ب و۲۵- وقتی خدا در عهدعتیق به صورت مردی ظاهر می گردد، 
معمولاً فرشـتۀ یهوه خوانده می شود، عنوانی که قابل تعویض با «خدا» یا 
«خداوند» اسـت (۲۸و۳۰، مقایسـه کنید با هوشـع ۱۲: ۳و۴). رجوع کنید 

به مقدمه .
۲۶- فجر می شـکافد: رجوع کنید به پاراگراف دوم از بخش آغازین 

تفسیر آیات ۲۲- ۳۲.
۲۷- بنابر مذاهب جادوگری یک شخص بدخواه با دانستن اسم یک 
مـرد تا حدودی بـر او قدرت پیدا می کرد ولی کتاب مقدس معتقد اسـت 
که اسـم یک مرد به طور بالقوه به شـخصیت او اشـاره می کند. گفتن اسم 
شخص گاهی می تواند یک عمل «خود- کشفی » باشد (رجوع کنید به آیۀ 

۲۹ و در مورد یعقوب به ۲۷: ۳۶، مقایسه کنید با مرقس ۵: ۹).
۲۸- اسـم اسرائیل مثل یعقوب از یک فعل گرفته شده است (رجوع 
کنید به تفسـیر ۲۵: ۲۶). اسـم فوق به خودی خود به معنی «خدا مجاهده 
کنـد (بـرای او)» می باشـد، ولی مثل سـایر اسـامی در کتـاب پیدایش ، از 
موقعیتـی کـه در آن به کار رفته آب و رنگ تازه ای کسـب کرده اسـت ، و 
یادآور سـهم یعقوب در این مجاهده و شـخصیت اوسـت کـه این چنین 
مکشـوف گردیده است . فعل کلیدی «مجاهده کردن » (که ممکن است به 
معنی «استقامت کردن » هم باشد) تنها در اینجا و در هوشع ۱۲: ۴و۵ یافت 
می شـود و معنی آن واضح نیسـت . ولی این عقیده که اسـم فوق از کلمۀ 
«یک شـاهزاده » مشـتق شده اسـت (مثل AV که در آن کل عبارت مثل یک 

شاهزاده قدرت داری بیانگر این کلمه است ) قابل دفاع نمی باشد.
۳۰ و۳۱- معنی فنیئیل یا فنوئیل «صورت خدا» اسـت . شهری به این 
اسـم و در همیـن حوالـی در داوران ۸: ۸ و اول پادشـاهان ۱۲: ۲۵ ظاهـر 

می گردد.
داسـتان حاکی از آن اسـت کـه رؤیت خدا گرچه روبـرو بود ولی در 
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تاریکی و به طور محو صورت گرفت . خدا برای حفاظت از یعقوب قبل 
از طلـوع فجر و روشـن شـدن هوا او را ترک گفـت (۲۶) و هنگام طلوع 

خورشید یعقوب تنها بود (۳۱).
۳۲- در هیـچ جـای دیگر عهدعتیـق به تحریم خوردن این قسـمت 
از گوشـت حیوان اشـاره نشـده اسـت ، اما این مطلب در یهودیت ربی ها 
(به عنوان مثال Pesahim ۲۲الف ، ۸۳ب ) یافت می شـود، همراه با دو اسـم 
اسـرائیل و فنیئیـل ، ایـن سـومین یادگار بازمانده از این شـب حسـاس و 

تعیین کننده است .

۳۳: ۱- ۱۷، ملاقات با عیسو

در انطباق کامل با الگوی کتاب مقدسـی ، رؤیای یعقوب به هیچ وجه 
گریزی از واقعیت نبود: طرز سـخن گفتن او نشان می دهد که وی این دو 
ملاقات را، یعنی ملاقات با خداوند و ملاقات با برادرش را، دو مرحله از 

یک واقعۀ واحد می شمرد: ۱۰ب را مقایسه کنید با ۳۲: ۳۰.
این ملاقات نمونۀ بارزی از آشـتی و مصالحه اسـت . کاروان هدایا و 
حرکـت منظم خانوادۀ یعقوب در صفـوف مختلف ، که به طور مضحکی 
سـازمان یافته بود نشـان دهندۀ باری است که بر وجدان یعقوب سنگینی 
می کرد و همینطور حاکی از فیض محضی می باشـد که در پاسـخ عیسـو 
وجـود داشـت . تقصیـر و آمـرزش چنان در هـر حرکت این پیشـروی و 
ملاقات دوطرفه مشـاهده می شـود (۳و۴) که خداوند ما نتوانست نمونۀ 
بهتری از عیسـو برای پدر داسـتان پسر گمشـده پیدا کند (آیۀ ۴، را با لوقا 

۱۵: ۲۰ مقایسه کنید).
بـا وجود ایـن، همین خوش آمدگویـی گرم خطر تازۀ یک مشـارکت 
و همـکاری دروغیـن ، و انحـراف متعاقـب آن را ایجـاد می کـرد. گرچه 
یعقوب کوشـید بطرز نسـبتاً مشـکوکی خود را کنار بکشـد، واقعۀ بعدی 
نشـان می دهد که پس از این فاصلۀ کوتاه که از بندگی او زیر دسـت لابان 

می گذشت ، مسئلۀ فوق چقدر برای او جدی بود.

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۲۴۰۹

۸- تمامی این گروه (RSV ,RV و ترجمۀ فارسی ) به دسته های حیوانات 
اشاره می کند، ۳۲: ۱۳ به بعد.

۱۰- در مـورد زبـان مذهبـی یعقـوب ، رجـوع کنیـد بـه توضیحات 
مقدماتی این باب و همینطور تفسیر ۳۲: ۲۰.

  ( AV، برکت) ۱۱- دو واژۀ عبـری کـه برای پیشـکش (۱۰) و هدیـه
به کار رفته اسـت نشـان دهندۀ تواضع و خیرخواهی هدیه دهنده اسـت . 
با پذیرفتن آنها، عیسـو هم به سـهم خود نشـان می داد که خیرخواه است 

و مصالحه را از صمیم دل می پذیرد. مقایسه کنید با داوران ۱۳: ۲۳الف .
۱۳- بـا مـن (RV ,AV و ترجمۀ فارسـی ) از نظر لغوی «بر من » اسـت : 
به همین خاطر اسـت که RSV آن را وظیفۀ مراقبتشـان بر دوش من اسـت 

ترجمه کرده است . مقایسه کنید با تفسیر ۴۸: ۷.
۱۴- تا به سـعیر... برسم- ولی در واقع امر، یعقوب به محض اینکه 
تنها شد به سوی شمال به «سکوت » رفت (۱۶و۱۷). تعداد خیلی کمی از 
مـا می توانند یعقوب را به این خاطر که با نپذیرفتن یک دعوت صمیمانه ، 
از درآمیختـن فیض و راسـتی بازماند مورد سـرزنش قـرار دهند. این هم 
امـکان دارد کـه چنانکـه  Delitzsch ظهار می دارد، او تصمیم داشـته اسـت 
روزی به سـعیر برود، و اینکه او عیسـو را با «فریب دادن خودش » فریب 
داد. در هر حال ، بعضی از کجی های یعقوب سـابق باز مشـاهده می شود، 

زیرا او می توانست آشکارا بگوید که قول داده است به بیت ئیل برود.
۱۷- سـکوت گامـی بـه عقب بـود، هم از لحـاظ روحانـی و هم از 
لحاظ جغرافیایی (رجوع کنید به تفسیر آیۀ ۱۴): آشتی دادن دعوت او به 
بیت ئیـل با اقامت طولانی وی به منظور سـاختن خانه ای برای خودش و 
سـایبانها برای مواشی (که اسـم سکوت از آن گرفته شده است ) در شرق 
اردن ، بسـیار مشکل است . سـن احتمالی دختران و پسران بزرگ یعقوب 
در واقعۀ بعدی که در شکیم اتفاق می افتد نشان می دهد که سالهای زیادی 
در یکی از این دو جا یا هر دوی آنها سـپری شـده است ، زیرا هنگامی که 
خانوادۀ یعقوب فدان ارام را ترک می گفت دینه چنانکه پیداست یک طفل 

تقریباً هفت ساله بود (مقایسه کنید با ۳۰: ۱۹- ۲۵، ۳۱: ۴۱).
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۲۴۱ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

۳۳: ۱۸- ۳۴: ۳۱، کشتار در شکیم 

شـکیم جاذبه های یک سـازش را به یعقوب پیشـکش می کـرد. او به 
بیت ئیل فراخوانده شـده بود اما شـکیم که حدود یک روز راه نزدیکتر و 
نرسیده به آن بود، بطرز پرجاذبه ای در تقاطع خطوط تجاری قرار داشت . 
او فراخوانده شـده بود که یک غریب و زائر باشـد ولی در حالی که برای 
خود قطعه زمینی در آنجا می خرید (۳۳: ۱۹)، می توانسـت اسـتدلال کند 
کـه این زمیـن در محدودۀ قلمرویی بـود که به وی وعده داده شـده بود. 
ولـی ایـن در هر حال ، نااطاعتی بـود، و عمل زاهدانۀ او در سـاختن یک 
مذبح و گذاشتن ترکیبی از اسم تازۀ خودش بر آن (۲۰)، نمی توانست این 

واقعیت را طور دیگر جلوه گر سازد.
بـاب ۳۴ بهـای ایـن نااطاعتی را نشـان می دهد، بهایی کـه به صورت 
هتـک نامـوس ، خیانت ، و کشـتار پرداخـت گردید، زنجیری از شـرارت 
کـه منطقاً از مشـارکت نابرابر با جامعۀ کنعانی برمی خواسـت . بعدها هم 
انعکاساتی از این باب در دورۀ داوران مشاهده خواهد شد (مقایسه کنید 
بـا داوران ۹: ۲۸). همین وحشـیانه بودن واقعۀ فـوق بود که یعقوب را در 
روحیۀ آرام و ساکتش (۵و۳۰) از تکرار داستان لوط بازداشت : تنها ترس 
برای جانش بود که بار دیگر گوش او را برای شنیدن صدای دعوت خدا 

به بیت ئیل گشود.

مطالعـات نقادانۀ جدید بیشـتر تمایل دارند چنین انگارند که داسـتان 
این باب و همینطور ۴۹: ۵- ۷ صرفاً شرحی است از تلاش اسباط شمعون 
و لاوی به منظور اسـتقرار در شـکیم که بدان جنبۀ فردی داده شـده و در 
قالب اعمال این دو برادر تصویر گردیده است . ولی در خود داستان هیچ 
چیزی وجود ندارد که مسـتلزم این باشـد: داسـتان مزبور زنده و منسجم 
اسـت ، و اگـر آن را مربـوط به قبایل بشـماریم اشـکالات عمـده ای بروز 
می کنـد. مخصوصـاً هیچ جایی برای یعقوب یا دینه که شـخصیت اصلی 
داسـتان اسـت باقی نمی ماند (مگر اینکه مشـکل ازدواج مختلط در قالب 
شـخصیت دینه تصویر شـده باشـد که خیلی بعید به نظر می رسـد). این 
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تعبیر جدید که شـدیداً با تفسیر سنتی متفاوت است در واقع از خود متن 
برنخاسـته بلکـه از این فرض قبلـی که یعقوب دختر و پسـرهایی به این 

اسامی نداشته است .
۳۳: ۱۸- کلمـۀ salem می تواند به معنی سـلامتی (در صلح و آرامش ، 
RV و ترجمـه فارسـی ، مقایسـه کنیـد بـا ۳۴: ۱۲) باشـد، ولی بـه احتمال 

قوی تر به معنی صحیح و سـالم  (RSV)است . ترجمۀ AV به شالیم ، یکی از 
شـهرهای شـکیم نیز ممکن می باشد،S.R.Driver  نشـان داده است که هنوز 

هم دهکده ای به نام سالیم در شش کیلومتری شرق شکیم وجود دارد.
۱۹- اسـم حمـور که بـه معنی «خر» اسـت «البرایت » را بـه زدن این 
حـدس وسوسـه کرده که عنوان بنی حمور اشـاره به گروهی اسـت که با 
قربانـی کـردن یک خر با هم عهد بسـته بودند. او با مقایسـۀ رسـومی که 
در Mari رایج بوده به این نتیجه رسـیده اسـت . بی شک ، تقدس این حیوان 
می توانـد دلیل اسـم فوق باشـد ولی حمور هم در اینجـا و هم در داوران 

۹: ۲۸ یک فرد مشخص است .
۲۰- عنـوان ایـل الوهی اسـرائیل ، «خدا، خدای اسـرائیل (اسـت )»، 
یادآور قول یعقوب در ۲۸: ۲۱ می باشـد («هر آینه یهوه خدای من خواهد 
بـود») و در عیـن حـال ، او بدین ترتیب اسـم جدیدش را رسـماً بر خود 

می نهاد.
۳۴: ۱- در مورد مدت زمان قابل توجهی که از واقعۀ فنیئیل گذشـته ، 
رجوع کنید به تفسـیر ۳۳: ۱۷. یعقوب با متوقف سـاختن زیارتش کسـان 

دیگری را که از خودش آسیب پذیرتر بودند به خطر می اندازد.
۲ و۳- افعال آیۀ ۲، که حاکی از سوءاسـتفاده اسـت (همچنین رجوع 
کنیـد بـه تفسـیر آیـۀ ۷)، و افعـال خیرخواهانه تر آیـۀ ۳، با امانـت کامل 
منعکس کنندۀ این نوع عشق می باشند. جنبۀ خوشایندتر آن می تواند بدی 

ناشی از آن را تخفیف دهد، ولی نمی تواند پاکش سازد.
۵- سـکوت یعقـوب با پیشـروی باب ، بیـش از پیش سیاسـتمدارانه 
بـه نظر می رسـد. انفجار او در آیۀ ۳۰، نشـان می دهد کـه برای وی صلح 
و آرامـش بیـش از آبرو و حیثیتش اهمیت داشـت . او می دانسـت که اگر 
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۲۴۳ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

بتواند خود را کنترل کند و غرور خود را فروبرد، یعنی کاری که پسرانش 
نتوانستند بکنند، ثروت (۱۲) و مقام (۹و۱۰) از آن او خواهد بود.

۷- حماقـت  (AV)واژۀ ضعیفـی برای nebala اسـت . این واژه همیشـه 
حاکـی از یـک عمل یـا رفتار ظالمانه و بسـیار زشـت اسـت ، چنانکه به 
عنوان مثال در یوشـع ۷: ۱۵ و داوران ۲۰: ۶ مشاهده می شود. مقایسه کنید 
بـا مزمـور ۱۴: ۱. ایـن واژه در دوم سـموئیل ۱۳: ۱۲ مثل اینجـا با عبارت 
کاری که نباید می شد (یا به سادگی «تاکنون نشده است ») همراه می باشد، 
عبارتی که بیانگر وجدان عمومی اسـت (مقایسـه کنیـد با ۲۰: ۹). ترجمۀ 
فارسـی قباحت بسیار مناسب می باشد. عبارت در اسرائیل (مقایسه کنید 
بـا تثنیه ۲۲: ۲۱، ارمیا ۲۹: ۲۳)، حاکی از آن اسـت که این طایفه به تفاوت 
خود با شهر مزبور آگاه بودند، و شاید بتوان در اینجا شکل جنینی تفاوت 

کلیسا با جهان را مشاهده نمود.
کلماتی که قبلاً برای عمل شـکیم با دینه به کار برده شـد «بی عصمت 
کـرد» (۲و۵) همـراه با کلماتی کـه در این آیه به کار می رود نشـان دهندۀ 
نظر خشـک و خشـن کتاب مقدس در مـورد بی عفتی اسـت . اینکه عمل 
فوق یک تجاوز بود یا صرفاً یک زنا روشن نیست . فعل دوم آیۀ ۲، اساساً 
به معنی «گرفتن » اسـت (RV ، AV و ترجمۀ فارسـی ) که می تواند به معنی 
«تصاحب کردن » هم باشد  (RSV)، ولی در این مورد نمی توان مطمئن بود. 
در هـر حال منظور شـکیم این نبود که با دینه صرفاً یک رابطۀ نامشـروع 
برقرار کند بلکه می خواسـت با او ازدواج نماید، زیرا دینه در خانۀ شکیم 
باقـی مانـد (۱۷ب ، ۲۶). ولی چنانکه ۲: ۲۴ قبلاً نشـان داده اسـت ، بنا بر 
ماهیـت حقیقی ازدواج ، قبل از ازدواج نباید رابطۀ جنسـی وجود داشـته 

باشد.
۱۳ به بعد- شرط ختنه کاملاً قابل قبول بود، زیرا در خارج از اسرائیل 
هم گاهی مردها برای اینکه بتوانند ازدواج کنند، ختنه می شـدند. مقایسـه 

کنید با تفسیر ۱۷: ۹- ۱۴.
۲۰- دروازه جایـی بـود که تجـارت عمومی معمـولاً در آنجا انجام 

می شد: مقایسه کنید با ۲۳: ۱۸ و رجوع کنید به روت ۴: ۱ به بعد.
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۲۵- ختنه اگر بطرز بدی انجام می شـد مخصوصاً در روزهای دوم و 
سـوم می توانسـت اشخاص را از پا بیفکند. کشـتار فوق به هیچ وجه فتح 
بزرگی نبود حتی اگر شمعون و لاوی آن را به تنهایی انجام داده باشند (به 
نظر می رسـد که سـایر برادران تنها در غارت شـرکت کرده باشند، ۲۷ به 
بعـد). غیر از رؤبین ، که مردی خونگرم و فاقد درنده خویی و یک دندگی 
شـمعون و لاوی بود (که گاهی بهتر و گاهی بدتر نشـان می داد: مقایسـه 
کنیـد با ۳۷: ۲۱ و ۴۲: ۳۷ و ۴۹: ۴الف )، این دو بزرگترین برادران تنی دینه 

بودند.
۳۰ و۳۱- یعقوب که سـعی می کرد پسـرانش را آرام کند، و شمعون 
و لاوی انتقامجو که خشـمگین و برافروختـه بودند، در حالی که یکی از 
ترس و آن دو از خشم به این سو و آن سو حرکت می کردند، هر دو طرف 
به یک میزان از عدالت واقعی دور می نمایند. آنها نشان دهندۀ دو واکنش 

همیشگی ولی بی نتیجه در مقابل بدی هستند.

۳۵: ۱- ۱۵، بار دیگر در بیت ئیل 

همانقـدر که تولد اسـحق بـرای ابراهیـم از مرکزیت برخـوردار بود، 
بیت ئیـل نیـز در زندگـی یعقوب جای بسـیار مهمی داشـت . ایـن مکان ، 
اطاعت پرنوسـان و اتکای او را بر وعده خدا طی بیش از بیسـت سال ، به 
او می آزمود. بازگشـت وی به آنجا مشـخص کنندۀ یـک پایان و یک آغاز 
بـود: یک زمان جدایی در مرگ دبورۀ پیـر و راحیل محبوب ، و یک نقطۀ 
انتقـال در تأییـد دوبـارۀ وعده و تکمیل خانـوادۀ یعقوب با بـه دنیا آمدن 
بنیامین . یعقوب همچنان به زندگی ادامه می دهد، ولی از این پس پسـران 

او در مرکز توجه قرار می گیرند.
۱- بـرای آگاهـی از زمینۀ این فرمـان به آیـات ۲۸: ۲۰- ۲۲ و ۳۱: ۱۳ 

رجوع کنید.
۲ تا۴- هرگونه تصوری مبنی بر اینکه عبادت پاتریارخها کاملاً آزاد و 
بسـیار آسان بوده است توسـط این فرامین مردود اعلام می گردد، فرامینی 
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۲۴۵ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

که خواسـتار امانت و وفاداری آنها نسـبت به یک خدا، تقدس و پاکی در 
مراسـم دینی ، و ترک جادوگری می باشـند (چنانکه پیداست گوشواره ها 
وسـایل سحر و جادو بودند، مقایسه کنید با مورد احتمالی هوشع ۲: ۱۳). 
روزی یوشـع درسـت در همیـن جـا، و شـاید بـا الهـام گرفتـن از نمونۀ 
یعقوب ، دعوت مشـابهی از قوم اسـرائیل به عمل آورد (یوشـع ۲۴: ۲۳ به 

بعد).
۵- صرف نظـر از اینکـه آیـا این عبـارت عبری که در لغـت به معنی 
خوف خدا اسـت صرفاً یک مبالغۀ ادبی می باشد  (RV) یا اینکه بیان کنندۀ 
منشـاء ترس اسـت (RSV ، AV مقایسـه کنید با دوم تواریخ ۱۴: ۱۴)، در هر 
حال حفاظت مزبور کاملاً الهی و بوضوح ، فوق استحقاق آنها بود: مقایسه 

کنید با تفسیر ۳۱: ۲۴.
۷- از اسـم ایل بیت ایل بعضی ها چنین اسـتنباط کرده اند که خدا در 
نظر یعقوب وابسـته به محل فوق یا سـاکن در آن سنگها انگاشته می شده 
است . گرچه نمونه های مشابهی برای این امر در میان بت پرستان می توان 
یافت ، ولی این نمونه های مسـیحی و یهودی اسـت که با الهیات شناخته 
شـدۀ یعقوب وفق می یابند (مقایسـه کنید با دعای او در ۳۲: ۹ به بعد)، و 
نمونه هـای فوق نشـان می دهند کـه اماکنی از این قبیـل در واقع جاهایی 
بودند که خدا در آنها خود را ظاهر کرده به طور مستقیم در امور خادمین 
خـود دخالت کرده بود و اسـامی ای از قبیل ایل بیت ایـل در واقع یادگار 

تجارب همین خادمین بوده است .
۸- در مورد دبوره و خدمت طولانی او به این خانواده ، رجوع کنید به 
تفسـیر ۲۴: ۵۹. الون باکوت به معنی «بلوط عزاداری » است . مقایسه کنید 

با بوکین (داوران ۲: ۵)، که از همان ریشه می باشد.
۱۰- تأییـد دوبارۀ اسـم جدیـد (و با این حال ادامۀ موجودیت اسـم 
سـابق ) را مقایسـه کنیـد با «شـمعون ... پطـرس » در یوحنـا ۱: ۴۲، و متی 

۱۶: ۱۷و۱۸.
۱۱- در مورد خدای قادر مطلق، رجوع کنید به تفسیر ۱۷: ۱. کلماتی 
که برای بیان برکت به کار رفته و اشـاره ای که به پادشـاهان شـده اسـت ، 
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فصل ۲۴۶۹

شـبیه همان کلماتی اسـت که در ۱۷: ۶و۷ به ابراهیم گفته شد در حالی که 
جماعتی از امتها دورنمایی اسـت که مخصوصاً برای یعقوب نگاه داشـته 

شده است : رجوع کنید به تفسیر ۲۸: ۳.
۱۴ و۱۵- اعمالی که در ۲۸: ۱۸و۱۹ انجام شد تقریباً به طور کامل در 
اینجا تکرار شـده ، ولی مفهوم تحقق بدانها افزوده گردیده اسـت ، چنانکه 
همیـن بـه عنـوان مثـال در دیدار دوم موسـی ، از کـوه «حوریب- سـینا» 
مشـاهده می شـود (خـروج ۳: ۱۲، ۱۹: ۳و۴). «خطرات تازه ای که پشـت 
سـر گذاشته شـده ، و گناهان تازه ای که آمرزیده شده است »، دو موقعیت 
فـوق را از هم جدا می سـازد و دومـی را از لحاظ درونـی غنی تر از اولی 
می گردانـد. تکرارهـای خدا، اگر این نمونه ای از آنها باشـد، بازگشـتهایی 
دایـره ای نیسـتند بلکـه مارپیچی هسـتند، یعنی در عیـن چرخش به جلو 

می روند.

۳۵: ۱۶- ۲۰، مرگ راحیل 

۱۶- افراتـه، یـا بیت لحـم (۱۹) حدوداً در هجـده کیلومتری جنوب 
محل دفن راحیل واقع است که طبق اول سموئیل ۱۰: ۲ در سرحد بنیامین 
قرار داشت . در مورد فاصلۀ این دو مکان از هم بعضی ها احساس اشکال 
می نمایند، اما این آیه و ۴۸: ۷ هر دو تأکید می کنند که یعقوب تا رسیدن به 

افراته هنوز مقداری راه در پیش داشته است .
۱۸- عهدعتیـق جـان یا روح را (مثل تفکـر یونانی ) جوهر و ماهیتی 
جدا از بدن که از موجودیتی خاص خود برخوردار می باشـد نمی انگارد، 
بلکـه آن را حیـات بـدن می شـمارد که در اینجـا از آن رخـت برمی بندد. 

مقایسه کنید با تفسیر ۲: ۷.

عوض کردن اسـم نوزاد از «پسـر حزن من » به «پسـر دسـت راست » 
کاری بـود که به خوبـی از ایمان وی حکایت می کـرد، و این جنبۀ مثبت 
تجربـۀ غم انگیز فوق می باشـد. این اسـم قبلاً وجود داشـت و در اسـناد 
«ماری » Mari به عنوان اسـم یک قبیله ، شـناخته شـده که بدان معنی «پسـر 
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۲۴۷ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

جنوب »۱ داده شـده اسـت . امکان دارد مسافرت یعقوب به سمت جنوب 
موجب شده باشد که این اسم به ذهن او خطور کند، ولی «دست راست » 
بایـد در اینجـا به مفهوم عـادی و معمولش تلقی گردد کـه مفاهیم فرعی 
و خـوش یمـن «افتخار» (مزمـور ۱۱۰: ۱)، «مهارت » (مزمـور ۱۳۷: ۵)، و 

«صلاح » (جامعه ۱۰: ۲) را با خود همراه دارد.
۲۰- این سـتون که کمی بعد از سـتون آیۀ ۱۴ سـاخته شـد، شهادتی 
است بر ناپایداری و رنجی که یک روی وجود بشری را تشکیل می دهد، 
در حالـی که همتای آن یادگار نیکویی و رحمتی اسـت که روی دیگر آن 
می باشـد. سـتون راحیل با این زمینۀ قبلی ، تلخ و ناگوار اسـت ، ولی مثل 
سـتون ابشـالوم از یأس و نومیدی صرف حکایت نمی کند (دوم سموئیل 

.(۱۸ :۱۸

۳۵: ۲۱- ۲۲الف ، ناپاکی رؤبین 

این گزارش مختصر، تجسم تکان ناشی از این خیانت را به عهدۀ خود 
ما می گذارد شـرح کوتاه دیگری دربارۀ این واقعه در قضاوت یعقوب در 

۴۹: ۳و۴ یافت می شود.

۳۵: ۲۲ب - ۲۶، دوازده پسر یعقوب 

منظـور از ایـن جمع بندی ، بیان این مطلب اسـت که وعـده یا دعایی 
که در اسـم یازدهمین پسـر یعقـوب بیان گردیده بـود (۳۰: ۲۴)، اکنون با 
تولد بنیامین تحقق یافته و خانواده یعقوب تکمیل شده است . در سرتاسر 
عهدعتیق و جدید، عدد دوازده سـمبول کُلّ «اسـرائیل خدا»، خواهد بود. 

مقایسه کنید با مکاشفه ۲۱: ۱۲و۱۴، دوازده قبیله و دوازده حواری .

۱. ما همیشه شرق را در سمت راست خود مجسم می کنیم، ولی برای آنانی که روی خود را به 
سمت شرق نگاه می داشتند و از روی آن مسیرهای خود را می سنجیدند، سمت راست همیشه 

جنوب را مشخص می ساخت، چنانکه در عبری. 
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فصل ۲۴۸۹

۳۵: ۲۷- ۲۹، مرگ اسحق 

اتحاد دوبارۀ یعقوب و عیسـو بر بسـتر مرگ پدرشان داستان طولانی 
ایـن نسـل را به پایـان می رسـاند: از این پـس ، دیگران صحنه را اشـغال 

می کنند.
در مورد سن اسحق رجوع کنید به تفسیر ۱۲: ۱۴ و در مورد اصطلاح 

به قوم خویش پیوست ، به تفسیر ۲۵: ۸.

۳۶: ۱- ۴۳، اولاد عیسو

برادری عیسـو و یعقوب ، که به صورت دو دولت ادوم و اسـرائیل به 
حیـات خود ادامـه می دهند، هرگز در عهدعتیق فراموش نمی شـود. باب 
حاضر با جزئیات مفصلش شـهادتی بر این مفهوم از خویشـاوندی است 
که بعدها در چهارچوب سیاسـت ، شـریعت و احساسـات ملی به ظهور 
خواهد رسـید (بـه ترتیب ، اعـداد ۲۰: ۱۴، تثنیـه ۲۳: ۷، عوبدیا ۱۰- ۱۲ را 

ملاحظه کنید).
در این باب مرحلۀ تازه ای از داستان آغاز می شود و طبق طرح معمول 
کتاب پیدایش قبل از اینکه رشتۀ اصلی وقایع دوباره دنبال گردد، گزارش 
مربوط به شـعبۀ فرعی خانوادۀ یعقوب تکمیل می گردد. این باب زمینه را 

برای بخش پایانی کتاب آماده می سازد.
۱ تا ۸- عیسـو و خاندان بلافصل او. در مورد اسـم ادوم (۱) رجوع 

کنید به ۲۵: ۳۰.
۲ و۳- در مورد حتی، رجوع کنید به تفسیر ۲۳: ۳ و در مورد حوی به 
تفسـیر آیۀ ۲۰ در پایین . اسامی زنان عیسو بوضوح از یک گزارش فامیلی 
مسـتقل از آیات ۲۶: ۳۴، و ۲۸: ۹، گرفته شـده اسـت . فهرسـت حاضر در 
مورد دو تا از خانواده هایی که عیسو با آنها وصلت کرد (ایلون و اسمعیل ) 
با فهرست بعدی وفق می دهد، در حالی که «بسمه » گاهی در این و گاهی 
در آن ظاهر می گردد، اما بقیۀ اسامی با هم وفق نمی یابند. ساده ترین تفسیر 
این امر آن اسـت که بگوییم فهرستهای فوق هنگام نسخه نویسی و انتقال 
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۲۴۹ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

آسـیب دیده انـد. ولی امـکان هم دارد کـه بعضی از این اشـخاص دارای 
بیش از یک اسـم بوده باشـند (مثل عیسـو که او را ادوم نیز می خواندند) 
همچنین ممکن اسـت عیسـو به جای سـه زن چهار زن داشته است ، زیرا 
هیچ ارتباطی بین یهودیه و اهولیبامه نمی توان یافت (همین اسـم دوم که 
به معنی «خیمۀ مکان بلند» می باشـد، ممکن است اسامی مجازی اهوله و 

اهولیبه را به ذهن حزقیال آورده باشد، ۲۳: ۴ به بعد).
 (LXX به تبعیت از ،RSV) کاملاً واضح است که عنی پسر صبعون است

نه دختر او: آیۀ ۲۴ را ملاحظه کنید.
۶ تا ۸- این جمع بندی صرفاً نشان دهندۀ عامل تحکیم بخش تصمیم 
عیسـو جهت اقامت در کوه سعیر است . ده فصل آینده ، داستان را تکمیل 

می کنند.
۹ تا ۱۴- پسـران و نوه های عیسـو. از اقتران دو اسـم الیفاز و تیمان 
در آیـۀ ۱۱ چنین برمی آید کـه زمینۀ احتمالی کتاب ایوب سـرزمین ادوم 
بوده اسـت . چنانکـه می دانیم یـک «الیفـاز تیمانی » در کتـاب ایوب جای 
مهمی را اشغال کرده است . اسم تیمان بارها در عهدعتیق به عنوان قبیله و 
شهری در ادوم آمده است ، و عمالیق می رفتند که به یکی از سرسخت ترین 
دشمنان اسرائیل مبدل گردند- اگر این عمالیق با قبیله ای که به همین اسم 

خوانده شده ، مرتبط باشد (۱۲).
۱۵ تـا ۱۹- چنـد امیـر از نسـل عیسـو. بـرای allup کـه لقـب رئیس 
(RSV)  هزارنفـر» یا یک قبیلـه بود عنوان امیر (ترجمۀ فارسـی ) یا رئیس»

خیلی بهتر از دوک (AV ،RV) می باشد.
۲۰ تا۳۰- امرای حوری . تثنیه ۲: ۱۲ گزارش می دهد که دسـتۀ عیسو 
زمین حوریان را از چنگ ایشان در آوردند و آنها را از سعیر بیرون راندند، 
همانطـور که اسـرائیل کنعانیان را از سـرزمین کنعان اخـراج نمودند. اما 
عیسـو با خانـوادۀ یکـی از رهبران آنها یعنـی خانوادۀ عنی پسـر صبعون 
وصلـت نمود (آیۀ ۲ را با ۲۴و۲۵ مقایسـه کنید). خانـوادۀ عنی در آیۀ ۲، 
حوی خوانده شـده اسـت ولی در اینجا حوری . این یـا از تداخل این دو 
اسـم حکایـت می کنـد و یا حاکی از آن اسـت کـه یکی از نسخه نویسـها 
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اشـتباهاً بـه جای حوری اسـم حوی را به کار برده اسـت . معمـولاً به نظر 
می رسـد که واژۀ «حوریان »  (Horites)به حوریانی  (Hurrians)اشـاره می کند 
که قومی غیرسـامی بودند و در نواحی وسـیعی از خاور نزدیک باسـتان 
زندگی می کردند، اما از اسـامی سـامی به کار برده شده در این آیات چنین 
برمی آید که حوریان کوه سعیر از ریشۀ دیگری هستند. این واژه می تواند 

به معنی غارنشین یا معدنچی هم باشد.
۲۴- در ایـن تذکـر انحرافـی ، آثار یـک روایت خانوادگی به چشـم 
می خـورد. امـا در مورد اینکـه آیا چشـمه های آب گرم واقعـاً معنی واژۀ 
yemim که تنها در اینجا به کار برده شـده ، می باشـد یا نه تردید وجود دارد.

LXX هیچ کوششـی برای ترجمۀ آن نمی کند. حدسـهایی که در این مورد 

 (mayim)  « زده شـده ، «افعـی » و با فرض جابجایـی حروف بی صـدا «آب
می باشد.

۳۱ تا ۳۹- پادشـاهان ادوم . از اشـاره ای که به پادشاهی اسرائیل شده 
اسـت (۳۱)، گرچه منفی می باشد، طبیعی ترین استنباطی که می شود کرد 
این اسـت که جمله یا بخش فوق در زمان پادشـاهی اسرائیل نوشته شده 
اسـت . در مورد تأثیـر این موضوع بـر تاریخ نگارش پیدایـش ، به مقدمه 

رجوع کنید.
هیچیک از این پادشـاهان ، پسـر پادشاه قبلی نمی باشـند. این احتمالاً 
حاکـی از آن اسـت کـه جانشـین پادشـاه را از طریـق انتخابـات تعییـن 
می کردنـد، گرچـه «البرایت » با توجه به گزارشـی که از سـه نسـل زن در 
آیـۀ ۳۹ وجـود دارد اظهـار می دارد که پادشـاهی از طریق نسـب مادری 
منتقل می شـده اسـت . بعضی از محققیـن حدس زده اند که سلسـله های 
کوتاه مدت اسرائیل شمالی بی ثباتی خود را تا حدودی مدیون نمونۀ یک 
پادشـاهی غیر سلسله ای در همسایگی خود می باشند. اما خشم و انزجار 
شائول پادشاه از رفتار دوستانۀ یوناتان نسبت به داوود، و این واقعیت که 
ایشبوشـت پسر سست عنصر شـائول در هر حال به طور ناقص جانشین 
او گردید (دوم سـموئیل ۲: ۸- ۱۰، ۳: ۸)، نشـان می دهد که پادشـاهی در 

اسرائیل از همان ابتدا موروثی تلقی می شده .
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۲۵۱ یعقوب و ظهور اسرائیل (بابهای ۲۷ - ۳۶) 

۴۰ تا ۴۳- فهرست نهایی امرا. در این قسمت دیگر مثل بخش قبلی 
باب ، نسبت این امرا با یکدیگر مورد تأکید قرار ندارد، بلکه بر قلمروهای 
مالکیـت و نفـوذ خاندانهـای رهبـری کننـدۀ ادومـی تأکید می شـود (بر 

حسب ... اماکن ... ایشان، ۴۰، و بر حسب مساکن ایشان ، ۴۳).
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فصل ۱۰

یوسف و مهاجرت به مصر
 (بابهای ۳۷ - ۵۰)

چنانکه قبلاً به ابراهیم مکشـوف شـده بود (۱۵: ۱۳- ۱۶)، نقشـۀ خدا 
ایـن بود که خاندان برگزیده را زیر سـلطۀ خارجی قـرار دهد تا وقتی که 
«گناه اموریان » تکمیل شـود و زمان برای تسـخیر سرزمین کنعان به کمال 
برسـد. بدیـن ترتیـب زنجیر وقایعـی که می بایسـت اسـرائیل را به مصر 
رهنمـون گردد به دسـت خدا و از طریق خصومتها و اوضاع نامسـاعدی 
کـه دوازده بـرادر، بدان دچار می گردند به حرکت در می آید. این داسـتان 
نمونۀ عالی مشـیت الهی است ، و همچنین چنانکه استیفان اظهار داشت ، 
نشـان دهنـدۀ الگویی اسـت انسـانی کـه در سرتاسـر عهدعتیق تـا نقطۀ 
اوجـش در جلجتـا ادامـه می یابـد: الگویی که عبارت اسـت از رد شـدن 
رهاننده های برگزیدۀ خدا توسـط دشـمنی و بی ایمانـی نزدیکان آنها- اما 
رد شدنی که نهایتاً نقش خود را در به ارمغان آوردن رهایی مربوطه بازی 

می کند.
کتاب پیدایش با پایان یافتن ماجرای یوسـف ، به حسـن ختام مناسبی 
می رسـد. زیرا وعدۀ خدا به ابراهیم همچنان در جریان تحقق است با این 
تفـاوت کـه اکنون به دخالت الهی تازه ای اشـاره می کند، و نسـل ابراهیم 
بـا افزایش سریعشـان به حد نهایـی یک خانواده نزدیک می شـوند. بدین 
ترتیب «کتاب خانواده ها» به پایان می رسد و بنی اسرائیل در مرحلۀ بعدی 
تاریخشـان دیگـر نه حتی یـک قبیله بلکه «یـک ملت بـزرگ ، زورآور و 

پرجمعیت » می باشند.
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فصل ۲۵۴۱۰

۳۷: ۱- ۱۱، یوسف موجب رنجش خانوادۀ خود می گردد

یوسـف نیـز مثـل اسـحق و یعقوب ، بـه عنـوان عضو برگزیـده ای از 
خانواده اش معرفی می شـود. این گزینـش الهی یکی از موضوعات اصلی 
کتاب پیدایش است (مقایسه کنید با رومیان ۹: ۱۱ به بعد). در اینجا نیز به 
خوبی مشـاهده می شود که نه نابخردی دوستان و موافقان نقشۀ خدا (در 
اینجا اسـرائیل و یوسف ) و نه بداندیشی دشمنانش ، هیچکدام نمی توانند 
جلو تحقق این نقشه را بگیرند. شرح رؤیاها که از همین ابتدا آغاز می شود 
خـدا و نه یوسـف را «قهرمان » داسـتان می گرداند: این ، افسـانه ای دربارۀ 

موفقیت انسانی نیست بلکه از تسلط و حاکمیت خدا سخن می گوید.

۱- بعـد از بـاب پرانتزی ۳۶ که دربارۀ عیسـو و ادومی هـا بود، آیۀ ۱ 
این باب دنبالۀ داسـتان را از باب ۳۵، تعقیب می کند تا به سـرفصل ۲الف 

می رسد (در این مورد رجوع کنید به تفسیر ۲: ۴الف ).
۲- در عبـارت آن جـوان با پسـران ... پـدرش می بـود واژۀ جوان به 
مفهـوم خدمتـکار یـا کمک کننده بـه کار رفته ، زیرا به سـن او قبلاً اشـاره 
شـده اسـت . مطلب این آیه ، مفهوم فوق را کمی روشـن می گرداند: او با 
ده بـرادر بزرگـش می بـود، ولی به طور خاص زیر دسـت چهـار برادری 
خدمـت می کرد کـه از زنهای دیگر یعقوب بودند. مـا نباید گزارش منفی 
یوسـف دربارۀ برادرانش را به این دلیل که نشـانۀ عدم همبستگی اوست 
مـورد انتقاد قرار دهیـم . طبق معمول ، خود متن هیچ توضیحی در این باره 
نمی دهد. می توان چنین برداشـت کرد که یوسـف در درجۀ اول در مقابل 
پدرش مسـئول بوده اسـت : مقایسـه کنید بـا فرمان خداونـد دربارۀ لزوم 

شهادت دادن راجع به اعمال دیگران در لاویان ۵: ۱.
۳- اسـرائیل از تجربـه ای کـه در اوایل زندگی در مـورد طرفداری و 
تبعیض داشـت هیـچ درس نگرفته بـود. تبعیض این بار نفـرت و فریبی 
بس فزونتر از دورۀ جوانی او پدید می آورد. اینکه آیا علامت این تبعیض 
لباس رنگارنگ (RV ،AV)، ردایی بلند (ترجمۀ فارسی )، یا ردایی تشریفاتی 
بـا زیورآلات بـود. نمی دانیم ، ولی در هر حال چشـمگیر و تحریک کننده 
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۲۵۵ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

بود. لباسـی که در دوم سـموئیل ۱۳: ۱۸ به همین صورت توصیف شـده 
است ، جامه ای ملوکانه بود.

۴ بـه بعـد- نه فقط هیـزم تازه ، آتش خصومت با یوسـف را در چهار 
مرحلۀ آیات ۲ ،۴ ،۸،و۱۱ داغ تر می کرد، بلکه آتش گسترده تر هم می شد. 
چنانکـه پیداسـت در ۲ب تنهـا چهار بـرادر دخیل بودنـد، در آیۀ ۴ همۀ 
گـروه ، و بالاخـره در آیـۀ ۱۰، توبیخ پدر گرچـه ملایم بود، ولـی انزوای 
یوسـف را کامل می کرد و او را در مقابل تمام اطرافیانش قرار می داد. اما 

۱۱ب را ملاحظه کنید، واقعیتی که یوسف از آن بی خبر بود.
۱۰- در مورد عبارت مادرت که تنها عنوان مناسـبی اسـت که به لیه 
داده شـده ، رجوع کنید به ۳۷: ۳۵ («دخترانـش »). با لوقا ۲: ۴۸ («پدرت ») 

مقایسه کنید، اخذ این نتیجه که راحیل هنوز زنده بود واقع بینانه نیست .
۱۱- دو نـوع رفتاری که در این آیه مشـاهده می شـود، همواره مردم 
را در واکنششـان نسبت به پیغامی از جانب خدا، به دو دسته تقسیم کرده 
اسـت . شـکاکیت برادرها، احساسـاتی و عجولانه بود، در حالی که ذهن 
باز پدر از تواضع وی ناشـی می شـد. اسـرائیل (یعقوب ) تاکنون آموخته 
بـود که بـرای دخالت خدا در امور آماده باشـد، و بداند که خدا حق دارد 
بین انسـانها دسـت به انتخاب بزند، چیزی که پسـرانش هنـوز نیاموخته 

بودند.

۳۷: ۱۲- ۲۴، یوسف در چنگ برادران 

صحنـۀ توطئـه که به انـدازۀ یک روز راه از شـکیم فاصله داشـت ، به 
اندازۀ کافی از حبرون دور بود. همه چیز، از آن مأموریت نامناسب گرفته 
تا برخورد اتفاقی با آن شـخص غریب ، دسـت به دسـت هـم داده بود تا 
یوسـف را در چنـگ بـرادران قرار دهد. ولـی بعد معلـوم خواهد گردید 
کـه خـدا همانقدر که در هر معجزۀ آشـکار خود مراقب یوسـف بود، در 
مواقعـی هم که خـود را پنهان می کرد به طوری که هیـچ اثری از او یافت 
نمی شـد، بـاز یوسـف را کامـلاً زیر نظر داشـت . هر دوی ایـن جنبه های 
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فصل ۲۵۶۱۰

افراطـی روش خدا در واقـع در «دوتان » به هم می پیوندند، زیرا در همین 
جایی که یوسف بیهوده استغاثه می کرد (۴۲: ۲۱)، الیشع ارابه های خدا را 

آشکارا گرداگرد خود می دید (دوم پادشاهان ۶: ۱۳- ۱۷).
۱۷- باسـتان شناسـان توجـه مـا را بـه قدمت معلـوم دوتان و سـایر 
شـهرهایی که در این گزارشـها به آنها اشـاره شـده اسـت جلب می کنند. 
آنهـا همچنین به کمی جمعیـت و پراکندگی زیاد آن در این ناحیه اشـاره 
می کنند، چیزی که در دورۀ پاتریارخها (ولی خیلی کمتر در قرون بعدی ) 
این امکان را به چوپانهای بیابانگرد و چادرنشـین می داد که گله های خود 

را بر تپه های مرکزی سرزمین فلسطین بچرانند.
۱۹- ترجمۀ فارسی «صاحب خوابها» بیش از حد تحت اللفظی است . 
در زبـان عبری از این اصطـلاح برای بیان یک خصوصیت بارز اسـتفاده 
می شود (به عنوان مثال «پرخور(اکول )» در امثال ۲۳: ۲، «صاحب غضب » 

در ناحوم ۱: ۲). ترجمۀ درست «این خواب بیننده» می باشد.
۲۱ و۲۲- آیـۀ ۲۱، آنچـه را در ۲۲ توضیـح داده می شـود خلاصـه 
می کند (درسـت همانطوری که ۵،۶ را خلاصـه می نماید، چنانکه «دلیچ » 
خاطرنشـان سـاخته اسـت ). هر چند تنهـا نیمی از مقصـود رؤبین عملی 

گردید این باز حقیقت داشت که او یوسف را از مرگ رهانید.
رؤبین برای مخالفت با نقشـۀ فـوق، علاوه بر خُلق و خوی طبیعیش ، 
دلایل بسـیاری داشت (مقایسـه کنید با توضیح مربوط به ۳۴: ۲۵ به بعد). 
خـون، مخصوصـاً خون یـک بـرادر (۴: ۱۰، ۹: ۵ب )، مقدس بـود و او به 
عنوان برادر بزرگ می بایست در قبال آن پاسخگو باشد. همچنین او همین 
حالا از چشـم پدرش افتاده بود (۳۵: ۲۲). رفتار او با یوسـف می توانست 
وضعش را بدتر کند و یا اینکه او را به مقام و منزلت نخستش بازگرداند.

بنابه گفتۀ Bennett ، «با توجه به تحلیلی که از این متن شده است »، اکثر 
مفسرین جدید پیشنهاد می کنند که در آیۀ ۲۱، «یهودا» جایگزین «رؤبین » 
شـود، یعنـی بدیـن منظور که این آیه بـا آیۀ ۲۲، در این مورد فرق داشـته 
باشد، که در غیر این صورت کاملاً با آن وفق می دهد. این راه حل جالب 

در ضمیمۀ مربوط به باب ۳۷ مورد بررسی قرار گرفته است .
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۲۵۷ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

۲۴- لازم بود به خالی بودن چاه از آب اشاره شود زیرا این چاه ها در 
واقع آب انبار بودند.

۳۷: ۲۵- ۳۶، یوسف به مصر فروخته می شود

۲۵- صرف غذا در چنان وضعی آخرین نشانۀ سنگدلی و خونسردی 
برادران یوسـف می باشد، مقایسه کنید با موارد مشابهی در متن های دیگر 

امثال ۳۰: ۲۰، متی ۲۷: ۳۵ به بعد.
در مـورد اسـمعیلیان رجـوع کنید به تفسـیر آیۀ ۲۸. مسـیر آنها که از 
جلعاد شـروع می شـد و از دوتان می گذشت بخشـی از راه بسیار قدیمی 
بین دمشـق و جادۀ ساحلی بود که به طرف جنوب می رفت و ادویه جات 
آنها کالای عمده ای بود که با مصر معامله می شـد. در مورد بلسـان جلعاد 

مقایسه کنید با ارمیا ۸: ۲۲.
۲۶ و۲۷- یهـودا بعدها بعضی صفات خـوب را در خود می پروراند 
(۴۳: ۹، ۴۴: ۳۳). ولـی در اینجـا چیزی بیش از نفع و غرض شـخصی ، و 
در ۲۷ب کمـی رحم و مـروت را، نمی توان صددرصد موجود تلقی کرد. 
سود در اینجا یک استعاره نیست بلکه یک اصطلاح مالی است . منظور از 
عبارت خون او را مخفی داشتن (۲۶) این است که «حتی اگر او را مخفی 
بداریم ». و این مخفی سازی شاید از دو لحاظ تلقی می شد: مخفی داشتن 

از انسان ، و با خودداری از ریختن خون یوسف ، از خدا.
۲۸- ظهور متناوب اسـامی اسـمعیلیان و مدیانیان در آیات ۲۵، ۲۷، 
۲۸، ۳۶ و باب ۳۹: ۱ حاکی از این است که اسامی فوق مترادف می باشند 
و یا اینکه با هم تداخل پیدا می کنند، حتی اگر در هیچ جای دیگر مدرکی 
که بر این امر صحه بگذارد، یافت نشده بود. ولی در واقع داوران ۸: ۲۴ به 
این مسئله خاتمه می دهد. این آیه دربارۀ مدیانیان می گوید «گوشواره های 
طلا داشـتند چونکه اسـمعیلیان بودند». از این آیه چنین استنباط می شود 
که «اسـمعیلیان » عنوانی فراگیر برای پسرعموهای بیابانگرد اسرائیل بوده 
اسـت (اسمعیل نسـل بزرگتر ابراهیم بود) همانطور که عنوان «عرب » در 
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شیوۀ تکلم ما قبایل بسیاری را شامل می شود و می تواند بدون هیچ ایرادی 
جایگزین اسـامی آنها گردد یا به طور متناوب همراه آنها به کار برده شـود. 
این تناوب ممکن است تا حدی برای حفظ تنوع باشد و تا حدی نیز برای 
اینکه هم نکتۀ اصلی را بیان دارد (یعنی این را که یوسف به قومی فروخته 

شد که خارج از عهد الهی قرار داشت ) و هم جزئیات مطلب را.
جملۀ یوسـف را از چاه کشـیده برآوردند... در این متن باید اشاره به 
همان کسانی باشد که چند لحظه قبل نقشۀ انجام این کار را کشیده بودند. 
فقـط وقتی می توان مدیانیها را فاعل این جمله انگاشـت که آن را به طور 
مصنوعی از آیات قبلیش جدا کنیم . در این مورد به ضمیمۀ مربوط به باب 

۳۷ رجوع کنید.
بیسـت پاره نقره را با لاویان ۲۷: ۵ مقایسـه کنید. این بهای رایج برای 

یک برده در اوایل هزارۀ دوم قبل از میلاد بود.
۲۹- غیبت رؤبین نه تنها هیچ مشـکلی را در داسـتان پدید نمی آورد، 
چنانکه بعضی چنین پنداشـته اند، بلکه با زندگی واقعی که در آن همیشـه 
آمد و رفت وجود دارد (مخصوصاً در زندگی شبانی و چادرنشینی ) کاملاً 
وفق می دهد. بی شـک نقشـۀ او برای رهانیدن یوسـف باعث می شـد در 
صدد فرصتهایی باشـد که بتواند بدون ایجاد سـوءظن خود را از برادرها 

جدا سازد.
۳۱- در این قسـمت هیچ جوابی برای پریشـانی رؤبین وجود ندارد 
جـز عمـل برادرها بـا ردای یوسـف ، و این اسـتادی نویسـنده را در بیان 
داسـتان نشـان می دهد. و در انتخاب یک بز برای فریب دادن اسرائیل نیز 

طنزی وجود داشت (مقایسه کنید با ۲۷: ۹).
۳۲- سردی عبارت پسرت که از آوردن اسم شخص سر باز می زند، 
در گفتگوی لوقا ۱۵: ۳۰ به بعد باز یافت می شـود: «این پسـرت ...» (و در 

آنجا با این اصلاح ملایم «این برادر تو...»).
۳۵- دخترانش احتمالاً عروسـها را هم شـامل می شود (مقایسه کنید 
بـا روت ۱: ۱۱ که «فـون راد» توجه ما را بدان جلـب می کند). این پدر از 
پذیرش فقدان پسرش و سازش کردن با این فقدان سرباز می زند و با این 
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کار برگفتـۀ انجیـل دربارۀ رفتـار پدری دیگر در قبال قضاوتهای ارزشـی 
برادرانه روشنایی می افکند (متی ۱۸: ۶و۱۰ مقایسه کنید با ۲۴: ۱۱و۱۲).

در مورد سخنان یعقوب ، تفسیر ۲۵: ۸ و ۴۲: ۳۸ را با هم مقایسه کنید.
۳۶- در متـن عبـری ایـن آیـه مدانیان آمده اسـت نـه مدیانیـان. این 
می تواند لغزشـی در نسخه نویسـی باشـد،۱ اما از آنجایی که ۲۵: ۲ نشـان 
دهنـدۀ خویشـاوندی نزدیـک ایـن دو گروه اسـت کاملاً امـکان دارد که 

کاروان فوق شامل تعدادی از هر دو گروه می شده است .
در مورد اسـم فوطیفار که مصری بودن آن کاملاً تشـخیص داده شده 
است ، بررسی مختصری را که در NBD دربارۀ آن وجود دارد ملاحظه کنید. 
خواجه مترادفی برای درباری و ندیم اسـت . ترجمۀ سـردار افواج خاصه 
قابل بحث می باشد، ولی به احتمال قوی درست است . شق دیگر ترجمۀ 
«سـرقصاب » اسـت کـه از لحاظ ریشـۀ لغـوی (از فعل «کشـتار کردن ») 
چنانکه در ۴۳: ۱۶ به کار برده شـده اسـت . (مقایسـه کنید با اول سموئیل 
۹: ۲۳ به بعد، «طباخ ») و همچنین براساس ترجمۀ LXX و با توجه به کاربرد 
عنوانی مشـابه در زبان مصری برای نوعی پیشـکار و متصدی امور منزل ، 
قابـل دفاع می باشـد. بـا وجود این سـردار افواج خاصه کاملاً با ریاسـت 
فوطیفار بر زندان (۴۰: ۳ به بعد) مطابقت دارد و در دوم پادشـاهان ۲۵: ۸ 

بی شک ترجمۀ درست همین است .

ضمیمۀ باب ۳۷
این اعتقاد به طور وسـیعی وجود دارد که تمامی داسـتان یوسـف به 
صورتهای مختلفی در جنوب  (J) و شـمال اسـرائیل (E) از نسـلی به نسل 
دیگر منتقل شده است . طبق این عقیده دو روایت فوق در قرن هشتم قبل 
از میلاد توسط یک ویراستار در کتاب پیدایش در هم تنیده شده و توسط 
نقادان ادبی قرن نوزدهم بعد از میلاد مورد موشـکافی و جداسـازی واقع 
گردیده اسـت . از آنجایی که بسیاری اوقات حیثیت و نفوذ این تئوری آن 

۱.در همۀ نسخه های خیلی قدیمی «مدیانیان» آمده است. 
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را از انتقاد مصون نگاه داشـته اسـت ، شـکل متعارف آن (در مورد وقایع 
مربوط به ربوده شدن و زندانی گردیدن ) در ذیل ارائه گردیده و دربارۀ آن 

توضیحاتی داده شده است .
گفته می شـود کـه روایـت J در ۳۷: ۲۱ بیان می دارد کـه چگونه یهودا 
(و نـه رؤبیـن ، چنانکه در متن اصلی وجود دارد) بـرادران خود را از قتل 
یوسـف بازمـی دارد و پیشـنهاد می کند کـه او را به کاروان اسـمعیلیان که 
نزدیک می شـده است بفروشند (در این روایت واقعۀ انداختن یوسف به 
چاه وجود ندارد)، و اینها هم او را به یک مصری بی نام و نشان می فروشند 
(۳۹: ۱، «اما یوسـف را به مصر بردند و مردی مصری وی را ...»). یوسف 
بر اثر بد اندیشی همسر اربابش به زندان عمومی افکنده می شود (۳۹: ۲۰ 
اشـاره ای که به «اسـیران پادشاه » شده اسـت حذف می گردد). در آنجا او 
اعتماد مسـئولین را جلب می کند و با سـاقی و خباز پادشـاه آشنا می شود 

(۴۰: ۱و۳ب ).
در روایت E توالی وقایع با این شـروع می شود که رؤبین برادرانش را 
ترغیب می کند که یوسف را به یک چاه بیفکنند (۳۷: ۲۲). مدیانی ها او را 
در حالـی که برادرها مشـغول صرف غذا بودنـد، از ته چاه می ربایند. آنها 
یوسف را به فوطیفار که یکی از مقامات بالای دربار مصر بود می فروشند 
(۳۷: ۳۶) و او مأمـور خدمت سـاقی و خباز پادشـاه کـه در خانۀ فوطیفار 
زندانـی بودنـد می شـود (۴۰: ۲ ،۳الف ،۴ بـه بعد). در ایـن روایت ، واقعۀ 
گمراه سـازی وجود ندارد، و یوسـف تنها یک برده اسـت و خودش یک 
زندانی نیست (زیرا چنین تلقی می گردد که ۴۰: ۳ب ،۱۵ب ، از روایت J به 

اینجا راه یافته است ).
الـف- آنچـه در تئوری فـوق بیش از هر چیز دیگر حیرت آور اسـت 
آزادی و اختیـاری اسـت که در تغییر و تبدیل دلبخـواه متن اصلی اعمال 
شـده اسـت . رؤبیـن از ۳۷: ۲۱ حـذف گردیـده  (J)و یهـودا جایگزین آن 
شـده اسـت ، تنها بدین منظور که با آیۀ ۲۲، اختلاف پیدا کند. اسم و مقام 
فوطیفـار در ۱ :۳۹، (J) نمی تواند آمده باشـد، صرفاً به این دلیل که در این 
  (J)،۲۰ :۳۹ وفق می یابد. اشـاره به اسـیران پادشاه از(E) ،۳۶ :۳۷ صورت با
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حذف شـده اسـت تنها به این خاطر که مبادا ۴۰: ۲ به بعد را  (E)تقویت و 
تأیید کند. گفته می شـود جملاتی کـه در ۴۰: ۳ب ،۱۵ب ،و ۴۱: ۱۴ زندانی 
بودن یوسـف را بیان می دارند نمی توانند متعلق به E باشـند، صرفاً به این 
دلیـل کـه بـا ۳۹: ۲۰ که متعلق به J اسـت مطابقـت دارنـد و آن را تقویت 
می کنند. علاوه بر اینها (می توان پیش بینی کرد) این جمله نیز در ۴۵: ۴و۵ 
که یوسف فقط دزدیده نشده بلکه فروخته شده بود حذف خواهد گردید 
مبادا این قسمت که متعلق به روایت E است با متن J اختلاف نداشته باشد.
هر نظریه ای که چنین بلایی به سـر داده هایش بیاورد، خود به خود به 

نادرستی خود اعتراف می کند.
ب- این نظریه ، یک شیوۀ داستان نویسی کاملاً جامد و انعطاف ناپذیر 
را مفـروض می گیـرد. به وحشـت افتـادن رؤبین در اثر خالـی یافتن چاه 
(۳۷: ۲۹)،- کـه خواننده از آن ناگهان پی بـه غیبت موقت رؤبین می برد- 
یک ناسازگاری و عدم انطباق انگاشته شده است ، نه به این دلیل که غیبت 
او غیـر قابل تصور اسـت ، بلکه به این خاطر که ذکر نگردیده اسـت . این 
بدان معناسـت که هر نویسـنده ای می باید تمام جزئیـات وقایع را قدم به 
قدم و سر فرصت تشریح کند، و این البته توقع بیجایی است . و باز، سخن 
یوسـف در ۴۰: ۱۵ مبنـی بـر دزدیده شـدن را متناقض با انگیـزۀ خرید و 
فروش تلقی کردن ، چنانکه گویی این یک فروش علنی و مجاز بوده ، یک 
سفسـطه و زبان بازی بیش نیسـت . در واقع ، تثنیه ۲۴: ۷ روشـن می سازد 
(اگـر لازم بـه گفتن باشـد) که آدم ربایی بـه منظور فروش ، یکـی از انواع 

بسیار زشت و شریرانۀ دزدی می باشد.
ج - این نظریه پیچیدگی حوادث واقعی زندگی را دست کم می گیرد. 
به عنوان مثال در مورد مسـئلۀ رؤبین ، یک داسـتان پرداز تخیلی ده برادر 
و گله هـای آنهـا را بین یک واقعه و واقعه ای دیگـر کاملاً در کنار هم نگاه 
می دارد، بدون اینکه گوسفندی راه خود را گم کند یا شرایط طبیعی باعث 
جـدا شـدن یکی از برادرهـا از دیگران شـود. در مقابـل ، در واقعۀ غیبت 
رؤبین از معامله ای که با تجار بیگانه انجام شـد، آن انفصالی که در جهان 
واقعی وجود دارد مشـاهده می شـود. این حقیقت اسـت نه افسانه ، که از 
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چنین پایانهای ناپیوسته و بی ربطی برخوردار است . همچنین وجود بیش 
از یک علت برای خصومت با یوسف نه تنها «کلید مطمئن دیگری » برای 
کشف یک روایت تکراری نیسـت بلکه پدیده ای کاملاً طبیعی می باشد- 

چنانکه «فون راد» نیز اظهار می دارد.
د- ایـن نظریـه فرض را بر این می گیرد که هـر جا مطلبی دو بار گفته 
شـده ، دو نویسـندۀ مختلـف آن را بیـان داشـته اند. بدیـن ترتیـب در این 
فرضیـه ، اصل صرفه جویی رعایت نمی شـود. به عنوان مثـال در ۳۷: ۵ به 
بعـد، جملۀ خلاصۀ ۳۷: ۵ و جزئیاتـی که به تفصیل در ۶- ۸ بیان می گردد 
نخست واقعۀ جدید را با آنچه که قبلاً اتفاق افتاده مربوط می کند و آنگاه 
آن را فـاش می سـازد. ایـن روش معقول و حتی قابل تحسـینی اسـت ، و 
هیچ احتیاجی به فرض دو نویسـنده و یک ویراسـتار ندارد. همین امر در 
مـورد آیـات ۱۳، ۱۴، ۱۸و۱۹ به بعد، آیـات ۲۱و۲۲، و همینطور الی آخر 
صادق اسـت . این در واقع ، بسـط ترکیب آشـنای «او پاسخ داده ، گفت » یا 
«او چشـمانش را برافراشت و نگریست » می باشد، با این حال این مکتب 
فکـری خیلـی به ندرت حاضر می شـود چنین امکانات سـاده ای را حتی 

بررسی کند.
ه- زیربنـای همـۀ آنچه بیـان گردید ایـن فرض ناگفته اسـت که یک 
برخـورد هماهنگ کننـده بـا کتاب مقـدس بـه نحـوی دور از صداقت و 
راسـتی می باشـد. از این رو پاسـخ سـاده ای که در داوران ۸: ۲۴ به مسئلۀ 
اسـمعیلی- مدیانـی داده شـده تقریباً به طور یکسـان نادیده گرفته شـده 
اسـت ، و در جایی که متن کتاب پیدایش صریحاً بر یگانگی و پیوسـتگی 
داسـتان صحه می گذارد این نظریۀ فوق نیسـت که اصلاح می شـود بلکه 
خود متن اسـت ، چنانکه از ارجاعات بخش الف و نمونه های دیگری که 
در ضمیمۀ باب ۴۲ ارائه شده ، کاملاً آشکار است . این می تواند از تمایلی 
آرمان گرا به مواجه شـدن با بدترین شـق ممکن ناشی شده باشد، ولی به 
ندرت می تواند طرز برخورد کافی و مناسـبی باشد. نظریه ای که مصرانه ، 
بـه تغییر و تبدیل شـدید و مکرر دادۀ اصلیش یعنی خـود متن می پردازد 
بـدون اینکـه حتی یک نسـخۀ قدیمی بر ایـن کار صحه بگذارد شـاید از 
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انگیزۀ خوبی برخوردار باشـد، ولی بـه احتمال قوی از صحت برخوردار 
نیست .

۳۸: ۱- ۳۰، یهودا و تسلسل خانوادگی او

این باب به عنوان قطعه ای از تاریخ خانوادگی ، در حل مسئلۀ ارشدیت 
سبط یهودا نقش مهمی دارد و در نسب نامۀ سلطنتی متی ۱: ۳ و لوقا ۳: ۳۳ 
از آن استفاده شده است . همچنین به عنوان تفسیر خام و خشنی از داستان 
یوسـف می تواند بـرای مقاصـد دیگر هم مفید واقع شـود. این داسـتان ، 
خواننده را در حال تعلیق نگاه می دارد، در حالی که آیندۀ یوسـف به این 
حالت تعادل می بخشد و ایمان و نجابت یوسف را که کمی بعد توصیف 
خواهـد شـد، در زمینه و بافتی قـرار می دهد که نادر بـودن خصوصیات 
فوق را آشـکار می سـازد. همچنین تصویر رهبـر کاردان در میان ده برادر 
را کامـل می گرداند. برای این ادعا که بازیگران این داسـتان شـخصیتهای 
واقعی نیستند بلکه سمبل قبایلی هستند که بدانها شخصیت بخشیده شده 
اسـت ، هیچ دلیل محکمی وجود ندارد. این ادعا اغلب بدون اینکه دلیلی 
برایش ارائه شـود، صرفاً بیان گردیده اسـت . گزارش مزبور از انسـجام و 
دقتی در بیان جزئیات برخوردار اسـت (مثل باب ۳۴)، که قویاً بر واقعی 

بودن شخصیتها و وقایع آن صحه می گذارد.
بـا وجـود این، گناهـان و حیله هـای آن افـراد، از اهمیـت خانوادگی 
برخوردار اسـت و منظور داسـتان را تنها در این رابطه می توان درک کرد. 
آینده بر تصمیمات آنها متکی اسـت . موضوع دور این می چرخد که تامار 
حق دارد مادر وارث یهودا باشد، و شکستهای پی در پی و پیروزی نهایی 
او بیش از هر چیز دیگر مورد توجه است . کتاب روت در سطح بالاتری ، 
با شـکل متفاوتـی از همین موضوع سـروکار دارد، و در هر دو، دو مورد 

داودی و مسیحایی که کاملاً ناشناخته بود در موضوع دخیل است .
۱ تا ۱۱- نسـل یهودا در مخاطـره . در آیات ۱و۲، حالتی تصادفی در 
گامهای یهودا به طرف ازدواج وجود دارد شبیه آنچه که در مورد شمشون 
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وجود داشت (داوران ۱۴: ۱ به بعد)، و اسم زن کنعانی او ذکر نشده است 
چنانکه در مورد زن فلسـطینی شمشون نیز چنین بود: زن یهودا هنوز هم 
به عنوان دختر شـوعه در پایان داسـتانش (۱۲) شناخته می شود. عدولام 
که بعدها به عنوان غار داوود مشـهور می گردد، در ناحیه ای در جنوب یا 
جنوب غربی اورشلیم واقع است که پس از تسخیر سرزمین موعود از آن 

قبیلۀ یهودا شد (مقایسه کنید با دوم تواریخ ۱۱: ۵و۷).
۷- شـرارت نامعلـوم عیـر، مثل گنـاه معلوم اونـان (مقایسـه کنید با 
۹و۱۰)، به خاطر سـهمی که در بحران ادامۀ نسـل و وراثت داشـت بیان 
گردیـده اسـت . ایـن در عین حال بر انحطاط شـدید اخلاقـی که خاندان 
برگزیـده دچـار آن گردیده بود تأکیـد می کند، انحطاطی کـه تنها تقوی و 
دینداری برجسـتۀ یوسف برای مدتی آن را متوقف می گرداند. گرایش به 
سقوط فوری از فیض ، هر وقت که ایمان دیگر نیرویی فعال نبوده است ، 
بارها در کتاب پیدایش مشـاهده می شـود. ولی این طرح ، صریحتر از هر 

جای دیگری در کتاب داوران مشاهده می گردد.
۸ تـا ۱۰- ایـن واقعیت که یـک واژۀ عبری واحد بـرای بیان عبارت 
حـق بـرادر شـوهری را به جـا آور کفایت می کند این نظـر را که امر فوق 
سـنت رایجی بوده اسـت تأییـد می نماید، حتی اگر در تثنیـه ۲۵: ۵ به بعد 
هیـچ اشـاره ای به آن نشـده بود. هر یک از سـه دفعه ای کـه در عهدعتیق 
به این قانون اشـاره شـده است (مقایسـه کنید با روت ۴: ۵ به بعد) حاکی 
از ناخوشـایند بـودن آن برای کسـی اسـت کـه موظف بـه انجامش بوده 
مخصوصاً از آن رو که خود این شخص خیلی روی ارث فامیلی حساب 
می کـرده اسـت- البته برای خودش . وقاحت گنـاه اونان به این خاطر بود 
که نسبت به فامیل ، بیوۀ برادر، و بدن خود بی حرمتی می کرد. ترجمه های 
اسـتاندارد انگلیسـی و همینطور ترجمۀ فارسی این را که اونان به این کار 
خود ادامه می داد، روشن نمی سازند. هنگامی در اینجا باید «هر وقت که » 

ترجمه شود.
۱۱- ناراسـتی یهودا با به تعویق افتادن پی در پی مسئله (۱۴ب ،۲۶)، 
سرانجام آشکار می گردید، زیرا او بوضوح تامار را شوم و بدیمن می شمرد 
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و خیال نداشـت آخرین پسـر خود را نیز به خطر بیندازد- با بیان آشـکار 
این مقصود خشم تامار را برانگیخت .

۱۲ تـا ۲۶- حیلـۀ تامار. تامار کاملاً به حق خود به عنوان مادر نسـل 
بزرگتـر یهودا، توجه و دلبسـتگی داشـت . عبارت آخر آیۀ ۲۴، «سـوخته 
شود» نشان می دهد که او تا چه حد حاضر بود ریسک کند. اعتراف یهودا 
در آیـۀ ۲۶، بی عدالتـی ای را کـه گام نومیدانۀ تامار بر آن چیره شـده بود، 
مـورد شناسـایی و تأیید قرار مـی داد. در تامار روحیه ای شـبیه به روحیۀ 
سـرکش و رام نشـدنی اسـتر، یاعیل یا رصفه مشاهده می شـود. ولی خود 
متن طبق روال همیشگی ، دربارۀ عمل او به قضاوت اخلاقی نمی پردازد. 
با وجود این به طور غیرمسـتقیم ، زمینۀ ماجرا که در چهارچوب داسـتان 
یوسـف واقـع اسـت آن را در تقابلـی پرمعنی بـا ایمانی قـرار می دهد که 
می توانست در تنگناهای بسیار شدیدتری به نمایش درآید و محقق گردد.
۱۲ به بعد- پشـم چینی زمان جشـن و سرور بود (مقایسه کنید با اول 
سـموئیل ۲۵: ۴، ۱۱و۳۶)، کـه به هنگام آن وسوسـه های جنسـی توسـط 
مذهـب کنعانـی شـدت می یافت . این مذهب زنا و فاحشـگی وابسـته به 
تشـریفات مذهبـی را به عنوان جـادوی بـاروری و حاصلخیزی ترغیب 
می کرد. کلمه ای که در آیات ۲۱و۲۲ برای فاحشـه به کار برده شده حاکی 
از آن اسـت که تامار خود را به شـکل یک فاحشـۀ مذهبی درآورده بود تا 
بـه این ترتیب اطمینانش به شـکار طعمۀ مورد نظر دوبرابر شـود. به نظر 
می رسـد که برقع آیۀ ۱۴ این را تأیید کند، زیرا (اگر قانون آشـوری بتواند 
راهنمای ما باشـد) هیچ فاحشه ای ممکن نبود از آن استفاده کند مگر یک 

فاحشۀ (متأهل ) مذهبی .
چنین بود جهانی که یهودا از میان آن برای خود همسـر برگزیده بود. 
انبیا (به عنوان مثال هوشـع ۴: ۱۴)، قدرت و اسـتیلای فاسدکنندۀ آن را بر 

اسرائیل طی نسلهای بعدی گزارش می کنند.
۱۸- کلمـۀ زنار روشـن می سـازد که اولیـن چیز گرویی مهـر بود نه 
یـک حلقـه ، و آن را دور گـردن می آویختند. این بخشـی از لباس هر فرد 
متشـخصی بـود. عصا هم کـه روی آن اغلـب حکاکی می شـد، مختص 
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مالکش بود: مقایسه کنید با آیۀ ۲۵.
۲۴- در فتـوای یهـودا یک ریاکاری آگاهانه کاملاً مشـهود اسـت . به 
همین میزان به کار بستن دو معیار مختلف برای زنها و مردها نشان دهندۀ 
نادرسـتی و عدم صداقت عمیقتری اسـت که در او وجود داشت . هوشع 
۴: ۱۴ که در بالا ذکر گردید، یکی از نخسـتین حملات صریحی اسـت که 

به این طرز فکر شده است .
۲۷ تـا ۳۰- پسـران دوقلـوی تامـار. کشـمکش قبـل از تولـد کـه 
بی شباهت به مورد یعقوب و عیسو نیست (۲۵: ۲۲- ۲۶)، به یک باب تند 
و خشـن ، پایانی مناسب می بخشد و سبط یهودا را در مسیرش به حرکت 
می اندازد. ریسـمان قرمز مذکور نمونۀ جزئیاتی اسـت که یک خانواده به 
خاطر می سپارد و نسل به نسل منتقل می کند. ولی در نسب نامه ها فارص 
(«شـکافتن ») نخسـتزاده تلقی می شـود، و این نسـل اوسـت که به داوود 

(مقایسه کنید با روت ۴: ۱۸ به بعد) و همینطور مسیح منتهی می گردد.

۳۹: ۱- ۲۳، یوسف آزموده می شود

تقـارن این باب ، که آغـاز آرام و خوشـایند آن (۱- ۶)، علی رغم همۀ 
آنچـه کـه در این بین اتفاق می افتد نکته به نکته در سـطح و مرتبۀ تازه ای 
در پایان باب تکرار می شـود (۱۹- ۲۳)، به طور کامل بیانگر کنترل بی سر 
و صدای خدا و پیروزی بی سـر و صدای ایمان اسـت . تخم نیکو، عمیقتر 
مدفون می گردد تا چون سـر از خاک برآورد، زیادتر رو به بالا رشـد کند. 
(خادمی که در اندک امین است ، می آموزد تا بر چیزهای بسیاری گماشته 

شود).
در مورد افسانۀ دو برادر مصری ، رجوع کنید به ضمیمۀ این باب .

۱ تا ۶- یوسـف ، غلام مـورد اعتماد. در آیۀ ۱، شـکل دقیقتر عبارت 
اول ، «اکنون یوسـف به مصر برده شده بود» می باشد. این عبارت ، داستان 
یوسـف را بعد از باب ۳۸، که در آن گریزی به خارج از موضوع زده شد، 

از سر می گیرد.
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در مورد اسم فوطیفار و عناوین او رجوع کنید به تفسیر ۳۷: ۳۶، و در 
مورد اینکه چگونه این آیه دلیل خوبی بر یگانگی روایت است ، به ضمیمۀ 

باب ۳۷، رجوع نمایید.
۲- و او مـردی کامیـاب شـد (RSV ، ترجمۀ فارسـی ) بهترین ترجمه 
می باشـد. واژۀ کلیدی در آیۀ ۳، تکرار می شـود. واژه ای که می توان آن را 
«... کامیـاب می کـرد» ترجمه نمود. حالت از خـود راضی و راحت طلبانۀ 
خفیفی که در ترجمۀ انگلیسـی عبارت به چشم می خورد، در زبان اصلی 
وجـود نـدارد: این واژه بـه عنوان مثال بـرای نتیجۀ مأموریـت العاذار در 
۲۴: ۲۱و۴۰ و همینطـور نتیجۀ زحمات غلام یهوه در اشـعیا ۵۳: ۱۰ به کار 
برده شـده است . این بیشتر از دسـتیابی به یک هدف سخن می گوید تا از 

مقام و مرتبه .
۳ تـا۶- طریقی که آیۀ ۳، توسـط آن مطلب آیـۀ ۲، را یک گام جلوتر 
می برد (از کامیابی به کامیابی مشاهده شده ) در آیات ۴و۵ باز به کار گرفته 
می شـود، جایی که ترفیع خادم موجـب برکت آقایش می گردد. آیۀ ۶ این 
ترقـی را کامل می گرداند و نقطـۀ اوج نهایی آن خواننده را برای حمله ای 

که فوراً به دنبال دارد آماده می سازد.
۷ تا ۱۸- وسوسـۀ یوسف . دلایل یوسف برای رد کردن تقاضای زن 
آقایش (۸و۹)، دقیقاً دلایلی بود که می توانسـت مرد دیگری را به تسـلیم 
وادارد. یعنی اوضاع و احوال در اینجا نقش کاملاً خنثایی داشـت . آزادی 
او از نظارت مافوق و ترفیع سـریع او، که مباشـرهای دیگر را فاسد کرده 
اسـت (مقایسه کنید با اشـعیا ۲۲: ۱۵- ۲۵، لوقا ۱۶: ۱ به بعد) و درک او از 
اینکه تنها یک قلمرو (۹) برای او قدغن شـده بود (که دیگران ، از حوا به 
بعـد آن را یـک محرومیت تلقی کرده اند)، همه و همه دلایلی بر امانت او 
بود. یوسـف با دادن عنوان شـرارت به پیشـنهاد فوق (۹) حقیقت را یار 
و یـاور خود سـاخت ، و با نسـبت دادن همه چیز به خـدا (۹ج ) امانت و 

وفاداری خود را نسبت به آقایش بسیار عمیق و ریشه دار گردانید.
۱۰- فشـار مداومـی کـه هـر روزه بـر یوسـف قـرار داشـت عمیقاً 
جسـتجوگرانه بـود: همین بود که شمشـون را دوبـار وادار به فاش کردن 
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اسـرارش نمود (داوران ۱۴: ۱۷، ۱۶: ۱۶). این را با ایسـتادگی و سماجت 
در فشـار دیگـری مقایسـه کنید کـه در عبرانیان ۳: ۱۳ بدان اشـاره شـده 
اسـت . علاوه بـر این ، حملۀ فـوق از انعطاف برخوردار بود: اگر یوسـف 
خدشه ناپذیر بود و نمی شد او را با یک یورش شکست داد، لااقل می شد 
او را ریشخند کرد، زیرا امتناع حتی از اینکه یوسف نزد وی بماند (۱۰ج ) 
می توانسـت کامـلاً نامعقـول به نظـر برسـد. در گریز از جذب شـدن به 
سـوی آن زن ، یوسف حکمت واقع بینی را که به عنوان مثال در امثال ۵: ۱ 
(«طریق خود را از او دور سـاز») و در دعای خداوند بیان شـده اسـت از 
خود نشـان داد. مقایسـه کنید با نصیحت حزقیا پادشاه به اتباعش در دوم 

پادشاهان ۱۸: ۳۶.
۱۱ و۱۲- وسوسـه کـه تـا بـه آخر بـا آن مقاومت شـده بـود اکنون 
می توانسـت دور خود را کامل کند و همـۀ حیله های خود را به کار بندد: 
نخستین مرحلۀ نزدیکی ، چاپلوسانه و با ترس و احتیاط بود (۷)، اصطکاک 
طولانی ، مسئلۀ حل شده را همچنان دوباره مطرح می کرد (۱۰)، و اکنون 
دام نهایـی فرا می رسـد که می خواهد در یک لحظه یـا همه چیز را ببرد و 
یا همه را ببازد (۱۲). فرار یوسف ، بر خلاف یک آدم ترسو و بزدل ، آبرو 
و حیثیـت او را بـه بهای از دسـت دادن امیدهـا و انتظاراتش حفظ نمود. 
عهدجدید این طرز رفتار را توصیه می نماید (دوم تیموتائوس ۲: ۲۲، دوم 

پطرس ۱: ۴).
۱۴- حالت تمسـخر و تحقیری که در اینجا و در آیۀ ۱۷، در عبارت 
مرد عبرانی وجود دارد کاملاً با مفاهیم اجتماعی فرعی این اسم تا آنجا که 
شناخته شده است وفق می یابد. رجوع کنید به تفسیر ۱۰: ۲۴. زن فوطیفار 
با انداختن قدری از تقصیر به گردن شوهرش در عبارت مظلومانۀ بنگرید 
مـرد عبرانـی را نزد مـا آورد... با آب و رنگ بیشـتری تظاهـر می کرد که 
بی تقصیر است و مورد اهانت واقع شده ، و می خواست شوهرش را علیه 

یوسف وادار به عمل نماید.
۱۹ تا ۲۳- یوسـف ، زندانی مورد اعتماد. در مورد تقارن این آیات با 
آیات ۱- ۶ رجوع کنید به توضیحات مقدماتی باب . تحقیر یوسـف که به 
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اندازۀ کافی شدید بود، در عمق بیشتری دوباره از سر گرفته می شود، البته 
نه در عمقی که از دسترس خدا خارج باشد.

۱۹ و۲۰- مـرگ ، تنها مجازات معقولی بود که یوسـف می توانسـت 
انتظارش را داشـته باشـد. تخفیف مجازات او احتمـالاً به خاطر احترامی 
بود که کسـب کرده بود و خشـم نسـبتاً رقیق فوطیفار و خـودداری او از 
کشـتن یوسف می تواند حاکی از شـک و تردید او در مورد صحت کامل 
اتهام یوسـف باشد. اما ادامۀ داستان روشـن می سازد که همان خداوندی 

که او را به اینجا آورد، از او برای انجام نقشه اش حفاظت می کرد.
واژۀ غیـر معمـول  sohar کـه در اینجا بـرای زندان بـه کار رفته تنها در 
این باب یافت می شـود: ریشـۀ عبری حاکی از یک ساختمان دایره شکل 
است ، به همین جهت شاید یک قلعه باشد، واژه ای که LXX هم آن را به کار 
برده اسـت . شواهد و قرائنی حاکی از اینکه زندانیان به چنین پاسگاههای 
تدافعی اعزام می شدند و در آنجا به کار اجباری مشغول می گشتند وجود 
دارد. شـق دیگـر این اسـت که واژۀ فـوق ترجمۀ تحت اللفظی یک اسـم 
مصری باشـد، ولی هنوز چنین اسـمی که به طور رضایتبخشـی برگردان 

واژۀ فوق باشد کشف نشده است .
این باب در اسـتفادۀ از این واژۀ نادر برای زندان (۴۰: ۳و۵)، در نشان 
دادن یوسـف به عنوان یک زندانی (مقایسـه کنید بـا ۴۰: ۳ج و۱۵)، و در 
اشارۀ به اینکه اسیران پادشاه نیز در اینجا زندانی بودند، با باب چهل کاملاً 
وفق می یابد. آنهایی که این دو باب را در مقابل هم قرار می دهند (رجوع 
کنیـد به ضمیمـۀ باب ۳۷) برخـلاف این دلایل و شـواهد عمل می کنند، 
دلایل و شواهدی که از لحاظ نسخه های کتاب مقدس غیر قابل تردیدند، 

مگر نسخۀ سوری که در آن اسم sohar در ۴۰: ۳ (نه ۵ )، نیامده است .
۲۱- برای حضور خداوند و اثرات آن ، مقایسه کنید با آیات ۲- ۴الف . 
ولـی آنچه از یوسـف در مزمور ۱۰۵: ۱۸ به یـاد مانده ، هر نوع تصوری را 
مبنـی بر اینکه یوسـف با ملایمت و گرمی پذیرفته شـد اصـلاح می کند: 

«پایهای او را به زنجیرها خستند و جان او در آهن بسته شد».
۲۲ و۲۳- مقایسـه کنیـد بـا آیـات ۴ب - ۶ و ۴۱: ۴۰و۴۴: امانـت و 
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توانایی های برجسـتۀ یوسـف که بـا لمس خدا به اوج می رسـید در همۀ 
سـطوح ، ثابـت بود: چه بـه عنوان زندانی و چه به عنـوان حاکم ، او همان 

مرد واحد بود.

ضمیمۀ باب ۳۹
افسـانۀ دو برادر نام یک داسـتان تخیلی مصری اسـت که به صورت 
یک نسـخۀ دست نویس مربوط به قرن سیزده قبل از میلاد، به جای مانده 
است ، این افسانه اغلب با داستان باب ۳۹ پیدایش مقایسه گردیده ، و حتی 
اظهار شده که الهامبخش آن بوده است . افسانۀ فوق اینطور شروع می شود 
که مرد جوانی توسـط زن برادر خود وسوسـه می شـود و چون تسلیم او 
نمی گـردد، آن زن با متهـم کردن وی به تجاوز می خواهد شکسـت خود 
را تلافی کند. جوان از کشـته شدن به دسـت برادرش توسط یک معجزۀ 
حیرت انگیز رهایی می یابد، و ماجراهای دیگر او که شـامل تبدیل شـدن 
وی بـه یـک گاو نر و یک جفت درخت اسـت ، آمیختـۀ در هم و برهمی 
از عجایب جادوگری اسـت . بی شک عمل اغوا، رد کردن آن و افتضاحی 
 J.M.Plumley که به دنبال دارد، نقاط تشـابه واضحی هسـتند. ولی چنانکـه
خاطرنشـان می سـازد «برای اینکه این اظهار نظر رایج که منشـاء داسـتان 
کتاب پیدایش افسـانۀ مصری فوق بوده است قابل قبول باشد، دو داستان 
مزبور می بایست در جزئیات خیلی زیادتری به هم شباهت داشته باشند.»۱ 
plumely همچنیـن اظهـار می دارد که این وضع به هیـچ وجه منحصر بفرد 

نیست ، چنانکه ادبیات سایر اقوام کاملاً روشن می سازد.

۴۰: ۱- ۲۳، خوابهای ساقی و خباز

۱ و۲- سـردار (رئیـس ) سـاقیان و سـردار خبازان مقامهای رسـمی 
مهمـی بودند: مقایسـه کنید با نحمیا که در زمان دیرتری به عنوان سـاقی 

DOTT ،۱۶۸ ۱. صفحۀ
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ارتحشسـتا، مـرد با نفـوذ و پرقدرتی بود. همچنین رجوع کنید به تفسـیر 
آیات ۱۱و۱۷.

۳- یوسف در آنجا محبوس بود: تنها با نادیده گرفتن مدرک این آیه و 
آیۀ ۱۵ می توان اظهار داشـت که یوسف در این باب به عنوان یک زندانی 

تصویر نشده است . رجوع کنید به ضمیمۀ باب ۳۷.
۴- ایـن تعجب آور نیسـت کـه برای زندانیـان با نفـوذی از این قبیل 
ترتیبـات خاصـی توسـط خود رئیـس افواج خاصـه۱ (که احتمـالاً هنوز 
فوطیفـار بـود و قابل اعتماد بودن یوسـف را به یاد داشـت ) داده شـود و 
نه توسـط زیر دسـت او یعنی «داروغۀ زندان » که رفتارش با یوسـف در 
۳۹: ۲۱ به بعد توصیف شـده اسـت . بدین ترتیب یوسـف که سرانجام به 
مرتبۀ بالاتری رسیده بود، باز در پایین ترین جا قرار دارد و خادم زندانیان 
اسـت.۲ با وجود این همین اسـت که راه او را به جلو هموار می سـازد، نه 

ترفیعات قبلی او.
۶ تا ۸- توجه سـریع یوسـف یکی دیگر از خصوصیات او را علاوه 
بـر کارآیـی و امانت آشـکار می سـازد، و اشـارۀ فـوری او به خـدا کاملاً 
حقیقـی جلـوه می کند: این ، عادت فکـری او بود (مقایسـه کنید با ۳۹: ۹، 
۴۱: ۱۶و۵۱و۵۲، ۴۵: ۸ و غیـره ). در اشـخاصی که خـواب دیده بودند نیز 
این اعتقاد که خوابشـان معنی دارد از خصوصیات بارز بود: در مصر این 
اعتقاد عمومی وجود داشـت که خوابها پیشگویی آینده می باشند، و کتب 

بسیاری دربارۀ فن تفسیر آنها نوشته شده بود.
۱۱- چنانکـه J.Vergote اظهار می دارد، اعمالی که در این خواب انجام 
شـده ممکن اسـت سمبل وظایف یک ساقی باشـد، نه توصیف آنها. ولی 
این اعمال بر لقب «پاکدست » که گاهی با عنوان او همراه است روشنایی 

۱. در مورد اثرپول یا مقام، حتی اگر خیلی جزیی باشد، در طرز رفتار احترام آمیز و نوازش گرانه 
با اشخاص، مقایسه کنید با اعمال ۲۳: ۱۸ و ۱۹، ۲۴: ۲۳ و۲۶

۲. خیلی تعجب آور است که این تحول جدید که از خصوصیات تغییر رأی های ناگهانی است 
کـه در رژیمهـای مسـتبد خیلی زیاد اتفاق می افتـد، عموماً در تناقض با ۳۹: ۲۲ به بعد انگاشـته 
شده است: علی رغم جمله ای که می گوید تحول فوق «بعد از این امور» واقع گردید (۴۰: ۱). 
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می افکنـد. وظایف او شـامل ریختن شـراب و چشـیدن آن بـود. یعنی او 
مسئول مرغوبیت شرابی بود که عرضه می داشت .

۱۳- در مورد اصطلاح پرمعنی برافراشـتن سر کسی از یک موقعیت 
پسـت ، مقایسـه کنید با دوم پادشـاهان ۲۵: ۲۷ و با فعل عبری دیگری در 

مزمور ۳: ۳، ۶۷: ۶. ولی تفسیر آیۀ ۱۹ را هم ملاحظه نمایید.
۱۵- در مـورد اهمیـت دزدیده شـده ام و مـرا در سـیاه چال افکندند، 

رجوع کنید به ضمیمۀ باب ۳۷.
۱۶- واژۀ عبـری hori کـه تنهـا در اینجـا یافـت می شـود، مسـبب 
ترجمه های مختلفی می باشـد. یک ریشـۀ عربی مشابه ، مفهوم سفیدی را 
می رسـاند (یعنی سفیدی سـبدها یا محتوای آنها)، و ریشۀ لغوی دیگری 

که مورد علاقۀ  Speiser است به معنی حصیر می باشد.
J.Vergote -۱۷  توجه ما را به سی و هشت نوع کیک و پنجاه و هفت 
نوع نـان کـه در Ernan- Grapow worterbuch der agyptischon sprach فهرسـت 
شـده اسـت جلب می کند. این انواع غذا به عبارت هر قسـم طعام مفهوم 
می بخشـد و تصـوری از معیارهای شـغلی این شـعبه از دربار به دسـت 

می دهد.
۱۹- در مورد آغاز مبهم و مرموز این پیشـگویی سرنوشـت ساز، آن 
را با ۲۷: ۳۹و۴۰ مقایسـه کنید و توجه داشـته باشـید که این ظاهراً سـبک 
پذیرفته شده ای بود. ولی ظاهر ظالمانۀ عبارت مزبور، مخصوصاً در شکل 
نوشـته شـده اش ، که نخست شخص را امیدوار می سازد ولی ناگهان او را 
به زمین می زند، صرفاً ممکن است وهم و خیال باشد. هیچ چیزی وجود 
نداشـت که باعث شود غم انگیز بودن خبر از همان ابتدا در حالت و لحن 

صحبت گوینده آشکار نباشد.

۴۱: ۱- ۴۵، خوابهای فرعون و ترفیع یوسف به مقامی مهم 

۱ و RSV -۲  در اسـم بردن از نیل، چنانکه متن عبری روشن می سازد 
درست عمل کرده است . در ضمن ، آب و رنگ مصری این خواب که در 
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آن گاوها از نهر بیرون می آیند (Vergote خاطرنشـان می سـازد که در مصر 
گاوها دوسـت دارند تمام بدن خود را در آب فروبرند (تا بدین ترتیب از 
مگس و گرما محفوظ بمانند) تا در مرغزار یا دشت پاپیروس بچرند قابل 
توجه اسـت . واژۀ ahu برای دومی ، از زبان مصری به عاریت گرفته شـده 
است .۱ این واژه در ایوب ۸: ۱۱ نیز به کار برده شده است (مقایسه کنید با 

.(LXXاشعیا ۱۹: ۷ و جامعه ۴۰: ۱۶، در
۶- بـاد شـرقی تقریبـاً یـک اصطلاح فنی بـرای باد صحرایی اسـت ، 
صرف نظر از اینکه آیا دقیقاً سـمت وزیدن آن از شـرق است یا نه . این باد 
 (khamsin) و در مصر به خامسین(sirocco) سوزان که در فلسطین به سیروکو
معروف اسـت می تواند به محصولات زمین صدمۀ زیادی بزند (مقایسـه 

کنید با حزقیال ۱۷: ۱۰، هوشع ۱۳: ۱۵ به بعد).
۸- واژۀ جادوگـران نیـز از زبان مصری گرفته شـده اسـت . این واژه 
ظاهراً بخشـی از یک عنوان مرکب برای کسـانی اسـت که در به کار بردن 
کتـب مربـوط به تشـریفات مذهبـی و جادوگـری تبحر داشـتند. آنها در 
خروج ۷: ۱۱ که سحر و جادو مورد نیاز بود ظاهر می گردند. در اینجا آنها 
بـه این جهت فراخوانده می شـوند که با اسـتفاده از کتابهایی که راجع به 
خواب نوشـته شـده بود به فرعون مشورت بدهند (مقایسه کنید با تفسیر 

.(۸ -۶ :۴۰
۱۳- طـرز بیـان عبری این چیزهـا که در ترجمۀ فارسـی به صورت 
مرا بمنصبم باز آورد و او را بدار کشـید بیان شده است ، از آن جهت قابل 
توجه اسـت که مفهـوم بعضی گفته های دیگر کتاب مقـدس را که در آنها 
یک اعلام ، حالت یک عمل را پیدا می کند، روشن می سازد (مقایسه کنید 

با یوحنا ۲۰: ۲۳: «آنانی را که آمرزیدید... آنانی را که بستید»).
۱۴- کلمـات از زندان بیرون آورد نشـانۀ دیگـری از یگانگی روایت 
می باشـد: رجوع کنید به ضمیمۀ باب ۳۷. اینکه یوسـف صورت خود را 

۱. سـعی در اثبات ارتباط بیشـتر با تفکرمصری از طریق کاوش در تصورات مربوط به گاو، غیر 
ضروری و تا حدی تحمیلی به نظر می رسـد. گاوها و خوشـه های ذرتی که عملاً در دو رؤیای 

فوق مشاهده شدند، دو وضعیت فراوانی و قحطی را به اندازۀ کافی روشن بیان داشته اند. 
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تراشـید یکی دیگر از جزئیات آداب و معاشـرت مصری در مقابل سامی 
است (به عنوان مثال ارمیا ۴۱: ۵).

۱۵ و۱۶- در حالـی کـه فرعون طبعاً به فکـر قضاوتی فنی در «علم » 
خوابها بود، یوسف در حالتی نزدیک به انفجار این طرز برخورد با مسئله 
را رد کـرد (ایـن گفتۀ او که از من نیسـت یک کلمه اسـت ). او با اختصار 
عجولانه ای از خودش به سـوی خدا اشـاره می کند (جای خدا در جمله 
تأکید را بر وی می گذارد) و او را تنها مکشـوف کننده ، تنها ترتیب دهنده ، 
و تنها ولینعمت معرفی می نماید. تندی و جسارت او را می توان در مقابل 
سـخنان مؤدبانۀ دانیال در همین جهت قرار داد (دانیال ۲: ۲۷- ۳۰). هنوز 
می توان هیجانی را که از تغییر ناگهانی اوضاع به او دست داده بود در طرز 

صحبت او حس کرد.
۱۹ به بعد- توصیف بیشتری که در آیۀ ۱۹ب از خواب فرعون وجود 
دارد ایـن بازگویـی را بـه بیـش از یک تکـرار صرف مبـدل می گرداند، و 
تنهـا اکنون می فهمیم که گاوهای لاغر پـس از خوردن گاوهای فربه هیچ 

تغییری نکردند (۲۱)، نکته ای که در آیۀ ۳۱، تفسیر خواهد شد.
۲۵ بـه بعـد- تکرار عبارت خدا از آنچه خواهـد کرد... در آیۀ ۲۸، و 
تأکید بر حتمی و فوری بودن آن، دعوت به عمل است ، نه دست کشیدن 
از آن- درسـت مثل موعظۀ انبیا. این اصل در ارمیا ۱۸: ۷- ۱۰ مورد بحث 

قرار گرفته است . ولی تفسیر ۳۳ به بعد را نیز ملاحظه کنید.
۳۳ به بعد- توجه به این مطلب خیلی حائز اهمیت اسـت که قحطی 
قریب الوقـوع مزبور برخلاف بسـیاری از مصیبتهای پیشـگویی شـده در 
عهدعتیـق یک مجازات نیسـت . این قحطی یکـی از بی نظمی های حیات 
اسـت ، و یوسف خاطرنشان می سـازد که یک مدیر دانا و حکیم اقدامات 
لازم را در مقابـل آن مبـذول مـی دارد و چـون خود را با کمبود شـدیدی 
مواجـه بینـد، از قبـل پیش بینی هـای ضـروری را می کند و مـواد لازم را 
ذخیره می نماید. اصل نبوتهای مربوط به آینده در انیجا کاملاً برقرار است 
(تفسـیر ۲۵ به بعد را در بالا ملاحظه کنید): خدا انتظار واکنشـی فعال را 
می کشد. در مقابل یک تهدید داوری واکنش فوق توبه است ، و در مقابل 
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۲۷۵ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

یک هشـدار دوسـتانه (مقایسـه کنید با ارمیا ۳۸: ۱۷ به بعد، متی ۲۴: ۱۵ به 
بعد)، این واکنش حزم و احتیاطی واقع بینانه می باشد.

۳۸ و۳۹- عبـارت روح خـدا برای فرعـون آب و رنگ چند خدایی 
داشـت . او در کتاب مقدس آخرین کسـی نیسـت که حکیمانه تر از آنچه 
واقعاً می دانسـت سـخن می گفت (مقایسـه کنیـد با یوحنـا ۱۱: ۴۹- ۵۲). 
سـخنان او در ایـن دو آیه نشـان می دهد که اعتراض اولیۀ یوسـف (۱۶) 

تأثیر خود را کرده بود.
۴۰- در مـورد اهمیـت عبارت بـر خانۀ من، رجوع کنید به تفسـیر و 
زیرنویس آیۀ ۴۲. در حالی که مفهوم کلی عبارت دوم کاملاً روشن است ، 
بیانی که منتظم شـوند ترجمه شـده ، موجب اشـکال گردیده اسـت . شق 
دوم RVmg  «بیعت کردن » می باشـد. این ترجمه ، به متن اصلی که از لحاظ 
لغوی «بوسـیدن » اسـت ، نزدیکتر می باشـد. این با تشـبیه بوسۀ بیعت که 
رسـم تاجگذاری رایجی بود، و یا با بوسـیدن خاک (بخاک افتادن )، که با 
(alpika  یـک اصطـلاح مصری مطابقت دارد، به خوبی وفـق می یابد. واژۀ
در لغـت «طبق دهـان تو») به معنی «طبق فرمان تو» می باشـد، چنانکه در 

.۲۱ :۴۵
۴۲- مقام یوسـف «بر خانه » فرعون و به عنوان شخص دوم مملکت 
بعـد از او (۴۰)، عمومـاً به عنوان مقام وزارت تلقی می شـود۱. انگشـتر، 
قـدرت و اقتدار پادشـاه را به همراه داشـت ، گرچه این اقتـدار به بیش از 
یک مقام برجسـته تفویض می شـد (زیرنویس را ملاحظه کنید)، و کتان 
نـازک (یـک واژۀ مصری ) لبـاس درباری بود. طوق (یـا زنجیر) زرین از 

۱. ولی بعضی ها اسـتدلال می کنند که مقام برجسـتۀ یوسـف تنها به یکی از بخشهای حکومت 
محدود می شد. بدین ترتیب که او زیر نظر مستقیم پادشاه، به عنوان ناظر انبارهای غلۀ مصر علیا 
(بالایی) و سـفلی (پایینی)، و مباشـر سرزمینهای «مشـترک المنافع» مصر انجام وظیفه می کرده 
اسـت. در عیـن حالی که او بنابرایـن نظر یکی از مهمترین مقامات رسـمی حکومت مصر و از 
برگزیدگان اشـراف بوده اسـت، ولی تنها کسـی نبوده که مهر سـلطنتی را در اختیار داشـته و از 
عنوان «پدر خدا» (یعنی پدر فرعون) که از ۴۵: ۸ برمی آید برخوردار بوده است. در رد این نظر 
رجوع کنید به تفسیر آیۀ ۴۳. یکی دیگر از محققین اظهار می دارد که اسم یوسف جزو وزرایی 
نیسـت که برای ما شناخته شده هسـتند، ولی Vergote خاطرنشان می سازد که تعداد خیلی کمی 

از این اسامی از هیکسوسها باقی مانده است.

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۲۷۶۱۰

زمانهای بسـیار قدیم نشان مرسومی از قدردانی ملوکانه بود: این نشان را 
معمولاً به عنوان پاداش خدماتی که شـخص در گذشـته انجام داده بود به 
وی می دادنـد، ولی طوق مزبور در زمان حکومت «سـتوس اول » (۱۳۰۰ 
ق.م ) به عنوان اعطای نشان و ارتقای درجۀ یک وزیر نیز تلقی می گردیده 
اسـت . با وجود این، ارزش کتیبۀ دوم (که نقاشـی یک مقبره اسـت )۱ در 
پرتو افکندن بر داستان یوسف قابل بحث است ، زیرا مربوط به چهار قرن 

بعد می باشد.
۴۳- گرچـه احترامات دیگر یوسـف را می توان صرفاً نشـانۀ مقام او 
در یکی از شـعب حکومت مصر انگاشـت (زیرنویس آیۀ ۴۲ را ملاحظه 
کنیـد)، عرابـۀ دومین بوضـوح اعلام مـی دارد که او شـخص دوم بعد از 
فرعون بوده اسـت ، یعنی نخسـت وزیر تمام مملکت مصـر. زانو زنید به 
عنوان نزدیکترین معنی فرمان  ahrek، تأیید شـده است . به نظر می رسد که 
این واژه از یک ریشـۀ عبری گرفته شـده باشـد که می دانیم زبان مصری 
آن را بـه عاریت گرفته اسـت . این منعکس کنندۀ یکی از آداب معاشـرت 
می باشـد که در نقاشـیهای مصری تصویر گردیده اسـت (در مورد سـایر 
اظهـار نظرهایی که در این باره شـده رجوع کنید بـه NBD ، صفحۀ ۷، زیر 

عنوان «abrech» و ارجاعات آن .)
۴۵- شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که رسم گذاشتن اسم مصری 
بـر یک شـخص خارجـی را تأیید می کند، ولـی در مـورد معنی صفنات 
فعنیـح توافق وجود ندارد. تفاسـیر مبتنی بر زبـان مصری خیلی گوناگون 
می باشـد، از قبیل «خدا تکلم کرده و او زنده اسـت »  (G.Steindorff)، «او که 
چیزها را می داند»  (J.Vergote)، و «(یوسـف ) که IPankh ، خوانده می شـود»  

۲.(K.A.Kitchen)

اسنات و فوطی فارع به طور مشخص اسامی مصری می باشند و معنی 
آنهـا به ترتیـب عبارت اسـت از «او متعلق به Neith (یک الهـه ) (یا متعلق 
 On خدای خورشید بود و در شهر Re.«وی را عطا کرد Re باشد») و «او که

.NBD ۱. رجوع کنید به مقالۀ «یوسف» در

۲. اینها در NBD صفحۀ ۱۳۵۳ مورد بحث قرار گرفته اند.
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۲۷۷ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

پرسـتیده می شد. یونانیان بعدها این شهر را «هلیوپولیس » خواندند، یعنی 
شهر خورشید.

۴۱: ۴۶- ۵۷، یوسف ادارۀ امور حکومت را آغاز می کند

۴۶- اشـاره ای که به سن یوسف شده است داسـتانی را نقطه گذاری 
می کند که از زمان هفده سالگی او آغاز شده (۳۷: ۲)، و طی مدتی معادل 
نه سـال دیگر به اوجش می رسـد (۴۵: ۶)، یعنی بیش از بیسـت سال بعد 
از نخسـتین باری که از برادرانش جدا گردید. این را می توان با زمانی که 
برای ابراهیم بین وعدۀ خدا و تحقق آن سـپری شـد مقایسـه کرد (۱۲: ۴، 
۲۱: ۵)، یـا با زمانی که یعقوب بـرای لابان خدمت کرد (۳۱: ۴۱). هر یک 
از این تأخیرها پرثمر بودند، ولی هیچیک از آنها از لحاظ شـکل و هدف 

مثل هم نبودند.
اشـاره به اینکه یوسـف در تمامی زمین مصر گشـت، که تقریباً ۴۵ج 
را تکـرار می کنـد بر نیروی فردی او در ادارۀ امور تأکید می نماید. شـادی 

ناشی از آزادی نیز شاید به این تحرک فزونی بخشیده بود.
۵۱ و۵۲- این اسـامی که عبری هسـتند نه مصری ، با دو جنبۀ تجربۀ 
یوسـف مطابقت دارند. در اسـم منسـی احساسـات ممزوجی که با پایان 
فصلی در زندگی همراه اسـت مشـاهده می شـود، این احساسـات در دو 
عبارت ۵۱ب ظاهر می گردند، و در افرایم احساس پرنشاط  تری از تحقق 
وجود دارد که شاید تا حدودی از پربار بودن زمین در این زمان (مقایسه 

کنید با آیۀ ۴۷) طبق وعدۀ خدا ناشی شده است .
۵۵- ممکـن اسـت در گزارش یوحنا از گفتۀ مشـابهی کـه به معجزۀ 
قانا منجر گردید («هر چه به شـما گوید» یوحنا ۲: ۵)، انعکاسی عمدی از 
داسـتان این مهیاکنندۀ بزرگ وجود داشـته باشـد. هر ارزش و اهمیتی که 
یوسـف برای روزگار خودش داشت (شـاید یوحنا می خواهد این را القا 

کند) عیسی همانقدر و بیش از آن برای جهان ارزش دارد.
۵۶ و۵۷- اینکـه چـه قحطی سـختی می توانسـت در مصر رخ دهد، 
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در سـرزمینی که نوار سرسـبز باریکی بین صحراهای سـوزان اسـت ، از 
گزارشـاتی که دربارۀ توسـل سـاکنان آن به آدمخواری وجود دارد، کاملاً 
آشـکار می باشـد. ولـی از آنجایی که فلسـطین توسـط آب بـاران و مصر 
بوسـیلۀ رود نیل آبیاری می شـد، خیلی به ندرت اتفاق می افتاد که در هر 
دو جا به طور همزمان محصول زمین فوق العاده کاهش پیدا کند (مقایسه 
کنید با ۱۲: ۱۰، ۲۶: ۱و۲). این بار تنها کوششهای یک مرد بود که مصیبت 

بزرگی را دفع می کرد.

۴۲: ۱- ۳۸، بـرادران یوسـف در جسـتجوی غلـه بـه مصر 
می آیند

۱ تـا ۵- یعقـوب همـۀ پسـرانش را بـه جز بنیامیـن روانه می سـازد. 
لحن خشـنی که در سـخنان یعقوب وجود دارد نشـان دهندۀ آن است که 
سرسختی او در به دست آوردن هر آنچه که می خواهد هنوز از بین نرفته 
اسـت ، و این ما را به یاد توصیۀ تند و تیز او به چوپانان حران در چندین 
سـال قبـل می اندازد (۲۹: ۷). و امتنـاع او از اینکه از بنیامین جدا شـود به 
اندازۀ کافی نشـان دهندۀ سـوءظنی است که در او ایجاد شده بود. تصمیم 
استوار و کلمات۱ رد کنندۀ او دقیقاً منعکس کنندۀ حدود دانش و اطلاع او 
می باشند: در مورد سرنوشت یوسف هنوز هیچ حقیقتی روشن نشده بود، 
و در مـورد مقصر بـودن برادرها، جای کمی برای تردید باقی بود. شـاید 
اعمال زشـت خود را می توانستند از نظر پدر دور بدارند، ولی شخصیت 

خود را نه .
۵- در مورد به کار رفتن اسـم اسـرائیل در این قسمت رجوع کنید به 

تفسیر ۴۵: ۲۱.
۶ تا ۱۷- نخستین رویارویی با یوسف . در نگاه اول ، رفتار خشنی که 
تا پایان باب ۴۴، حاکم بر صحنه است ، انتقامجویانه به نظر می رسد. هیچ 

۱. یـا افـکار (مقایسـه کنید با RSV): کلمۀ «گفت» می تواند اشـاره به کلمات گفته شـده یا ناگفته 
باشد.
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۲۷۹ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

چیز نمی تواند اینقدر طبیعی باشد. ولی هیچ چیز هم نمی تواند تا این حد 
دور از حقیقت باشـد. پشت قیافۀ خشـن یوسف ، عواطفی گرم نهفته بود 
(۴۲: ۲۴ و غیره )، و پس از آن امتحان سـخت بی گناهی ، لطف و مهربانی 
فوق العاده . حتی تهدیدهای او با رحمت تعدیل شـده بود (مقایسـه کنید 
با ۴۲: ۱۶- ۱۹، ۴۴: ۹و۱۰) و تکانهایی که به آنها می داد حالت شرمسـاری 
و آشـفتگی داشـت تا ضربه خوردن . اگر یوسـف می خواسـت از برادران 
خود انتقام بگیرد خیلی راحت می توانسـت با کوله بارهایی بی ارزش آنها 
را بترساند، یا در ضیافت خود آنها را دست بیندازد و مورد آزار قرار دهد، 
یعنـی همان کاری که آنها با وی کردنـد (۳۷: ۲۴و۲۵). هدایای معماگونۀ 
او، آزمون ملایم تر و جسـتجوگرانه تری بود. اینکه سیاسـت او تا چه حد 
از قضاوت درسـت مایـه می گرفت در ظهور رفتارهـای کاملاً تازه ای در 
برادرها مشاهده می گردد، چنانکه امیدها و یأسهای متناوب باعث می شد 

که به خدا توسل جویند.
۶- واژه عبـری حاکـم خیلی قوی اسـت ، و بر سـلطۀ کامل یوسـف 

تأکید می کند.
۹- به یاد آوردن خوابها خیلی بیشـتر از یک تأیید بود: صحنۀ حاضر 
هنوز تمام وعده های این خوابها را تحقق نمی بخشـید، و شـاید یوسـف 
را وامی داشـت کـه بر حضور تمـام افراد خانواده اصـرار ورزد، کاری که 
اکنـون بدان مبادرت می ورزید به جهت دیدن عریانی زمین طریق مؤثری 
بـرای بیـان این منظور بود که «به جهت سـر در آوردن از امور خصوصی 

ما» آمده اید.
۱۸ تـا ۳۸- شـمعون به عنـوان گـروگان در مصر می مانـد. انداختن 
برادرها در زندان به مدت سـه روز، دلیل کافی بر قدرت حاکم می باشـد. 
در پرتو این امر، توجه او به خانواده های ایشان ، و انگیزه ای که بدان اقرار 
می کند یعنی اینکه من از خدا می ترسـم نمی تواند انسـان را به فکر وادارد 
(۱۸- ۲۰). تصمیم جدید ممکن اسـت واقعاً یک تغییر عقیده باشـد. این 
در هر حال نشـان دهندۀ تأثیر خوب خداترسی بر حکومت است . عکس 

این در مزمور ۱۴: ۱و۴ نشان داده شده است .
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۲۱- فریـاد مظلوم ، وقتی که به ما اسـتغاثه می کرد، یـا «از ما رحمت 
می طلبید» در باب ۳۷ شـنیده نشد، بلکه تنها اکنون شنیده می شود. اکنون 
صـدای او در گوشـهایی طنیـن می افکنـد که قبـلاً بدان گـوش نگرفتند. 
قدری چشیدن کیفر (تنگی ... این تنگی) احساساتی را برمی انگیخت که 

اشکهای یک برادر و یک پدر نتوانسته بود برانگیزد.
۲۴- برای مطمئن شـدن از بازگشـت آنها گروگان لازم بود، و کاملاً 
معلوم بود که شـمعون انتخاب می شود زیرا بعد از رؤبین بزرگترین برادر 

بود.
۲۵- اینکه آیا یوسف می خواست آنها پول خود را در نخستین توقف 
بیابنـد یـا اینکه بعد از رسـیدن به خانه (اگر زاد سـفر بسـتۀ مجزایی بود) 
نمی دانیـم ، ولـی در هر حـال آنچه که اتفاق افتاد مؤثرتـر از هر دو حالت 
فـوق بود، زیرا تـکان اولیه بطرز قوی تری در منـزل و در حضور یعقوب 

تکرار شد.۱
احسـاس گنـاه که قبلاً بروز کـرده بود (۲۱) موجـب گردید که گروه 
برادران خیلی سـریع دسـت خدا را در اعمال حاکم ببینند. در نتیجه ، این 
سـؤال آنها که این چیسـت که خدا به ما کرده است نمونۀ بسیار خوبی از 
یک واکنش ثمربخش در مقابل مشـکلات اسـت (مقایسـه کنید با مزمور 
۶۰)، در حالـی کـه یعقوب تنها مشـکلات را می دید. تأکیـد او در آیۀ ۳۶ 
بـه طور قابـل درک ولی آموزنـده ای خود محورانه اسـت : «مـرا بی اولاد 
سـاختید...: ایـن همـه بر (علیـه ) من اسـت »، و او در آیـۀ ۳۸ و همینطور 

۴۳: ۱- ۱۰ تا به حد خودکشی حالتی دفاعی به خود می گیرد.
۳۷- در مورد رابطۀ پیشـنهاد رؤبین با پیشـنهاد یهودا (۴۳: ۸ به بعد)، 

رجوع کنید به ضمیمۀ زیر.
۳۸- ترجمۀ هاویه۲ (RSV)درست تر از گور (RV ، AV، ترجمۀ فارسی ) 
می باشـد و ماهیت شوم قضیه را بیشتر آشکار می کند، زیرا سخن یعقوب 

۱. در ۴۳: ۲۱ برادرها بطرز قابل درکی داستان را برای مباشر خلاصه کردند، زیرا برای او دو مرحلۀ کشف 
فوق هیچ اهمیتی نداشت و در واقع نوعی پرت شدگی از موضوع بود. 

. NBD در Hell «۲. در مورد این کلمه رجوع کنید به مقالۀ «جهنم
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۲۸۱ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

ممکـن اسـت ایـدۀ آرامی نیافتـن در مرگ را نیز در بر داشـته باشـد. این 
کلمات تأثیر بسـیار عمیقی بر جای گذاشـتند: مقایسه کنید با ۴۴: ۲۹، ۳۱، 

.۳۴

ضمیمۀ باب ۴۲
آن مکتب فکری که در پشـت داسـتان یوسـف ، دو روایـت می یابد۱ 
معتقد اسـت که از باب ۳۹ به بعد، این روایتها دیگر در هم تنیده نیسـتند 
بلکه به طور متناوب یکی پس از دیگری می آیند. چنین پنداشـته می شود 
که ویراستار در باب ۳۹ از روایت J ، در ۴۰- ۴۲ از E (به جز آیۀ آخر)، در 
۴۳و۴۴ از J (به اضافۀ ۴۲: ۳۸) و در باب ۴۵ تا- ۴۶: ۵ باز از E پیروی کرده 
اسـت ، و با وجـود این گهگاهی عبارتی را از یـک روایت در متن روایت 

دیگر آورده است .
این تحلیل ناچار اسـت محـک زبانی معمول خـود را زیر پا بگذارد، 
زیـرا اسـم یهوه از باب ۴۰ تا پایان کتاب پیدایـش تنها یک بار به کار رفته 
اسـت (۴۹: ۱۸) و متن هایی نیز که در اینجا به J نسـبت داده شـده اند واژۀ 
 P است (و در واقع واژۀ ایل شدای را که مربوط به E الوهیم را که مربوط به
می باشد، در ۴۳: ۱۴، ۴۹: ۲۵) به کار می برند. اسامی یعقوب و اسرائیل نیز، 
که محک دیگری می باشـند در بابهای ۴۲- ۴۶ پی درپی در جهت مخالف 
با تحلیل مزبور به کار رفته اند۲. بنابراین ، این طرز برخورد با مسئله ، بیشتر 
ذهنی می باشـد و از این اعتقاد برمی خیزد که دو روایتی که برای باب ۳۷ 
مفروض انگاشـته شـده همچنان ادامه پیدا می کنند و اثر خود را بر متون 
دوتایـی و مختلف بعدی باقـی می گذارند، در حالی که ویراسـتار نهایت 

سعی خود را می کند که آنها را با هم بیامیزد.
بدین ترتیب اگر تحلیل کلی ، آغاز ماجرای شمعون را به E نسبت دهد، 

۱. ضمیمۀ باب ۳۷ را ببینید. 

۲. در متن هایی که به E نسـبت داده شـده، اسـم یعقوب هشت بار و اسـم اسرائیل پنج بار آمده 
است، و در متن هایی که به J نسبت داده شده اسم اسرائیل سه بار و اسم یعقوب یک بار.

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



فصل ۲۸۲۱۰

هرگونـه اشـاره ای به آن در J خـلاف قاعده تلقی می گردد، و «سـکوت »۱ 
متعاقب J دربارۀ این موضوع (توضیح پایین را ملاحظه کنید) ناسازگاری 
مهمی شمرده می شود. یا اگر در ۴۳: ۳ به بعد، یهودا و برادرانش به اسرائیل 
می گوینـد که شـرح حال خانوادگی خود را در پاسـخ به سـؤالات حاکم 
مصر بیان داشـته اند، این مخالف با ۴۲: ۷ به بعد انگاشـته می شود، زیرا در 
آیات اخیر به نظر می رسد که اطلاعات فوق به طور داوطلبانه و در پاسخ 
به اتهام جاسوسـی داده شـده باشـد. این پاسـخ ابتدایی که دو متن فوق، 
بخشـهای مکملی از گفتگوی یوسـف و برادرها را عرضه می دارند حتی 
مطرح هم نمی گردد: فرض بر این گرفته می شود که ما نمی توانیم آنچه را 
که واقعاً اتفاق افتاده است بدانیم ، بلکه تنها به داستانهایی دسترسی داریم 
که ویراسـتار «پنج کتاب » در اختیار داشـته اسـت۲. در مورد واقعۀ غله و 
پـول نیز همین طرز تلقی وجود دارد. مشـکل می توان این را که تنها یک 
نفر هنگام باز کردن عدلها در سـفر متوجه پولی که در آنها گذاشـته شـده 
بـود گردید، یک اشـکال تلقی کرد، و اینکه برادرها گزارش فشـرده ای از 
دو مرحلۀ کشـف خود ارائه کنند (۴۳: ۲۱) کاملاً طبیعی می باشـد. ولی از 
همین چه استفاده ها که نشده است . در J همۀ پول باید در راه کشف شده 
باشـد و در E همۀ آن در خانه . بنابراین کشـف یک نفری که بدان اشـاره 
شد باید آغاز کنندۀ گزارش در روایت J باشد که از خاتمۀ آن جدا شده و 
برای پیوند دادن دو روایت مختلف و ناسـازگار مزبور به روایت E منتقل 

گردیده است.۳
با وجود این، دو ناسـازگاری اصلی در اعمال و رفتار شمعون ، رؤبین 

۱. مثلاً فون راد می گوید که «باب ۴۳: ۱ به بعد» ابداً «چیزی دربارۀ بازداشت شمعون نمی داند»- 
و این، علی رغم ۴۳: ۱۴ و ۲۳. 

۲. «روایـات مختلـف مربوط بـه پاتریارخها را... دیگر نمی توان گزارشـات قابل اعتمادی که از 
زندگی واقعی این مردان برخاسته باشد انگاشت» (گرهارد فون راد).

۳. واژه ای که بنابر نظر محققین منتقد در روایت J برای «عدل» آورده می شود، amtahat، در این 
«قطعـه» ۳۲: ۲۷ و ۲۸، وجـود دارد. ولی همینطور واژۀ مربوط بـه qas» E»، و همینطور واژه ای 
که E برای خدا بکار می برد، یعنی الوهیم. تعادل از لحاظ زبان شناسی برقرار است و وجود دو 

کلمۀ مترادف در یک آیه نشان می دهد که نمی توان آنها را در مقابل هم گذاشت.
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۲۸۳ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

و یهودا کشف گردیده است .
الف- شـمعون . چنانکه در بالا اشـاره شـد، گفته می شود که شمعون 
تنهـا در E ظاهـر می گـردد (۴۲: ۱۹و۲۴ به بعـد). در گفتگـوی خانوادگی 
۴۳: ۱- ۱۴ که متعلق به J اسـت این گرسـنگی اسـت که مـورد بحث قرار 
می گیـرد نـه گروگانی که در مصر باقی گذاشـتند، و این بنیامین اسـت که 

موضوع نگرانی یعقوب می باشد نه شمعون .
ولی این برداشـت خیلی سطحی است . مشکل دقیقاً بدین سبب بروز 
می کند که باب ۴۳ از زمینه و متنی که در آن قرار دارد جدا گردیده است . 
این داسـتان در حالت مثله نشـده اش بیانگر آن اسـت که برادرها تصمیم 
داشتند همراه بنیامین فوراً به مصر بازگردند و شمعون را آزاد سازند ولی 
از این کار بازداشته شدند (۴۲: ۳۳- ۳۸)، تنها فشار دوبارۀ قحطی موجب 
شد که موضوع فوق دوباره مطرح شود (۴۳: ۱ به بعد)، این توالی نه فقط 
عاری از تناقض است بلکه دقیقاً با دو واقعیتی که یعقوب بدانها دلبستگی 

زیاد داشت و همینطور با تداوم قحطی وفق می دهد.
این مشـکل از یک لحاظ دیگر هم بسیار سـطحی است . طبق ۴۳: ۱۴ 
در این بحث به شـمعون اشـاره شـده اسـت ، و تنها با سـاکت کردن این 
شـاهد (که هیچ دلیلی برای این کار در نسـخه ها یافت نمی شـود) و بعد 
شاهد دیگر آیۀ ۲۳ می توان گفت که ابن باب «هیچ چیزی دربارۀ شمعون 
نمی داند». ایراد دیگری که بر این نظریه وارد است ، پایان داستان شمعون 
می باشـد کـه در بخـش نادرسـتی قـرار داده شـده اسـت . او در E زندانی 
می گـردد ولـی در J ترتیـب آزادیش داده می شـود (۴۳: ۲۳) و بار دیگر به 
یک تأویل هماهنگ کننده نیاز اسـت تا بوسـیلۀ آن بتـوان متن را با نظریۀ 

فوق سازگار کرد.
 E ب - رؤبیـن و یهـودا. در ایـن تحلیـل گفته می شـود کـه در روایت
رؤبین ضامن بنیامین است (۴۲: ۳۷)، در حالی که در J یهودا (۴۳: ۸- ۱۰). 
بدین ترتیب روایت شـمالی E از قبیلۀ شـمالی حمایـت می کند و روایت 
جنوبـی J از قبیلـۀ جنوبی . ولی رؤبین طبق این نظریه فقط پیشـنهاد فوق 
را مطرح نمی سـازد: بلکه با سـکوت E در آن قسـمت ، پیشنهاد او پذیرفته 
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هم می شـود، درسـت همانطوری که در J یهودا پذیرفته می گردد. لذا اینها 
دو مرحله از یک داسـتان واحد نیسـتند بلکه دو داستان مختلف و رقیب 

می باشند.
اگـر تعجـب کنیم که پس پاسـخ منفی یعقوب به رؤبین چه می شـود 
(۴۲: ۳۸) جواب این است که این تحلیل ، آن را از جای خودش برمی دارد 
و به باب بعد (پس از ۴۳: ۲) منتقل می سـازد، به طوری که پیشنهاد رؤبین 
بی پاسـخ بماند و در نتیجه ، سـکوت یعقوب علامت رضا بشـود، یک بار 
دیگر هیچ دلیـل و مدرک زبانی و ادبی در تأیید این جابجایی وجود ندارد. 

این بار معنی متن کاملاً عوض شده است .
اینجا نیز باز سـعی شده اسـت در متنی که کاملاً هماهنگ و یکدست 
اسـت بطـرز ناموجهی یـک نوع سـازگاری و اختلاف خلق شـود. این با 
موقعیت ، و با شخصیت یعقوب کاملاً وفق می دهد که از پذیرش پیشنهاد 
بی موقع رؤبین ، یعنی کسی که در هر حال مورد اعتماد او نبود (۴۲: ۳۷و۳۸ 
مقایسـه کنید با ۴۹: ۴)، سرباز زند، ولی پیشـنهاد یهودا را (۴۳: ۸ به بعد)، 
وقتی که قحطی به خانواده فشار می آورد بپذیرد. این صرفاً مطابق با عقل 
سـلیم بود که بار دوم پسر دیگری پیشقدم شود. و این کاملاً طبیعی است 
که این دو نفر در جایی بالاتر از سایر برادران قرار بگیرند، چنانکه در باب 
۳۷ چنین اسـت . بـرای قطع کردن چنین توالی معقولـی ، دلایل و مدارک 

خیلی محکمی لازم است .
در مورد هیچ قسمتی از متن ، چنین دلایل محکمی علیه درستی روایت 
وجود ندارد. خواننده می تواند از خود بپرسـد که کدامیک از نظرهایی که 
دربارۀ این متن از کتاب پیدایش وجود دارد سخت تر قابل توجیه است یا 

بطرز متقاعد کننده تری قدرت و پویایی داستان را توجیه می کند.

۴۳: ۱- ۳۴، دیدار دوم از مصر

۱ تـا ۱۴- یهـودا امنیـت بنیامیـن را تضمیـن می کند. برخـورد منفی 
اسـرائیل با مسـئله و جر و بحث او کاملاً با واقعیات زندگی وفق می دهد: 
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۲۸۵ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

اوقات تلخی او گریزی بود از تصمیمی که از آن وحشت داشت و تسلی 
و تسـکینی بـود برای احتـرام به نفس او. ولـی او با تحمیل کـردن منافع 
و علائـق خودش به کسـانی کـه به او بدی کـرده بودند، هـم خودش را 
بـه خطـر می انداخت هم آنها را- و این شـامل پسـر محبـوب او بنیامین 
نیز می گردید. یعقوب می بایسـت برای نجات جـان بنیامین ، او را به طور 
موقت از دست بدهد (مقایسه کنید با ۲۷: ۴۱- ۴۶). این خودبینی و غرقه 
بودن او در خویشـتن را آشـکار می سـازد، این را که او هنوز تهدید جان 
بنیامین را در وهلۀ اول تهدیدی نسـبت به خودش می شـمرد: «چرا به من 

بدی کردید...؟» (۶، مقایسه کنید با ۴۲: ۳۶).
شکسته شدن این سد از دو لحاظ آموزنده است : فشار سخت قحطی 
(مقایسـه کنید با هوشـع ۵: ۱۵) و پیشگامی شخصی و گرم یهودا، هر یک 
بـرای تقویت دیگری لازم بودند. بدین ترتیب یهودا اکنون در انجام آنچه 
که رؤبین بدان موفق نشـده بود، توفیق می یابد (مقایسـه کنید با ۴۲: ۳۷ به 

بعد، و ضمیمۀ آن باب ).
۷- در مـورد نگاه گذرایی که در اینجا به گفتگوی برادرها با یوسـف 

شده است ، ضمیمۀ باب ۴۲ را ملاحظه کنید.
۱۱- این ارمغان  (minha)نشانۀ تواضع و ادب بود و در ملاقات با یک 
شـخصیت والامقام ، تقریباً ضروری می نمود (به عنوان مثال مقایسه کنید 

با اول سموئیل ۱۶: ۲۰، ۱۷: ۱۸).
۱۴- عنـوان خـدای قـادر مطلـق  (el saddy)، مخصوصاً یـادآور عهد 
ابراهیمـی (۱۷: ۱) و در نتیجـه یـادآور هـدف تغییرناپذیر خـدا برای این 

خانواده بود.
در مـورد آنچه که این اسـم بـدان دلالـت دارد و اسـتفاده هایی که از 
موضوع شـمعون در «نقد مأخذ»  source criticism  شـده است ، رجوع کنید 

به ضمیمۀ باب ۴۲.
۱۵ تا ۳۴- یازده میهمان یوسـف . ترس برادرها (۱۸) از اینکه مصر، 
ماننـد یـک قبیلـۀ کوچک برای الاغهای آنها نقشـه کشـیده باشـد، خیلی 
سـاده لوحانه به نظر می رسـد. این به خوبی نشـان دهندۀ تقابلی است که 
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بین این چادرنشینها و محیط نجیبشان وجود داشت .
۲۳- ناظر خانه نمی گوید که پول را خود او در عدلهای آنها گذاشته ، 
بلکـه صرفاً اطمینان می دهد که پول آنها به وی رسـیده اسـت و می گوید 
پولی که آنها پیدا کردند باید از آسمان باشد- البته خواننده می داند که این 

به معنایی که هنوز برای برادرها آشکار نبود، واقعاً حقیقت داشت .
مدت حبس شمعون گرچه بر اثر مشاجراتی که در مورد بنیامین واقع 
گردیده بود به درازا کشـید، با وجود این کمتر از دو سال به طول انجامید 
(مقایسـه کنید با ۴۵: ۶). در مورد اشـاره ای که در اینجا به آزادی او شـده 

است ، رجوع کنید به ضمیمۀ باب ۴۲.
۲۶ و ۲۸- سـجده و تعظیمـی کـه در اینجـا تکـرار می شـود، لحظۀ 

دیگری از تحقق رؤیای یوسف است : مقایسه کنید با ۴۲: ۶و۹.
۳۲- چنانکه J.Vergote خاطرنشان می سازد خودداری از غذا خوردن با 
برادرها ریشۀ اجتماعی نداشت (مثل ۴۶: ۳۴) بلکه مذهبی ، زیرا اشخاص 
بیگانه غذا را نجس می سـاختند. شواهد و قرائن بسیاری حاکی از وجود 
ایـن اعتقـاد در رفتار مصریان با یونانیهـا در دوران بعدی وجود دارد. این 

شبیه خودداری یهودیها از غذا خوردن با امتها بود.
۳۳- ترتیب دقیق نشستن برادرها سهم خود را در نقشۀ یوسف بازی 
می کـرد، یعنـی با زیادتر کـردن تعجب آنهـا و القای این احسـاس که در 

معرض دخالت الهی قرار گرفته اند.
۳۴- در مورد این لطف و مهربانی خاص مقایسه کنید با اول سموئیل 

۹: ۲۴، و به طور تناقض آمیزی با یوحنا ۱۳: ۲۶و۲۷.

۴۴: ۱- ۱۷، بازداشت بنیامین 

اسـتراتژی یوسـف کـه تاکنـون در خلـق وضعیتهـا و تنشـهایی کـه 
خواهانشـان بـود به طور چشـمگیری موفق گردیده بود، اکنون شـاهکار 
خـود را ارائه می داد. مانند قضاوت سـلیمان ، تهدیـدی که متوجه بنیامین 
گردید، قلب برادرها را شـدیداً فشـرد و در یک لحظه روشـن شد که آنها 
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واقعـاً بـرادر هسـتند. وقتی ناظر خانۀ یوسـف اظهـار آنهـا را در آیۀ ۹ به 
شـانس آزادیشان به بهای بنیامین برگرداند، همۀ شرایط برای یک خیانت 
دیگـر مهیـا بود، آن هم به قیمتی بسـیار معقول تر از بیسـت پـاره نقره ای 
کـه دفعـۀ قبل در آن شـریک گردیده بودند- یعنـی آزادی آنها. اتفاق آراء 
(۱۳)، صداقـت (۱۶) و عـدم تغییر (۱۶) پاسـخ آنها (زیرا پیشـنهاد فوق 
تکرار گردید، ۱۷) نشان می دهد که تنبیه خدا چه خوب کار خود را کرده 
بود. اسـتدعای یهـودا مبنی بر اینکه به جای بنیامین زندانی شـود یکی از 
عالی ترین و پراثرترین دادخواسـتها می باشـد (تفسیر آیات ۱۸- ۳۴ را در 

پایین ملاحظه کنید).
۱- چنانکـه آیات بعدی نشـان می دهند، پولی کـه این بار در عدلهای 
آنها گذاشـته شـد برای اتهـام زدن به آنها نبـود، مگر به عنـوان «نیکویی » 
دیگـری کـه آنها ظاهراً با دزدیدن جام نقـره در مقابلش «بدی » می کردند. 
اکنون دیگر پس از ۴۳: ۲۳ و ضیافتی که به دنبال داشت کاملاً روشن شده 
بود که حاکم با آنها چون میهمان رفتار می نماید- این احترام از سوی یک 

حاکم مستبد، خطرناک می نمود.
۵- این واقعیت که از جام فوق برای نوشیدن استفاده می شد حماقت 
ایـن تصور را کـه متوجه دزدی نخواهند گردید نشـان می دهـد، و اگر از 
آن برای فالگیری هم اسـتفاده می شـد، ارزش آن دو برابر می گردید. ولی 
چنانکه Vergote خاطرنشـان می سازد، عبارت از آن تفال می زند را می توان 
«دربـارۀ آن بی شـک تفـال می زد» ترجمـه نمود. این دو کمـی با هم فرق 
دارنـد، ولـی ترجمۀ اخیر منظور آیۀ ۱۵ را روشـن تر می گرداند که در این 
صورت معنیش این می شـود که «آیا فکر کردید کسـی متوجه دزدی شما 
نخواهد گردید.» این ترجمه همچنین این ایراد را که هیچ مدرکی در مورد 
استفادۀ مصریان از یک جام برای فالگیری در این دوره وجود ندارد، رفع 

می نماید.
فالگیـری چه توسـط مفهوم دادن به حـرکات مایعات در یک جام (و 
به سـایر تصاویر شکل گرفته اتفاقی ، حزقیال ۲۱: ۲۱)، و چه توسط خیره 
شدن به یک بلور، اساساً برای اسرائیل بیگانه بود، زیرا خدا اراده اش را به 
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طور مسـتقیم به او مکشوف می سـاخت ، چنانکه بلعام با بی میلی شهادت 
می دهد: «بدرسـتی که بر یعقوب افسون نیست و بر اسرائیل فالگیری نی . 
دربارۀ یعقوب و دربارۀ اسـرائیل در وقتش گفته خواهد شـد که خدا چه 
کرده است » (اعداد ۲۳: ۲۳ مقایسه کنید با حاشیۀ RV ). یوسف یا در اینجا 
نقش بازی می کرد و یا اینکه در انجام این کار که هنوز برای آن شـریعتی 

وجود نداشت ، از مصر تأثیر پذیرفته بود.
۱۵- رجوع کنید به تفسیر آیۀ ۵.

۱۶- بی شـک در کلمات خدا گناه غلامانت را دریافت نموده اسـت 
معنی دوگانـه ای وجود دارد، چنانکه آیـات تفتیش کنندۀ ۴۲: ۲۱، ۲۲و۲۸ 

حاکی از آن می باشند.

۴۴: ۱۸- ۳۴، شفاعت یهودا

این درخواسـت شرافتمندانه تنها بر رحم و مروت طرف مقابل متکی 
نبود بلکه بر دلایل و شـواهد چندگانه ای اتکا داشـت که عبارت بودند از 
یادآوری واقعیات (۱۹- ۲۳). تعریف و توصیفی بسـیار واضح و روشـن 
(۲۰، ۲۴- ۲۹، ۳۰ب )، و دلواپسـی و توجهی عاری از خودخواهی که نه 
در تقاضای رحمت بلکه در درخواسـت اینکه او به جای بنیامین زحمت 
ببینـد (۳۰- ۳۴)، خـود را ثابت می نمود. این درخواسـت از نظر حالت و 
روحیه ، با شـفاعت موسـی قابل قیاس اسـت (خـروج ۳۲: ۹- ۱۴، ۳۱ به 

بعد)، گرچه این شفاعت در واقع شفاعت گناهکار برای بی گناه بود.
۲۰- کلمۀ جوان  (RSV)بمراتب بهتر از پسر کوچک (ترجمۀ فارسی ) 
با اصل عبری و متن مطابقت دارد. سن بنیامین لااقل از بیست گذشته بود 
و بـه احتمال قوی از سـی هـم فراتر رفته بود، زیرا یوسـف اکنون حدود 
چهل سـال داشـت (مقایسـه کنید با ۳۷: ۲، ۴۱: ۴۶و۵۳). همچنین رجوع 

کنید به ۴۶: ۲۱ و توضیح مربوط به آن .

۲۹- رجوع کنید به تفسیر ۴۲: ۳۸.
۳۰- صنعـت بدیع واضحی که در عبـارت آخری به کار رفته در اول 
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سـموئیل ۱۸: ۱ بـرای توصیف وقـف یوناتان بـه داوود به کار برده شـده 
است .

۴۵: ۱- ۱۵، یوسف خود را می شناساند

اطمینـان بـه اینکـه در واقع خواسـت خدا و نه انسـان بـر همۀ وقایع 
حکومـت می کنـد، نـور راهنمـای یوسـف و سِـرّ عـدم وجـود هرگونه 
خصومتی در قلب او بود (رجوع کنید به تفسـیر آیۀ ۵)، چیزی که انسـان 
را به حیرت وامی دارد. این در واقع الهیاتی عملی بود، حقیقت خدا اراده 
و خواست او را برای تلاشی سازنده ، و عواطف او را برای علاقه و مهری 
شفابخش آزاد می کرد. در این بخش ، احساسات قوی و استدلال روحانی 
درست ، کار مصالحه و آشتی را که در مراحل اولیه به جراحی های سختی 
نیاز داشـت ، کامل می کند. این کاری بود که تمامیت شخص در آن دخیل 
بود، و می بایسـت با صبر و حوصله و توسـط اعتقادی راسـخ ، نه از روی 

انگیزه های آنی و لحظه ای ، آن را به انجام رساند.
۳- این سـؤال ، بعد از همۀ توضیحاتی که یهودا داد، نشان دهندۀ این 
واقعیت اسـت که در عهدعتیق زنده بودن مفهوم برخورداری از سـلامت 
را نیز دربرداشـت (مقایسـه کنید با آیه ۲۷ و همینطور لاویان ۱۸: ۵، تثنیه 

۸: ۳، امثال ۱۴: ۳۰، حبقوق ۲: ۴ و غیره ).
۴- در مورد اشـارۀ یوسـف به فروخته شـدنش- که برای این لحظۀ 
حسـاس ، خیلـی حائـز اهمیت ، و بـرای تحلیـل نقادانـه ، غیـر منتظره و 

گیج کننده است- رجوع کنید به ضمیمۀ باب ۳۷.
۵- کلمـات مـرا بدینجـا فروختیـد... خـدا مـرا... فرسـتاد یکی از 
نمونه های بارز حاکمیت مشیت الهی است . این واقع گرایی کتاب مقدسی ، 
یعنـی دیـدن واضـح دو جنبه ای که در هـر واقعه ای وجـود دارد- از یک 
طـرف بدرفتـاری انسـانها (و عمل کـور طبیعت ) و از طـرف دیگر ارادۀ 
کامـل خدا- و متمرکز سـاختن توجـه بر دومی ، به عنـوان تنها عاملی که 
نتیجه بخش اسـت ، در جتسـیمانی بـه اوج خود نائل می گـردد، جایی که 
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عیسـی تسلیم شـدنش را «جامی ... که پدر به من داده است » تلقی می کند 
(یوحنا ۱۸: ۱۱). مقایسه کنید با آیۀ ۸، ۵۰: ۲۰، مزمور ۷۶: ۱۰، اعمال ۲: ۲۳، 

۴: ۲۸، ۱۳: ۲۷، رومیان ۸: ۲۸، فیلیپیان ۱: ۱۲).
۶- در مورد اشـاره ای که به زمان شـده اسـت ، رجوع کنید به تفسـیر 

.۴۶ :۴۱
۷- گرچـه تمـام خانواده در واقـع نجات می یافـت ، اصطلاحاتی که 
یوسـف به کار می برد یعنی بقیه و نجات عظیم بر خطری که از آن رهایی 
پیدا کرده بودند تأکید می کرد. این یکی دیگر از بحرانهای داوری و نجات 

بسیاری است که در کتاب مقدس وجود دارد.
۸- عبارت شما مرا... نفرستادید بکله خدا به طور گذرا از اصطلاحی 
کـه خاص کتاب مقدس اسـت بـرای بیان واقعیت مشـیت الهی اسـتفاده 
می کنـد (مقایسـه کنیـد با تفسـیر آیۀ ۵ در بـالا). در مورد ایـن اصطلاح ، 
مقایسـه کنید با «نه برای ... بلکه ...» در یوحنا ۶: ۲۷، ۱۵: ۱۶ و همینطور با 

شق دیگر بیان چنین تقابلهایی در هوشع ۶: ۶ب .
J.Vergote اصطـلاح پدر بر فرعون را که عنوان شـناخته شـده ای برای 

وزرا و مقامات عالیرتبه بود، به معنی «مشـاور پادشـاه » می گیرد. همچنین 
زیرنویس ۴۱: ۲۲ را ملاحظه کنید.

۹- دقـت کنیـد کـه فاعـل نخسـتین جملۀ یوسـف به پـدرش ، خدا 
می باشد.

۱۰- در مـورد جوشـن در آثـار باسـتانی مصری هنوز هیچ شـواهد 
و قرائنـی یافـت نشـده اسـت ولـی ۴۷: ۱۱ اسـمی را کـه بعدهـا بـر آن 
گذاشـته شـد ذکر می کند، کـه عبارت اسـت از «ارض رعمسـیس ». این 
اسـم ، همـراه با ایـن واقعیت که سـرزمین فوق حاصلخیز بـود (۴۷: ۶) و 
نزدیـک دربـار یوسـف قـرار داشـت حاکـی از آن اسـت که جوشـن در 
بخش شـرقی رود نیـل و در نزدیکی «تانیس »۱ واقع بود. شـهر «تانیس »، 

۱. هیکسـوها («فرمانروایـان سـرزمینهای بیگانـه») متجاوزیـن سـامی بودنـد کـه از ۱۷۲۰ تـا 
۱۵۸۰ ق.م. بر مصر تسـلط داشـتند. پس از اخراج شـان تا زمان بنیاد سلسـلۀ سیزدهم، فرعونها 
به طـور عمـده شـهر «تـب» (Thebes) در ۶۰۰ کیلومتـری جنـوب را مقـر فرماندهـی خویـش 
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مقر پادشـاهان «هیکسـو»، در قرن هفده ، و «رامسـس ها» در قرن سـیزده 
قبـل از میلاد بود که یوسـف و موسـی به ترتیب در ایـن دو دوره زندگی 

می کردند.

۴۵: ۱۶- ۲۸، فرعون دنبال اسرائیل می فرستد

این دعوت ملوکانه به خاطر یوسف ، از اسرائیلی که دیگر هیچ امیدی 
نداشـت ، و از ده بـرادری کـه زیـر بـار تقصیر خم شـده بودند، شـخص 
مسـیحی را به یاد دعوت الهی «بیایید... و من به شـما... خواهم بخشـید» 
(مقایسـه کنیـد با آیـۀ ۸) می اندازد، دعوتی که در عین حال هم به انسـان 
خوش آمـد می گویـد و هـم او را به مبـارزه می طلبـد. ولی ایـن از لحاظ 
تاریخی نوع متفاوتی از نقطۀ تحول می باشد که سالها قبل پیشگویی شده 
اسـت (۱۵: ۱۳- ۱۶): آغاز یک مرحلۀ جدایی و انزوا (که طی آن خانوادۀ 
مزبـور که کاملاً غریب و بیگانه بودند می توانسـتند بدون از دسـت دادن 
هویـت خود بارور و کثیر شـوند) و نهایتاً اسـارت و رهایـی که قومی را 
پدید می آورد که خود را برای همیشـه نه فقط خوانده شـده بلکه رهایی 

یافته می شمردند.
۲۱- به کار رفتن اسـم اسـرائیل در این قسـمت که به مأخذ E نسـبت 
داده می شـود، یعنی مأخذی که می بایسـت تنها از یعقوب سـخن بگوید، 
بـرای محققین منتقد موردی خلاف قاعده اسـت (رجوع کنید به ضمیمۀ 
باب ۴۲). اصطلاح نیایی پسران اسرائیل می تواند در اینجا توجیه کنندۀ آن 
باشد ولی نه در آیۀ ۲۸، و ضعف نظریۀ فوق مخصوصاً در ۴۶: ۲ بوضوح 

مشاهده می شود.
۲۴- نصیحتی که یوسـف هنگام جدا شـدن از برادرانش به آنها کرد 
واقع گرایانـه بود، زیرا گناه قدیمی آنها می رفت که نزد پدر آشـکار گردد، 
و خیلی امکان داشـت که آنها شروع به متهم کردن یکدیگر کنند (مقایسه 

کنید با ۴۲: ۲۲).

قرار دادند.
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۴۶: ۱- ۷، برکت خدا در سفر

۱- مکان و خصوصیات پرسـتش یعقوب حاکـی از طرز فکر او بود، 
زیرا بئرشـبع مرکز اصلی پرسـتش برای اسـحق بـود. او در مخاطب قرار 
دادن خدا به عنوان خدای پدر خود دعوت و خوانده شـدگی خاندان خود 
را باز می شـناخت و در ضمن اجازه می خواسـت که از کنعان خارج شود. 
رفتار و طرز برخورد او با رفتار ابرام در ۱۲: ۱۰ به بعد کاملاً تفاوت داشت .

۲- رجوع کنید به تفسیر ۴۵: ۲۱.
۳ و۴- پاسخ خدا کاملاً طبق نیاز یعقوب بود (بالا را ملاحظه کنید) و 
جزئیات تازه ای به وعدۀ قدیمی خدا در بیت ئیل اضافه می کرد: یعنی این 
را که رشـد و تبدیل خانوادۀ او به یک ملت ، در مصر (۳)، در آنجا عملی 
می شـد. خدا وابسـته بـه هیچ محل خاصی نیسـت . ولی وعدۀ سـرزمین 
کنعـان همچنـان به حال خود باقی بود (مقایسـه کنید بـا رومیان ۱۱: ۲۹) 
و مصر در درازمدت گامی به سـوی آن بشـمار می رفت- چنانکه قبلاً در 

۱۵: ۱۳ به بعد، به ابرام مکشوف گردیده بود.
در آیـۀ ۴، به انتقادی که از یک مفهوم جمعی در عبارت وسـط آیه به 
یـک مفهـوم کاملاً فردی در آخـر آیه صورت می گیرد توجـه نمایید. مرز 
باریکی که بین این دو مفهوم وجود دارد می تواند مثلاً در تفسیر قسمتهای 
مربوط به بندۀ یهوه در کتاب اشعیا کمک قابل توجهی بکند بدین ترتیب 

که آن را در متون مختلف دربردارندۀ مفاهیم فردی و جمعی بیانگاریم .
عبارت آخری به احتمال قوی اشـاره به این تأکید می کند که یوسـف 
چشمان اسرائیل را به هنگام مرگ خواهد بست . این کاملاً در نقطۀ مقابل 
پایان سخت و غم انگیزی قرار داشت که او در ۳۷: ۳۵ برای خود پیش بینی 

کرده بود.

۴۶: ۸- ۲۷، خانوادۀ هفتاد نفری یعقوب 

ایـن فهرسـت ، خانـوادۀ یعقـوب را در دو گـروه لیـه و راحیل مرتب 
می سـازد: نخسـت نام فرزندان لیـه و کنیز او زلفه را ذکر می نماید (سـی 
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و سـه به اضافۀ شـانزده ) و آنگاه نام فرزندان راحیل و بلهه را (چهارده به 
اضافـۀ هفت ). جمـع اینها طبق اعدادی که در آیات ۱۵، ۱۸، ۲۲و۲۵ داده 
شـده اسـت ، هفتاد نفر می شـود. ولی دینه را (۱۵) باید بـه این جمع کل 
اضافـه ، و پنـج نفر را باید از آن کم کرد (عیر و اونان را که در زمین کنعان 
مدفون شـدند، آیۀ ۱۲، و یوسف ، منسی و افرایم را که هم اکنون در مصر 
بودند، آیۀ ۲۰)، تا تعداد کسـانی که عملاً با او به مصر رفتند به دسـت آید 

(یعنی شصت و شش نفر، آیۀ ۲۶).
۹- اسـم حنوک بیشـتر به عنوان خنوخ شـناخته شده است . در مورد 

معنی آن رجوع کنید به تفسیر ۴: ۱۷.
۱۲- تاریخ خانوادگی یهودا در باب ۳۸، ارائه شده است .

۲۱- اینکه بنیامین می توانسـت در این زمان ده پسـر داشـته باشـد با 
سایر اشاراتی که در مورد سن او وجود دارد وفق می دهد: رجوع کنید به 
تفسیر ۴۴: ۲۰. با وجود این از اعداد ۲۶: ۳۸- ۴۰ و اول تواریخ ایام ۷: ۶ به 
بعد، ۸: ۱ به بعد، چنین برمی آید که بعضی از این اسامی متعلق به نوه های 
اوسـت که احتمالاً با پیش بینی تولدشـان در این فهرسـت جای گرفته اند 

(مقایسه کنید با عبرانیان ۷: ۱۰).
۲۶ و ۲۷- در مـورد ایـن دو جمـع کل رجـوع کنیـد بـه توضیحات 

آغازین این پاراگراف .

۴۶: ۲۸- ۳۴، یوسف و پدرش دوباره به هم ملحق می شوند

۲۸- مأموریت یهودا صرفاً این بود که یوسـف را اسکورت کند و او 
را نزد خانواده اش در جوشن بیاورد. راهنمایی کردن یوسف عمل لازمی 
نبـود بلکه صرفـاً از روی ادب و احترام بدان مبادرت می شـد، مگر اینکه 
یهودا و خانواده در مورد یک محل ملاقات با هم به توافق رسـیده باشند.
RSV این را آمدن نزد او به جوشن ترجمه کرده است (با تغییر کوچکی در 

عبری آن که LXX هم بدان اشـاره می کند) ولی از آنجایی که یوسـف هنوز 
در جوشن نبود، این ترجمه تا حدود زیادی بی معنی است .
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۳۰- ایـن در نـوع خـودش ، یـک دعـای رحلـت (لوقـا ۲: ۲۹- ۳۱) 
عهدعتیق اسـت . تقریباً همۀ سخنان یعقوب از ۳۷: ۳۵ به بعد دربارۀ مرگ 
می باشـد، اما پس از نقطۀ تحول ۴۵: ۲۸ احسـاس تحقـق و امید تا حدود 

زیادی جایگزین تلخی گفته های او می شود.
۳۴- بعضی ها گفته اند که تنفر مصریان از چوپانها به علت خاطره ای 
بوده اسـت که از فرمانروایان هیکسـو به عنوان «پادشاهان چوپان » بعد از 
اخراجشـان از مصر در ذهن داشـته اند. ولی این تفسـیر اسم آنها ظاهراً از 
این ناشـی شـده است که دورۀ جلوتری را با زمان یوسف اشتباه کرده اند. 
یوسـف به احتمال قوی در دورۀ خود هیکسوها می زیست نه بعد از آن۱. 
توضیـح J.Vergote  قابـل قبول تـر به نظر می رسـد. او معتقد اسـت که این 
کراهت صرفاً همان انزجار همیشـگی شهرنشـینها نسـبت به بیابانگردها 
و کولی ها می باشـد. یوسـف دریافته بود که باید خانوادۀ خود را مطمئن 
سـازد که نیت خوب فرعون در کشـاندن آنها به یک شـیوۀ زندگی ناآشنا 

واقعاً به نفع آنها تمام خواهد شد، نه به ضرر آنها.

۴۷: ۱- ۱۲، خانوادۀ یوسف در حضور فرعون 

بر اثر نصیحت حکیمانۀ یوسف بود که برادران او دانستند که چه باید 
بخواهند، و دربارۀ خودشـان چیزی را مخفی نداشـتند، این گفتگو نمونۀ 
خوبـی از برخورد و رفتار رک و صلح آمیـز بین یک قوم مهاجر و قدرت 

حاکم می باشد (مقایسه کنید با اول پطرس ۲: ۱۱- ۱۷).
و امـا در مـورد شـخصیت یعقـوب سـالخورده و مقتـدر ایـن نکات 
چشـمگیر می باشـند: او تحت تأثیر مقام شـخص قرار نمی گیرد (۷ب ،۱۰ 
مقایسـه کنید با عبرانیان ۷: ۷)، فکرش وسـیع و نکته سـنج است ، دیدگاه 
مسـتقلی نسبت به رویدادها عرضه می دارد، و مقایسات تیره ای با گذشته 
انجام می دهد. این است نمای مختصری از شخصیت یعقوب که در اینجا 

ارائه شده است .

۱. رجوع کنید به زیرنویس ۴۵: ۱۰. 
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۱۱- ارض رعمسـیس اسـم جدیدتر جوشـن می باشـد کـه در زمان 
موسی رایج بود (خروج ۱: ۱۱). در مورد محل تقریبی آن ، رجوع کنید به 

تفسیر ۴۵: ۱۰.

۴۷: ۱۳- ۲۷، سیاست اقتصادی یوسف 

در جهان باسـتان این کاملاً بدیهی بود که هر کسـی تا وقتی که چیزی 
بـرای او باقـی مانده بود، با فـروش آن زندگی خـود را تأمین می کرد- و 
آخرین چیزی که فروخته می شد آزادی وی بود. شریعت بنی اسرائیل این 
را پذیرفت ، ولی جایی هم برای حق بازخرید قائل گردید (لاویان ۲۵: ۲۵ 
به بعد). بنابراین شیوه هایی که یوسف به کار بست عمدتاً از آن جهت که 
منافـع زیادی برای پادشـاه بـه ارمغان می آورد قابل توجه بود. گفته شـده 
اسـت کـه او در انجام ایـن کار از شـیوه های تجاری اسـتفاده کرد، بدین 
ترتیب که در سـالهای فراوانی تا آنجا که امکان داشـت با پول دربار غله 
خرید. ولی سـاده تر این اسـت که فرض کنیم او با وضع یک مالیات این 

کار را کرده باشد، چنانکه قبلاً در ۴۱: ۳۴ پیشنهاد آن را داده بود.
۱۹ بـه بعد- یکی از مفسـرین به نـام A.H.Gardiner دربـارۀ فرعونی که 
ایامـی بعـد زندگی می کرد می گویـد: «دلایل زیادی وجود دارد که نشـان 
می دهد او خود را مالک همۀ اموال و املاک مصر می دانسـته اسـت .» در 
مورد دسـتاورد یوسـف ، K.A.Kitchen می گوید: «سیاست اقتصادی یوسف 
در ۴۷: ۱۶- ۱۹ باعـث شـد کـه مصر در عمـل هم همان چیزی باشـد که 
همیشه در تئوری بود: تمام سرزمین مصر به ملکیت فرعون در آمد و همۀ 

ساکنین آن رعیت نشین او شدند.۱»
۲۱- متن عبری مثل RV ، AV و ترجمۀ فارسی (خلق را ... به شهرها 
منتقل سـاخت) شـاید با موقعیتی جـور در می آید که به یک طرح سـادۀ 
توزیع نیاز داشـته است . از طرف دیگر حل مشـکل مردم آنقدر ضروری 
بـود که شـکل دیگر آیه (او آنها را برده سـاخت، RSV ) بـا توجه به اظهار 

.a صفحۀ ۶۵۹، قسمت NBD ۱. رجوع کنید به
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خـود مـردم در آیـات ۱۹و۲۵، («تـا غلام ... باشـیم ») و توزیع بـذر برای 
کاشـتن ، توسط یوسـف ، قابل قبول تر به نظر می رسد.RSV از LXX و نسخۀ 

سامری تبعیت می کند.
۲۲- باید خاطرنشـان سازیم که در این قسمت ، استثنایی که در مورد 
کاهنیـن وجود دارد تنها به مالیات محصول مربوط می شـود، نه به سـایر 

انواع عوارض .

۴۷: ۲۸- ۳۱، یعقوب محل دفن خود را تعیین می کند

چنانکـه R.Martin- Achard می گوید: «به نظر می رسـد که این اسـرائیلی 
در حال مرگ به چگونگی جهان ناشناخته ای که بدان قدم می گذارد کمتر 
توجـه دارد تـا به آیندۀ قوم خـدا.۱» این در دو باب بعـدی به طور صریح 
آشـکار می باشـد ولی در اینجا صرفاً به طور غیرمسـتقیم و در احسـاس 
تداومـی کـه در یعقوب وجود دارد به چشـم می خـورد: او باید به همان 
جایـی می رفـت کـه بدان تعلـق داشـت ، و این نه مصر یوسـف بـود، نه 
بین النهرین اجدادش ، بلکه سـرزمینی کـه «برای ابد به ابراهیم و ذریت او 

وعده داده شده بود». مقایسه کنید با توضیح آغازین بابهای ۴۳و۴۸.
۲۸- در مورد طول عمر پاتریارخها رجوع کنید به تفسیر ۱۲: ۱۴.

۲۹- در مورد گذاشتن دست زیر ران ، مقایسه کنید به تفسیر ۲۴: ۲.
۳۰- گرچه شاید نباید بر توالی وقایع تأکید کرد، RV به بهترین شکل ، 
ایـده ای را که در متـن عبری وجود دارد می رسـاند: وقتی بـا پدران خود 
بخوابم تو باید مرا... ببری ... گفتۀ مزبور این اسـتنباط را تقویت می کند 
که دفن شدن در مقبرۀ خانوادگی صرفاً سمبول اتحاد دوباره با اجداد بود 
نـه موجد آن . یعقوب قبل از اینکه جسـدش در مقبرۀ آنها گذاشـته شـود 

بدیشان می پیوست ، مقایسه کنید با ۲۵: ۸.
MT -۳۱ در اینجـا واژۀ بسـتر (mitta)را بـه کار می بـرد، ولـی LXX (که 
در عبرانیـان ۱۱: ۲۱ مورد اسـتفاده قرار گرفته ) حـروف صدادار عبری را 

1. From Death to Life 
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طـوری تلفظ می کند کـه واژۀ «چوب » matteh به دسـت می آید. گرچه هر 
دو نسخه در ۴۸: ۲ واژۀ «بستر» را به کار می برند، موقعیت فعلی مربوط به 
زمانی است که یعقوب هنوز به آخرین بیماریش مبتلا نشده بود (مقایسه 
کنید با ۴۸: ۱). بنابراین ترجمۀ درسـت ممکن اسـت همان چوب باشـد. 
ذکر چنین چیزی به عنوان سـمبل زندگـی زائرانۀ یعقوب در اینجا خیلی 
مناسـب می باشد (مقایسه کنید با گفتۀ حق شناسانۀ او در ۳۲: ۱۰)، چیزی 
که کاملاً شایسـتۀ آن برجستگی و تفوقی است که در عهدجدید به دست 

می آورد.

۴۸: ۱- ۲۲، یعقوب افرایم و منسی را برکت می دهد

از میـان همـۀ کارهایی کـه یعقوب در طـول زندگی خـود انجام داد، 
عبرانیـان ۱۱: ۲۱ ایـن را به عنـوان عمل ایمانی برجسـتۀ او برگزید. عمل 
یعقـوب در اینجا از خصوصیت والای چشـم دوختن به وعدۀ خدا حتی 
در لحظۀ مرگ برخوردار می باشد و همین است که عبرانیان آن را ستوده 
اسـت . یعقوب از دور وعـدۀ خدا را می بیند و بر آن درود می فرسـتد. در 
اینکه او اینجا با همان موقعیتی روبروست که در ایام جوانی ، مکر و حیلۀ 
خـود را در آن به کار بسـته بود، طنـزی وجود دارد. یک بـار دیگر برکت 
نخسـت زاده نصیب برادر کوچکتر می گـردد ولی در اینجا هیچ توطئه ای 
کـه از بی ایمانی ناشـی شـده باشـد و همینطور هیچ پی آمـد تلخی وجود 
نـدارد (مقایسـه کنیـد با امثـال ۱۰: ۲۲). این درس خوبی دربـارۀ ایمان و 

واکنش مثبت است .
۳- در مـورد اسـم خـدای قادر مطلـق رجوع کنید به تفسـیر ۱۷: ۱ و 

۴۳: ۱۴. لوز اسم قدیمی بیت ئیل است (۲۸: ۱۹).
۵- این اعلان پسرخواندگی (مقایسه کنید با ۱۶ب ) تأثیر ماندنی و پا 
بر جای خود را بر سـاخت قوم اسرائیل گذاشت ، بدین ترتیب که افرایم ، 
ریاست دوازده قبیله را به ارث برد و حق رؤبین را تصاحب کرد (مقایسه 
کنید با ۴۹: ۴). اول تواریخ ۵: ۱و۲ این را بیان می نماید: «حق نخستزادگی 
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او به پسـران یوسـف بن اسرائیل داده شـد... گرچه یهودا بر برادران خود 
برتری یافت و پادشاه از او بود اما نخستزادگی از آن یوسف بود.»

۷- جای خاص یوسـف در عواطف و احساسـات اسـرائیل ، راحیل 
محبوب را به یاد می آورد. این نگاهی است نیشدار به گذشته در همبافتی 
از امید. تزلزلی ناگهانی که خود را زیر پوشـش تلاشی مخفی می سازد که 
این پیرمرد برای بازگشت به زمان حاضر در آیۀ بعدی ، صورت می دهد.

عبارت تأسـف من  (RSV)به عنوان معنی ترجمۀ تحت اللفظی «بر من » 
از تأیید بیشـتر مفسـرین برخوردار اسـت : یعنـی آن را «باری کـه باید بر 
دوش کشـید» معنی می کنند. مقایسـه کنید با تفسـیر ۳۳: ۱۳. اما کم گویی 
متن عبری ، با حالت خفیفی از رنج و زحمت که در آن وجود دارد شـاید 
توسـط دسـت کم گیری RV ، AV و ترجمۀ فارسـی بیشـتر محفوظ بماند: 

یعنی با ترجمۀ نزد من.
۸ و۹- سؤال اینان کیستند با پاسخی که به دنبال داشت مقدمۀ مناسبی 
برای برکت بود. مقایسـه کنید با سـؤال و جوابی که هنگام فصح صورت 
گرفت (خروج ۱۲: ۲۶ به بعد)، و مقابله کنید با گفتگویی که هنگام برکت 

خود یعقوب بوقوع پیوست (پیدایش ۲۷: ۱۸ به بعد).
۱۰ تا ۱۲- این هنوز مقدمۀ پرحرارت برکت اسـت که پذیرفته شدن 
دو جوان فوق توسط یعقوب را که ایشان را بین زانوان خود گرفت ، تأیید 
و تثبیت می کند (۱۲ مقایسه کنید با آیۀ ۵ و توضیح مربوط به ۳۰: ۳). آنگاه 
یوسـف آنها را بازپس می گیرد و قبل از اینکه برای دریافت برکت آنها را 

دوباره نزد یعقوب بیاورد در حضور او تعظیم می کند.
۱۳ و۱۴- در مـورد تعویض بی سـر و صـدای برکتها رجوع کنید به 
توضیحات آغازین باب . یعقوب قبلاً در آیۀ ۵ اسـم پسـر کوچکتر را قبل 
از پسر بزرگتر آورده بود، و تاریخ اسرائیل نشان خواهد داد که دست خدا 

پشت دستهایی که اکنون بر آنها گذاشته می شد، قرار داشت .
۱۵ بـه بعد- یوسـف در عبارت آغازیـن ، اصطلاحی جمعی برای دو 
پسر او می باشد، چنانکه در اول تواریخ ۵: ۲ (که در توضیح مربوط به آیۀ 
۵ از آن نقـل قول شـد). این موضوع بر ایـن تأکید می نماید که برکت آنها 
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در واقـع به خاطر اوسـت ، یعنی آنها به عنوان نماینـدگان او از این برکت 
برخوردار می گردند.

این نیایش سـه گانۀ خدا چشـم اندازهای زیادی را می گشاید، نه با نام 
بـردن صفات او (گرچه بـرای این هم جایی وجود دارد: مقایسـه کنید با 
خروج ۳۴: ۶ به بعد)، بلکه با یادآوری اعمال و رفتار او. او خدایی بود که 
با پدرانم عهد بسـته بود، واقعیتی که ایمان ابراهیم را در بحرانهای زیادی 
اسـتوار گردانیده بود (مقایسـه کنید با ۲۸: ۱۳، ۳۱: ۵و۴۲، ۳۲: ۹، ۴۶: ۳). تا 
ایام عهدجدید، اگر نگوییم تاکنون ، دو نسـل یعقوب به طور برانگیزاننده 
و گیرایـی تـداوم می یابند: مقایسـه کنید با لوقا ۱: ۵۰. رجـوع به تجربیات 
 RV ، AV خودش برای گفتن اینکه خدا او را رعایت کرده است (پرورانده
، هدایـت کـرده ، RSV )، در واقع بازشناسـی خدا به عنوان شـبان بود: این 
فعـل ، مزمـور ۲۳ را پیش بینی می کند، فعلی که یعقـوب با معنی لغوی آن 
از نزدیک آشـنا بود (رجوع کنید به تفسـیر ۳۱: ۳۸- ۴۰). او در عبارت آن 
فرشته (۱۶) ملاقاتهای مرئی خود را با خداوند۱ در نقاط تحول زندگیش 
و بالاتـر از همـه در فنیئیـل به یاد مـی آورد، و کلمۀ خلاصـی داده بیانگر 
حفاظت و اسـتردادی اسـت کـه goel یا خویشـاوند یک شـخص در ایام 
سـختی بـرای او فراهم می آورد (مقایسـه کنیـد، به عنوان مثـال با لاویان 

۲۵: ۲۵، ۴۷ به بعد، اعداد ۳۵: ۱۹ (عبری )، ایوب ۱۹: ۲۵)،
۲۱- کلمـۀ «مـن » که در اینجـا آگاهانه در نقطۀ مقابـل عبارت بعدی 
قرار گرفته اسـت خیلی پرمعنی اسـت : مقایسه کنید با توضیحات آغازین 

مربوط به این باب .
۲۲- معنـی و مقصـود ایـن آیه مبهم اسـت . کلمه ای کـه در RV، AV و 
ترجمۀ فارسـی ، حصه ترجمه شـده اسـت از لحاظ معنی «شانه یا دوش » 
اسـت : این اصطلاح احتمالاً از مقایسـۀ قد اشـخاص گرفته شـده اسـت 
(مقایسـه کنید با اول سـموئیل ۱۰: ۳۳؟)، و سـاده تر اینکه ممکن است به 
معنی دامنۀ کوه  (RSV)باشـد. اگر شـق آخر را بپذیریم ، به نظر می رسـد که 

۱. «فرشتۀ خدا» یا «فرشتۀ خداوند» طرز بیان معمول عهد عتیق برای ظهور خدا در قالب انسانی 
می باشد. مقایسه کنید با ۳۱: ۱۱ و ۱۳، توضیح مربوط به ۱۶: ۱۳و ۱۴ و مقدمه. 
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منظور از آن ، ناحیۀ شـکیم باشـد که معنی آن نیز همین می شـود. شـکیم 
بعدهـا جزو قلمرو منسـی می گردد و در مرکز ناحیه ای قـرار می گیرد که 
دو قبیلۀ یوسـف در آنجا ساکن می شوند (مقایسه کنید با ۴: ۵). «اسپیسر» 
ایـن ترجمـه را پیشـنهاد می کنـد: «مـن شـکیم را به تـو کـه از برادرانت 
بالاتـر هسـتی می بخشـم »، یعنـی صفـت تفضیلـی را به یوسـف مربوط 
می سـازد نه به شـکیم . ولی ترکیب جمله به سختی می تواند حاکی از این 

باشد.
عبارت آخر این آیه ممکن است اشاره به کشتار باب ۳۴ باشد که نمونۀ 
یک پیروزی تلقی شده است . ولی این پیروزی به تسخیر شهر نیانجامید. 
این واقعیت که یعقوب عمل پسران خود را تقبیح کرد (۳۴: ۳۰) در اینجا 
قاطعیـت کمتـری دارد: هرگونـه پیروزی و غنیمت جنگـی از آن او تلقی 
می شـد. ولی امکان هم دارد که این عبارت اشـاره به واقعۀ دیگری باشـد 

که گزارش نگردیده است .

۴۹: ۱- ۲۸، برکت دادن دوازده پسر

ایـن (بـه جز وقتـی که یوسـف هنگام مرگ قوم اسـرائیل را سـوگند 
می دهد ۵۰: ۲۵)، آخرین سـخنان سرنوشـت سـاز کتاب پیدایش اسـت ، 
آخریـن مـورد از برکتها، لعنتهـا، داوریها و وعده هایی کـه کتاب پیدایش 
را از داسـتان آفرینش قطع می کنند و بدان شـتابی سریع می بخشند. برای 
کسـانی که به پیشگویی معتقد نیسـتند، الهامات این باب نبوتهایی هستند 
که از روی وقایعی که به اصطلاح آنها را پیش بینی می کنند، جعل شده اند. 
و از آنجایی که وقایع پیشـگویی شـده بسیار وسـیع و پراکنده اند، سخنان 
فوق باید به گفته های کوچک و منفردی تجزیه شوند که در طول قرنهای 
متمادی بیان گردیده اند. ولی اگر آنها را دید و رؤیای خود یعقوب بشماریم 
حدود وسـیع و متغیرشان دیگر اشکالی ایجاد نمی کند: هیچ دلیلی وجود 
ندارد که وقایع مربوط به قبایل اسـرائیل که در اینجا پیشگویی شده ، همه 
در یک زمان اتفاق بیفتد و دلایل زیادی هسـت که چنین نشـود. در مورد 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



۳۰۱ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

دورۀ کلـی مورد نظـر باید گفت که به طور عمده دورۀ اسـتقرار قبایل در 
سرزمینهایشـان می باشد (منظرۀ نزدیکتری از آن وعده که ستارۀ راهنمای 
سه پاتریارخ بود)، گرچه نگاه گذرایی هم به تحقق و کمال دورتری شده 

است (۱۰).
۱- این آیه که از پیشگویی سخن می گوید، و آیۀ ۲۸، واژۀ «برکت »ی 
که در آن وجود دارد، ماهیت این وحی را که در عین قوی بودن آموزنده نیز 

می باشد جمع بندی می کند: مقایسه کنید با تأیید اسحق در ۲۷: ۳۳ج ،۳۷.
ترجمۀ RSV ایام آینده بهتر از ایام آخر (RV ، AV و ترجمۀ فارسـی ): این 
واژه چنانکه «فون راد» خاطرنشـان می سـازد، می تواند کاملاً حالت کلی 

داشته باشد.
۲- دیباچـه . اسـامی یعقوب و اسـرائیل به حالت شـعری به کار برده 
شـده اند (مقایسـه کنید با آیات ۷و۲۴)، چنانکه مثلاً در کتاب اشعیا ۴۰ به 
بعد، نیز اغلب به این حالت به کار خواهد رفت . تفاوت جزیی آنها خیلی 
بـه نـدرت مورد تأکید قـرار می گیرد. این همچنین سـطحی بـودن نظریۀ 

وجود روایات مختلف را کاملاً نشان می دهد.
۳ و۴- رؤبین . عبارات پرشـکوهی که در آیۀ ۳، یکی پس از دیگری 
می آیند تا به سـقوطی ننـگ آور بیانجامند منعکس کننـدۀ امیدهای زیادی 
هسـتند که با سـقوط رؤبیـن (که در ۳۵: ۲۲ گزارش شـده اسـت ) از هم 
می پاشـند. به سـختی می توان تقابل تأسـف بارتری بین یک مرد و دعوت 
او مشـاهده کرد، یا گزارشـی از یک «عشـق بازی بـزرگ » یافت که کمتر 
تملق آمیز باشـد. یعقوب با تغییر ناگهانی آخر عبارت به سـوم شخص ... 
برآمـد، رؤبیـن را در معرض توجه برادرانش قـرار می دهد: این طرز بیان 
حاکی از تنفر است و نباید آن را توسط ترکیب ملایمتر LXX در به کار بردن 

دوم شخص تضعیف کرد.
جوشـان (نااسـتوار،pahaz ) از ریشـه ای اسـت که جمعیت بی قانون و 
سـرکش داوران ۹: ۴ و انبیـای مغـرور صفنیـا ۳: ۴ را توصیف می کند: این 
واژه همانقـدر کـه حاکی از وحشـی بودن اسـت ، از ضعـف نیز حکایت 
می نمایـد (مقایسـه کنید با «اسپیسـر»، «متلاطـم »). مثل امثـال ۱۷: ۱۴ در 
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اینجا نیز همین حالت تبدیل شـدن سـریع آب به جریانی نامنظم است که 
مورد مقایسـه می باشـد. رؤبین مردی بود که بر هیجانات آنی خود کنترل 

نداشت .
سبط رؤبین در رهبری ، شکست می خورد. این سبط در زمان دبوره به 
بی عزمی معروف شـده بود (داوران ۵: ۱۵ب ، ۱۶). بعدها به نظر می رسـد 
کـه زیر نفـوذ جاد قرار گرفت و بـه طور متناوب مورد تاخـت و تاز قوم 
موآب واقع گردید. تنها موردی که از پیشـقدمی و ابتکار عمل نسـبی آنها 
گزارشـی وجـود دارد، در یاغیگری شـرم آور داتان و ابیرام اسـت (اعداد 

.(۱ :۱۶
در ارتبـاط با مسـئلۀ نقد این قسـمت می توان اضافه کـرد که اگر این 
وحی را همینطور که هسـت در نظر بگیریم معنیش کاملاً روشـن اسـت ، 
ولـی بـه عنوان اشـاره ای مخفی بـه یک واقعۀ قبیله ای ، تفسـیرش بسـیار 
مشـکل می شود، بنابراین شک کردن در مورد وجود فردی رؤبین نه فقط 

هیچ مشکلی را حل نمی کند، بلکه خودش مشکل می آفریند.
۵ تا۷- شمعون و لاوی . عهدعتیق بوضوح بین کشتاری که به خاطر 
مجازات الهی انجام شود (مقایسه کنید با ۱۵: ۱۶) و قتل عامی که از روی 
انتقامجویـی صـورت گیرد (مقایسـه کنید با عامـوس ۱: ۱، ۶، ۹ و غیره )، 
تمایز قائل می شود و این وحی شاهدی بر این واقعیت است ، شاهدی که 
اغلب نادیده گرفته شـده اسـت . این همچنین به عنـوان قضاوتی اخلاقی 
دربارۀ داسـتانی که قبلاً بدون هیچ توضیحی گزارش گردیده اسـت (باب 
۳۴)، حائز اهمیت می باشـد و نشان می دهد که بی طرفی گزارشگر ماجرا 
نوعـی خودداری اسـت نـه بی تفاوتـی . «داور تمامی جهـان » همه چیز را 

می بیند و مراقب همه چیز هست .
۵- ایـن ، چیزی بیـش از یک حقیقت بدیهی اسـت : ایـن مردان «هر 
دو از یـک قماشـند» و شمشـیرهای آنهـا شمشـیرهای ظلـم و بی قانونی 
اسـت (مقایسه کنید با ۶: ۱۱)، نه عدالت . واژۀ آخری (mekera)که در جای 
دیگری یافت نمی شـود تا حدودی شبیه واژۀ یونانی (machairn) «شمشیر» 
است (مقایسه کنید با RSV، RV )، ولی در مورد معنی آن توافق وجود ندارد.
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۳۰۳ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

۶- جـلال مـن (RV ، ترجمۀ فارسـی ،(Kebodi در بعضی از مزامیر مثل 
اینجا به موازات نفس من یا قلب من به کار برده شده است . اندیشۀ بنیادی 
 (kebedi) « جگر من»  LXX موجود در این واژه ، سـنگینی می باشـد. ترجمـۀ
می تواند درست باشد زیرا اعضای حیاتی بدن در بسیاری از زبانها به طور 

مجازی برای بیان حیات و احساسات به کار می روند.
کاملاً امکان دارد آن اتحاد نامقدسـی که یعقوب در عبارت ... متحد 
مباش بر ضد آن سخن می گوید تحت تأثیر اسم لاوی («پیوست » ۲۹: ۳۴)، 

به ذهن او خطور کرده باشد. ولی متحد از ریشۀ عبری دیگری است .
عبارت شعری موجود به دو مورد از جزئیات کشتار مزبور (که دومی 
قبلاً گزارش نشـده اسـت )۱ اشـارۀ کوچکی می کند. ایـن در واقع ظلم و 
جور ناشـی از کینه ورزی بود، که می بایسـت به خاطر انگیزه ، و در ۷الف 

به خاطر شدتش تقبیح شود.
۷- تاریخ نهایی این دو قبیله یکی از نمونه های بارز آزادی و اختیاری 
است که در مشیت الهی برای انسان وجود دارد. مشیت خدا به هیچ وجه 
از جمود و انعطاف ناپذیری سرنوشـت برخوردار نیسـت (مقایسـه کنید 
بـا ارمیـا ۱۸: ۷ به بعـد). هر دو قبیلـه پراکنده گردیدند. ولـی در حالی که 
قبیلۀ شـمعون تجزیه شـد و بخشـی از آن میان قبیلۀ یهودا (یوشع ۱۹: ۲-

 ۹ را بـا ۱۵: ۲۶- ۳۲ و نحمیـا ۱۱: ۲۵- ۲۸ مقایسـه کنیـد)، و بخشـی دیگر 
میان قبایل شمال پراکنده شدند (دوم تواریخ ۳۴: ۶)، قبیلۀ لاوی به عنوان 
عنصر کهانتی در اسـرائیل به پراکندگی پرافتخاری دسـت یافت (خروج 

۳۲: ۲۶و۲۹، اعداد ۱۸: ۲۰و۲۳، ۳۵: ۲- ۸).
۸ تـا۱۲- یهـودا. تنها برکت یوسـف اسـت کـه از لحاظ شـیوایی و 
طولانـی بودن می تواند با این برکـت برابری کند، با این تفاوت که برکت 
یهودا از لحاظ حدود و شـمول نبوتی ، فرسـنگها از برکت یوسـف پیشی 
می گیرد. محور این برکت ، «تا»ی عبارت ۱۰ب می باشـد. تا آنجا موضوع 
دور برتری و تفوق چشمگیر این قبیله بر سایر قبایل می چرخد (۸ب ،۹). 

۱. در این آیه «گاو» (sor) می تواند به معنی «شهروندان رهبر» نیز باشد.
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فصل ۳۰۴۱۰

سپس با ظهور آن موعود که بر امتها فرمانروایی خواهد کرد، صحنه به یک 
بهشـت زمینی چنانکه انبیا در اشـعار مربوط به مسیح پیشگویی می کنند، 
مبـدل می گـردد. ایـن در واقـع مینیاتوری از طـرح کتاب مقدسـی تاریخ 

است .
۸- ستود معنی اسم یهودا را به بازی می گیرد: رجوع کنید به ۲۹: ۳۵.

۹- در مـورد یهودا به مثابۀ شـیر، مقایسـه کنید با وحـی بلعام دربارۀ 
اسـرائیل (اعداد ۲۴: ۹). کلمه ای که در RSV ،RV و ترجمۀ فارسی شیر ماده 
و در AV ، شیر پیر ترجمه شده است صرفاً واژۀ دیگری برای شیر می باشد. 
اگر یهودا «شیر قبایل است » چنانکه H.B.Swete در تفسیرش بر مکاشفه ۵: ۵ 
اظهار می دارد، «... برجسـته ترین پسـر قبیلۀ یهودا شایستگی لقب شیر آن 
قبیلـه را خواهد داشـت .» امـا عهدجدید به ما می گوید کـه قدرت او بس 
فزونتر و اصیل تر از قدرت یک شیر است . «دیدم ... بره ای چون ذبح شده 

ایستاده است » (مکاشفه ۵: ۶).
۱۰- این آیه به طور کلی رهبری یهودا را (مقایسه کنید با اعداد ۲: ۹، 
۱۰: ۱۴، داوران ۱: ۱و۲)، تا زمانی که با «تا» مشـخص شده است ، و نیز (با 
توجه به لحن شاد این وحی ) تداوم و تشدید روزافزون آن را پس از آن ، 

پیشگویی می کند (به عنوان مثال مقایسه کنید با «تا»ی ۲۸: ۱۵).
جزم گرایی در مورد معنی دقیق این عبارت هنوز دور از حزم و احتیاط 
اسـت . شیلو (RV، AV و ترجمۀ فارسـی ) در هیچ جای دیگر کتاب مقدس 
عنوانی برای مسـیح نمی باشـد، و به عنوان یک کلمه نیز از معنی روشـنی 
برخـوردار نیسـت . شـق دیگر ترکیب این عبـارت ، یعنی «تـا وقتی که او 
به شـیلوه بیاید» با هیچیک از وقایع مربوط به مسـیح قابل تطبیق نیسـت . 
شکل متفاوتی از این واژه که از قدیم وجود داشته است و در آن حروف 
بی صـدا، کوتاه تلفظ می شـوند selloh می باشـد که به معنی «تـا آنچه از آن 
اوسـت بیاید» (یعنی «تا میراث کامل یهودا ظاهر شـود.» مقایسـه کنید با 
LXX ) یا «تا او بیاید که (از آن ) او (می باشد)» (مقایسه کنید با RSV ).به نظر 

می رسد که دومی ، گرچه بعضی از کلمات آن حذف شده ، توسط حزقیال 
۲۱: ۲ به بعد در آنچه که دربارۀ آخرین پادشاه یهودا می گوید نقل و تفسیر 
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۳۰۵ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

شـده باشـد: «عمامه را دور کن و تـاج را بردار... تا آن کـس بیاید که حق 
او می باشـد: و مـن آن را به وی عطا خواهم نمـود.» این بهترین دلیل برله 
استنباطهایی است که مفسرین یهودی و مسیحی از قدیم در مورد مربوط 

بودن این آیه به مسیح موعود کرده اند.
۱۱ و۱۲- هر یک از خطوط این آیه از فراوانی و وفوری مست کننده 
سـخن می گویـد: ایـن در واقـع عصر طلایی مسـیح موعود اسـت که در 
۱۰ج به حکومت جهانی او اشـارۀ کوچکی شـده اسـت . این آیات عمداً 
زبان افراط را به کار می گیرند: عیاش ۱۲الف که («چشـمان سـرخش » در 
زندگـی واقعی بطرز خشـک تری در امثال ۲۳: ۲۹ تصویر گردیده اسـت ) 
بـه انـدازۀ کافی تـکان دهنـده می باشـد، ولی آیـۀ ۱۱، با سـخن گفتن از 
درختان مو به عنوان مکان بسـتن الاغ ، و شـراب به عنوان آب شستشـو، 
کار مبالغـه را قبـلاً بـه نهایت رسـانده اسـت . ایـن آیـات در قالب همین 
چیزهای مادی ، با رژیم سخت خارها و عرق پیشانی خداحافظی می کنند 
تـا به اسـتقبال «فریـاد آنانی که ظفر یافته اند، و سـرود آنانی که به جشـن 
و شـادی می پردازنـد» بروند. عیسـی در نخسـتین «آیت » خـود در قانای 
جلیل دقیقاً از همین تشـبیه برای اعلان فرارسـیدن زمان موعود اسـتفاده 

کرد.
۱۳ تا ۱۵- زبولون و یسـاکار. سـرزمینی که در یوشع ۱۹: ۱۰- ۱۶ به 
زبولون تعلق گرفت بر خلاف سـرزمین آشوریهای همسایه (مقایسه کنید 
با داوران ۵: ۱۷)، به ساحل دریا نمی رسید، و به صیدون نیز چندان نزدیک 
نبود. ولی آنقدر به هر دو نزدیک بود که از بازرگانی دریایی منافع زیادی 
حاصـل کند «فراوانی دریـا را خواهند مکید»، (تثنیـه ۳۳: ۱۹)، و حروف 
اضافه ای که در این آیه به کار رفته می تواند به معنی «به جانب » (به سوی ) 
نیز باشد. امکان دیگری که بنا به نظر M.North۱ وجود دارد این است که در 
روزهای نخسـتین ، زبولون ، دان و آشور (مقایسه کنید با داوران ۵: ۱۷)، با 
فراهم آوردن نیروی کار اجباری در بنادر صیدونی ، بهای استقرار خود در 
قلمرو تحت سـلطۀ صیدون را می پرداختند (چنانکه یساکار نیز به ارباب 

1. The History Of Israel (A.and C.Black, 1985)
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دیگری در جنوب خراج می داد، ۱۵ب ).
در آیۀ ۱۴، ترجمۀ AV دو بار۱ (یا محموله ) مورد پسند مفسرین جدید 
قرار گرفته ، و با تصویر قبیله ای که مشـتاق اسـت به قیمت از دست دادن 

آزادی خود از مادیات برخوردار گردد، کاملاً وفق می یابد.
۱۶ تـا ۱۸- دان . پـس از آغـازی گیرا، نقطـۀ قهقرای آیـۀ ۱۷، همان 
شـکاف بین دعوت و دستاورد را نشان می دهد که در آیات ۳و۴ رسوایی 
رؤبیـن را تشـکیل مـی داد. اسـم و دعـوت دان ، داوری کردن بـود یعنی 
حمایت و تسـلی دلشکسـتگان همانطوری که خدا راحیل را تسـلی داده 
بـود (۳۰: ۶). ولی دان به عنوان یک قبیله ، خشـونت و خیانت را برگزید، 
چنانکه در داوران ۱۸ مشاهده می شود. این قبیله در فهرست قبایلی که در 

مکاشفه ۷: ۵- ۸ اسرائیل را تشکیل می دهند. هیچ جایی ندارد.
تـک مضراب یعقوب در آیۀ ۱۸ که با تمام احسـاس بیان می گردد، به 
یک معما شباهت دارد: این ممکن است از دعای یک پدر برخاسته باشد، 
شـبیه دعای ابراهیم برای اسـمعیل (۱۷: ۱۸)، و یا از به یاد آوردن ناگهانی 
خیانت خودش ناشـی شـده باشـد، خیانتی که سـالها مورد سرزنش قرار 
گرفته بود و اکنون توسط اعمال و کلماتی که با اسم خود او مرتبط بودند، 

به یاد آورده می شد. رجوع کنید به تفسیر ۲۵: ۲۶.
۱۹- جاد. چهار واژه از شش واژۀ عبری این آیه از اسم جاد و بازی 
با کلمات در اطراف آن تشـکیل شـده اند. این می تواند حاکی از این باشد 
که ترجمۀ AV که این اسم را در ۳۰: ۱۱ «یک سرباز» ترجمه کرده ، درست 
بوده است . ولی در این گونه بازی های با کلمات صدای کلمه نیز می تواند 
به اندازۀ معنی آن مورد نظر باشـد (مقایسـه کنید با عبری اشـعیا ۱۰: ۳۰: 
«عناتوت فقیر») . در آن سوی اردن حقیقتاً هجومهای مرزی گریبانگیر او 
خواهد گردید. سنگنبشـتۀ موآبی مربوط به قرن نهم ق.م . نمونه ای از این 

تجاوزها را گزارش می کند. برکت او تلخ ولی محرک بود.

۱. در جای دیگر که این واژه بکار رفته به معنی داوران ۵: ۱۶، به نظر می رسـد که معنی «آغلها» 
آسان تر باشد ولی احتمالاً تصویری که در آنجا ارائه گردیده، چیزی را از همین آیه کسب کرده 

است و حیوانی را تصویر می کند که حاضر نیست بار خود را حمل کند.
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۳۰۷ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

۲۰- اشـیر. با سـرزمینی حاصلخیز و راه های تجاری به دریا، اشـیر 
«پای خود را به روغن فرو خواهد برد» (تثنیه ۳۳: ۲۴)، و سـهمیۀ سـالانۀ 
قابل توجهی برای قصر مقرر خواهد داشت (مقایسه کنید با اول پادشاهان 
۴: ۷). تقابلـی کـه بین این آیه و آیـۀ قبلی وجود دارد نشـان دهندۀ تنوعی 
اسـت که به مشارکت و همبستگی قبایل اسـرائیل غنا و پرمایگی خواهد 
بخشید، در حالی که خطر عدم اتحاد نیز که در آن وجود دارد خود را در 

داوران ۵: ۱۷ کاملاً آشکار می سازد.
۲۱- نفتالـی . ایـن قبیلۀ کوه نشـین بـا رهانیـدن اسـرائیل از بند یک 
اسـارت فلج کننده تحت فرماندهی باراق اسـمی برای خـود پیدا خواهد 

کرد (داوران ۴و۵).
سـخنان حسـنه (RV، AV و ترجمۀ فارسـی ) یک تغییر موضع ناگهانی 
و بی مورد اسـت ، و گذشته از سـهیم بودن باراق در سرود دبوره (داوران 
۵: ۱)، چیزی از این قبیل در نفتالی برای ما شـناخته شـده نیست . احتمال 
صحت ترجمۀ RSV آهوهای زیبا خیلی زیادتر می باشد و تغییری را در متن 
موجـب نمی گردد: به عبـارت دیگر، این مردم کوهسـتانی آزاده فرزندان 

خلفی خواهند پرورانید و خصوصیت خود را حفظ خواهند کرد.
۲۲ تا ۲۶- یوسـف . بعضی از جزئیات این قسـمت مبهم است ، ولی 
 RV ، AV از شـیوایی خاصـی برخوردار می باشـد. چنانکه در ترجمه هـای
،RSV و همینطور ترجمۀ فارسـی مشهود اسـت حرکت فکر از زمان حال 
که تابسـتان زندگی یوسـف است آغاز می شـود و به فشارها و سختیهای 
گذشـته و در پشت هر دوی آنها به خدا می رسد، خدایی که صف آراستۀ 
عناوین او بخش مرکزی فنی این وحی را تشـکیل می دهد. آنگاه فراوانی 
برکت او بر یوسـف فرود آورده می شـود که بدین ترتیب توجه از گذشته 

به آینده معطوف می گردد.
۲۲- درخـت میـوۀ سـیراب شـده ای کـه شـاخه هایش را بـه طـور 
روزافرونی می گسـترد، عمق شـخصیت یوسـف و دامنۀ نفوذ او را بطرز 
دلپذیـری تصویر می کنـد، و این واقعیت که متن مزبور از تشـبیه خود او 
در نامگـذاری افرایم (۴۱: ۵۲) اسـتفاده می کند، نشـان می دهد که ترجمۀ 
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آشـنای RSV، RV، AV و ترجمۀ فارسـی درست می باشد. ولی معنی عبارت 
فوق در عبری به هیچ وجه روشـن نیسـت و پر از ابهامات و موارد غلط 

دستوری است۱.
۲۴- هم در اینجا و هم در جاهای دیگر (اشعیا ۱: ۲۴، ۴۹: ۲۶، ۶۰: ۱۶ 
و همینطـور بـا وضـوح کمتـری در مزمـور ۱۳۲: ۲و۵)، واژۀ abir ، قدیـر 
(یعقوب ) در مورد خدا همچون قهرمان نهضت خودش به کار برده شـده 
است . در مورد ارتباط خاصی که با یعقوب دارد رجوع کنید به زیرنویس 

دوم ۳۱: ۴۲.
عبـارت بـه اسـم ((missem شـبان  (RSV)، به خوبی با عبارت به دسـت 
قدیر... که درست قبل از آن می آید مطابقت دارد، و مستلزم هیچ تغییری 
 (missam) در حروف بی صدای متن نیسـت . ترجمۀ سـنتی که از آنجاست
شـبان (RV، AV ، ترجمـۀ فارسـی ) بـه دلایلی که اصلاً روشـن نیسـت در 
موضوع تغییری ناگهانی ایجاد می کند و به خدا به طور غیر شخصی اشاره 

می نماید.
۲۵- در مـورد اهمیـت خدای پـدرت برای یعقوب ، رجـوع کنید به 
تفسـیر ۴۶: ۱. در مورد اصطلاح قادر مطلق (sadday) رجوع کنید به تفسیر 

.۱ :۱۷
 RSV ۲۶- در پرتـو تثنیـه ۳۳: ۱۵، تقریبـاً با اطمینان می تـوان گفت که
(همراه LXX و همینطور ترجمۀ فارسی ) در به کار بردن ترجمۀ جبال ازلی 
بـه جای ترجمـۀ MT نیاکان من تا (تفـاوت بین حـروف «و» و «ر» عبری 
است که به هم شبیه هستند)، و همینطور ترجمۀ کرامات به جای حدود 

(RV، AV و ترجمۀ فارسی ) درست عمل کرده است .
در چنـد کلمۀ پرشـکوه ، تصویر عهدعتیق از «زمیـن خدا با انبوهی از 
عجایب ناگفته » نشـان داده شده اسـت . حتی لجه (tehom ، مقایسه کنید با 
۱: ۲)، که همچون حیوان وحشـی نیرومندی خفته اسـت (مقایسه کنید با 
آیۀ ۹)، به او و خادمین او تعلق دارد. در آنچه که به افرایم و منسـی اعطا 

۱. امکان هم دارد که این تشبیهی از عالم حیوانات باشد، مثل تثنیه ۳۳: ۱۷. 

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



۳۰۹ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

شـد یعنی بهترین قسمت سـرزمین کنعان بیعانه ای از این برکت مشاهده 
می شـود کـه چیزهای بس بزرگتـری را به دنبال دارد. اگـر در واقعۀ فوق 
حتـی بهره مندی از این نیـز نامطمئن و جزیی بود، دلیلـش را می توان در 
غرور (داوران ۸: ۱، ۱۲: ۱)، و ارتداد انتحاری افرایم جستجو کرد (هوشع 

۴: ۱۷، ۵: ۳ به بعد).
عبـارت آخـری از برادرانش جدا گردیـد  (AV) به معنی برگزیده شـد 
(ترجمۀ فارسـی ) می باشـد: این واژه بعدها برای نذیره که برای خدا جدا 

می گردید به کار برده شده است .
۲۷- بنیامین . خیلی جالب است که دربارۀ بنیامین به موسی ، آن وحی 
ملایم و محبت آمیز داده می شود (تثنیه ۳۳: ۱۲) و به یعقوب این وحی تند 
و خشن . حالت و روحیۀ این قبیله را می توان تا حدودی در داوران ۵: ۱۴ 
و مزمور ۶۸: ۲۷ و ظلم و خشونت آنها را در داوران ۱۹- ۲۱ مشاهده کرد.

۴۹: ۲۹- ۵۰: ۳، مرگ یعقوب 

در مـورد طـرز برخـورد عالی یعقوب بـا مرگ رجوع کنید به تفسـیر 
.۳۱ -۲۸ :۴۷

۳۱- تنها در اینجا به مرگ لیه در زمین کنعان اشاره شده است ، گرچه 
این از غایب بودن او از فهرسـت کسـانی که با یعقوب به مصر مهاجرت 

کردند (۴۶: ۸ به بعد)، استنباط می گردید.
۳۳- عبـارت جـان بـداد ترجمۀ یـک واژۀ واحد عبری اسـت که در 
واقع مترادفی برای «مُرد» می باشد. این واژه با عبارت «جان بداد» که برای 
مرگ داوطلبانۀ خداوند ما به کار رفته (یوحنا ۱۹: ۳۰)، هیچ وجه مشترکی 

ندارد.
۵۰: ۲- از آنجایـی کـه طبیبـان و کسـانی کـه مـردگان را مومیایـی 
می کردنـد از دو گـروه شـغلی مختلـف بودنـد، اینکـه یوسـف در اینجا 
گـروه اول را فـرا می خوانـد در نظر بعضی از نویسـندگان ، خلاف رسـم 
معمـول جلوه کرده اسـت . با وجود این، J.Vergote خاطرنشـان می سـازد 
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کـه انجـام این کار برای طبیبان چیـز پیش پا افتاده ای بـود و آنها از عهدۀ 
انجـام آن بـه خوبی برمی آمدند، و اینکه ممکن اسـت هدف یوسـف این 
بوده باشـد که مانع انجام مراسم مذهبی- جادوگری متخصصین مومیایی 

گردد.
۳- ایـام مومیایـی کـردن مـردگان بـه ندرت کمتـر از یک مـاه طول 
می کشـید. در دورانی که این هنر به اوج خود رسـیده بود یعنی از سلسلۀ 
پادشاهی هجدهم به بعد (دورانی که از یک یا دو قرن بعد از مرگ یعقوب 
آغـاز می شـود) مدت انجام آن معمولاً هفتاد روز بـود. چنانکه «فون راد» 
اظهار می دارد، خیلی جالب است که دورۀ ماتم برای یعقوب چندان کمتر 

از هفتاد و دو روزی که برای فرعون گرفته می شد نبود.

۵۰: ۴- ۱۳، دفن یعقوب 

یـک بـار دیگـر، مقبـرۀ پاتریارخهـا به عنـوان آنچـه که در سـرزمین 
موعـود باقی می ماند از اهمیت خاصی در داسـتان برخوردار می گردد. و 
خانـوادۀ یعقـوب با گروه کثیری از امتها که آنهـا را همراهی می کردند در 
واقـع مینیاتـوری از بازگشـت نهایی فرزنـدان او را به خانۀ خود مجسـم 
می سـاختند، فرزندانی که قرار اسـت روزی توسـط جماعـت کثیری «از 
تمامی امتها بر اسـبان و عرابه ها و تخت روانها» (اشـعیا ۶۶: ۲۰)، به سوی 

سرزمین ارث خود مشایعت شوند.
۵- کلمه ای که در اینجا کنده ام  RV)، ترجمۀ فارسـی ) یا حفر کرده ام  
(RSV)ترجمه شـده است به طور مسـاوی می تواند به معنی «خریده ام » نیز 

باشد (حاشیۀ RV ) که ریشۀ لغوی آن را می توان در تثنیه ۲: ۶، و هوشع ۳: ۲ 
یافت ، و این به نظر، ارجحیت دارد.

۱۰- این ناحیه ، ناشـناخته است ولی از موقعیت جغرافیایی آن چنین 
برمی آید که مسـیر انحرافی دور دریای مرده بوده که از شـمال شرق و نه 
از جنوب غرب به حبرون می رسـیده است . احتمالاً در جایی که یک نوع 
ناآرامی سیاسـی وجود داشـت که رسیدن دستۀ سـواران فوق ممکن بود 
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۳۱۱ یوسف و مهاجرت به مصر (بابهای ۳۷ - ۵۰) 

بدان دامن بزند. در خروج نیز بار دیگر عبور از یک مسـیر مسـتقیم عملی 
نبود (خروج ۱۳: ۱۷). ولی اشاره ای که به کنعانیان شده است (۱۱) نشان 
می دهـد کـه ماتم و سـوگواری در غرب رود اردن برگزار شـد: «نزدیک » 
رودخانه نه آن طرف آن،۱ یعنی گروه فوق اکنون وارد کنعان شـده بودند. 

این لحظۀ مناسبی برای توقف بود.
آبل مصرایم یک بازی با کلمات اسـت ، بدین ترتیب که  abel (مقایسه 
کنیـد بـا ۳۷: ۳۵)، مثـل واژۀ رایج تـر ebel می توانـد بـه معنی ماتم باشـد، 
ولـی معنی «جریـان آب » یا «دشـت » را نیز می دهد. مصرایـم همان مصر 

است .

۵۰: ۱۴- ۲۱، یوسـف دوبـاره بـه بـرادران خـود اطمینـان 
می دهد

حالـت بیان داسـتان قویاً حاکی از آن اسـت که آنچـه از قول یعقوب 
گفته شـده جعلی می باشـد (چنانکه فون راد می گوید). بی شـک همین و 
بـه همراه آن توسـل آنها به وصیت پـدر (۱۶) بود که یوسـف را به گریه 

واداشت .
هر یک از جملات پاسـخ سـه گانۀ او نقطۀ اوجـی از ایمان عهدعتیق 
(وعهدجدید) می باشند. خدا را داور خود دانستن ، و واگذار کردن داوری 
همـۀ بدیها به او (۱۹، مقایسـه کنید بـا رومیان ۱۲: ۱۹، اول تسـالونیکیان 
۵: ۱۵، اول پطـرس ۴: ۱۹). دیدن مشـیت خـدا در بدخواهی و خصومت 
انسـانها (۲۰، مقایسـه کنیـد با تفسـیر ۴۵: ۵)، و پاسـخ بدی را نـه فقط با 
بخشـش بلکه با دلسـوزی عملـی دادن (۲۱، مقایسـه کنید بـا لوقا ۶: ۲۷ 
به بعد)، رفتارهایی هسـتند که صفت «مسـیحی » و حتی «مسـیح وار» را 
پیش بینی و برای خود کسب می کنند. توجه داشته باشید که در آیۀ ۲۱، بر 

Gemser .۱ نشـان می دهد که beber hayyarden عموماً به معنی «ناحیۀ رود اردن» می باشـد نه «آن 
سـوی» آن.همچنین خاطر نشـان می سـازد که «جروم» اطاد را در فاصلۀ کمی در جنوب اریحا 

قرار می دهد. این قلمرو بنیامین است.
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ضمیر من تأکید زیادی وجود دارد: یوسف وعدۀ چیزی را می داد که جنبۀ 
شخصی آن خیلی بیشتر از نوع دوستی بود.

۵۰: ۲۲- ۲۶، مرگ یوسف 

اینکه یوسف از طول عمری برخوردار گردید که در مصر ایده آل تلقی 
می شـد (۱) شـاید نقطۀ اوجی از افتخار و احترام او در آن سرزمین باشد. 
در هر حال اینکه شخص نوه و نتیجۀ خود را ببیند خودش برکتی بود که 
حتی به صورت ضرب المثل در آمده بود (مقایسـه کنید با مزمور ۱۲۸: ۶، 
امثال ۱۷: ۶)، و ماکیر بعدها خاندان پرقدرتی را در منسـی تشکیل می داد 
(یوشـع ۱۷: ۱، داوران ۵: ۱۴). در مورد عبارت بر زانوهای یوسـف (۲۳) 

رجوع کنید به تفسیر ۳۰: ۳.
کتاب پیدایش همچون تصویر کوچکی از عهدعتیق در حالی به پایان 
می رسـد که به ورای داسـتان خود اشـاره می نماید. انسـان از عدن تا یک 
تابوت ، و خانوادۀ برگزیده از سـرزمین کنعان تـا مصر، راه زیادی پیموده 
بود، ولی «وصیت یوسـف در مورد اسـتخوانهایش » نشـان دهندۀ ایمانی 
بـود (عبرانیان ۱۱: ۲۲)، که به تحقق می پیوسـت (خروج ۱۳: ۱۹، یوشـع 
۲۴: ۳۲). هیچ گروهی برای انجام مراسم تدفین یوسف شبیه آنچه که برای 
یعقوب انجام شـده بود رهسـپار سـرزمین کنعان نمی گردید: برای انجام 
این کار می بایسـت منتظر زمان موعود خدا و خروج بهتری باشـند. بدین 
ترتیب وعدۀ فوق نه فقط بیان می شد بلکه مُهر نیز می گردید، وعده ای که 
یک روز موسـی را برای انجام مأموریتش بیدار می کرد. سـخنان دم مرگ 
یوسـف امیدی را مجسم می سـاخت که عهدعتیق و همینطور عهدجدید 
را در سـکوتی پرانتظار فرو می برد: انتظار اینکه هر آینه خدا از شـما تفقد 

(دیدار) خواهد نمود.

انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



انتشارات ایلام

 

ک
نسخۀ الکترونی

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


